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 -۱۳۵۴نجفی، رضا، : سرشناسه
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 فهرست مطالب

  صفحه                عنوان

 25               مقدمه سردار

 28               ارشگفتیپ

 31                مقدمه

 اول بخش

 جاودانه یفرهنگ شهادت و جهاد ثار،يا

 ۵۳              ثاريا: اول فصل

 53               یشناس واژه

 55           یگذشتگ خود از نماد ثار،یا

 56         میکر قرآن در ثاریا یجلوه نیباتریز

 57            مؤمن بر مؤمن حق ثار،یا

 58          فتوّت و یجوانمرد ی قله ثار،یا

 59             تیانسان نماد ثار،یا

 59             بزرگان صفت ثار،یا

 60         انیعیش ی برجسته صفت یثارگریا

 61               ثاریا ارزش

 61             مانیا مراتب نِیبالاتر

 61           یاخلاق خصلت نیتریعال

 62            یکوکارین نیتر برجسته

 63             ها ییبایز تیغا ثار،یا

 63            یکوکارین نیبرتر ثار،یا

 64             برتر یانتخاب ثار،یا

 64         یبندگ تینها عبادت، نیبرتر ثار،یا

 65             ثاریا برکات و آثار

 65               یرستگار

 67            اخلاق مکارم بر ثاریا ریتأث

 68            یاخلاق یژگیو نیوالاتر
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 68           اتیاخلاق ریمس یانتها ثار،یا

 68           یاخلاق فضائل یکننده کامل

 68           اجتماع متن در یلتیفض ثار،یا

 69            انیاعراف مقام به دنیرس

 70             ثاریا یوالا گاهیجا

 70           تیالمب لةیل در ثاریا یجلوه

 72              ثارگرانیا ارزش

 74       !!رواترست دوست خانه به که یچراغ ثار،یا

 76              جهاد: دوم فصل

 76             محاربه و حرب. 1

 76                 قتال. 2

 77                جهاد. 3

 79               قرآن در جهاد

 80        نیمنافق و کفار برابر در یستادگیا جهاد،

 82         یرستگار عامل سه جهاد، توسل، تقوا،

 82             توان یهمه با جهاد

 82      ... و تجارت و اموال و اهل از تر محبوب جهاد،

 83              جهاد قتیحق

 83           بهشت یدرها از یدر جهاد،

 84         رامبیپ امتّ تیّرهبان به یراه جهاد،

 85              .جهاد لتیفض

 85           خدا یسو به یشاهراه جهاد،

 85           شدن خداگونه یفرصت جهاد،

 85             تقرّب یلهیوس ،جهاد

 86        استقامت و مانیا جوشان یچشمه جهاد،

 86           جهاد در شرکت به قیتشو



 9ات / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روای

 87            جهاد یهاهیپا و ارکان

 88           (کاریپ ای قتال،) جهاد انواع

 88            نیمنافق و کفار با جهاد

 89            کفّار با یامقابله جهاد،

 90        )ع(یعل نیرالمؤمنیام نگاه از دجها انواعِ

 90           )ع(صادق امام نگاه از جهاد انواعِ

 91              جهاد از گرید یابعاد

 92         عدالت به بازگشت ثارگونه،یا ینبرد

 92            نفس با جهاد اکبر، جهاد

 93              برتر نیآئ اسلام

 94         الله لیسب یف جهاد حق، بر یداریپا

 95           جهاد به دعوت یزشیانگ عوامل

 95               یاله نصرت

 96         یاجتماع یریگجهت در مانیا نقش

 97        اجتماع و فرد سازنده یها حرکت و مانیا

 97               فیتکل انجام

 99            اسلام یدفاع ضرورت جهاد،

 102           باطل و حق یشگیهم یجبهه

 102      تیمعص بر یزندگ بر خدا طاعت در مرگ یبرتر

 103      یاسلام ی جامعه ضرورت رشادت، ثار،یا جهاد،

 103        یاسلام ی جامعه از کفر دفع ریمس جهاد،

 104           یانفشانج و جهاد مقاومت،

 104          امبریپ از حفاظت و یپاسدار جهاد،

 104         اسلام یایجغراف از یپاسدار جهاد،

 105         نید از انحرافات رفع ی لهیوس جهاد،

 105           مانیا به بازگشت ریمس جهاد،



 / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روایات 10

 105           جهاد آورد ره ،یروزیپ نشاط

 106         یهمراه یبرا دلاور ارانی از دعوت

 106         حق مخالفان و گمراهان با سازش عدم

 107          الله لیسب یف جهادگران رزمندگان،

 107       اسلام یماندگار یپشتوانه ،یمردم مشارکت

 108            یمردم حضور یارزشمند

 109          یاسیس مواضع در ییافزا رتیبص

 109            یدفاع یآمادگ به دعوت

 110             روین نشیگز وهیش

 110              جهاد آداب و اصول

 110           الله لیسب یف مجاهد گاهیجا

 111           ینظام آموزش ـ نبرد اصول

 112          ثاریا و جهاد یاستراتژ ،ینگرندهیآ

 114             یانسان اصول تیرعا

 114         نبرد ی آستانه در نید میحر انتیص

 115               زمان تیرعا

 116           یافروز جنگ از یریجلوگ

 116         رزمندگان توسط ینظام یهاکیتاکت

 117         ینظام یمانورها در هاخسارت جبران

 118            فرمانده حقوق و فیوظا

 118         بردارفرمان و فرمانده متقابل حقوق

 119          ثارگرانهیا اصل ،یجهاد یفرمانده

 119           یجهاد انضباط محور فرمانده،

 119            یروزیپ نستو فرمانده،

 119            لشکر یفرمانده انتخاب

 120            سرآمد فرماندهان تیاهم



 11ات / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روای

 120           ینظام هانفرماند یمال نیتأم

 121          سپاه فرماندهان به یبخش هیروح

 121        خورده شکست فرمانده حیصر نکوهش

 122      جنگ یفرمانده ینظام نیمشاور حضور ضرورت

 123           انینظام عملکرد یِگذارارزش

 123              فتنه از یریشگیپ

 124           ینظام دیتهد به قاطع پاسخ

 124         مخالفان و گرانتوطئه به ینظام هشدار

 125           یجهاد مواضع قاطعانه اعلام

 125        ی فرمانده و تیریمد یرفتار یراهکارها

 125              یفرمانده رفتار

 126              یفرمانده اخلاق

 126        دشمنان با یسرسخت دوستان، با یثارگریا

 127            ردستانیز حقوق یادا

 128           انیلشگر حقوق و فیوظا

 128             یفرمانبردار و تیتبع

 128      حضرت آن نانیجانش و امبریپ و خدا از یفرمانبردار

 130         ی روزیپ و یرستگار رمز یاله اطاعت

 132           یروزیپ رمز ،یاله مدد دست

 132              یهمگان اطاعت

 132          یرستگار به یراه ،یبردارفرمان

 133             یاله تیرضا جلب

 133      طاعت آورد ره یرحمان یصبغه ،یانسان کرامت

 133        یاله یهانعمت یشکرانه به یریپذاطاعت

 134        یریپذاطاعت و یدارشتنیوخ اکبر، جهاد

 134        ثاریا نماد منکر، از ینه و معروف به امر
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 136                حق یشوایپ

 136         حق بر یشوایپ به امور یهمه در اقتدا

 136            کردار و گفتار ییهمسو

 137      یحکومت امر یسامانده و یامانتدار و یفرمانبردار

 137             طاغوت باطل، یشوایپ

 137        رسولان همه دعوت طاغوت، از اجتناب

 138     ستین خدا فرمانبردار که یکس از یفرمانبر تیممنوع

 138              جور یفرمانروا

 139             باطل اطاعت زا زیپره

 140        طاغوت از یریپذاطاعت به نسبت هشدار

 141         رزمندگان یرفتار و یدتیعق یراهکارها

 141              انینظام گاهیجا

 141             فرمانده حقوق یادا

 142             دشمن با برخورد روش

 142           دشمن با مروّت و یجوانمرد

 142             نشک عهد دشمنِ

 143         یهوشمند ضرورت اعتبار، یب دشمن

 143          یثارگریا یهیروح ،یجهاد اخلاق

 144             دشمن یشکن عهد پاسخ

 145             آرامش و صلح طیشرا

 145              صلح رشیپذ

 146         شرافتمندانه عزّت ،یاله فرمان صلح،

 146             جنگ بر مقدّم صلح،

 146             صلح رشیپذ دیفوا

 147            هامانیپ به گذاشتن احترام

 147             یجنگ رانیاس به امان



 13ات / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روای

 148        شده داده امان کافر به یحت مانیپ به التزام

 148            اسراء قتل از یخوددار

 148      دشمن شناخت در رتیبص صلح، از پس یاریهش

 149          یاسیس حساس طیشرا در رتیبص

 150           امت یبقا هیما صلح، رشیپذ

 151           اسراء و زنان حقوق تیرعا

 151      یاسلام میحر سرکشان و انیاغی یسرکوب تا جنگ

 152           یاسلام رأفت پرچم ریز اسراء

 154          اسراء به دادن امان و توبه ندامت،

 ۱۵7             شهادت: سوم فصل

 157               ی شناس واژه

 159               شهادت لتیفض

 159         الله لیسب یف جهاد سارهیسا در الله لقاء

 159            روزمندانهیپ مرگ شهادت،

 160            مرگ نیتریگرام شهادت،

 160             دانیشه مقام یآرزو

 161              یکین نیبالاتر

 161             مرگ نیترفیشر

 162             دیشه خون ارزشِ

 162              شهادت یآرزو

 163           ییخدا دانیشه یا دییکجا

 163         مقدم خط مجاهدانِ دان،یشه نیبرتر

 166           مرگ و شهادت شدن مقدر

 164          یاله قدرت دی در اتیح و ممات

 165            پرافتخار یمرگ شهادت،

 165         الله لیسب یف ثارگرانیا ریتقد شهادت،



 / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روایات 14

 166         خدا راه در شهادت به |الله رسول حبّ

 167              شهادت به شوق

 168         مادر( پستان)ریش به کودکِ از ترمأنوس

 168            شهادت یپ در یرستگار

 169           خدا مردان تیغا شهادت،

 170             لقاءالله  حبّ شهادت،

 170            شهادت پاداش کرامت،

 171               شهادت برکات

 171            گناهان کفاره و شهادت

 171            گناهان یندهیزدا شهادت

 171           خدا نزد دیشه خوردن یروز

 172             یابد اتیح شهادت،

 172           قبر عذاب از دیشه شیآسا

 173               دیشه یآرزو

 173         دوباره شدن کشته و ایدن به بازگشت

 173        خدا نزد شهدا بودن زنده هیآ نزول شأن

 174           ذلت با یزندگ از بهتر شهادت

 174      ملالت ستمگر با یزندگ و است سعادت شهادت

 175             یطلب شهادت ثواب

 176             شهادت ثواب یاعطا

 176         شهداء ریسا بر ایدر یاشهد لتیفض

 177       یخشک یشهدا بر ایدر یشهدا یبرتر لیدل

 177            اخلاص با مرگ شهادت،

 177             شهادت در تین نقش

 178          دندیشه رسولش و خدا به مؤمنان

 178          تیانسان میحر از دفاع شهادت،



 15ات / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روای

 179             خدا راه در هجرت

 180           یپاکدامن راه رد شدن کشته

 180          است یپاکدامن پاداش شهادت،

 180            است شهادت مؤمن مرگ

 181         است شهادت ،|محمد آل حبّ بر مردن

 181           انیعیش به بشارت شهادت،

 183           تیب اهل حبِّ پاداش شهادت،

 دوم بخش

 ثاريا فرهنگ دهابیآس

 188              یزیگر مانیا. 1

 191              ی نیگز طانیش. 2

 191               نفس یهوا. 3

 192                 گناه. 4

 193                 طمع. 5

 194              ی پرستایدن. 6

 194           ی گانگیب خود از و غفلت. 7

 195              ریتبذ و اسراف. 8

 196               ثروت و فقر. 9

 197          ها ارزش و ها واقعیت تحریف. 10

 198                عُجب. 11

 199                تکبّر. 12

 200        خیالی یپرداز قهرمان و سازی اسطوره لیّتخ. 13

 204             نفاق شوم یدهیپد. 14

 205           نفاق یها نشانه و ها نهیزم

 207            نفاق یهازهیانگ و علل

 210           مؤمن قلب یانهیمور نفاق،
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 210            مانیا یکننده تباه نفاق،

 210              کفر همزاد نفاق،

 211              شرک برادر نفاق،

 211             اخلاق ننگ نفاق،

 211              نفاق بروز عوامل

 211             یدرون ذلت احساس

 212              رنگین و دروغ

 212               نفاق یهاهیپا

 212           منافقان( یرفتارشناس) یواکاو

 212        !معروف از انیناه و منکر به نیآمر منافقان،

 213           یزبان  و یسطح اعتقادات

 214         دانیم ی بازنده منافق رنگ،ین و خُدعه

 214           یزیگر ثاریا جهاد، از ترس

 215            عمل یِسست مان،یا ضعفِ

 216         یاعتمادیب یفضا دروغ، یسوگندها

 216               یاسیس نفاق

 217              ینیبدب و تعصب

 220          یباطن یپراکندگ ،یظاهر اجتماع

 220           کردار ضعف گفتار، لطافت

 220            عمل و علم بدون گفتار

 221            یریپذ ظلم ،یدرون ذلت

 221              ترس و یناتوان

 221          لیتخ در غرق ه،یسف مغز، سبک

 222             اثر یب یریت نفاق،

 222             باطل در یورزطمع

 222             رسواکننده یوحشت



 17ات / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روای

 223    جهاد در حضور ریتأخ یبرا مهلت طلب و ها ییجو بهانه

 223              جهاد از زیگر

 224           نفاق از رفت برون یراهکارها

 224            نید فهم و کوین یرهیس

 224             ایر یب دننمازخوان

 225        (ع) تیب اهل و( ص) امبریپ بر صلوات

 225          منافقان یرفتارها با برخورد روش

 225              منافق با جنگ

 226              سرکشان با جنگ

 226             منافق با مذاکره روش

 227         منافقان یژگیو نبرد، ی صحنه از زیگر

 228              منافقان فرجام

 228            عذاب ظلمت در منافقان

 228           جاودانه یلعنت ماندگار، یعذاب

 229            جهنم گانیفروما منافقان،

 229          آخرت در خوار ا،یح یب منافقان

 230              اسارت به دادن تن

 230     دشمن به خود باختن برابر در مقاومت و یجهاد هیروح

 230             یبزدل از یناش ذلتّ

 سوم بخش

 جهاد در شکست و دروزیپ عوامل

 ۲۳۳           دروزیپ عوامل: اول فصل

 233          ستم از رتنفّ و عدالت قداست اصل

 234       ظالمان با جهاد وجوب و دفاع وجوب اصل

 235          شهادت و شهید به دادن ارزش اصل

 238            فرمانبردار و فرمانده روابط
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 238             یریپذ عهد و عتیب

 238              یرهبر از تیتبع

 238          یفرمانده مراتب سلسله تیرعا

 239            یروزیپ رمز ،یشناس زمان

 239          ی حاتیتسل و یجسم توان یارتقا

 239    یحکومت اتیمال یآور جمع قیطر از ینظام توان شیافزا

 240              یرزم باش آماده

 240              یرزم دارباشیب

 240           نبرد از قبل ینظام یهاکیتاکت

 241        باشد تانیرهایشمش جلوبرنده تانیهاگام

 241         مقتدرانه یجنگاور ـ یرزم یمهندس

 242           جنگ یدبانید انضباط، اقتدار،

 243           ی معنو و یروح توان یارتقا

 243           یاله نید یها آرمان از دفاع

 244            یاسلام انیک از یپاسدار

 244        یشیدوراند و قاطع اراده از یبرخوردار

 245           یدلاورمرد یوهیم ،یروزیپ

 245          است یروزیپ دو از یکی ییبایشک

 245              جنگ انداز چشم

 246              جهاد در یروزیپ

 246           یروزیپ رمز فرمانده، ینیب زیت

 247             رزمندگان یاریهش

 247          الله لیسب یف رزمندگان ثارگران،یا

 247   مجاهد با )ع(یعل نیرالمؤمنیام و |امبریپ و یاله تیعنا یهمراه

 248           یروزیپ شرط کلمه، وحدت

 248       یهمبستگ و اتحاد ،محصولیریناپذ شکست
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 248           یروزیپ ابزار نیبهتر صبر،

 249            یمداررتیغ و یدارنید

 249                صداقت

 249             یاله نهیسک و تیخش

 250       استقامت در یداریپا و ها یفداکار از یشادمان

 250           سپاه تیکم بر تیفیک حیترج

 250          ثاریا فرهنگ  گررانیو ،یاپرستیدن

 251    جهاد به قیتشو در رزمندگان یتیشخص یهایژگیو به توجه

 252         یروزیپ از پس مجاهدان از یقدردان

 252            جنگ تیریمد و ریتدب

 252         باطل یبرنده نیب از ر،یشمش ضربت

 253           جاودانه یدلاور و شجاعت

 254        یجد همتّ و قصد مخالف یشکمبارگ

 254    جنگ در یروان آموزش ای شجاعت، شکرانه همرزم از دفاع

 254           جنگاور ارانی یکوین وصف

 255           یروزیپ بر تکبر از اجتناب

 255           اکبر جهاد ،یقیحق یثارگریا

 256             ماند ینم ظلم با ظفر

 256              ثارگریا ظفرمندان

 257            یبهروز به یراه ،یروزیپ

 ۲۵8         جهاد در شکست عوامل: دوم فصل

 258       یفرمانده رکود ساز نهیزم ،یسرکش و ینافرمان

 258           ینابخشودن یگناه انت،یخ

 259            ضعف و یسست هلاکت،

 259            ی کپارچگی و اتحاد نبود

 259     شود ینم یرویپ که یا فرمانده یها طرح ییکارا معد
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 260           الارض یف مفسدان سرکشان،

 260               جنگ از فرار

 261        ی ریپذ ذلت و یخوار شکست، عواقب

 261             یمانیپش و ندامت

 چهارم بخش

 یآزادگ و دجانباز صبر، استقامت،

 ۲6۵             استقامت: اول فصل

 266               استقامت به امر

 266           تیمأمور انجام در استقامت

 268             مانیا در استقامت

 269              استقامت برکات

 269           مردانیپا یبرا فرشتگان نزول

 269              ظفر تا یمردیپا

 270         استقامت یجهینت ،یراحت و شیآسا

 270           استقامت یوهیم ،یرستگار

 270            بهشت به یراه استقامت،

 271       یانسان کرامت به یابیدست مقاومت، و یمردیپا

 271          ستقامتا به دنیرس یراهکارها

 ۲7۲              صبر: دوم فصل

 272          ی ثارگریا یجامعه یپشتوانه صبر

 275             لیجم صبر به امر

 275             لیجم صبر یمعنا

 276            خدا به مانیا یهیپا صبر،

 277       یفداکار و ثاریا خدمت در یکرامت ،ییبایشک

 278           است صبر بر مؤمن سرشت

 278             صبر انواع نیبرتر
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 278               صبر نیبرتر

 279                صبر گاهیجا

 279           یزندگ هب دوباره یاتیح صبر،

 279        بدن یبرا سر یمنزله به مانیا یبرا صبر

 280               صبر لتیفض

 280            خدا نزد محبوب صابران،

 280          اقتدار و شکوه دارنده برپا صبر،

 281           خودگذشتن از بر یآغاز صبر،

 282             دشمن یناکام صبر،

 282           کوه از از ترمحکم ن،یصابر

 283            مؤمن یژگیو بلا، در صبر

 283              مؤمن بر بلا انواع

 284        خدا مردان ثاریا مال، و اهل و جان بذل

 284           بلند مقامات به دنیرس و صبر

 284          کوین یا وعده تحقق صبر، پاداش

 285         بلند یهاقله فتح و یابیدست راه صبر،

 286           هاقدرت دهنده شیافزا ،صبر

 286          کند یم برابر ده را ها قدرت صبر،

 286         دشمن رنگین و مکر کنندهدفع صبر،

 287              یبیغ یامدادها

 287            هم همراه صبر، و یروزیپ

 288              نیصابر یهانشانه

 288           بتیمص با نیصابر ی مواجهه

 289         مانیا با نیصابر ،(ع)تیب اهل انیعیش

 290            قلب کننده استوار صبر،
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 290             خداوند از صبر طلب

 290            مانیا با مرگ صبر، طلب

 291              یاله ینعمت صبر،

 ۲۹۲           دنيد بتیمص: سوم فصل

 292             بتیمص نیبزرگتر

 292          بتیمص نیتربزرگ ،یدلسخت

 293          خدا راه در مؤمنان دنید بتیمص

 293              اخدود اصحاب

 294            جهاد در بتیمص پاداش

 295            پاداش یدهایب،کلیمصا

 295               یاله پاداش

 295          است اکبر جهاد شدائد، بر صبر

 296           مصائب بر صبر شهادت، ثار،یا

 297         صابران به یا وعده گناهان، آمرزش

 297           بیمصا در صبر به سفارش

 298        محکم حصار همچون بت،یمص در صبر

 298      بیمصا بر صابران بر خداوند مترح و صلوات

 ۳00            د جانباز: چهارم فصل

 301         یاجتماع تکامل و یگذشتگ خود از

 302              یجانباز یالگو

 302             یجانباز در اخلاص

 303           خدا راه در مجروح پاداش

 304    رشادت و یثارگریا یرفتار یالگو خ،یتار بر یگذر: پنجم
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 304             )ص(رسولان و اءیانب

 304       رسالت انجام در )ص(امبرانیپ یهمه یفداکار

 304         مجاهد نینخست ،)ع(میابراه حضرت

 305       یگذشتگ خود از یالگو ،)ع(یموس حضرت

 305         جبهه مقدم خط شتازانیپ ،)ع(تیب اهل

 305           )ع(تیب اهل عاقبت شهادت،

 306       یخردسال در رشادت و )ع(یعل نیرالمؤمنیام

 306      یجوان در یجنگاور هیروح و )ع(یعل نیرالمؤمنیام

 307      )ع(یعل نیرالمؤمنیام ینظام و یاخلاق یهایژگیو

 307   شجاعت و رشادت و صلابت فیتوص و )ع(یعل نیرالمؤمنیام

 308        )ع(یعل نیرالمؤمنیام یجنگاور و رشادت

 309            یافروز جنگ از زیپره

 309   دنبر و فتنه یها دانیم در )ع(یعل نیرالمؤمنیام لیفضا و هایژگیو ریسا

 310      )ع( یعل نیرالمؤمنیام یجنگاور و رشادت برکات

 311     جامعه نیمسلم امور یدهسامان در دلسوزانه یفداکار

 311         )ع(یعل یجهاد یهیروح از یا جلوه

 312   دردها بر ییبایشک و میمستق صراط در وحرکت میتسل و مانیا شیافزا

 312            امبریپ مجاهد ارانی وصف

 313        )ع(یعل نیرالمؤمنیام رزمانهم یهایژگیو

 314       دندیبرگز را شهادت که ییباوفا ارانی وصف

 314         دیشه نیبرتر ،)ع(دالشهدایس حمزه

 315    یاله عرش ستون بر )ع(الشهدا دیس حمزه نام شدن حک

 315        )ع(اریط جعفر ـ هاشم یبن یهالتیفض
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 316         خیتار یشانیپ بر یشجاعت اشتر، مالک

 316          اشتر مالک مانندیب یهایژگیو

 318              منابع فهرست

 318               میکر قرآن
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 ه سردارمقدم

 بسم ربّ الشّهداء و الصدّّيقین

رزندگی آوران حیات و سی عالم بقا و پیامزندهشهدا، شاهدان همیشه

ان خود را د تابناک وجودشان، انوار فروزاند که خورشیبرای عالم انسانیت

تجلیّ متاباند و خصال خداوندی را بر تارک جهان آفرینش، بر همگان می

 سازد.می

آنان، ترجمان حقیقیِ روح خداوندی و حیات معنوی در کالبد 

 بخشمالها واند که مرگ و نیستی را به نیستی کشانیده و علَمَ بلند بشریت

هدا، این اند. شا بر بلندای افق بشریت، برافراشتهحیات انسانی و الهی ر

ی جاوید عالم ملک و ملکوت، هم خود بر سر سفرهزندگان همیشه

الیان و خورند و هم تاند و از آن روزی میبیکران پروردگارشان متنعمّ

بخش و حیاتپیروان مکتب سراسرنور خود را از این روزیِ سعادت

 سازند.مند میآفرین، بهره

که  بخش شهادت استی اینها به برکت گام نهادن در وادی زندگیمهه

ی رهی خدا بر کی انسانیت و رمز تداوم حضور خلیفهستون استوار خیمه

که  ای استمعاملهخاکی است؛ شهادت، در حقیقت، تبلور درخشانِ بزرگْ

ی ر سایهی انسانی و دی راه خدا بر مدار حیات طیبّهباختهیک انسان پاک

دگی، تمام ی حریت و آزارهایی از تعلقّات دنیّ نفسانی و دستیابی به روحیه

و  هستی خود را در قبال بهشت ابدی و جاودانی، عاشقانه تقدیم مالک

 نماید.صاحب عالم هستی می
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برندگی ملت روندگی و پیشآری، فرهنگ جهاد و شهادت، رمز پیش

ام است که انقلاب و نظ مداریی بصیرت و ولایتبزرگ ایران در سایه

های و خباثت های توطئهی الهی او را در برابر همهاسلامیِ برآمده از اراده

 دار دشمنان، بیمه کرده و خواهد کرد.ادامه

ا استعمار ی بی درخشان و غرورآفرین خود در مبارزهاستان بوشهر با پیشینه

آمریکای  رمانانه باعلی دلواری و نبرد قهپیر انگلیس به رهبری شهید رئیس

ه دش، بخوار به فرماندهی سردار شهید نادر مهدوی و یاران سعادتمنجهان

ها و رصهعتمام  مدار و شهیدپرور، همواره درپرور، دینای عالمعنوان خطه

ا بهای دفاع از اسلام و انقلاب شکوهمند اسلامی حاضر بوده و صحنه

های مختلف، آفرینیسههای پاک شهیدان از رهگذر حماپاسداشت خون

 وی بصیرت و ولایتمداری ی تابناک خود را در خط مقدمّ جبههچهره

 مجاهدت انقلابی، بر همگان نمایانده است. 

خدای سبحان را سپاس و ستایش بیکران که توفیق داد در راستای 

شهید سرافراز خطه 2000ی بزرگداشت سرداران و برگزاری دومین کنگره

، با 1398ماه تکبارستیز و ولایتمدار استان بوشهر در دیی شهیدپرور، اس

کمک و همکاری ارزشمند جمعی از فرهیختگان و اصحاب قلم استان، به 

های مربوط به نقش دلاورمردان و رادمردان شهید این تدوین و چاپ کتاب

خطه در دوران انقلاب و دفاع مقدسّ بپردازیم؛ تا نسل حال و آینده، با 

آفرینی افتخارآمیز پیشینیان خود، بتوانند فرهنگ جهاد و شی نقمطالعه

های آینده ادامه دهند و همچون گذشتگان، شهادت را در عصرها و نسل
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ها و طراّحیقدر مادی و معنوی خود را در برابر دشمنیهای گرانسرمایه

های دشمنان، حفظ کرده، حرکت بالنده و شتابان خود را در راه نیل به 

 ند انقلاب اسلامی، تداوم بخشند.اهداف بل

ی کتاب حاضر، تلاش ارزشمندی است که در همین راستا به رشته

ز ز اتحریر درآمده است؛ و اینجانب ضمن تشکر صمیمانه از ایشان و نی

ین سازی ای تدوین و نشر که زحمات فراوانی را در جهت آمادهکمیته

ی این طالعهماند، امیدوارم های مشابه، به انجام رساندهکتاب و سایر کتاب

کتاب بتواند سهم درخوری در پاسداشت خون مقدسّ شهدا و ترویج 

ی وهقطلبی داشته باشد؛ تا به حول و ی جهاد و شهادتفرهنگ و روحیه

م راحل سنگ امای عمل به وصایای گرانالهی، انقلاب اسلامی ما در سایه

رت امام م معظّم رهبری حضی مقاهای داهیانهعظیم الشّأن )ره( و رهبری

قام، به قدر شهدای والامهای گرانای عزیز و به مدد تداوم ارزشخامنه

الله شاءالأعظم )عج( متصّل گردد. ان اللهانقلاب جهانی حضرت ولی 

 تعالی.
 

 دوم پاسدار علی رزمجوسرتیپ

 شهید استان بوشهر ۲000د سرداران و دبیر کنگره
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 پیشگفتار

 های دفاع مقدس و نمایشـگاه هشـت سـالهه از پایان سالسه ده بیش از

گذرد، اما همچنان خاطرات آن دورانِ حماسه و جهـاد در ایثار و شهادت می

دنیـا از تـاریخ  اذهان ملّت بزرگ ایران مانده است. نه تنها ایرانیان، کـه همـه

انـد. های آن انگشـت بـه دنـدان ماندهجنگ تحمیلـی و رشـادت هشت ساله

هـای جنگ های رایج دنیا در مقولهای به یاد ماندنی که حریم دکترینهحماس

ای جاودانه را رقم زد. منظم و نامنظم را در هم شکست و برای خود اسطوره

 ها گذشت، مقاومت ملتّی بود در برابر تهدیدات همه جانبـهچه در آن سالآن

اسـی مواجـه بسـت سیهای استکباری که اکنون پس از انقـلاب بـا بنقدرت

حلّی کـه تـا آن دانستند. راهبودند و تنها راه خروج از آن را، گزینه نظامی می

های قلُدر به ای موفق داشت و ابرقدرتموارد مشابه، نتیجه روز در برابر همه

ای حزب بعث، به منظور تسخیر یک هفتـه افروزیمریکا و جنگآفرماندهی 

ه در همان روزهای نخست جنگ، ناکارآمـدی حلّی کایران، به راه افتادند. راه

انگیـزی را های بعـد تـراژدی غمآن در میدان نبرد به اثبات رسید و طی سال

ی نـامردان چه خواب را از چشمان تـوهمّ زدهداران آن رقم زد.آنبرای پرچم

معادلات نظامی آن  جهاد و شهادت بود که همهفرهنگ ایثار و روزگار ربود، 

ریخته و شکل جدیدی از دفاع را به جهان آموخت. ایسـتادگی روز را به هم 

جهادی در خود، جان و مالِ خویش را  و استقامت ملتّی که با تقویت روحیه

ای از باورهای خود را به دشـمن واگـذار دادند، اماّ یک وجب از خاک و ذره

های نبـرد حـق و باطـل، مفهـوم ننمودند. رزمندگان اسلام، ایثارگران صـحنه
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معنـا کردنـد.  «معنویـت»خلق نمودند و آن را حول محور « جنگ»ای از ازهت

چه که بـا مرگ در راه خدا؛ جهاد در راه خدا؛ استقامت در راه خدا و تمام آن

کـریم و بـدیل قرآنهـای بییافت و چیزی از آموزهجهت می «سبیل الی الله»

 نبود. سنت معصومین

ای پشـتوانه نبـرد کـه بـه منزلـه هساز مـا در صـحنترین عنصر برتریمهم

جنگ را به یک باره و در زمـانی کوتـاه بـه نفـع سـپاه اسـلام  نظیر، نتیجهبی

بـود. تشـکیل  «روح جهـادی»و «معنویت»چرخاند، عامل حیاتی و اثر بخش 

گیری سـتادهای مردمـی در ارسـال بسیج مستضعفان در زمانی کوتاه و شکل

ها و همچنین اعزام نیرو، تفسیر عملی از ههتجهیزات و امکانات مورد نیاز جب

هـای بود، چیـزی کـه ارتش 1قوَُّة ... منِْ استَْطعَْتُمْ ماَ لَهُمْ أعَدُِّوا وَ کریمه آیه

ی اصـیل چنـین حرکتـی، کارآمد دنیا تـا آن روز شـاهد آن نبودنـد. سـرمایه

ملـّت،  نهرهنمودهای ایثارگرانه رهبری بود که بـا ایمـان و تقـوا و بـه پشـتوا

نظامی متفاوت را معماری نموده و الگویی جدید از حاکمیت سیاسـی را بـه 

انقلاب اسلامی ایران، با  معمار جاودانه دنیا عرضه نموده بود. امام خمینی

های سیاسی دین، حرکتی نوین را بر اساس حاکمیت سیاسی تأسی بر اندیشه

 نمودند.گذاری پایه و امیرالمؤمنین م اسلامنبی مکرّ

مالامال از  عملی اهل بیت منابع دینی ما اعم از قرآن، روایات و سیره

راه حرکـتِ  فرهنگ ایثار، فداکاری، جهاد، شهادت و آزادگی است که نقشـه

باشد. ضروری است تـا اهـمّ پرشتاب ملت ایران در حراست از انقلابشان می

نوشـتاری مسـتقل  آیات و روایات مربوط به جهـاد و ایثـار و شـهادت را در

                                                             
 کنید. بسیج آماده هاىاسب و نیرو از دارید توان در چه هر . ترجمه: و 60/  8. الانفال  1



 / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روایات 30

گردآوری نموده و آن را به عموم مخاطبین عرضه نماییم. این نوشـتار همـین 

مأموریت ارزنده را به عهده گرفته است. از یـک سـو اهمیـت فرهنـگ ایثـار 

دهد و از سوی دیگر انحراف اعتقادی و رفتاری برخی فِرَق خود را نشان می

انـد، مشـخ  لام نسبت دادهضالهّ که ظلم و تعدّی و جنگ افروزی را به اس

 شود.می

با تکیـه  تا به حدّ بضاعت از لابلای منابع معتبر روایی و دکوشمیمؤلف 

ای را تقدیم خوانندگان ارجمند نمـاییم. امیـد اسـت بر آیات قرآنی، مجموعه

ــه ــام مای ــه شــهداء، ام ــازنین را شــادی ارواح طیب حــل و خشــنودی قلــب ن

 گردد. زمانامام
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 مقدمه

باورهای شخصی است کـه بـا بـذل  مجموعه «شهادت»و  «ایثار»گ فرهن

 جان و دست کشیدن از تمام هستی و دارایی خـود، هـدفی متعـالی را دنبـال

ای، در حقیقـت ضـامن پاسـداری و چنین روحیـهنماید. تعمیق و تحکیم می

 صیانت از حریم ملی و دینی هر مملکت است.

 می جایگـاه یافتـه کـه هسـتی واسـلا به قدری در جامعه «شهادت» واژه

ی، کلام امام شهیدان، خمینـ آن است. داوم حکومت اسلامی در گرو توسعهت

 معمار کبیر انقلاب در این خصوص خواندنی است:

های استوار و آهنین، ها و ارادهشما گواهان صادق و یادگاران عزم»

ا ترین بندگان مخلص حقید که مراتب انقیاد و تعبد خویش رنمونه

به پیشگااه ادگدح حگع تعگاا  بگا نوگار خگون و اگان بگه ا بگا  

 «رسانیدند.

 اند:در فرازی دیگر از کلام خود چنین فرموده امام خمینی

ا ببر ماست که با اعتراف به عجز خویش، از رزمندگان عزیزی که »

هایشان از میهن اسلام  خود دفاع نموده ها و رشاد طلب شهاد 

های دربنگد های  فرا راه آزادی تمام ملّتاغو با خون پاک خود چر

 .«برافروختند، ددردان  نماییم

رهبر معظـم انقـلاب نیـز در وصـف جایگـاه شـهید و عظمـت فرهنـگ 

 اند:شهادت، سخنان فراوانی فرموده
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آیگد بگه هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست م »

 «برکت خون این اوانان شهید است.

وظیفه آحاد ملّت مسـلمان در برابـر خـون شـهیدان و صـبر و گونه بدین

  گردد.بردباری مادران و فرزندان و همسران آنان، مضاعف می

استاد شهید مرتضی مطهری در گفتـاری کوتـاه، جایگـاه شـهید و تـأثیر  

 نماید:گونه تبیین میفرهنگ شهادت را این

، ار اامعگگه، مختگگرعین، میتشگگ ینذهگگای خدمتاگگی گروههمگگه»

مگدیون مربیان، کارگران و ... مدیون شهداء هستند، واگ  شگهداء 

خود و معلّگم  ها نیستند. عااِم در علم خود و فیلسوف در فلس هآن

تعلیما  اخلاق خود نیازمند محیط  مساعد و آزادند تا  اخلاق در

فداکاری خدما  خود را انجام دهند و شهید آن کس  است که با 

وختن و خاکستر شدن و فان  شگدن خگود، گذشتا  با سو از خود

کگه کند. مَوَل شهید، شمع است محیط را برای دیاران مساعد م 

و پرتو افیندن است تگا  متش از نوع سوخته شدن و فان  شدنخد

دیاران در این پرتو که به بهای نیست  او تمام شگده، بنشگینند و 

ع شگم دهنگد. آری، شگهداءسایش یابند و کگار خگویش را انجگام آ

مح ل بشریتند، سوختند و مح ل بشریت را روشگن کردنگد، اگگر 

کار خود را  توانستماند، هیچ دستااه  نم این مح ل تاریک م 

 1«آغاز کند یا ادامه دهد.

 
 

                                                             
ش،  1392تهران، صدرا، ، ی تاریخاز دیدگاه فلسفه #قیام و انقلاب مهدیمرتضی، مطهری، .  1

 .76ص، 49چاپ 
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 نویسد:چنین میمرحوم دکتر علی شریعتی 

کند بگه دگدری چه را که شهاد  تداع  م داستان شهاد  و آن»

عاشقانه اسگت کگه رور را بگه میز و آاحساس  و به ددری هیجان 

کنگگد و ناطقگگه را  گگعی  و کشگگد و منطگگع را فلگگ  م آتگگش م 

ای اسگت از یگک عشگع اندیشیدن را دشوار؛ چگه  شگهاد  آمیگزه

و ایگن دو را بگا هگم  گدازان و از یگک حیمگت عمیگع و پیهیگده

 1«توان بیان کرد و در نتیجه سخن حع را اداء نمود.نم 

ی اسلامی، نگاهبان اعتقادات و حـریم مـذهبی هفرهنگ شهادت در جامع

مرهون وقایع بزرگی همچون  مسلمانان است. توسعه و گسترش این فرهنگ

های هایی اسـت کـه پـس از آن در عرصـهها و قیامعاشورا و نهضت حماسه

مختلف به وقوع پیوسـته اسـت. ایمـان و آگاهانـه بـودن عـزم شـهید در راه 

بـه  و معصـومین از مکتب پیامبر شهادت دو رکن اساسی است که

 یادگار رسیده است.

فشانی و آزادگـی مردانـی ها در گذر تاریخ، مرهون جانجاودانگی تمدن

هایشان از مال و جان خود گذشـته و است که در راه ماندگاری آثار و اندیشه

های مانـدگاری را اند. زیباترین جلوهها کردهساز تمدنتاریخ خویشتن را مایه

ترین هجستجو نمود که زنان و مردان الهـی بـا صـادقان «ایثار»اید در فرهنگ ب

های انـد کـه مقصـد آن وعـده، راهـی را طـی نمودهانگیزه و خلـوص نیـت

ست انتهای ابدی است. مسیری که در آن از وحشت نابودی و فنَا خبری نیبی

 خورند:ی ربّ العالمین روزی مینهی آن، از خوان کریماو هنرمندان عرصه

                                                             
 .125تا، ص تهران، انتشارات قلم، بی، حسین وارث آدم ،علی ،شریعتی.  1
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 ربَِّهِد ْ عنِد َ أَحْياَءٌ بلَْ  أمَوَْاتاَ اللَّهِ سَبِيلِ فىِ قتُِلوُاْ الَّذِينَ تحَسَبنَ لاَ وَ

 1يُرْزقَوُن

ا به شاگردان مکتب خـود آموختـه تـ «شهادت»و  «ایثار» فرهنگ جاودانه

رافراز بیـرون آینـد. سربلند و سـ های سخت و طاقت فرساچگونه در آزمون

 هآزمون چگونه ماندگار شدن است؟ مگر نه ایـن کـ «شهادت»این که مگر نه 

و  «شـهادت»کـه مگر نه اینتمرین سرافراز ماندن است؟  «ایثار»و  «شهادت»

 و بردباران است؟« صابران»بشارتی به  «ایثار»

 وَ الْنَمَوَْا ِ مِّننَ نَقْن ٍ وَ الجُْنو ِ وَ الخْنوْ ِ مِّننَ ءٍبِشىَ لنَبَْلوَُنَّكُم وَ

 مُّصنِببَ ٌ أَصنَابتَْهُم إذَِا الَّنِِينَ الصَّابرِينَ بَشِّرِ وَ  الثَّمَرَاتِ وَ الََْنفسُِ

 2رَاجعِوُن إِلبَْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا قاَلوُاْ

آمـوزد بدیل خود به رهروان جـاودانگی میهای بیمکتب اسلام با آموزه

 حساب اوست:حمت بیبه غفران و ریابی در راه خدا، دست« جهاد»که 

ِينَ إِنَّ ِينَ وَ ءَامنَوُاْ الَِّ  أُوْلَئن َ اللَّنهِ سَببِلِ فىِ جَاهدَُواْ وَ هاَجَرُواْ الَِّ

 3رَّحِبم غَفوُرٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ رحَْمَتَ يَرجْوُنَ

                                                             
 بلکـه مپنـدار، مـرده اند،شده کشته خدا راه در که را کسانى . ترجمه : هرگز 169/  2. البقرة  1

  .شوندمى داده روزى پروردگارشان نزد که اندزنده

 و گرسـنگى، و تـرس[ قبیـلِ] از چیـزى بـه را شـما قطعاً . ترجمه: و156و  155/  2. البقرة  2

 کـه کسانى[ همان] را.  شکیبایان ده مژده و آزماییممى محصولات و هاجان و اموال در کاهشى

 .گردیممى باز او سوى به و هستیم، خدا آنِ از ما»: گویندمى برسد، آنان به مصیبتى چون

 جهـاد خـدا راه و کـرده هجـرت که کسانى و آورده، ایمان که . ترجمه: آنان218/  2. البقرة  3

 .است مهربان آمرزنده خداوند امیدوارند، خدا رحمت به آنان اند،دهنمو
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، ایمان، هجرت، جهاد در راه خدا، صـبر، اسـتقامت، فـداکاری، جانبـازی

بخش شـده معنا یافته و امیـد «ایثار»فرهنگ  سایهآزادگی و سربلندی همه در 

 است.

ست سرپرست و پشتیبان آنان ا «الله»یافتگانی است که قاموس ره ،شهادت

 الهی. «نور»و ورودی ماندگار به  «ظلمات»خروج از در مسیر 

ِينَ وَلىُّ اللَّهُ 1...النُّور إِلىَ الظُّلُماَتِ مِّنَ يخُْرجُِهُم ءَامنَوُاْ الَِّ

جـا ه خداست. از همینهایی، تقدس یافتن مرگ در راآورد چنین آموزهره

های افراطی برخی از مذاهب به اصـطلاح اسـلامی بـا توان تفاوت اندیشهمی

اه رجـان خـود را در تعالیم اصیل قرآن کریم را دریافت. کسانی که به غلـط 

برداشت دهند و محصولی جز خسارت دنیا و آخرت دنیاپرستی از دست می

ه اکنـون تاریخ سراسر التهاب اسـلام، گویـای حقـایقی اسـت کـ نمایند.نمی

را  تواند مسیر حق و باطل را بر همگان نمایان کند. تاریخی کـه علـیمی

ه امـام مقابل نشانده است. تاریخی ک جبهه و طلحه و زبیر را در نقطه در یک

د. تـاریخی کـه را ماندگار و معاویه را ملعون معرفـی نمـو مجتبیحسن 

ه کقرار داد. مگر جز این است را در برابر دنیاطلبی عمر بن سعد  حسین

 وگرفتند؟ پس چه شد که گروهی حق خواندند و روزه میهمه اینان نماز می

 گروهی باطل شدند؟!

، ایمـان بـه خـدا و ی میان حق و باطـل اینـان در مـرگ و زنـدگیفاصله

امروز نیز تـاریخ بـار دیگـر تکـرار بود.  اطاعت از فرامین رسول مکرم

                                                             
 هـاتاریکی از را آنان. اندآورده ایمان که است کسانى سرور . ترجمه: خداوند257/  2. البقرة  1

 برد.مى در به روشنایى سوى به
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ــواهی و  ــاده خ ــانی زی ــود را قرب ــلام خ ــاس اس ــلمانان در لب ــده و مس ش

خـوارج و کنند. آتش جنگ و برادرکشی زیر پرچم ننگـین طلبی میحکومت

گرایی، کشورهای اسلامی را به جان یکدیگر انداخته و راه را بر ورود تعصب

چنین تهدید بزرگی را باید در گریـز مستکبران و کفاّر باز نموده است. عامل 

های نخست پس از رحلـت نبـی دانست که از همان لحظهاز ایمان و تقوایی 

اسلامی را گرفت و موجب ظهور انشعاب و تفرقـه  دامان جامعه، مکرم

هـای گردید. از همان روزهای نخست، واژه رسول الله ت واحدهمیان امّ

مایه دنیاطلبـان شـد تـا انتقـام ر دسـتمقدّسی همچون جهاد و شهادت و ایثا

هایی در بدر و اُحُد را از اسلام بگیرند. منافقان کوردل، کینـهروزهای سخت 

خود داشتند که تا امروز ادامه دارد. گردن اسلام را با نام مقدّس اسلام بریدند 

سـوی داشـتند. از آنمخفـی نگه «لا الـه الا الله»و منافقانه خود را زیر پـرچم 

اسـتقامت در راه خـدا و  سیر برادری و اتّحاد را بر پایهمؤمنان حقیقی م دیگر

بخش عالم هسـتی چنـگ شفاء کفاّر، برگزیدند. آنان به نسخه شدّت در برابر

 زدند که فرموده:

و ُ محُّمَّنندٌ دَّاءُ معََننهُ الَّننِِينَ وَ  اللَّننهِ رَّسننُ  رحُمََنناءُ الْكُفَّننارِ علَننىَ أَشننِ

 .1ببَنْهَم...

تبعیـت از فرمانـدهی ی، مؤمنان زیر پـرچم پـر افتخـار لر این طرح متعاد

بـا عطوفـت و گیر و در کنـار یکـدیگر ، در برابر کفاّر سخترسول الله

 انـد و بـا همـهو دل فهمیدهرا با جـان  «ایثار»مهربانند. مؤمنان معنای راستین 

                                                             
[ و] سـختگیر ،کافران بر اویند، با که کسانى و خداست پیامبر |. ترجمه: محمد29ّ/  48. فتح  1

 .مهربانند همدیگر با
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بـر ی اکیـد یهکریم با توصـدانند. قرآنوجود، خود را بر رعایت آن متعهد می

و  «گذشـتگیزخودا»، «فـداکاری»ی بـه دارا بـودن روحیـه ، همگان را«صبر»

 خواند.فرا می «ایثار»

 وَ  رِيحكُنمُ تَنِْهَ َ وَ فتََفْشَلوُاْ زعَوُاْاتنََ لاَ وَ رَسوُلَهُ وَ اللَّهَ أَطبِعوُاْ وَ

 1الصَّابرِين معََ اللَّهَ إِنَّ اصبْرِواْ

 گویای تـرویج روح ایثـار در جامعـه ت معصومینکریم و روایاقرآن

توان از همان ابتدای تشریع های ایثارگرانه را میاسلامی است. زیباترین جلوه

گاه که اولـین بـانوی نمونـه، بـا اهـداء امـوال خـود، آن اسلام مشاهده نمود.

بــا  حرکــت جهــان شــمول اســلام را ســرعت بخشــید، پیــامبر اســلام

ا قـوّت و قـدرت ، تبلیغ اسلام را بـال حضرت خدیجهبرداری از اموبهره

آئـین جدیـد را  که شـرق و غـرب آن روزگـار، آوازه ایادامه دادند؛ به گونه

 گرویدند.شنیده و گروه گروه به آن می

یـابیم. مـرد اسـلام میبزرگ ی ایثار و رشادت را در عملکـرداوج قلهّ    

را  خـورد کـه رسـول خـداشوم کفاّر و مشرکین مکهّ چنان رقـم  نقشه

شناسایی و مجـازات  که قاتل قابلشبانه در بستر خواب به قتل رسانند، چنان

دشـمنان مطلّـع گردیـد و بـه  عالم امکان از طریق وحی از فتنـه نباشد. یگانه

نامیـده شـد،  «لیلـة المبیـت»ناچار عزم سفر به یثرب نمود. در آن شـب کـه 

آرمید تا همگـان چنـین  یامبربا شجاعت و اخلاص در بستر پ علی

در منزل و محلّ خواب خـود حضـور دارد؛ و از  تصور کنند که محمد

                                                             
 شوید سُست که مکنید نزاع هم با و کنید اطاعت پیامبرش و خدا از . ترجمه: و46/  8. انفال  1

 .است شکیبایان با خدا که کنید صبر و برود، بین از شما مهابت و
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های نیمـهساز گردیدند. مشرکان مکهّ سوی دیگر ایشان رهسپار سفری تاریخ

دیدنـد، از را  هجوم آوردنـد و چـون علـی آن شب بر بالین پیامبر

جـانِ خـود را  رالمـؤمنینامی خود مطلّع گردیدند. ی کودکانهبطلان نقشه

فداکارانه و ایثارگرانه در خدمت ماندگاری اسلام گرفت. زیبـاترین توصـیف 

 نشینیم:را در کلام الهی به تماشا می

  رَءُو ُ اللَّنهُ وَ اللَّنهِ مَرْضنَاتِ ابتْغَِناءَ نَفْسَهُ يَشْرِى منَ النَّاسِ منَِ وَ

1باِلعِْباَد

شـق زندگی مردان و زنانی خوانـد کـه بـه ع توان در داستانرا می «ایثار»

ی خود را رها نموده و به مـراد خـود خانه و کاشانه همراهی رسول الله

های خـود را ی داشتهدر مدینه پیوستند؛ و چه زیبا انصاری که خداگونه همه

را رقم  بشریت «د اخوّتقع»ترین با مهاجرین با ایمان شریک شدند و بزرگ

 مانا گردد:دی وه اسلام محمّزدند تا آئین با شک

ِينَ وَ  وَ إِلَنبهْمْ هاَجَرَ منَْ يحُبُّونَ قبَْلِهِمْ منِ الْايماَنَ وَ الدَّارَ تَبوََّءُو الَِّ

 لوَْ وَ أَنفُسِهِمْ عَلىَ يؤُْثِرُونَ وَ أُوتوُاْ مِّمَّا حاَجَ ً صدُُورِهِمْ فىِ يجدَُونَ لاَ

 2الْمُفلِْحوُن هُمُ فََُوْلَئ َ نَفْسِهِ شُحَّ يوُقَ منَ وَ خَصاَصَ ٌ بهِمْ كاَنَ

                                                             
 ودىخشـن طلـب بـراى را خود جان که است کسى مردم میان از . ترجمه: و207/  2. البقرة  1

 .است مهربان بندگان[ این] به نسبت خدا و فروشد،مى خدا

 ایمـان و گرفتـه جاى[ مدینه] در[ مهاجران] از قبل که کسانى[ نیز] . ترجمه: و9/  59. حشر  2

 داده ایشـان بـه آنچه به نسبت و دارند دوست کرده کوچ آنان سوى به که را کس هر اندآورده

 را آنها باشد،[ مبرم] احتیاجى خودشان در چند هر و یابندمىن حسدى هایشاندل در است شده

 رستگارانند. که ایشانند ماند، مصون خود نفس خستّ از کس هر و. دارندمى مقدمّ خودشان بر



 39ات / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روای

 

گونـه بـر افکـار و این «فـداکاری»و  «ایثـار»فرهنگ بالنـده و پرعظمـت 

های مسلمانان صدر اسلام سایه افکن شد. عالمَ مبهـوت روح ایثـار و اندیشه

 و البتـه های متعددفداکاری مسلمانان در پاسداشت حریم اسلام است. جنگ

 گیر جامعه مسلمانان شد و آنـان رااز سوی مشرکین و کفاّر دامن نابرابری که

هـای فراوانـی نمـود. نبردهـای در آغاز گرایش به آئینی مقدّس، دچار چالش

ی آزمایشـی ها عرصه دیگر که هر یـک صـحنهحنُین، خندق و دهبدر، اُحُد، 

نان که آبود. چه بسیار  «شهادت»و  «جهاد»میدان  «ایثارگران»بس دشوار برای 

هـا ونمردود شدند و چه انبوه رادمردانـی کـه عاشـقانه و پیروزمندانـه از آزم

 گذشتند.

جان و مـال مـردان و زنـانی  اسلامی مرهون ایثار حیات طیبّه جامعه ادامه

 است که شرافتمندانه مصالح دین را بر امیال خود برتری دادند.

 د فـی سـبیل الله،و مردان مسلمان در بذل جـان و مـال جهـاالگوی زنان 

پـاک رسـول خـدا هسـتند.  ن با کرامت عصـمت و طهـارت و سـلالهخاندا

عـه مطال «انسـان» مبارکه توان در سورهر و فداکاری را میترین نمونه ایثاکامل

های خـود، راه نمود. داستان از خودگدشتگی کسانی که با بذل حداقل داشـته

 و رسم انسانیّت را به مریدان خود آموختند:

 
 
 
 
 
 



 / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روایات 40

 اإِنَّمَن أَسنِبرًا  وَ يتَبِمًنا وَ مِسنْكبِناً حبُِّنهِ علَنىَ الطَّعاَمَ يُطعِْموُنَ وَ

1شكُوُرًا لاَ وَ جَزَاءً منِكمُ نُرِيدُ لاَ اللَّهِ لوِجَْهِ نُطعِْمُكمُ

نازل گردید کـه  این مجموعه از آیات در شأن اهل بیت رسول خدا

بـه مسـتمند و یتـیم و اسـیر  را فداکارانـهخود  که روزه بودند، طعامدر حالی

 قم زدند.را ر «ایثار» های پرافتخارتقدیم نمودند و یکی از صحنه

هـای ایثـار و جهـاد نیز مالامـال درس های کوتاه حاکمیت علیسال

خواهـان است. حکومت عدالت محور علوی که همـواره مـورد تهدیـد زیاده

 مغز نیز بر مظلومیت آن حضـرت منافقان و متعصبان خشکاموی بود و 

را مـنعکس  ای از کـلام گهربـار علـیالبلاغه کـه گوشـهتاختند. نهجمی

نموده، گویای حقایق تلخی است که با فداکاری، از خـود گذشـتگی و صـبر 

گیـرد. خداگونـه بـه خـود می صبغهو اندکی از یارانش  علی بن ابیطالب

گر روح جهادگونه و قاسطین بیانهای متعدد حضرت با مارقین، ناکثین جنگ

طی حدود سه دهـه و ایثارگونه اصحاب آن حضرت است. بردباری حضرت 

 ی اسلامی را از آسیب، حکومت تازه تأسیس شدهپس از رحلت پیامبر

خـار در چشــم و اســتخوان در گلــو،  . علــیفروپاشـی محافظــت نمــود

توزی نـااهلان ند کینههای فراوانی را صبر پیشه کردند تا اصل دین از گزسال

عجـب پـر التهـاب و و دنیا طلبان مصون بماند. به راستی کـه تـاریخ اسـلام 

های که فاتح خیبر و ستاره پرفروغ غدیر اسـت، سـال مثال است! علیبی

                                                             
 خـوراک را اسـیر و یتـیم و بینـوا ،[خـدا] دوستىِ[ پاس] به . ترجمه: و9و  8/  76. الانسان  1

 شـما از سپاسـى و پـاداش و خـورانیممـى شـما بـه که استخد خشنودى براى ما». دادندمى

 «.خواهیمنمى
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 سـوزد تـا اسـلام عزیـز بـا همـهن میدراز به ناحق در کنج خلوت خویشـت

ن امـوی، زخـم برنـدارد. طلبادنـدان تیـز قـدرتناملایمات آن روز در میـان 

او را در محراب نماز بـه جـرم عـدالت و  ی کامل ایثار است.نمونه علی

مغزی بـه شـهادت رسـاندند تـا نـام  تقوا و زهد، به شمشیر تعصب و سبک

ها شـود. شـهادت امیـر نامـهلغت همـه جاودانـه «شـهادت» و فرهنگ« ایثار»

ه مؤمنـان حقیقـی آموخـت. را بـمظلومان و صالحان، راه آزادگی و مردانگی 

 و علـی بـن ابیطالـب امیرالمـؤمنین ها تلاش رسول اکرمسال ثمره

آنـان بـه بزرگـی  ی شاخ  و مانـدگاری بـود کـه همچنـانهاتربیت چهره

الشأنی همچون: سلمان فارسی، مقداد بـن اسـود، میـثم عظیم صحابهبالیم. می

فر بـن ابیطالـب، کمیـل بـن یاسر، بلال حبشی، جع تماّر، ابوذر غفاّری، عماّر

، جـابر بـن عبـدالله ایّوب انصاری، اُوِیس قَرَنی، اُسامة بن زید، حمزةزیاد، ابو

دامن و فداکاری که نامشان در دفتر یادمـان شـرافت نان پاک... و زانصاری و 

ی ماندگار شده است. بانوانی چون: فاطمه بنـت اسـد، سـمیه، اسـماء گو بزر

... . ماندگاری اینان جز به کشته شـدن نیسـت، بلکـه  مّ اَیمن واُبنت عُمیس، 

زنـان و مردانـی را بـه و از خودگذشتگی در راه خدا، چنین  «ایثار»روح بلند 

 های استقامت و شهادت و آزادگی تبدیل نموده است.اسطوره

ای را به خـود نگریم که در تفکر شیعه، جایگاه ویژهرا فرهنگی می «ایثار»

کسب فضایل و تعالی روحی را در قالب همین فرهنگ اختصاص داده است. 

صدها آیه و روایت گویای ابعاد وسیع فرهنگ ایثـار  نماییم.غنی جستجو می

انـد. ارزش فشانی نـام نهادهو جان «شهادت»ی آن را و فداکاری است که قلهّ

وار عزیزان خود را راهی نبردهای مادران و پدران ایثارگری که زینب عملکرد

خشـنودی دشـمن  سوگ آنان صبورانه زیسـتند تـا مایـهن کردند و در خونی
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ها در کنار جسم مجروح شوهرانشـان ماندنـد و در که سالنگردد. همسرانی 

از آنان  ننمودند. صبر و بردباری کریمانهای کوتاهی رسانی به آنان ذرهّخدمت

تـاریخ  ی است کـه اسـلام را آئـین جاودانـهو فداکار« ایثار»مصادیق حقیقی 

 بشریت نموده است. 

 شوم نفاق که همواره تهدیدی جدی به پدیدهدر همین مرحله لازم است 

های اخلاقـی در تربیت دینی بوده، بپردازیم و نقش آن در از بین رفتن ارزش

 را ارزیابی نماییم. «فداکاری» و «ایثار»و فضائلی همچون 

صـیت وی را دچـار که در وجود انسان رخنه کرده و شخآور عاملی ننگ

نماید و نماید. انگیزه و نیّت عملکرد شخ  را دچار دگرگونی میآسیب می

گذارد. نفـاق، شـکل عـادی رفتـار گونه به نمایش می «ریا»عملکردی از وی 

که شـخ  از بخشید، حال آنای زیبا به آن میافراد را پررنگ نموده و جلوه

ت. موضـوع نفـاق و اضمحلال و دوگانگی شخصـیت شـده اسـدرون دچار 

ای دارای اهمیت است که بخـش قابـل زای منافقان به اندازهرفتارهای آسیب

ای کریم در همین خصوص به گفتگو پرداخته و سـورهتوجهی از آیات قرآن

کریم به وضـوح گذاری شده است. قرآننام «منافقون»از کلام الله مجید به نام 

اری و شخصـیت منافقـان و صراحت بـه تبیـین انگیـزه و خصوصـیات رفتـ

ی به معرفی آنان اقدام نموده است. خداوند منافقان ای جدّپرداخته و به گونه

 ،اندنامد که قلوبشان مریض بوده و دچـار فسـاد و تبـاهی شـدهرا افرادی می

منافقین در تعیین و تشخی  راه دچـار سـردرگمی و تزلـزل  .( 10/  ةالبقر)

آنـان  .(143/ النسـاء) ،و باطل سرگردانند هستند و همواره میان دو مسیر حق

نفاق آلـود ی اسلامی را با رفتاری توانند جامعهبه خیال خام و کوتاه خود می

نه تنها به دنبال گمـراه نمـودن مسـلمانانند کـه در خیـال  و ریاکارانه بفریبند.
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خداونـد  .(142/  النساء) ،کنندباطل خود با پروردگار نیز خدعه و نیرنگ می

 .(9/  ةالبقر) ،نمایددهد و رسوایشان مینگ آنان را با کوبندگی پاسخ مینیر

ها را تـرویج اهل نفاق همواره در تلاش و کوشـش واهـی خـود، زشـتی

هـا همـواره خـدا را نماینـد. آنبسـت مواجـه میها را بـا بنکنند و خوبیمی

 منافقـان راکریم، نماید. قرآنز آنان را فراموش میفراموش کرده و خداوند نی

رغم کـه علـیاند منافقین در این اندیشـه. (67/  ةالتوب) ،کندفاسق معرفی می

و  مؤمنان قـرار داده آلود، در نهایت خود را در زمرهعملکرد ریاکارانه و نفاق

ین بـ. خداوند با پوچ خواندن ادعـای ایمـان آنـان، نفـاق را از رستگار شوند

 ، بـه جهـنم وفبارزنان منافق را به همراه ککر کرده و مردان و ن ذی ایمابرنده

 .( 68التوبة / ، )دهدعذابی جاودانه وعده می

هـا ها مـردود آزمونزمینـه هاد و ایثـار نیـز منافقـان در همـهج در عرصه

ی مسـلمین های منافق همواره موجب سستی و ضعف جامعـهاند. چهرهبوده

های شکسـت را ایجـاد نـهبوده و گاه با اقـدامات جاهلانـه یـا مغرضـانه زمی

لـت، اند. گاه با همکاری مخفیانه با دشمنان اسلام و گاه با نادانی و جهانموده

های مختلف کریم با بهانهشوند. قرآنها میها و آسیبموجب بروز انواع آفت

ی ایمـانی هشـدار در جامعـه نسبت بـه حضـور و فعالیـت منافقـان کـوردل

 .(101/  التوبة) ،دهدمی

/  التوبة)، خواندنی و تأمل برانگیز است «مسجد ضرار»ی آموزنده داستان

کریم با گزارش نافرمانی منافقان از دسـتور جهـاد و فـرار قرآن .(107ـ  110

پردازد. تخلّف و خـودداری از آنان از وظایف خود، به نکوهش این گروه می

، 15، 16/  الفـتح)، جهاد، نشان آشکاری از نفاق آنان است حضور در عرصه

مواضع منـافقین و چگـونگی ارتبـاط آنـان بـا مـؤمنین از بر این اساس  .(11
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این نوشتار، از نگاه آیات و  سیار مهمی است که در فصول آیندهموضوعات ب

طلبی نفـاقزیادی میـان ایثـارگری و روح  فاصله روایات، بررسی شده است.

د رســول هــای ارزشــمنبــا تبعیــت از آموزه مجتبــی حســن اســت. امــام

ــاریخی، از جهــت  و امیرالمــؤمنین خــدا در آن شــرایط ســخت ت

ماندگاری آئین مقدّس اسلام، صلحی را پذیرفتنـد کـه تحمـل آن، کـوهی از 

دهد و در نهایت، طلبید. ایثاری که تاریخ بر عظمت آن گواهی میحلم را می

 .  بیت رسول اللهفشانی اهلبار دیگر تکرار درس شهادت و جان

 ز واقعـهرا بایـد ا «صبر»و  «آزادگی»، «جانبازی»، «شهادت»، «ایثار»درس عظمت 

تـن.ربلا آموخت. داستان جـوانمردی و آزک یـن بـن علـی اده زیس اـم و حس ، ام

اـن و درک صـحیح شـرایط  یـات زم نـاخت دقیـق مقتض پیشوای آزادگان جهان با ش

ار اش روزگـ عیـّموجودِ وقت، با رشادت و شجاعت در برابر طاغوت زمان و یاغیِ

اـر»خود وارد نبردی جانانه گردید که محصـول آن، مانـدگاری درس  اـ« ایث ریخ در ت

اـن آزاد 61بشریت شد. سال  یـرزنانی اسـت کـه هـر یـک هجری، یادم مـردان و ش

 های ملکوتی هستند.تربیت انسان در عرصهساز معلمی تاریخ

ابرابر در پـیش داننـد نبـردی نـکه میکاروان سالار شهیدان در نینوا، با آن

آزادگـی را تجربـه مانند تا در رکـابش روی آنان است، در کنار مراد خود می

هـای ای در رگ، خـون تـازهاباالفضـل نمایند. جانبازی عباس بـن علـی

بشریت خسته از ظلم جاری نمود. سرباز وفاداری که الگوی جانبازی شـد و 

 بیـت اهـل تا آخرین توان خود، در راه شـرافت، بزرگـی و خـدمت بـه

مردانـه جنگیـد و جانانـه بـه شـهادت رسـید. آن  ایستادگی نمود. عباس

بـاز هـم آرام حضرت دستان خود را در راه هدف متعالی خود فـدا نمـود و 

نگرفت تا از پای درآمد و شهید شد. ظهر عاشـورا نمایشـگاهی از ایثـارگری 
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 است که توسط اصحاب امام شهیدان به نمایش گذاشته شد.

 تـرین واقعـهسید الشـهداء کـه بزرگبیت و یاران و دو نفر از اهل هفتاد 

خوردگـان از فریب و در برابـر هـزاران نفـر انقلابی و عرفانی را رقـم زدنـد

 دنیاپرست ایستادند. فرهنگ جهـاد و اسـتقامت را از یـاران ابـی عبـدالله

مـور آموزیم که صادقانه به ندای امیرشان لبیک گفتند و با هدف اصـلاح امی

خـود را  انگیـزه  مسلمین به سوی عراق حرکـت نمودنـد. امـام حسـین

ل خـدا ت رسـوذکر ننموده، بلکه در پی اصلاح امـّطلبی دنیاپرستی و قدرت

نماید. هدف آن حضرت و کاروان کربلا، امر به معروف و نهی از حرکت می

 منکر است.

گرفـت. قـرار  مقابل خواسـت منافقـان امـوی همان اصل مهمی که نقطه

ــدیان می ــتییزی ــتند زش ــرات خواس ــتر ها و منک ــا بس ــد ت ــرویج کنن را ت

تا سد رهشان خواستند معروفی نماند ها فراهم گردد. امویان میخوشگذرانی

؛ امر بـه معـروف و نهـی از نمودگردد! اما قیام کربلا هدفی دیگر را دنبال می

ر جـوان در کنـا منکر. این گونـه شـد کـه نـوزاد خردسـال ابـی عبـدالله

در آغوش شهادت با همراهی برادرش عباس، همگی  اکبربرومندش علی

فریبشان داد و نه به دنبال دسـتیابی  های دنیویآرمیدند. نه طمع کسب دارایی

اهـدت و ت، رمـز مجگرانه بودند. خلوص نیّهای سلطهبه منافع مادی و رتبه

لا، صبر، بردبـاری ی کرببود. پا به پای حماسه هدف ایثارگری شهدای کربلا

 یـت سیّدالشهداسـت کـه پـس از واقعـهو استقامت کـاروان اسـراء و اهـل ب

ی حماسـی تـاریخ تـرین صـحنهدار بزرگپیروزمندانه و با شـرافت، میـراث

بـانوی ایثـارگری کـه شـهادت پـدر خـود  بشریت شدند. زینـب کبـری

و دیگـر  ، برادرش امام حسن مجتبیی زهرارش فاطمهماد، علی
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 تجربه نموده است.ادث تلخ را صبورانه حو

خواهـد. ای است کـه تحمـل آن کـوهی از اسـتقامت میدار واقعهداغاکنون 

تبیــین و نقــل صــحیح حــوادث روز عاشــورا باشــد.  اکنــون او بایــد پرچمــدار

یس روزهـای تلـخ اسـارت فرزنـدان باید همـراه کـاروان اسـراء و انـ زینب

نبـرد عاشـورا، هـدایت  صـحنه نفشـانی درگردد تا علاوه بـر جا عبداللهابی

ی خود ثبت نماید. کسی که بـا تحمـل ایثارگر را نیز در کارنامهتاریخ پس از آن 

اکنـون او  .«مـیلاًا جَالـّ یـتُأما رَ وَ» ها را ندیدمصائب فراوان، چیزی جز زیبایی

رو اء کـربلا باشـد. از ایـنهـای شـهدطلبی و ایثارگریگر شـهادتباید روایـت

کربلا و پس از آن فرهنگ ایثار را تعریف نمود. در این جریان باشـکوه،  ماسهح

نقش مادران و خواهران و همسران شهداء در کنـار پـدران و فرزنـدان آنـان، در 

هـای تقـدیم شـده بسـیار ارزشـمند اسـت. مگـر خونزنده نگه داشـتن حـریم 

ندگان شـهداء مـورد شود فرهنگ ایثار را بدون تشریح جایگاه تأثیرگذار بازمامی

اسـلام، روایـات سـنگ های گرانبررسی قرار داد؟ از همین روست که در آموزه

نقــل گردیــده و  «اســتقامت»و  «صــبر»و احادیــث فراوانــی در ارزش و اعتبــار 

مایـد. در نجایگاه رفیع مادران، پدران، همسران و فرزندان ایثارگران را تبیـین می

ی آنـان، گـروه دیگـری نیـز هسـتند کـه ارزش و ایثارگر کنار شهداء و اوج قلهّ

بدیلی را در پاسداشـت نظـام فکـری اسـلام دارد. کارکرد جهادی آنان، نقش بی

نمـادی جانبازان و مصدومان نبردهای حق طلبانه که با تقدیم اعضاء پیکر خـود 

از ساز از ایثار را همواره با خود دارند. این گـروه از ایثـارگران بـا تأسـی حماسه

بـا رشـادت و شـجاعت از مرزهـای ، کربلا، اباالفضل العباس باز صحنهجان

هـای اسـلام عزیـز جغرافیایی کشور دفاع نموده و فداکارنه حافظ حـریم ارزش

هـدف متعـالی هستند. جانبازانی که یک عضو یا اعضایی از بدن خود را تقـدیم 
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بـرد حـق علیـه ن هـای کهنـهدار زخمزندگی، میراث دین نموده و اکنون تا پایان

ه هـایی اسـت کـانقلاب، یادآور رنج ستند. صبر و استقامت شهدای زندهباطل ه

آزاد مردان این مرز و بوم، با هدف قـرب الهـی متحمـل شـدند و در مقابـل آن، 

حقـی کـه پروردگارشـان  دن به رضوان الهی نداشتند. وعـدهای جز رسیخواسته

و چـه خـود کشـته شـوند،  دتضمین نموده است و چه دشمنان اسلام را بکشـن

ــود ــة / ) جایگاهشــان بهشــت خواهــد ب ــاداش صــبر و  .(111التوب ــازان پ جانب

استقامت و جوانمردی را دریافت خواهند نمود که فرجامی نیـک در انتظارشـان 

 (.24الرعد/) «الدَّار عقُبْىَ فنَعِمَْ صبَرتَمُ بمِاَ علَیَکْمُ سلَاَمٌ»خواهد بود: 

اـن واژات مربوط به ایثار و جهاد، به ارتباط تنگاتنـگ مبا بررسی آیات و روای اـی هی ه

اـرگرانصبر، استقامت، ایثار، شهادت و ... دست می تـقامت ایث ی کـه یابیم. گویا صبر و اس

اـل زدنـی های جهاد و مقاومت، جانفشانی کردهدر صحنه اـه دیـن ارزشـی مث اند، در نگ

اـئبههمسران جانبازان که در کنار آن دارد. خصوصاً  فراوانـی ا شاهد درد و رنـج و مص

 نمایند.هستند و از این گروه ایثارگر مراقبت می

های متمادی ایثارگران، آزادگان سرافرازی هستند که سال گروهی دیگر از

ها را صبورانه تحمل کردنـد نواع شکنجههای متجاوزان بعضی، ادر بند زندان

رنـج  خود امـام سـجاد و کمر خم نمودند. آنان با درس گرفتن از سرور

 اسارت بر خود هموار کردند و موجب شادمانی قلب هموطنان خود شدند.

ار روحـی و جسـمی دشـمن، زها زیرشـکنجه و آبسی افتخار است که سال

فروشـی ندادنـد. ت سـازش و وطنسرافراز و پرقدرت ظاهر شدند و تن به ذلـّ

ی جنگـی مملـو از هـای اسـرادهـد کـه اردوگاههای دنیا نشـان میتاریخ جنگ

های اخلاقـی اسـت؛ عناوینی چون: خودکشی، افسردگی، نزاع و انواع بدرفتاری

هـای متجـاوز، سرشـار از نـور های اسرای ایرانی در بند بعثیکه اردوگاهحال آن
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قرآن، ادعیه، تبادل دانش و ایمان بوده است. خاطرات آزادگـان سـرافراز در ایـن 

ی وحشـیانه بـه شـهادت هازیر بار شکنجهخصوص شنیدنی است. آنان که گاه 

هـای اسـلام و اخـلاق فروگـذار نکردنـد. ای از نظـام ارزشرسیدند امـا ذرهمی

اسارت، نماد تمـام عیـاری از اسـتقامت  ادگان در طول دورهززدنی آمثال هروحی

مردانی ایثارگر و تقوا پیشـه اسـت. گـروه دیگـری از ایثـارگران دفـاع مقـدسّ، 

چـه و جهـادگران هسـتند. کسـانی کـه اگر و فرزنـدان شـهداء نوالدین، همسرا

های نبرد حضور نداشتند، لکـن بـا تربیـت فرزنـدانی متعهـد و همستقیم در جبه

 خود را به انقلاب و اسلام اداء نمودند. ینفداکار، دِ

ــ درقــه ت مـاـدرانی را کــه بزرگوارانــه، فرزندانشـاـن را بعــلاوه بــر آن بایــد همّ

اـ .کردند، ارج نهادمی اـ ج اـدرانی کـه دلبنـدان خـود را ب ها ههـن و دل رهسـپار جبم

اـم راحـل هدیه جان شهدای خود رانمودند و اجساد بیمی ای تقدیم به انقلاب و ام

اـهد، همانمی اـرغ ازدیدند. فرزندان ش اـیی کـه ف اـل ه اـر مهـر پـدری، س ها در انتظ

اـن دل خـوش میتانبازگشت پدر، به داس اـطرات کهای زیبای مادربزرگش ردنـد. خ

 کند.یمهمسران شهداء، آزادگان و جانبازان درس ایثار و جهاد را به ملتّ هدیه 

چه که در این مجموعه گردآوری شده آیات و روایاتی است که در موضـوع آن

اـر را بایـد فصـل مجـزا ارائـه گردیـده اسـت شـشو در قالـب  ایثار و شهادت . ایث

تـقامت و دتای از جانفشانی، فداکاری، شـهامجموعه اـزی، اس طلبی، آزادگـی، جانب

اـه خـود  اـیی جامعـهصبر دانست که هر یک در جایگ  نقـش قابـل تـوجهی در پوی

اـت و احادیـث ایم تا مهمجهاد فی سبیل الله دارد. تلاش نمودهاسلامی و  تـرین روای

و امامـاـن معصــوم را گــرد آورده و تحــت عنـاـوین  امیرالمــؤمنین، پیـاـمبر

اـً یم.متعدد تدوین نمای  اهتمام نگارنده بر پرهیز از نقل روایات ضعیف بـوده و عموم

اـلاز معتبرترین کتب روایی شیعه بهره بـختانه طـی س های برداری شده اسـت. خوش
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یـل دینـی، اخیر با توسعه اـبع اص اـرگیری آن در دسترسـی بـه من اـوری و بـه ک ی فن

اـن گردیـده اسـت. بـ ه طـور جستجوی روایات به شکل قابل تـوجهی سـهل و آس

اـربردی همچــ اـی پرکـ ــرم افزارهـ ــه ن یـر، جامعون جامعنمون الاحادیــث، التفاسـ

اـوین موجـود، الفقه و دیگر النور، جامع، درایةالبیتاهل ةالانوار، مکتبمشکات عن

هـر  فعالیت گردآوری و شناسایی روایات مرتبط با موضوع را تسریع نمـوده اسـت.

پرهیز از تکرار حدیث بـه ذکـر منبـع حدیث در منابع مختلف بازدید شده و جهت 

 است.  آن بسنده گردیده

نـش موضـوعیاز این جهت که دستیابی به آیات و روایات آسان تـر باشـد  ، چی

انتخاب شده و ذیل هر عنوان مطالب آن گردآوری گردیـده اسـت. بـدین صـورت 

اـز را از طریـق فه رسـت مراجعه کننده محترم قادر است به سهولت موضوع مورد نی

اـمی احادیـث  مطالب مورد نیاز خود دست یابنـد.تجو نموده و به جس  ومرجـع تم

یـن و مـراجعینبـرای آیات با ذکر نام سوره و شماره آیه بیان شده تا  ارجمنـد  محقق

 میسور گردد. جستجوی هر مورد از مطالب را در مراجع و منابع

اـر در خاتمه از همه نـد ی نمودکسانی که نگارنده را در تدوین پژوهش حاضر ی

ی ماندگار و فاخر علم هایمندی و تمایل به انجام فعالیتهتردید علاقبی سپاسگزارم.

خـدمات قابـل ادعا های اخیر بیقلابی است که طی سالبلوغ نهادهای ان دهندهنشان

رسـد بـه نظـر می انـد.توجهی را به مخاطبین و مردم عزیز ایران اسلامی ارائه نموده

منابع دینـی موم مردم با عبرداری و ارتباط تواند سهولت بهرهیهایی مچنین پژوهش

 در موضوعات خاص را ممکن نماید.

 رضا نجفی

 1399تابستان

بوشهر، دانشگاه خلیج فارس
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*** 

 فرهنگی جاودانه ادتـاد و شهـجهار، ـایث
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 ایثاراول:  فصل

 ه شناسی واژ

و به معنای مقدم داشـتن دیگـران  «رَثَاَ» فعال از ریشهبر وزن اِ «ایثار» واژه

بر خود و برتری دادن است. این واژه در اصطلاح بـه مفهـوم مقـدم نمـودن 

دیگری بر خود در کسب سود و منفعت یا دفع ضـرر و زیـان اسـت کـه در 

ایـن کلمـه در  1دهـد.یاوج برادری و دوستی در میان گروه را نشان م ،نهایت

فرهنگ بزرگ سخن حسن انوری به معنای بذل، گذشت کردن از حق خـود 

برای دیگران، نفع دیگری یا دیگران را بر خود ترجیح دادن آمـده اسـت، در 

، این کلمه به معنای غرض دیگران را بر خود مقدم داشـتن، لغت نامه دهخدا

این کمال درجـه سـخاوت برگزیدن و منفعت غیر را بر خود مقدم داشتن و 

در ایثـار  2.هـای متعـالی اسـلامی اسـت، کـه از ارزشاست به کار رفته است

قابـل خودخـواهی اسـت. میـل بـه نهفته است؛ به همین دلیـل مخیرخواهی 

ای از میل به حق است. رفتاری کـه از رسانی و خدمت به دیگران، جلوهفایده

                                                             
تحقیـق راغب أصفهانى، حسین بـن محمـد،  ،فردات ألفاظ القرآن. الایثار: بخشش، تفضّل. الم 1

، ق1412دمشق، چـاپ اول،  ،بیروت  ،الدار الشامیة  ،جلد، دار القلم  1 صفوان عدنان داوودی،

 .62ص

؛ فرهنـگ بـزرگ 543، ص 5ش، ج  1352ی اکبـر، دانشـگاه تهـران، تهـران، . لغتنامه، دهخدا، عل 2

؛  فرهنـگ عمیـد، عمیـد، حسـن، 675، ص 1ش، ج  1381سخن، انوری، حسن، سـخن، تهـران، 

 .320، ص 1ش، ج 1374امیرکبیر، تهران، 
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کمـک و خـدمت بـه  ، بـه قصـد تقـرّب و در جهـتخیزداین محرّک برمی

 1دیگران، همراه بـا از دسـت دادن نعمـت، فرصـت، عمـر و امثـال آن اسـت.

بنابراین حقیقت ایثار یعنی برتری بخشـیدن و مقـدم داشـتن آن چیـزی کـه 

 2فضیلت دارد، است.

گذشــتگی و تــرجیح بـه مفهــوم از خود ،رواج فرهنـگ ایثــار در اجتمــاع

 و تعـالی اوج انسـانیت هنـده؛ که نشان ددیگران بر منافع شخصی خود است

گذشـتگی، آنچـه باشـد. در فرهنـگ ایثـار و از خودرفتار دینی در جامعه می

ای کـه اخـلاق اهمیت دارد رهیافتی به تحقق خواست اجتماعیست، به گونـه

 های ملکوتی انسان تجلی یابد.مصداق واقعی یافته و جنبه

راه اسـت کـه هـر دو از مال همـ گاه با تقدیم جان و گاه با عرضه ،«ایثار»

گاه که انسـان ملکـوتی آرزوهـای معنـوی های مادی بشر هستند. آنخواست

ر و انتخـاب و در کمـال دهـد، بـا اختیـاخود را بر تمناّی مادی ارجحیت می

چه را که به آن دلبسته در جهت تـأمین رضـای الهـی تقـدیم آن آگاهی، همه

نهایـت لقـای امت انسانی و در نماید و در مقابل چیزی جز دستیابی به کرمی

نماید. در این مسیر زیبا هر کس دیگری را بـر خـود پروردگارش مطالبه نمی

کنـد تـا جـایی کـه منافع خود را فدای خواسـت جمعـی میدارد و مقدم می

چنـین رقابت بر سر کسب فضائل ملکوتی و صفات خداگونـه اسـت. در این

ده و غـایتی جـز ثـواب عمـل فرهنگ متعالی، انسان چیزی جز انسانیت ندیـ

                                                             
، مشـهد ×. فرهنگ واژه های انقلاب اسلامی، فارسی، جلال الدین، بنیاد فرهنگـی امـام رضـا 1

 .178، ص 1ش، ج 1374، چاپ اول، مقدس

. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوی، حسن، بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب، تهـران،  2

 .32ش، ص1360
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گذشتگی در تعالیم اسلام عزیـز بـه طـور نماید. از خودخود را جستجو نمی

ویژه مورد توجه قرار گرفته و از معیارهای مسلمّ و قطعی تجلـّی انسـانیت و 

 گرایی است.اخلاق

 ایثار، نماد از خود گذشتگی 

ه دسـتیابی بـدر حقیقت از خودگذشـتگی و نثـار جـان و مـال در راه  «ایثار»

 تعالی انسانی است. ایثارگر، فداکاریست کـه بـدون چشـم داشـت بـه جـایزه و

 نظر کـرده و در نهایـت اخـلاصهـای خـود صـرفهای مادی، از داراییپاداش

های نفـس رهـا شـده نماید. ایثارگر در نخستین گام از رذیلتها را واگذار میآن

سـد پـاک کـرده اسـت. و خویشتنِ خود را از صفات زشتی همچون بخـل و ح

ع های خـود بـه نفـگاه از داشـتهانسانی که در بند تعلقاتِ نفسانی قرار دارد هیچ

افکارشـان در گـرو  کنـد. اشـخاص حسـود و بخیـل همـههمنوعانش گذر نمی

ری را هایشان است. قرآن کـریم اولـین گـام ایثـارگییاداری از مادیات و دارنگه

سـت. ا «جهاد اکبر»ذکر کرده است که همان رهایی از رذائل اخلاقی و پاکی دل 

 خودسازیند. دگران عرصهاایثارگران، جه

 علَنىَ يُنؤثْرِوُنَ وَ أوُتُنواْ مِّمَّنا حاَجَن ً صنُدوُرهِمِْ فنىِ دوُنَيجَن لاَ وَ ...

 هُنمُ فََوُلْئَن َ نفَسْنِهِ شنُحَّ يُنوقَ مَنن وَ خصَاَصَ ٌ مْبهِ كانََ لوَْ وَ أنَفسُهِمِْ

 1ونالمْفُلْحُِ

                                                             
الکـریم  دارالقـرآن علمـى مهدى ، تحقیق هیئت محمد قرآن، فولادوند، . ترجمه59/9. الحشر 1

 و معـارف تـاریخ مطالعـات دفتـر)م الکـری ، دارالقرآن(اسلامى و معارف تاریخ مطالعات دفتر)

 ق.1415، تهران، چاپ اول، (اسلامى



 / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روایات 56

 حسدى هایشاندل در است شده داده ایشان به چهآن به نسبت و

 را هاآن باشد،[  مبرم ] احتیااى خودشان در چند هر و یابندنمى

 مصگون خود ن س خسّت از کس هر و دارندمى مقدّم خودشان بر

  رستاارانند که ایشانند ماند،

 کریمی ایثار در قرآنزیباترین جلوه

ه گذشتگی و ایثار خاندان عصمت و طهارت را بن از خودکریم داستاقرآن

ایـان ای زیبا و پر جذبه نقل نموده که اوج انسانیت در آن بـه خـوبی نمگونه

ای را است در خود واقعـه «انسان»که نام دیگر آن  «دهر» مبارکه است. سوره

ن یشاجا داده که حاکی از ایثار و فداکاری حضرت زهراء، همسر و فرزندان ا

را بـه  که خود نیاز به طعام داشتند، در سه نوبت غذایشاناست. آنان در حالی

یـن امسکین و یتیم و اسیری واگذار نمودند. شرح داستان ایثـار و فـداکاری 

امـه بـه مطالعـه نمـود. در اد «انسان» توان در آیات سوره مبارکهخاندان را می

صـوص نـازل شـده اسـت، ای از بیان ملکوتی کلام الهی که در این خگوشه

 نماییم:اشاره می

 نُطعِْمكُنمُ اإِنَّمَن أَسبِرًا وَ يتَبِماً وَ مِسكْبِناً حُبِّهِ عَلىَ الطَّعاَمَ يُطعِْموُنَ وَ

 1شكُوُرًا لاَ وَ جَزَاءً منِكمُ نُرِيدُ لاَ اللَّهِ لوِجَْهِ

 خگوراک را اسگیر و یتگیم و بینگوا، [خگدا] دوسگتىِ[ پگاح ] بگه و

 و خگورانیممى شما به که خداست خشنودى براى ما  دادندمى

  خواهیمنمى شما از سپاسى و پاداش

                                                             
 .9و  8/  76. الانسان  1
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 ایثار، حق مؤمن بر مؤمن

همکاری، همیاری و مساعدت از خصوصیات رفتار اجتماعی است که در 

ر س اسلام نسبت به آن فراوان توصیه شده اسـت. بـرادران مـؤمن ددین مقدّ

های یکـدیگر ود را در برابر مشکلات و نارسـاییی ایمانی، همواره خجامعه

 دانند.ول میؤمس

ت فداکارانه در غم و شادی همدیگر شریکند و ایثارگرانه در حل معضـلا

ا در رهای اسلام بر آن است تا همگـان فردی و اجتماعی اهتمام دارند. آموزه

 ود، داغخـبرابر جامعه پاسخگو معرفی نماید. ثروتمندان با نثار مال و دارایی 

 –فقر و مسـتمندی را از دل فقـرا بیـرون کشـیده و آنـان را در امـوال خـود 

 کنند.سهیم می –ایثارگرانه 

 

فَقلُْنتُ:  ... ي عَبدِْ اللَّنهِعنَْ أبَاَنِ بنِْ تغَْلِ َ، قاَ َ:كنُْتُ أَطوُ ُ معََ أبَِ

 «لَناتَردِْ ُ ا أبََنانُ، دعَْنهُيَ»أخَْبِرْنِي عنَْ حقَِّ الْمؤُمْنِِ عَلَى الْمؤُمْنِِ، فَقاَ َ: 

ياَ أبََنانُ، تُقاَسنِمُهُ »، فَلَمْ أَزَ ْ أُردَِّدُ عَلبَْهِ، فَقاَ َ: جعُِلْتُ فدَِاكَ قُلْتُ: بَلى

ياَ أبَاَنُ، أمَاَ تعَلَْنمُ »فَقاَ َ: ماَ دخَلََنِي،  ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَرَأى«. شَطْرَ ماَلِ َ

 قلُْنتُ: بلَنى« أَنْفُسنِهِمْ  علَنى قدَْ ذَكَرَ الْمؤُْثِرِينَ -وَ جلََّعَزَّ  -أَنَّ اللَّهَ

فَلَمْ تؤُْثِرْ ُ بعَدُْ، إِنَّماَ أَنْنتَ وَ  إذَِا أَنْتَ قاَسَمتَْهُ أمََّا»جعُِلْتُ فدَِاكَ، فَقاَ َ: 

 1«.الآْخَرِمنَِ النِّصْفِ  إذَِا أَنْتَ أعَْطبَتَْهُ هوَُ سوََاءٌ، إِنَّمَا تؤُْثِرُ ُ

                                                             
، 3، ج1429قـم، چـاپ اول، ق ،کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، دار الحـدیث ، الکافی .1 

 .440ص
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گ تم: مگرا از حگع مگ من بگر  : به امام صادقاز ابان بن تغلب

 «.ن باذرابان  این مو وع را باذار و از آ»م من، آگاه فرما. فرمود: 

ای »: گ تم: نه، فدایت شوم. و به ایشان، اصرار ورزیدم. پس، فرمود

 بگها  را با او از حقوق م من بر م من این است که[ دارای  ابان  ]

سگپس بگه مگن ناریسگت و چگون حااگت . «دو نیم، دسمت کنگ 

دان  که ای ابان  مار نم »]اعجاب[ دست داده به مرا دید، فرمود: 

فدایت  گ تم: چرا،« الّ از ایوارگران، یاد کرده است؟ و خداوند عزّ

ا  را با او دسگمت کنگ ، هنگوز ایوگار هرگاه دارای »شوم. فرمود: 

 کن  که از نیم دیاریسانید. ودت  ایوار م ای؛ بلیه تو و او ینیرده

 .«هم به او بده 

  ایثار، قله جوانمردی و فتوّت

 توانـد جامعـه را از ثمـرات خـودکـه می «ایثـار»های یکی دیگر از نشانه

ی ایثـارگری همـان روح بهرمند نماید، فتـوّت و جـوانمردی اسـت. روحیـه

ت. و نمایـان گردیـده اسـ جوانمردی است که در بذل جان و مال تبلور یافته

 نماید.نمردی معرفی میاهای جوایثارگری را اوج قله علی

 1فِي الْمُرُوَّة. باَلَغَ منَْ آثرََ عَلَى نَفْسِهِ:  الامامُ عليٌّ

 .کسى که ایوار کند، در مروّ  به اوج رسیده است: امام على

                                                             
قـم،  ،تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، دفتـر تبلیغـات، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم .1 

 .9173، حدیث شماره 396، صش1366چاپ اول، 
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 ایثار، نماد انسانیت

عن الفتوة فقا : ما تقو   ادقالبلخي جعفر بن محمد الص سَ  شقبق

أنت قا  إن أعطبنا شكرنا و إن منعننا صنبرنا قنا  إن الكنند عنندنا 

 1بالمدين  هِا شَنها و لكن قل إن أعطبنا آثرنا و إن منعنا شكرنا.

تو ]خود[ »از فتو  پرسید. فرمود:  ش یع بلخ  از امام صادق

گگذاریم م ش یع گ ت: اگر به ما عطا شود، شیر «. گوی ؟چه م 

فرمود:  ورزیم. امام صادقو اگر از ما دریغ گردد، شییبای  م 

وا  باو اگگر بگه مگا عطگا «. کنند های مدینه نیز چنین م سگ»

 «گذاریم.کنیم و اگر از ما دریغ گردد، شیر م شود، ایوار م 

 صفت بزرگان ،ایثار

بنلُ أخَْبنِرْ بِهَنَِا غُنرَرَ ... ثُنمَّ قَنا َ لجَِمبِنلٍ يَنا جَمِ : قاَ َ الصَّادِقُ

قُلْتُ جعُِلْتُ فدَِاكَ منَْ غُرَرُ أَصنْحاَبِي قَنا َ هُنمُ البَْنارُّونَ  -أَصْحاَبِ َ

باِلْإخِوَْانِ فِي العُْسْرِ وَ البُْسْرِ ثُمَّ قاَ َ ياَ جَمبِلُ أمََنا إِنَّ صنَاحِ َ الكْثَبِنرِ 

عَزَّ وَ جلََّ فِي ذَلِ َ صنَاحِ َ الْقَلبِنلِ يَهوُنُ عَلبَْهِ ذَلِ َ وَ قدَْ مدَحََ اللَّهُ 

وَ لوَْ كانَ بِهِمْ خَصاصَ ٌ وَ مَننْ  أَنْفُسِهِمْ وَ يؤُْثِرُونَ عَلى فَقاَ َ فِي كتِاَبِهِ

                                                             
شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبـة الله، مکتبـة آیـة الله  1 .

دیلمى، حسن بن ، إرشاد القلوب/    217، ص11، جق1404قم، چاپ اول، ، المرعشی النجفی 

الصـراط /    296، ص 1، جش1377تهـران، چـاپ سـوم،  ،ترجمه رضایى، اسـلامیه ، محمد

عاملى نباطى، على من محمد بن على بـن محمـد بـن یـونس،  ،المستقیم إلى مستحقی التقدیم

 .158، ص1، جق 1384اول،  نجف، چاپ، المکتبة الحیدریة 
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 1.فََُولئِ َ هُمُ الْمُفلِْحوُنَ يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ

نم : فگدایت شگوم  بزرگگان از یگاراگ تم: به نقل از امیل بن درّاج

، بگه بگرادران، اند که در سگختى و آسگایشآنان»: اند؟ فرمودیانک

اى امیل  بدان کگه ایگن »: سپس فرمود«. کنند نییى و کمک م

ر ایگن دبراى افراد توانار، آسان است؛ اماّ خداوند عگزّ و اگلّ ، کار

ار همگان را ایوگ، آن را که مالِ اندک دارد ]و در عین حگال، زمینه

بر  و ]دیاران را [» تاب خود، فرموده است:ستوده و در ک، کند[مى

ها ، و آنخودشان نیازمند باشند چندهر، دارند، مقدّم مىخویشتن

 «.، همان رستاارانندکه از خسّت ن س خویش مصون بمانند، آنان

 شیعیان ایثارگری صفت برجسته

هُنمُ الَّنِِينَ يُنؤْثِرُونَ  وَ شبِعَ ُ عَلِيٍّ:  حسن العسكری الامامُ

ِينَ لَنا ينَرَاهُمُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ إخِوَْانَهُمْ ، وَ لوَْ كانَ بِهِمْ خَصاصَ ٌ وَ هُمُ الَِّ

 2اللَّهُ حبَْثُ نَهاَهُمْ، وَ لاَ يَفْقدُِهُمْ منِْ حبَْثُ أمََرَهُم.
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که در ت سیر منسگوب بگه ایشگان آمگده گ چنان  امام عسیرى

 ند که برادرانشان را براآن کسانى، : شیعیان علىفرمود است گ

هگا نیگازى  گرورى دارند، هرچنگد در خگود آنخودشان مقدّم مى

 . باشد

 ارزش ایثار

  بالاترینِ مراتب ایمان

گویـای ایـن اسـت کـه  «ایثـار»تعالیم اسلام در خصوص اعتبار و ارزش 

سـت. نهایت تعالی معنوی و غایت مراتب ایمان برای ایثارگران ترسیم شده ا

و مال خود را در جهت جلب رضایت الهـی بـا خلـوص نیـت  آنان که جان

 یترین رتبهگذارند در عالیهای انسانیت را به نمایش میتقدیم کرده و جلوه

های خـود را خالصـانه تقـدیم اند چـرا کـه ارزشـمندترینایمان جای گرفته

 نمایند.می

 1.مَرَاتِ ِ الْإِيماَن الْإحِْساَنِ وَ أعَْلَى الْإِيثاَرُ أحَْسنَُ: الامامُ عليٌّ

 ت.ایوار، بهترین احسان و بالاترین مرتبه ایمان اس: امام عل 

 ترین خصلت اخلاقیعالی

ایثار قابلیت بررسی و مطالعـه دارد، کـه از  نه تنها ابعاد اعتقادی مقوله

گذشتن باشد. از خودجهات اخلاقی و تربیتی نیز قابل ارزیابی و تحلیل می
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 های اکید اخلاقی استدر اختیار دیگران قرار دادن از توصیهها را و فرصت

ی و تعیـین کننـده آن بسـیار اهمیـت دارد که البته انگیزه و نیت خداگونه

 نماید.جایگاه اخلاقی ایثار را تأکید میباشد. گفتار ارزش غایی عمل می

*** 

 1الْإِيثاَرُ أعَْلَى الْمكَاَرِمِ.:  الامامُ عليٌّ

 لاد  است.ترین خصلت اخایوار، عاا :  امام عل 

 برجسته ترین نیکوکاری

های معصـومین های قرآن و آموزهاحسان و نیکوکاری از مهمترین توصیه

قـرار دارد کـه نشـان  «عـدل»صـفاتی همچـون باشد. نیکوکاری در کنـار می

 آن است: ی اهمیت دهنده

 عَننِ ينَْهَنى وَ الْقُربْنىَ ذِى إِيتَناى وَ الاْحْسنَِ وَ باِلعْدَْ ِ يََمُْرُ اللَّهَ إِنَّ

 2تََِكَّرُون لعَلََّكُمْ يَعِظُكُمْ  البَْغْىِ وَ الْمنُكَرِ وَ الْفَحْشاَءِ

دهگد؛ و خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدییان فرمان مى

کنگد؛ خداونگد بگه شگما انگدرز از فحشا و منیر و ستم، نهگى مگى

 دهد، شاید متذکرّ شوید مى

ی برجسـته نیکوکاری و نقطـه ایثار را به عنوان قله امیرالمؤمنین علی

نماید. بدیهی است چنـین تعبیـری ارزشـمند از ایثـار نشـانگر آن معرفی می
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 جایگاه رفیع آن در ادبیات دینی ماست.

 1الْإِيثاَرُ أَشْرَ ُ الْإحِْساَنِ.:  الامامُ عليٌّ

 کاری است.ترین نییوایوار، براسته:  امام عل 

  هاایثار، غایت زیبایی

منـد بـر اســاس نظام هـای اخلاقـی اســلام در پـی تشـکیل جامعــهآموزه

هـای رفتـاری موجـب تلطیـف اسـت. زیبایی «شایسته» و «خوب»رفتارهای 

هـا را در سـطح عمـومی جامعـه تـرویج عواطف و احساسات شـده و نیکی

 درخـت انسـانیت و تربیـتی ترین شـکوفهنماید. ایثار، زیباترین و کاملمی

ز سـر ی دینی، نه از سر اکراه و اجبـار، کـه ادینی اسلام است. اعضاء جامعه

ا بر رت گماشته و دیگران های خود همّاختیار و آگاهی نسبت به اهداء داشته

 دهند. ت میخود ارجحیّ

 2الْإِيثاَرُ غَايَ ُ الْإحِْساَنِ.:  الامامُ عليٌّ

 نییوکاری است. اوج ،ایوار:  امام عل 

 برترین نیکوکاریایثار، 

 3. []الْإِيماَنِ الْإحِْساَنِ الْإِيثاَرُ أعَْلَى : الامامُ عليٌّ

 ایوار، برترین نییوکاری است.:  امام عل 
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 ایثار، انتخابی برتر

های متعـددی مواجـه زندگی بـا فرازهـا و نشـیب انسان مؤمن در عرصه

های هاسـت. فرصـتم بـه انتخـاب برترینباشد که در مواقع مختلف ملزمی

پیش روی هر شخ  به قدری ارزشمند است که گاه از میان رفتن هـر یـک 

 واز خـود گذشـتگی ، فـداکاری، ناپذیر باشـد. ایثـارتواند خسارتی جبرانمی

هایی در زندگی مـؤمنین خودنمـایی توانند به عنوان فرصتجهاد هر یک می

گـردد. مسیر بر دستیابی بر فضـایل همـوار میها نموده که با انتخاب برترین

برتـرین که خود الگوی شجاعت و شهامت است، انتخاب ایثـار را  علی

نـای دینی که بر مب آراستگی و زیور معرفی نموده است. بر این اساس جامعه

ن سـت کـه وجـود اعضـای آا هـاییایثار و فداکاری بنا شده آکنده از زیبایی

 نماید.بت و مهرورزی میجامعه را مالامال از مح

 1منِْ أَفْضلَِ الاِختْبِاَرِ التَّحَلِّي باِلْإِيثاَر.:  الامامُ عليٌّ

هگا آراسگته شگدن بگه زیگور یی  از بهترین انتخاب:  امام عل 

 ایوارگری است.

 برترین عبادت، نهایت بندگیایثار، 

ه مند و با عزتی است کهای شرافتهدف خلقت عبودیت و بندگی انسان

برخـی از فضـائل  نماینـد.جانانه رسم بنـدگی را ادا میدر برابر خالق هستی 

کننـد کـه برتـرین گری میرفتاری همچون ایثار به قدری بـا عظمـت جلـوه
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در تعابیر خود ایثار را نهایت  اند. علیعبادت و نهایت بندگی نامیده شده

 داند.بندگی می

 1.ادَةٍباَدَةٍ وَ أجَلَُّ سبَِالْإِيثاَرُ أَفْضلَُ عِ:  الامامُ عليٌّ

 آدای  است. ایوار، برترین عباد  و شیوهمندترین:  امام عل 

 برکات ایثارآثار و 

ــا  ــه تنهــا در زنــدگی دنی ــار ن موجــب فــداکاری، از خودگذشــتگی و ایث

همبستگی و همیاری است، که در آخرت نیز رستگاری را به همـراه خواهـد 

 های معصـومیننیـا و آخـرت، از وعـدهداشت. برکات ایثار در زندگی د

اس بنا شـده بـر اسـ جامعهبوده و آسایش مؤمنین را به دنبال خواهد داشت. 

رابـر بمـؤمنین در نماید که های تربیتی اسلام چنان ظرفیتی را ایجاد میآموزه

یکدیگر احساس مسئولیت و پاسخگویی دارنـد. در چنـین فضـایی اعضـای 

 نماینـد. همـهشتگی مسـیر برکـات را همـوار میجامعه با ایثار و از خود گذ

دینـی ایجـاد  ستگی و همگرایی را در متن جامعهتلاش دین آن است که همب

 نماید.

 رستگاری

جاودانـه فـرا ای  ما را به انگیـزه کریم و رهنمودهای معصومینقرآن

خواند که طی آن مسلمانان مؤمن با رعایت اصول و فروع دین و اصـلاح می

                                                             
 .9161، حدیث شماره 395. همان، ص 1 



 / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روایات 66

و رستگاری دست یافته و قـرین  «فلاح»ی رفیع خود، به درجهری مبانی رفتا

 گردد.نعمتهای پروردگارش می

 باشد. ایثـارگروردار میبرخای از جایگاه ویژه «ایثار»در این مسیر متعالی، 

یـن و دو جهادگر فی سبیل الله نه تنها با جان فشانی در راه خدا به گسـترش 

ویشتن که رستگاری اُخروی را نیز برای خ امنیت ملی و اسلامی اقدام نموده،

 تضمین نموده است.

ا بـمؤمنان رستگار در هر حال نسبت به فداکاری و ایثـار توجـه داشـته و 

هـای اسـلامی تـلاش آموزه گشایی مملکت دینی و توسعهه گرهاهتمام در را

 نمایند.می

مُ الْبَنرَرَةُ هُنن في صِفَ ِ الكامِلبنَ  مِننَ المنؤمنِبنَ:  الامامُ الصاّدقُ

باِلْإخِوَْانِ فِي حاَ ِ البُْسْرِ وَ العُْسْرِ، الْمؤُْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسنِهِمْ فِني حَنا ِ 

أَنْفُسِهِمْ وَ لوَْ كانَ  وَ يؤُْثِرُونَ عَلى»العُْسْرِ، كََِلِ َ وَصَفَهُمُ اللَّهُ، فَقاَ َ: 

وَ  -فَنازُوا 1«ئِ َ هُمُ الْمُفلِْحوُنَبِهِمْ خَصاصَ ٌ وَ مَنْ يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فََُول

 2.وَ أفَلَْحوُا -اللَّهِ

گگگ در توصگی  م منگگان کامگل گ فرمگود: آنگگان،  امگام صگادق

کننگد، و در برادران نیی  م اند که در آسایش و سخت  به کسان 

گونگه، خداونگد، ایشگان را کننگد. ایندسگت ، ایوگار م هناام تنگ
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[ بر خویشتن، مقگدم  دیاران را و ]»توصی  کرده و فرموده است: 

ها کگه از آزمنگدی دارند، هرچند خودشان نیازمند باشند. و آنم 

بگه خگدا  «ن س خویش، مصون بمانند، آنگان، همگان رسگتاارانند.

 سوگند که اینان، کامیاب و رستاار شدند.

 بر مکارم اخلاق ایثار تأثیر

نیا و دباشد، دلبستگی به از جمله رذائل اخلاقی که انسان با آن مواجه می

 منـدی بـه زیورهـا و زخـارفهفرو رفتن در تمایلات نفسانی آن است. علاق

ه دور بـها، انسان را از مسیر رشد و تعـالی دنیوی و افراط در دلدادگی به آن

 نماید.داشته و غرق در مادیات می

ــع ــون طم ــی همچ ــار رذائل ــدی در کن ــرص، آزمن ــت، ح ورزی، خساس

... وبـرداری، تقلـب فروشی، ربا، سودگرایی، دلالی، کلاهکم هایی مانندزشتی

ه های اخلاقی و تربیتی به شدت نسبت بمحصول دنیاطلبی است که در آموزه

مقابـل چنـین صـفات ناپسـند رفتـاری،  ها هشدار داده شده اسـت. نقطـهآن

 فضائلی است که انسان را در جهت دستیابی به برکات اخروی رهنمون شـده

 هـای اخـروی ازهای دنیوی و نیل بـه ارزشدلبستگی وان قطع کنندهو به عن

 شود.ها یاد میآن

بـا  های والای اخلاقی هستند که شخ و ... ارزش ایثار، فداکاری، انفاق

هـا ز آنبرترین تمایلات نفسانی و دنیوی، خـود را ا اهداء اختیاری و آگاهانه

 کند.تر میرها نموده و به کمال نزدیک و نزدیک
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 والاترین ویژگی اخلاقی

 1.يثارُخبَرُ المكَارِمِ الا: الامامُ عليٌّ

 .ایوار است، هاى اخلادىبهترینِ خصلت : امام على

 ایثار، انتهای مسیر اخلاقیات

 2.یثارُغايَ ُ المكَارِمِ الا: الامامُ عليٌّ  

 .ایوار است، هاى اخلادىنقطه اوجِ خصلت:  امام على

 ی فضائل اخلاقیکامل کننده

 3.يثارِلا تكَملُُ المكَارِمُ إلاّ باِلعَفا ِ وَ الا: الامامُ عليٌّ

کامگل ، والاى انسانى، اگز بگا ع ّگت و ایوگارفضائل : امام على

 .گرددنمى

 فضیلتی در متن اجتماع ایثار، 

[ وَ أَكْرمِْنهُ ]يحُْببِْن َ يُحبِْن ْ إِلَنى خَلبِلِن َ تحََبَّ ْ: الامامُ عليٌّ

                                                             
 1376قـم، چـاپ اول، ، ى، على بن محمد، دار الحـدیثلیثى واسط، عیون الحکم و المواعظ. 1

، حدیث شماره 376، ص تصنیف غرر الحکم و درر الکلم/  4510، حدیث شماره 237، صش

8470. 

تمیمـى آمـدى، عبـد ، (×م علـیمـاغرر الحکم و درر الکلم )مجموعة من کلمات و حکم الا. 2

 .16، شماره حدیث 469، صق 1410قم، چاپ دوم،  ،سلامیالکتاب الاالواحد بن محمد، دار

 .5418، حدیث شماره 256، صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 3
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 1يؤُْثِرْكَ عَلَى نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ. يكُْرمِْ َ وَ آثِرْ ُ عَلَى نَفْسِ َ

ا : به دوستت مهر بورز تا بگه تگو مهگر بگورزد، و او ر امام عل 

دار تگا بن، مقدم ترا گرام  بدارد، و او را بر خویشگرام  بدار تا تو 

 اش مقدم بدارد.او نیز تو را بر خویش و خانواده

 رسیدن به مقام اعرافیان

 وَ المُْنؤْثِرُونَ مِننْ رجَِنا ِ وَ الْمخُْلِصنُونَ الْموُقنُِنونَ:  الامامُ عليٌّ

 2.الَْعَْرَا 

 اند. 3: اهل یقین و مخلصان و ایوارگران، از اعرافیان امام عل 

                                                             
تصـنیف غـرر الحکـم و درر /    4117، حـدیث شـماره 203، ص عیون الحکم و المـواعظ. 1

 .9674، حدیث شماره 422، صالکلم

 .3312، حدیث شماره 168، ص تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 2

التبیان فی به معناى یال است )«  عرف »جاى بلند گفته مى شود . ریشه این واژه  اَعراف، به . 3

، التبیان فی التفسیر القرآن، تحقیق احمـد بـن حبیـب محمد بن الحسنالتفسیر القرآن، طوسی، 

، «اعـراف»( . گفته شده کـه 410، ص4قصیر العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا،ج

المیزان فى تفسیر القرآن، طباطبایى، سید محمدحسین، یان بهشت و دوزخ است )بلنداى حایل م

( . درباره این 121 ، ص 8 ق، ج1417قم، دفترانتشارات اسلامى جامعة مدرسان، چاپ پنجم، 

، چه کسانى هستند ، در منابع حدیثى و تفسیرى اقوال گونـاگونى آمـده و از « اهل اعراف»که 

 (.184 ، ص 1کافی، جآنان اهل بیت علیهم السلام هستند )ها این است که جمله آن
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 ایثار جایگاه والای

 ایثار در لیلة المبیت یجلوه

واقعــه  از جملــه حــوادث تــاریخ ســاز حیــات نبــی مکــرم اســلام

آن حضرت صـورت گرفـت. است در پی ائتلاف مشرکان بر قتل المبیت لیلة

آرمیـد تـا آن  شجاعانه در بستر پیامبر تاریخی، علی در آن حماسه

آنان نجـات دهـد. حضرت فرصت یابد خود را از مکر مشرکان و قصد پلید 

 همـه، با تدبیر وحیانی رسول خدا در آن شب سرنوشت ساز، علی

مثـال قـرار خطرات احتمالی را پذیرفتند و خود را در معـرض مجاهـدتی بی

مواجـه شـده و  ابی طالـب ندادند. مهاجمین مشرک با ناباوری با علی ب

 به شکست انجامید.های آنان نقشه همه

 المبیت را تبیـین نمـوده و نقـش ارزشـمندلیلـة روایـات فراوانـی، واقعـه

 نمایند.را بازگو می در حفاظت و حراست از پیامبر امیرالمؤمنین

 و بزرگی عملکرد آن حضرت نازل شده است. زیر در شأن علی آیه

  رَءُو ُ اللَّنهُ وَ اللَّنهِ مَرْضنَاتِ ابتْغَِناءَ نَفْسَهُ يَشْرِى منَ النَّاسِ منَِ وَ

 1ادِباِلعِْبَ

و از میان مردم کسى است که اان خود را براى طلگب خشگنودى 

 [ بندگان مهربان است.فروشد، و خدا نسبت به ]اینخدا مى

*** 

                                                             
 .207 /2. البقرة  1
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علََنى  ( )علَِنيٌّ  لمََّنا بَناتَ أَنَّهُ قاَ َ عنَِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بنِْ محَُمَّدٍ

نِ منِْ مَلاَئكِتَِهِ لَمْ يكَنُْ فِي الْمَلاَئكَِ ِ أَوحَْى اللَّهُ تعَاَلَى إِلَى مَلكَبَْ الْفِرَاشِ

أَشدَُّ ائتِْلاَفاً وَ مؤَُاخاَةً منِْهُماَ فَقاَ َ إِنِّني مُمبِنتٌ أحََندَكُماَ فاَختَْنارَا قَنا َ 

 فتَدََافعَاَ الْموَتَْ ببَنَْهُماَ وَ آثَرَ كلُُّ وَاحدٍِ منِْهُماَ الْبَقاَءَ فَََوحَْى اللَّهُ تعََنالَى

إِلبَْهِماَ أَينَْ أَنتُْماَ عنَْ عَبدِْی هََِا الرَّاضِي باِلْموَتِْ الْباَئِتُ علََنى فنِرَاشِ 

ابنِْ عَمِّهِ يَقبِهِ الرَّدَى بِنَفْسِهِ أمَاَ إِنِّي قدَْ عَلِمْتُ مِننْ سنَرِيرَتِهِ أَنَّ تَلَنفَ 

عْرِ ابْننِ عمَِّنهِ انْزِلَنا إِلبَْنهِ نَفْسِهِ أحََ ُّ إِلبَْهِ منِْ أَنْ تؤُخََِْ شعَْرَةٌ مِننْ شنَ 

بْحِ فَلَنمْ تنَزَ ْ عَنبنُْ المُْشنْرِكبِنَ تلَْحَظُنهُ وَ  فاَحْفَظاَ ُ وَ اكْلآَ ُ إِلَنى الصنُّ

الْمَلاَئكَِ ُ الكِْرَامُ تَحْفَظُهُ إِلَى أَنْ كاَنَ وقَْتُ الصُّبْحِ وَ هجََنمَ المُْشنْرِكوُنَ 

للَّهُ تعََنالَى فِني قلُُنوبِهِمْ لمََّنا أَرَادَ ُ مِننْ حبَاَتِنهِ أَنْ فَََلْقَى ا عَلبَْهِ لِلْقتَلِْ

يوُقِْظوُ ُ منِْ نوَمِْهِ فَقاَلوُا ننَُبِّهُهُ لبَِرَى أَنَّا ظَفَرْناَ بِهِ قَبلَْ قتَْلِهِ فَلمََّنا فعَلَُنوا 

وَلَّنوْا عنَْنهُ وَ فِني يَندِ ِ سنَبْفُهُ فتََ ذَلِ َ وَثَ َ إِلبَْهِمْ أمَبِرُ الْمؤُمْنِبِنَ

فَنادخُْلوُا وَ أَنَنا  دخَلَْتُمْ وَ أَناَ نَائِمٌ هاَربِبِنَ فَقاَ َ لَهُمْ أمَبِرُ الْمؤُمْنِبِنَ

 1.منُتَْبِهٌ فَقاَلوُا لاَ حاَجَ َ لنَاَ فِب َ ياَ ابنَْ أبَِي طاَلِ ٍ

پیامبر خدا به اگاى  در بستر ] شبى که على: امام صادق

اى متعال، بگه دو فرشگته از فرشگتاانش کگه در ، خدد[ خوابی وى

، با ییگدیار الا گت و بگرادرى داشگتندمیان فرشتاان بیش از همه 

و تگا را بمیگرانم. پگس، خواهم ییى از شگما دمى»وحى فرمود که: 

                                                             
/    55، ص 2، جق 1410قم، چـاپ اول،  ،کراجکى، محمد بن على، دارالذخائر  ،کنز الفوائد.  1

/   میزان الحکمه، محمدی ری شهری، محمد، ترجمه  445، ص 1ج البرهان فی تفسیر القرآن، 

 .35، شماره حدیث 26، ص 1ش، ج 1377دارالحدیث، چاپ اول،  حمیدرضا شیخی، قم،
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اگرى حوااگه داد و هر یک از آن دو، ملردن را به دی «.یدانتخاب کن

وند متعال، بگه آن دو ، ماندن را برگزید. پس، خداهاهر کدام از آن

ام که ملردن را برگزیگد و در شما کجا و این بنده»وحى فرمود که: 

بستر پسر عمویش خوابید تا با اان خگویش، او را از نگابودى ناگه 

دارد، کجا؟  هان  من دانسگتم کگه او از صگمیم دل، حا گر اسگت 

خودش از بین برود؛ اماّ مویى از بدن پسر عمویش کم نشود  فرود 

گ پیوسگته او ، مشگرکان. «د و تا به صبح، از او پاسدارى کنیگدآیی

را زیگگر ن گگر داشگگتند و فرشگگتاان ارامنگگد، از او گ  پیگگامبر

کردند تا آن که هناام صگبح شگد و مشگرکان، بگراى پاسدارى مى

کشتنش بر وى یورش بردند. خداوند متعال گ که اراده کرده بود او 

و  ؛ه او را از خواب بیدار کنندزنده بماند گ در دلِ مشرکان افیند ک

کنیم تا دبل از کشگته شگدنش شگاهد پیگروز گ تند : بیدارش مى

 شدن ما بر خودش باشد. چون چنگین کردنگد، امیگر م منگان

پگا بگه فگرار ، شمشیر به دست، بگه طگرف آنهگا پریگد و مشگرکان

  .گذاشتند

خواب بودم که شما درآمدیگد و »به آنان فرمود : امیر م منان 

، شرکان گ تند: ما را با تو کارى نیست. مبیدارم. وارد شوید، وناکن

 !طااباى پسر ابو

 ارزش ایثارگران

وَ يُطعِْموُنَ الطَّعاَمَ علََنى حبُِّنهِ »:في قوَلِهِ تعَالى ن  مامُ الصاّدقُالا

، كانَ عنِدَ فاطمَِن َ علبهنا السننم شنَعبرٌ : ن«اا وَ أَسبِرًكبِناً وَ يتَبِمًمِسْ

فَلَماّ أنضجَوها و وَضعَوها ببَنَ أيديهِم جناءَ مِسنكبنٌ، ، فجَعََلو ُ عَصبدَةً
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فَقنامَ ، فَقا َ المِسكبنُ : رحَِمَكُمُ اللّنهُ    أطعِموننا ممِّنا رَزقَكَُنمُ اللّنه ُ 

فَقنا َ البتَنبمُ : رحَِمكَُنمُ ، ثَ أن جاءَ يتَبمٌفَما لَبِ .فََعَطا ُ ثُلثَُها عَلِيٌّ

 فََعَطا ُ ثُلثَُهاَ الثّانِيَ  فَقامَ عَلِيٌّ، اللّه ُ   أطعِمونا مِماّ رَزقََكُمُ اللّه ُ

فَما لَبِثَ أن جاءَ أسبرٌ، فَقا َ الأَسبرُ : يَرحَمُكُمُ اللّهُ    أطعِموننا ممِّنا  .

فَََنزَ َ  .و ما ذاقوها، فََعطا ُ الثُّلُثَ الباقِيَ يٌّفَقامَ عَلِ، رَزقََكُمُ اللّه ُ 

 1اوَ كاَنَ سعَبُْكُم مَّشكْوُرً: اللّه ُ فبهِم هِِ ِ الآيَ َ إلى قوَلِهِ

با واود دوست ، و خوردنى را»: شری  آیه گ درباره امام صادق

: در خانگه فرمود گ« خورانندداشتن آن، به بینوا و یتیم و اسیر مى

. کاچى ساختند آرد کردند و [ . آن را ]، مقدارى او بودطمهفا

مستمندى آمگد و ، چون کاچى را در برابر خود نهادند ]تا بخورند[

تگان کگرده روزى، چگه خداونگد: خدایتان رحمت کنگاد  از آنگ ت

سومِ آن را بگه او  برخاست و یک . علىما را اطعام کنید، است

رحمت کناد  ، : خدایتانو گ تچندى ناذشت که یتیمى آمد د. اد

 علگى. ما را اطعام کنید، تان کرده استروزى، از آنهه خداوند

اسگیرى ، برخاست و یک سوم دیار کاچى را به او داد. اَختى بعگد

تان کرده : خدایتان رحمت کناد  از آنهه خداوند روزىآمد و گ ت

را مانده برخاست و یک سوم بادى . علىما را اطعام کنید، است

در ایگن هناگام،  .چیزى نهشگیدند، هم به او داد و خودشان از آن

                                                             
طیب موسوی جزایری، قم، دارالکتاب، چاپ . تفسیر قمی، قمی، علی بن ابراهیم، تحقیق سید 1

مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ابی علی فضل بن    / 398 ، ص 2 ش، ج1367چهارم، 

، الأنواربحار/     612 ، ص 10 ش، ج1372سوم، الحسن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ 

 .33، حدیث شماره 26، ص 1میزان الحکمه، ج   / 3 ، حدیث شماره243، ص35ج
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، و ]ایگن[ کگار شگما»: ن آیه را در حعّ آنان نازل فرمودخداوند، ای

 «.مورد ددردانى است

 !!ایثار، چراغی که به خانه دوست رواترست

إذ قالَنت لَنهُ : ينا  عنِدَ فاطِمَ َ ببَنَما عَلِيٌّ: ادقُمامُ الصّالا

 اذهَ  إلى أبي فاَبغنِا منِهُ شبَئا.، عَلِيُّ

و قنا َ لَنهُ : ينا ، فََعَطنا ُ ديننارا، فَقا َ : نَعَم. فَََتى رَسو َ اللّه ِ 

 المِقدادُ بنُ فخََرجََ منِ عنِدِ ِ فَلَقبَِهُ . اذهَ  فاَبتعَ بِهِ لََِهلِ َ طعَاما، عَلِيُّ

فََعَطنا ُ ، و ذَكنَرَ لَنهُ حاجتََنهُ، و قاما ما شاءَ اللّنهُ  أن يَقومنا، الأَسودَِ

فَنانتَظَرَ ُ رَسنو ُ ، فوََضنَعَ رَأسنَهُ فنَنامَ، الدّينارَ وَ انطَلقََ إلَى المَسجدِِ

دِ فخََرجََ يَندورُ فِني المَسنجِ، ثُمَّ انتَظَرَ ُ فَلَم يََتِ، فَلَم يََتِ  اللّهِ

 فَقعَدََ. فحََرَّكَهُ رَسو ُ اللّه ِ، نائِمٌ فِي المَسجدِِ فَإذِا هوَُ بعَِلِيٍّ

، خَرجَتُ منِ عنِدِكَ عتَ  فَقا َ : يا رَسو َ اللّه ِفَقا َ لَهُ : يا عَلِيُّ ما صنََ

بتُنهُ فََعَطَ، فََِكَرَ لي ما شاءَ اللّهُ  أن يَنِكُرَ، فَلَقبَِنِي المِقدادُ بنُ الأَسودَِ

 .الدّينارَ

فَقا َ رَسو ُ اللّهِ  صلى الله علبه و آله : أمنا إنَّ جَبرَئبنلَ قَند أنبنَََني 

وَ يؤُْثِرُونَ عَلَى أَنفُسنِهِمْ وَ لَنوْ : و قدَ أنزَ َ اللّهُ  فب َ كتِابا، بِِلِ َ
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 1حوُنَكاَنَ بِهِمْ خَصاَصَ ٌ وَ منَ يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فََُولَنئِ َ هُمُ الْمُفْلِ

بگه  بود. فاطمه ، نزد فاطمهعلى :فرمودند امام صادق

کگن.  : اى على  نزد پدرم برو و از او چیزى براى ما درخواستاو گ ت

یگک ، . پیگامبرگ ت: باشد. پس نزد پیامبر خگدا رفگتعلى

ى بگراى غگذای، اى على  برو و با ایگن دینگار»: داد و فرموددینار به او 

. خگارج شگد از نزد پیگامبر ى عل« .کن ا  خریدارىخانواده

. ادندایسگت در راه به مقداد بن اسود برخورد و مدتّى با هم ]به سخن[

دینگار را بگه او داد و بگه ، . علگىحگااتش را بگه او گ گت، مقداد

منت گر ، پیامبر خگدا. مسجد رفت و سرش را گذاشت و خوابید

. اگذا دخبگرى نشگ علگى؛ اماّ از او ماند؛ اماّ نیامد. باز انت ار کشید

در آن اگا  گشگت کگه دیگد علگىبیرون رفگت و در مسگجد مى

]بیدار شگد  . علىاو را تیان داد، . پیامبر خداخوابیده است

: گ گت«. اى علگى؟، چه کردى»: به او فرمود نشست. پیامبر [ و

دم و او به مقداد بن اسود برخگور، اى پیامبر خدا  از نزد شما که رفتم

، اظهار حاات کگرد  و مگن) نهه را خدا خواست باویدبه من گ ت آ

 همانگا ابرئیگل»: فرمود پیامبر خدا .آن دینار را به او دادم

رو فگرا ، دربگاره تگو ایگن آیگه و خداوند، طلب را به من خبر داداین م

، هرچنگگد دارنگگد، مقگگدمّ مىخویشگگتنرا[ بگگر  و ]دیاگگران»فرسگگتاد:

ن آزمندىِ ن س خگویش، مصگو ها که ازخودشان نیازمند باشند. و آن

  .«اند، همان رستااراننانآ، بمانند

                                                             
، سـلامیتأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، استرآبادى، على، مؤسسـة النشـر الا.  1

 .60، ص 36، ج /   بحارالانوار 654، صق1409اول،  قم، چاپ
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 جهاددوم:  صلف

 

کـرده نـه بـه  قرآن جهـاد را تشـریع .داردجنگ در اسلام ماهیّت دفاعی 

. باشـدمبارزه با تهاجم و دفـاع مشـروع میط که به عنوان عنوان تهاجم وتسلّ

ر پیکر دت که روح دفاع معنا و مفاد دفاعی بودن ماهیّت جهاد ابتدایی این اس

اد ابتـدایی . به سخن دیگر، در هر موردی که جهـجاری است اسلامی جامعه

، و قرارگرفتـه مـورد تجـاوز ی، بدون تردیـد حقـتوصیه و واجب شده است

  است پایمال شده چنین جهادی در حقیقت برای دفاع از آن حق

 :از عبارتندت اس رفته کار به هادج معنای به کریم قرآن در که هاییواژه

 محاربه و حرب. 1

 نزبـا در جنـگ مفهوم با مترادف مفهومی تقریباً محاربه و حرب واژه ود

 بـه زنی محاربه مصدر از و بار، چهار حرب واژه مجید قرآن در. دارند فارسی

 .است رفته کار به بار دو فعل صورت

 قتال. 2

 «ل ت ق» هریشـ رفتـه کـار بـه جنـگ معنای به قرآن در که دیگری ماده

 94 تعـداد، ایـن از که است آمده قرآن در بار 170 مجموع در ماده این. است
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 در بـار 5 مفاعلـه بـاب قالب در بار 67 ،(یقتل قتل) مجرد ثلاثی شکل به بار

 ایـن در. اسـت رفتـه کار به افتعال باب قالب در نیز بار 4 و تفعیل باب قالب

 نفـر دست به نفر یک کشتن عنایم به تقتیل و قتل که داشت توجه باید میان

 جنـگ مفهوم در رو این از بود، خواهد طرفه یک کشتنی طبعا که است دیگر

 قتـال هایواژه اما. رودنمی کار به است طرفه دو درگیری و قتال معنای به که

 طـرفین از یـک هـر کـه رودمـی کـار به موردی در و است طرفه دو اقتال و

 هجـوم یکـدیگر بـه طـرف دو واقع در و دارد دیگر طرف کشتن به تصمیم

 است کـه جنگ معنای به افتعال و مفاعله باب موارد فقط رو، این از. برندمی

 .بود خواهد بحث موضوع با متناسب

 جهاد .3

ــی واژه از واژه جهــاد  ســختی و مشــقت معنــای بــه جُهــد و جَهــد عرب

 نآ در کـه سـخت زمـین بـه البته. است کامل و سخت تلاش کوشش،،1بسیار

 بـه نیـز جُهـْد واژه. اسـت جُهـُد آن جمـع که گویندمی جَهاَد نیز نروید گیاه

 . رودمی کار به توانایى و نیرو معنای

 بار مشقت و سخت کاری در را ایالعاده فوق توان و نیرو جهاد واژه پس

 اسـت نفـوذ قابـل غیر که آن خاطر به نیز را سخت زمین. است کردن هزینه

: گوینـدمی کـه ایـن. کنند بیان را آن مشقت و کاری ختس تا گویندمی جُهد

 باطـل درون از سختی به البته که است حق شدن آشکار معنای به الحق جهد

                                                             
اللغّه، ابن فارس، احمد بن فارس، تحقیق عبدالسـلام محمـد هـارون، مکتـب مقاییس . معجم 1

 .486ص ،1ج ق، 1404الاعلام الاسلامی، قم، 
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 یعنی است؛ بیهوده هزینه معنای به المال جهد یا و شود؛ می آشکار شبهات و

 سـودی هـیچ که کردن صرف جایی در را خود نیروی و توان و مالی مشقت

 گیـاهی بخواهـد مشقت با حاصلبی و سخت زمین در کسی که چنان ندارد؛

 .آورد چنگ به را آبی یا برویاند

 و تـلاش بلکـه شود؛نمی گفته جهاد تلاشی و کوشش هر به حال، هر به

 .گویندمی جهاد را مشقت و سختی با همراه کامل و تمام کوششی

 و جـاوزانمت برابـر در جان و مال با جهاد به تنها جهاد فقهی اصطلاح در

 در امـا شـود،می گفتـه مسـلمانان جـان و مـال و سرزمین از دفاع و دشمنان

 صـاحب کـه روسـت ایـن از. است فراگیرتر اصطلاحی جهاد قرآنی فرهنگ

 بـه اسـت، قرآن از برگرفته مفهوم همان که را شرعی مفهوم در جهاد جواهر،

 ایمـان شعائر هاقام و اسلام کلمه اعتلاى راه در خویش توان و مال جان، بذل

 1.است کرده تفسیر و تعریف

 گوینـد،می جهـاد دربـاره آنچه و شناسی واژه علم هایبررسی مجموع از

 شـده گرفتـه مشـقت و سختی معنای از یا «جهاد» واژه گرفت نتیجه توانمی

 و قـدرت از را آنچه هر که گویندمی کسی به «مجاهد» صورت آن در. است

 راه در امکانـاتش، و وسـعت حد آخرین تا ارد،د کف در نبرد و طاقت توان،

 در خـاطر طیـب بـا کـه گوینـد را کسی «مجاهد» یا. گیرد کار به خود هدف

 در خود، اهداف به رسیدن برای و بگذارد گام مشکلات و دشواریها فراخنای

 جسـتجو پیکارهـا یعرصـه در خـود سرافرازی و تازد پیش هستی سنگلاخ

                                                             
جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر نجفـی، تحقیـق  . 1

 .3ص ،21ج ق، 1362ان، ابراهیم سلطانی نسب، دار احیاء التراث العربی، بیروت ـ لبن
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 1.کند

 قرآنـی اصطلاح در جهاد مفهوم که آیدمی بر نمعصوما سنت از البته

 ایشـان زیرا است؛ کرده بیان جواهر صاحب که است چیزی آن از فراتر حتی

 انهمـ یـا درونـی جهـاد بـه ایاشاره هیچ و کرده اشاره بیرونی جهاد به تنها

 هرگونـه شـرعی اصـطلاح در جهاد دیگر، سخن به ندارد؛ اشاره نفس جهاد

 شـعائر اقامـه و اسـلام کلمـه اعـتلای و نفس ارتقای یبرا آمیزمشقت تلاش

 از مصداق یک عنوان به نیز نفس تهذیب و تزکیه که طوری به است اسلامی

 .گیردمی قرار شرعی جهاد مصادیق

 جهاد در قرآن

 2جِهاَدِ ِ حقََّ اللَّهِ فىِ جَاهدُِواْ وَ

 كنبد. جهاد اوست[ را  در] جهاد حق كه چنان خدا را  در و

گذشتگی، جهاد در راه خداست. جهاد، از دیگر مبانی ایثارگری و از خود

و به معنـای  «جهد»جنگ و دفاع مشروع در راه خدا است. این واژه از ریشه 

باشد. جهاد در اصطلاح، مبـارزه کـردن در مشقت، تلاش و مبالغه در کار می

اسـلام و  راه خدا با جان و مال و دارایی است و هدف از آن اعـتلای شـعائر

اسلامی است. جز این، جهاد معانی کاربردی دیگری نیز  دفاع از حریم جامعه

هـای لغـت از آنهـا مطلـع شـد. جهـاد، توان با مراجعـه بـه کتابدارد که می

                                                             
 .13 ص ش، 1366تهران،  اسلامی، فرهنگ نشر نوری، دفتر حسین الله آیت . جهاد، 1
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دینـی  جامعـه فشانی در مسیر تحقق اهداف حکومت اسلامی و توسـعهجان

جوهر وجودی مـردان  الله،سبیلشکوه جهاد فیی بامسلمانان است. در صحنه

 گردد.خدا آشکار می

ی ی جهاد را از این رو مـورد بررسـدر این بخش از نوشتار حاضر، مقوله

 شود.طلبانه میهای ایثارگرانه و شهادتدهیم که موجب ظهور انگیزهقرار می

، جهادگران حق علیه باطل، بـه معنـای واقعـی و در میـدان مبـارزه و رزم

چ کنند و از هـیهای مقدس دین فدا میتحقق آرمان جان و مال خود را برای

ؤمنین فصل امتیاز م ،نمایند. جهاد در راه خدارشادت و دلاورمردی دریغ نمی

آرزوهـای دنیـوی را رهـا کـرده و خـود را بـرای از  حقیقی است کـه همـه

د اند. در ادامه آیات و روایـات مربـوط بـه جهـاخویشتن گذشتن مهیا نموده

 را مطالعه خواهیم نمود.الله سبیلفی

 هاد، ایستادگی در برابر کفار و منافقینج

ر سه گـروه کفـار، منـافقین و مشـرکین د همواره از ناحیهاسلامی  جامعه

های احتمالی از دو جهت معرض تهدید قرار داشته است. تهدیدات و آسیب

 باشد:مورد اهمیت بوده و قابل توجه می

یف آیین مقـدس ر پی تحریف و تضعنخست آن که مخالفان و معاندان د

 نمایند.اهی نمیگونه تلاشی کوتاسلام بوده و از هر

 دوّم، همّت دشمنان اسلام در فروپاشی و انحطاط حکومت اسـلامی و از

بین رفتن جغرافیای ممالک اسلامی است کـه در طـول تـاریخ اسـلام شـاهد 

 م.ایهای اسلامی بودههای فراوانی علیه اسلام و حکومتتهاجم

و ضـروری اسـت کـه تر، هشیاری مسلمانان در مواقع حساّس از آن مهم
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مخالفان در دو جبهه داخل و خارج از مرزهـای حاکمیـت اسـلامی در فکـر 

حـریم  باشند. فرهنگ جهاد، ایثار و شـهادت نگـه دارنـدهدسیسه و حیله می

ورزی پاسبان مملکـت اسـلامی از عـداوت و کینـهاز گزند دشمنان و  اسلام

 ت.اس

 هُمْامَنَْوَ وَ  مْعلََنبهْ اغلُْن ْ وَ الْمنَُنافِقبِنَ وَ الْكُفَّنارَ جَاهدِِ النَّبىِ ايَََيهُّ

 1الْمَصبِرُ بِئسَْ وَ  جَهَنَّمُ

 که ] گیرسخت آنان بر و کن اهاد منافقان و کافران با پیامبر، اى

 .است سرانجامى بد چه و بود خواهد اهنّم در ایشان ااى[ 

*** 

 2كَببِرًا جِهاَدًا بِهِ هدِْهُماجَ وَ فِرِينَاالكَْ تُطعِِ لاَفَ

 بگه انآن با درآن[ از گرفتن ااهام] با و مین، اطاعت کافران از پس،

 بپرداز. بزرگ اهادى

*** 

ِينَ اللَّهِ سَببِلِ فىِ فَلْبُقَاتلِْ  مَنن وَ  خِرَةِباِلاَ الدُّنبْاَ الْحبَوَةَ يَشرُُْونَ الَِّ

 3عَظبِماً أجَْرًا نُؤْتبِهِ فَسوَْ َ يغَْلِ ْ أَوْ فبَُقتْلَْ اللَّهِ سَببِلِ فىِ لْتِايُقَ

 راه در کنندمى سودا آخر  به را دنیا زندگى که کسانى باید پس،

 شگود، پیگروز یا کشته و بجناد خدا راه در کس هر و بجناند خدا

                                                             
 .66/9. التحریم  1

 .52 /25. الفرقان  2

 . 74/  4. النساء  3
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 .داد خواهیم او به بزرگ پاداشى زودى به

 ، سه عامل رستگاریدتقوا، توسل، جها

ِينَ يَََيُّهاَ  فنىِ جاَهِندُواْ وَ الوَْسنِبلَ َ إِلبَْهِ ابتْغَوُاْ وَ اللَّهَ اتَّقوُاْ ءَامنَوُاْ الَِّ

 1تُفلِْحوُن لعَلََّكُمْ سَببِلِهِ

[  و سلتو ] او به و کنید پروا خدا از اید،آورده ایمان که کسانى اى

 .شوید رستاار که باشد کنید، اهاد راهش در و اویید تقرب

 ی توانجهاد با همه

  اللَّنهِ سنَببِلِ فنىِ أَنفُسِكُمْ وَ بَِمَوَْالِكُمْ هدُِواْاجَ وَ ثِقاَلاً وَ خِفاَفاً انفِرُواْ

 2تعَْلَموُن كنُتُمْ إِن لَّكُمْخبَرْ ذَالِكُمْ

 هگادا خدا راه در اانتان و مال با و شوید بسی  گرانبار، و سبیبار

 است. بهتر شما براى این بدانید، راگ. کنید

 

 محبوب تر از اهل و اموال و تجارت و ... ،جهاد

 عَشبِرَتُكمُ وَ أَزْوَاجُكمُ وَ إخِوَْانُكُمْ وَ أبَنْاَؤُكُمْ وَ ءَاباَؤُكُمْ كاَنَ إِن قلُْ

 نَهاَتَرْضنَوْ مَسنَاكنُِ وَ كَسنَادَهاَ شنَوْنَتخَ رَةٌاتجِ وَ تُموُهاَاقتْرَ أمَوَْا ٌ وَ

 يَنَْتىِ حَتىَ بَّصوُاْفتَرَ سَببِلِهِ فىِ جِهاَدٍ وَ رَسوُلِهِ وَ اللَّهِ مِّنَ إِلبَْكُم أحََ َّ

                                                             
 .5/35. المائده  1

 .9/41. التوبه  2
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 1الْفاَسِقبِنَ الْقوَْمَ يهَُدِْى لاَ اللَّهُ وَ بَِمَْرِ ِ اللَّهُ

 مگوااىا و شما خاندان و زنان و برادران و پسران و پدران اگر»: باو

 ار سگراهایى و بیمناکید کسادش از که تجارتى و ایدآورده گرد که

 وى راه در اهاد و پیامبرش و خدا از شما نزد دارید،مى خوش که

 بگه ] را فرمگانش خدا تا باشید منت ر پس است، ترداشتنىدوست

 کند.نمى راهنمایى را فاسقان گروه خداوند و «.آورد[ در اارا

 حقیقت جهاد

 دری از درهای بهشت  ،جهاد

ا بعَدُْ فَإِنَّ الجِْهاَدَ باَدٌ منِْ أبَوَْادِ الجْنََّ ِ فتََحَهُ اللَّهُ لِخاَصَّ ِ أَوْلبِاَئِنهِ وَ أمََّ

هوَُ لِباَسُ التَّقوَْى وَ دِرْ ُ اللَّهِ الْحَصبِنَ ُ وَ جنَُّتُهُ الوَْثبِقَ ُ فَمنَْ تَرَكَهُ رغَْبَ ً 

شَمِلَهُ البَْلاَءُ وَ دُيِّثَ باِلصَّغاَرِ وَ الْقمََناءَةِ وَ  عنَْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثوَدَْ الُِّ ِّ وَ

ضُردَِ عَلَى قلَْبِهِ باِلْإِسْهاَدِ وَ أدُِيلَ الْحقَُّ منِْهُ بِتَضبْبِعِ الْجِهَنادِ وَ سنِبمَ 

 2.الْخَسْفَ وَ منُعَِ النَّصَف

پس از ستایش خداوند، اهاد دری از درهگای بهشگت اسگت، کگه 

اهگاد همگان  برای اوایاء خاص خود گشگوده اسگت.خداوند آن را 

]، که شخص  اباح تقوا، و زره استوار خداوند، و سپر محیم اوست

                                                             
 .9/24. التوبه  1

 قـم، چـاپ ،هجـرت ، صبحی صالح تحقیق مد بن حسین، شریف الرضى، مح ،نهج البلاغة.  2

 .     69، ص27، خطبه ق 1414اول، 
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دارد[. هر کگس اهگاد را خگوش را از گزند هر آسیب  در امان م 

پوشگاند، و خداوند اباح خواری بر تن او م ندارد و آن را واگذارد 

حقگار  گرفتگار  کنگد، و بگه پسگت  وغرق در بلا و مصگیبتش م 

 افتد، و به خاطر  گایع کگردنآید، و بر دلبش پرده س اهت م م 

شود، و به ذاگت و خگواری محیگوم و از اهاد، حع از او گرفته م 

 1گردد.انصاف محروم م 

 ت پیامبرت امّرهبانیّجهاد، راهی به 

لَنى حمَِنارٍ عَ رُوِیَ عنَِ ابنِْ مَسعْوُدٍ قاَ َ: كنُْتُ ردَِيفَ رَسوُ ِ اللَّهِ

أَ تدَْرِی ماَ رَهْباَنبَِّ ُ أمَُّتِي قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ أعَْلَمُ قاَ َ الْهجِْنرَةُ  ...فَقاَ 

 2وَ الجِْهاَدُ وَ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الحَْجُّ وَ العُْمْرَةُ.

بر خری سوار بودم  عبدالله بن مسعود گوید: پشت سر پیامبر

دانگ  زهگد و فتیم، در میگان راه گ گت: ... آیگا م رو به اای  م 

داناترنگد.  ت من در چیست؟ گ گتم: خگدا و پیگامبرشرهبانیت امّ

 گ ت: هجر  و اهاد و نماز و روزه و ح  و عمره.

                                                             
دفتر نشر معارف، قـم، ، ترجمه علی شیروانی، . نهج البلاغة، شریف الرضى، محمد بن حسین 1

 ش. 1390

 .419، ص 1الحیاة، ج /   277، ص 14، جبحار الأنوار. 2
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 فضیلت جهاد

 جهاد، شاهراهی به سوی خدا

ِينَ وَ  1المُْحْسنِبِنَ معََلَ اللَّهَ إِنَّ وَ سبُُلنَاَ مْينَهَّدِلنَهَ فبِناَ جَاهدَُواْ الَِّ

 نگانآ بر را خود هاىراه یقین به اند،کوشیده ما راه در که کسانى و

 .است نییوکاران با خدا حقیقت، در و نماییممى

 جهاد، فرصتی خداگونه شدن

 2العْاَلَمبِنَ عنَِ لغََنىًّ اللَّهَ إِنَّ  لِنَفْسِهِ اهدُِيجُ فَإِنَّماَ جَاهدََ منَ وَ

 کگه چگرا کنگدمگى اهگاد خود براى کند، تلاش و هادا که کسى

 . است نیازبى اهانیان همه از خداوند

 ی تقرّب وسیله ،جهاد

إِنَّ أَفْضلََ ماَ توََسَّلَ بِهِ الْمتُوََسِّلوُنَ إِلَى اللَّهِ سنُبْحاَنَهُ :  الامامُ عليٌّ

 3.ي سَببِلِهِ فَإِنَّهُ ذِرْوَةُ الْإِسْلاَموَ تعَاَلَى الْإِيماَنُ بِهِ وَ بِرَسوُلِهِ وَ الجِْهاَدُ فِ

برترین چیزی که اهل توسل با تمسگک بگه آن بگه : امام عل 

خداوند سبحان و متعال توسل استند، عبار  است از: ایمگان بگه 

                                                             
 .29/69. العنکبوت  1

 .29/6. العنکبوت  2

قم، چـاپ  ،، ابن شعبه حرانى، حسن بن على، جامعه مدرسین |تحف العقول عن آل الرسول.  3

 .163، ص110/   نهج البلاغه، خطبه  149، صق1363 ، 1404دوم، 
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 بلند اسلام است. و رسواش، و اهاد در راهش که دلهخدا 

 ی جوشان ایمان و استقامتچشمهجهاد، 

وَ إنَِّ القْتَلَْ لبَدَوُرُ علََنى  فلَقَدَْ كنَُّا معََ رسَوُ ِ اللَّهِ:  الامامُ عليٌّ

وَ الإْخِوْاَنِ وَ القْرَاَباَتِ فمَاَ نزَدْاَدُ علَىَ كلُِّ مصُبِبَ ٍ وَ شدَِّةٍ إلَِّا  الآْباءِ وَ الَْبَنْاَءِ

 1.برْاً علَىَ مضَضَِ الجْرِاَحإيِماَناً وَ مضُبِاًّ علَىَ الحْقَِّ وَ تسَلْبِماً للَِْمَرِْ وَ صَ

بودیم، در میدان انگ پگدران و  ما با پیامبر:  امام عل 

گرفتنگد، هگر فرزندان و برادران و خویشان رودروری هگم دگرار م 

گذاشگت اگز آمد ا ری در ما نم مصیبت و بلای  که بر سر ما م 

 که بر ایمان، و حرکت در راه خگدا، و تسگلیم بودنمگان بگه امگرآن

 افزود.ها م پروردگار، و شییبای  بر سوزش زخم

 تشویق به شرکت در جهاد

فقنا َ : إنّني راغِن ٌ  أتى رجلٌُ رسنو َ اللّنه ِ: مامُ الباقرُالا

إنْ تُقتَْنلْ كنُنتَ  فإنَّ َ، قا َ: فجَاهدِْ في سببلِ اللّهِنَشبطٌ في الجِهادِ . 

و إنْ مِتَّ فَقَند وقَنعَ أجنْرُكَ علنى اللّنهِ ، و إنْ ، حبَاّ عندَ اللّهِ  تُرْزَقُ

 2.خَرجَتَ منِ الُِّنودِ إلى اللّهِرجَعَتَ 

                                                             
 .369، ص 33 ، جبحار الأنوار ؛ 179، ص122. نهج البلاغه، خطبه 1

، 1، جق 1380تهران، چـاپ اول، ، میةعیاشى، محمد بن مسعود، المطبعة العل ،تفسیر العیّاشی. 2

تهـران، چـاپ  ،سـلامیةدار الکتب الا، کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی/    206ص

فتال نیشابورى، محمد  ،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین /   160، ص 2، جق 1407چهارم، 

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002849
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002849
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002849
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آمگد و عگرك کگرد: مگن  مردى خدمت پیامبر: امام بادر

فرمود: پس، در راه خدا  خواهان و شی ته اهاد هستم. پیامبر

اى و روزى شگگوى، نگگزد خگگدا زنگگده زیگگرا اگگگر کشگگته اهگگاد کگگن؛

خورى، اگر بمیگرى، پاداشگت بگا خداسگت و اگگر برگشگتى، از مى

 .اىگناهان پاک گشته

 های جهادپایهارکان و 

منرِ بنالمعَرو ِ و الجِهادِ على أربْعَِ شعَُ ٍ : على الأ:  مامُ عليٌّالا

فمنَ أمَنرَ ، النَّهيِ عنِ المنُكَرِ و الصِّدْقِ في الموَاطنِِ و شنَآَنِ الفاسقبِنَ

بالمعرو ِ شدََّ ظَهْرَ المُنؤمنِ، و مَنن نَهنى عننِ المنُكَْنرِ أرغَْنمَ أنْنفَ 

و مَنن شنَنَََ ، المنُافقِِ، و منَ صدََقَ في المَنواطنِِ قَضنى الّنِی علبَنهِ

 1 .غَضِ َ للّه ِ عزّ و جلّ غَضِ َ اللّه ُ لَهُ الفاسِقبنَ و

                                                                                                                              
نبیه الخواطر و نزهـة ت/    367، ص 2، جش 1375قم، چاپ اول،  ،بن احمد، انتشارات رضى

قـم، ، مکتبه فقیـه ، ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى،(  مجموعة ورّامه معروف ب) النواظر 

فیض کاشانى،  ،تفسیر الصافی/    497، ص 5جالوافی، /    197، ص 2، جق 1410چاپ اول، 

تفصـیل /    399، ص1، جق 1415تهـران، چـاپ دوم،  ،محمد بن شاه مرتضى، مکتبه الصـدر

شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، مؤسسة آل البیت  ،وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة

بحـار /    712، ص 1، جالبرهـان/    20، ص 15، جق 1409قـم، چـاپ اول،  ،علیهم السلام 

بیر مـدنى، سـید ، کریاض السالکین فی شرح صحیفة سیدّ الساجدین/    52، ص 71ج ،الأنوار

/   میـزان  51، ص 4، جق1409قـم، چـاپ اول،  ،احمد، دفتر انتشـارات اسـلامى علیخان بن

 .2684، شماره حدیث 836، ص 2الحکمه، ج

ابن بابویه، محمـد بـن علـى، جامعـه  ،الخصال/    132، ص 3، جدارالحدیث( -الکافی )ط .  1

کراجکى، ،رمعدن الجواهر و ریاضة الخواط/   232، ص1، جش1362قم، چاپ اول،  ،مدرسین 
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ر، اهاد چهار شاخه دارد: امر به معروف، نهى از منی: امام على

 هاى انگ و دشمنى با تبهیاران. هر کس امر بهپایدارى در ابهه

معروف کند از م من پشتیبانى کرده است و هر که نهگى از منیگر 

ها ت و هگر کگه در ابهگهکند بینى منافع را به خاک ماایگده اسگ

اران پایدارى ورزد وظی ه خود را انجام داده است و هر که با تبهیگ

دشمنى کند و براى خدا خشم گیرد، خداونگد نیگز بگرایش خشگم 

 .گیرد

 )قتال، یا پیکار( انواع جهاد

 جهاد با کفار و منافقین

 هُمْامَنَْوَ وَ  مْعلََنبهْ لُن ْاغْ وَ الْمنَُنافِقبِنَ وَ الْكُفَّنارَ جَاهدِِ النَّبىِ ايَََيهُّ

 1الْمَصبِرُ بِئسَْ وَ  جَهَنَّمُ

  بایگر سگخت آنگان بگر و کگن پییار منافقین و ک اّر با  پیامبر اى

  است فراامى بد و است، اهنم اایااهشان

                                                                                                                              
روضة المتقین فـی /    41، صق1394تهران، چاپ دوم،  ،محمد بن على، المکتبة المرتضویة 

قم، چاپ ، مجلسى، محمدتقى، مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور  ،شرح من لا یحضره الفقیه

/    351، ص 65، جبحــار الأنــوار/    140، ص 4، جالــوافی/    15، ص13، جق 1406دوم، 

 .2724، شماره حدیث  850، ص 2لحکمه، جمیزان ا

 .66/9. التحریم  1
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 ارای با کفّ، مقابلهدجها

دهد. آنـان قرآن کریم همواره نسبت به شیطنت کفار و اهل کتاب هشدار می

کنند. خداوند بـه ز در برابر مسلمانان از درِ دوستی در نیامده و همراهی نمیهرگ

که از شوند مگر آنفرماید که یهود و نصارا از تو راضی نمیتأکید می پیامبر

هـا پیـروی های آنس اسلام دست برداشـته و از آراء و اندیشـهآیین و دین مقدّ

لام و دیگـر ادیـان تحریـف شـده و میان پیروان اس در این صورت رابطه 1نمایی!

 که قـرآن کـریم همـهاعتمادی خواهد بود. حال آنهمواره بر اساس بی ،انحرافی

ی دشـمنی دیرینـه 2.حـاد و همـدلی کـرده اسـتادیان توحیدی را دعوت بـه اتّ

د و فراوانـی های متعـدّب با مسلمانان در طول تاریخ اسلام، جنگیهودیان متعصّ

ی را ایجاد نموده اسـت. قـرآن کـریم همـواره های جدّآسیب را به راه انداخته و

دهد تا از شرافت و مسلمانان را از اطاعت و تبعیت کفار نهی نموده و دستور می

بزرگــی آیــین مقــدس اســلام در برابــر آنــان صــیانت گــردد. روح جهــادی و 

م خواهی پیـروان ادیـان تحریفـی، بـه تـداوی مسلمانان در برابر زیـادهایثارگرانه

 کند.مندانه دین اسلام کمک میتعزّ

 3كَببِرًا جِهاَدًا بِهِ هدِْهُماجَ وَ فِرِينَاالكَْ تُطعِِ فَلاَ

 دجهـا آنـان بـا[ قـرآن] آن بـه وسـیله و مکن، اطاعت کافران از بنابراین

 ! بنما بزرگى

                                                             
 .120/  2. ر.ک: البقره  1

 . 64 /3. ر.ک: آل عمران  2

 .25/52. الفرقان  3
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 انواعِ جهاد از نگاه امیرالمؤمنین علی

و القتِنا ُ ، القتَنلُ قَنتنْنِ : قتَنلُ كفَّنارةٍَ وَ قتَنلُ درَجَن ٍ : مامُ عليٌّالا

قتِالانِ : قتِا ُ الفئِ ِ الكنافرِةَِ حتّنى يسُنْلمِوا و قتِنا ُ الفئِن ِ الباغبِن ِ حتّنى 

  1.يفَبِؤوا

لگى کگه دتل دو نوع است: دتلى که ک اّره است و دت: امام على

روه گگافزاید. پییار کردن نیز دو گونه است: پییار با بر دراا  مى

خگدا[  کافران تا اسلام آورند؛ و پییار با گروه یاغى تگا ]بگه فرمگان

 . گردندباز

 از نگاه امام صادق جهاد انواعِ

فَرِيضنَ ٌ قاَ َ: سَََلتُْهُ عنَِ الجِْهاَدِ أَ سنُنَّ ٌ هُنوَ أَمْ  :عنَْ أبَِي عَبدِْ اللَّهِ

فَرْضٌ وَ جِهاَدٌ سنَُّ ٌ لاَ يُقاَمُ إِلَّنا  فَقاَ َ الجِْهاَدُ عَلَى أَربْعََ ِ أَوجُْهٍ فجَِهاَدَانِ

معََ فَرْضٍ وَ جِهاَدٌ سنَُّ ٌ فََمََّا أحَدَُ الْفَرْضبَنِْ فَمجَُاهدََةُ الرَّجلُِ نَفْسنَهُ عَننْ 

 2 ... أعَْظَمِمعَاَصِي اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ وَ هوَُ منِْ

                                                             
، ق 1413قـم، چـاپ اول،  ،^حمیرى، عبد الله بن جعفـر، مؤسسـة آل البیـت ،سنادلاقرب ا.  1

، بحـار الأنـوار/    29، ص 15جتفصیل وسائل الشیعة ، /    60، ص 1ج الخصال، /   132ص

تفسیر کنز الدقائق /    22، شماره حدیث 84، ص 5ج تفسیر نور الثقلین،/    11، ح9، ص 97ج

 .530، ص 2/   میزان الحکمه، ج 331، ص 12ج و بحر الغرائب، 

،  1جالخصال، /    243، صتحف العقول/    371، ص 9، جدارالحدیث( -الکافی )ط .  2

، دار الکتـب  طوسى، محمـد بـن الحسـن، تحقیـق خرسـان ،تهذیب الأحکام  /  240ص

روضة المتقین فی شرح من لا /    124، ص 6، جق 1407چهارم،  تهران، چاپ ،سلامیه الا
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و ، : دو اهادْ وااب استاهاد بر چهار گونه است : امام صادق

]سوم[ اهاد مستحبّى است که بگدان ادگدام نشگود ماگر در کنگار 

است. ییى از دو اهگاد  وااب، و ]چهارم[ اهاد مستحب ]مطلع[

 ... و آن اهاد اع م است  وااب، اهاد انسان با ن س خویش است

 دابعادی دیگر از جها

القتِا ُ قتِالانِ : قتِا ُ أهلِ الشِّركِ لا يُنْفرَُ عنهُم حتّى :  مامُ عليٌّالا

يدٍَ و هُم صاغِرونَ، و قتِا ٌ لأهلِ الزَّيغِ لا  يسُْلِموا أو يُؤْتوُا الجِزيَ َ عن

  1.ا إلى أمرِ اللّه ِ أو يُقتَْلوايُنْفرَُ عنهُم حتّى يَفبِؤو

پییار دو گونه اسگت: پییگار بگا مشگرکان کگه رهگا : امام على

ر بگا شوند تا مسلمان شوند یا با خوارى ازیه بپردازند؛ و پییگانمى

د و منحرفان که باید رو در رویشان بود تا به فرمگان خگدا بگاز آینگ

 .گردن نهند یا کشته شوند

                                                                                                                              
، 15جتفصیل وسائل الشـیعة، /    57، ص 15جالوافی، /    158، ص 3، جیحضره الفقیه 

 ،اقر بن محمد تقى، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی ملاذ الأخیار ، مجلسى، محمد ب/    24ص

 ،تفسیر نور الثقلین/    7، ص 97، ج بحار الأنوار/    328، ص 9، جق 1406قم، چاپ اول، 

،  3، جق 1415قم، چـاپ چهـارم،  ،العروسى الحویزى، عبد على بن جمعة، اسماعیلیان 

هدی، محمد بن محمدرضا، وزارت تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، قمی مش/    523ص

،  9، جش 1368تهـران، چـاپ اول،  ،فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان چاپ و انتشارات

 .2724، شماره حدیث  850، ص 2/   میزان الحکمه، ج 149ص

، 15جتفصیل وسـائل الشـیعة ، /    65، ص 15جالوافی، /    114، ص 4، جتهذیب الأحکام.  1

 .1816، شماره حدیث 530، ص 2/   میزان الحکمه، ج 302، ص 6جیار ، ملاذ الأخ/    28ص
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 شت به عدالتبردی ایثارگونه، بازگن

 بغََنتْ فَنإِن  ببَنْنهَُمُاَ فَََصنْلِحوُاْ اقتْتَلَُنواْ الْمؤُمْنِبِنَ منَِ طَائفتَاَنِ إِن وَ

 فَإِن  اللَّهِ أمَْرِ إِلىَ ءَتَفِى حَتىَ تبَْغِى الَّتىِ فَقاَتِلوُاْ الَْخُْرَى عَلىَ هُماَاإحِدَْ

 1الْمُقْسِطبِنَ  ُّيحُ اللَّهَ إِنَّ أقَْسِطوُاْ وَ باِلعْدَْ ِ ماَببَنْهَ فَََصلِْحوُاْ فاَءتَْ

 را هانآ پردازند، انگ و نزاع به هم با م منان از گروه دو گاه هر و

 گگروه بگا کنگد، تجگاوز دیارى بر دو آن از ییى اگر و دهید آشتى

 و) بازگشگت هرگگاه و بازگردد خدا فرمان به تا کنید پییار متجاوز

 بردگرار صگلح عگداات بگه دو آن میگان در ، شد فراهم صلح زمینه

 دوسگت را پیشگاان عداات خداوند که کنید پیشه عداات و سازید

 .داردمى

 جهاد اکبر، جهاد با نفس

ِينَ وَ  2المُْحْسنِبِن لَمعََ اللَّهَ إِنَّ وَ سبُُلنَاَ مْلنَهدَِينَهَّ فبِناَ جَاهدَُواْ الَِّ

 نگانآ بر را خود هاىراه نیقی به اند،کوشیده ما راه در که کسانى و

 است. نییوکاران با خدا حقیقت، در و نماییممى

*** 

 3العْاَلَمبِن عنَِ لغََنىًّ اللَّهَ إِنَّ لِنَفْسِهِ اهدُِيجُ فَإِنَّماَ جَاهدََ منَ وَ

 اهانیگان از خگدا زیگرا کوشد،مى خود براى تنها بیوشد، که هر و

                                                             
 .49/9. الحجرات 1

 . 69/  29. العنکبوت  2

 . 6 /29. العنکبوت  3
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 .است نیازبى سخت

*** 

 1:الامام علي

بدانید که اهاد اکبر اهاد با ن سْ است، پگس بگه : امام على

 . اهاد با ن سْهاى خویش پردازید تا نیک بخت شوید

 اسلام آئین برتر

رُ  حتّنى ينََْتبَِهُمْ أمْنلا تَزا ُ طائف ٌ منِْ امُّتي ظاهِرِينَ: رسو  الله

     .2 وَ هُمْ ظاهِرونَاللّهِ

همیشه گروهى از امّت مگن چیگره و مسگلّط بگر : پیامبر خدا

 .رسد که فرمان خدا ایشان را در همان حال درامورند تا آن

 

 

 

                                                             
 ،غـرر الحکـم و درر الکلـم/    10183، شـماره حـدیث  552ص ،عیون الحکم و المواعظ.  1

طلب در همین کتـاب بـا ) مضمون این م 2748، ح  857، ص 2/   میزان الحکمه، ج 807ص

 نیز آمده است.( 2743، 2742، 2741احادیث شماره 

 .755، شماره حدیث 198، ص 1. میزان الحکمه، ج 2
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 ، جهاد فی سبیل اللهپایداری بر حق

: إنَّ منِْ امُّتي قوَما علَى الحقَِّ حتّنى ينَنْزِ َ عبسنَى  1«رسو  الله

 2. بنُ مريمَ

و از میگان کسگانى کگه »گ پگس از درائگت آیگه  پیامبر خدا

نمایى مگى کننگد و بگه آفریدیم امّتى هستند که به سوى حع راه

: از میان امّت من گروهى هسگتند فرمودگ  «کنندحع دادگرى مى

[، بگر حگع  از آسگمان ] که تا زمان بازگشت عیسى بن مگریم

 .هستند

                                                             
 .7/181. اعراف  1

تبریـز، چـاپ اول، ، ربلـى، علـى بـن عیسـى، بنـى هاشـمىا ،کشف الغمة فی معرفة الأئمة.  2

بــات الهــداة بالنصـــوص و إث /  256، ص 2جتفســیر الصــافی، /    479، ص2، جق1381

،  5، جق 1425بیـروت، چـاپ اول، ، المعجزات، شیخ حر عاملى، محمد بن حسـن، اعلمـى 

حلیة الأبرار فی أحوال /   619، ص 2، جالبرهان /    773 ، ص4 ، جمجمع البیان/    230ص

، سلامیة لامحمدّ و آله الأطهار علیهم السلام، بحرانى، سید هاشم بن سلیمان، مؤسسة المعارف ا

ثنی مامة للأئمة الابهجة النظر فی إثبات الوصایة و الا/    472، ص 6، جق 1411قم، چاپ اول، 

مشـهد،  ،هاى اسلامى آستان قدس رضوى بحرانى، سید هاشم بن سلیمان، بنیاد پژوهش، عشر

قر مجلسى، محمد با، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول /    181، ص ق 1427دوم،  چاپ

، بحار الأنوار/    17، ص 5، جق 1404دوم،  تهران، چاپ ،سلامیةبن محمد تقى، دار الکتب الا

،  2جتفسـیر نـور الثقلـین،  /   503 ، ص4 ، جمجمع البیان /   144، ص24و ج 301، ص6ج

 ،دلائـل الصـدق لـنهج الحـق/    255، ص 5جتفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، /    105ص

/    289، ص 5، جق 1422قـم، چـاپ اول، ، ى، محمـد حسـن، موسسـة آل البیـت مظفر نجف

،  4، جق1412ششم،  تهران، چاپ ،قرشى بنایى، على اکبر، دار الکتب الاسلامیة  قاموس قرآن،

 .755، شماره حدیث 198، ص1/   میزان الحکمه، ج 303ص
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 عوامل انگیزشی دعوت به جهاد

 ت الهینصر

 أعَجْبََنتْكُمْ إذِْ حنَُنبنْ يَنوْمَ وَ  كثَبِنرَةٍ مَنوَاطنَِ فنىِ اللَّنهُ نَصَرَكُمُ لَقدَْ

 ثنمُ رحَبَُنتْ بِماَ الََْرْضُ عَلبَْكُمُ ضاَقَتْ وَ اشبَْ عنَكُمْ تغُنِْ فَلَمْ كثَرَُْتُكُمْ

 المُْنؤمْنِبِنَ عَلىَ وَ رَسوُلِهِ عَلىَ سكَبِنتََهُ اللَّهُ أَنزَ َ ثمُ مُّدبِْرِينَ وَلَّبْتُم

 جنَزَاءُ ذَالِن َ وَ  كَفنَرُواْ الَّنِِينَ عَنَِّدَ وَ تَرَوْهَنا لَّنمْ جنُُنودًا أَنزَ َ وَ

 1الكْاَفِرِين

[ نیگز] و اسگت، کرده یارى بسیارى موا ع در را شما خداوند دطعاً

 شگا ت بگه را شگما زیادتگان شمارِ که هناام آن «حلنَین» روز در

 ابگ زمگین و نیرد،[ خطر] دفع شما از واه هیچ به واى بود، هآورد

 بگه] پشگت کگه حگااى در سپس گردید، تنگ شما بر فراخى همه

 بگر را خگود آرامش خدا گاه آن  .برگشتید بودید کرده[ دشمن

 هکگ فرستاد فرو سپاهیانى و آورد، فرود م منان بر و خود فرستاده

 زاىس و کرد، عذاب ورزیدند  رک که را کسانى و دیدید،نمى را آنها

 بود. همین کافران

*** 

 تَشنْكُرُونَ لعَلََّكُمْ اللَّهَ فَاتَّقوُاْ  أذَِلَّ ٌ أَنتُمْ وَ بِبدَْرٍ اللَّهُ كُمُنَصرَ لَقدَْ وَ

 مِّننَ ءَالَنا ٍ بثَِلاَثَن ِ ربَُّكُنم يُمدَِّكُمْ أَن يَكْفبَِكُمْ لنَ أَ لِلْمؤُمْنِبِنَ تَقوُ ُ إذِْ

 فَنوْرِهِمْ مِّنن ينََْتوُكُم وَ تَتَّقُنواْ وَ واْتَصبْرِ إِن  بَلَى منُزَلبِنَ ئكَ ِالْمَلَا

                                                             
 . 26و  25/  9. التوبه  1
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 مَنا وَ مُسنَوِّمبِنَ كَن ِئِاالْمَلَ مِّننَ ءَالَنا ٍ مْسَ ِبخِ ربَُّكُم يُمدْدِْكُمْ هاَذَا

 عنِدِ منِْ إِلَّا النَّصرْ ماَ وَ  بِهِ قُلوُبُكُم لِتَطْمَئنِ وَ لَكُمْ ىبُشرْ إِلَّا اللَّهُ جعََلَهُ

 1كِبمالحْ العْزَِيزِ اللَّهِ

 یگارى -بودیگد نگاتوان آنیه با -بدر[ انگ] در را شما خدا یقیناً و

 آن.نماییگد سپاسگازارى کگه باشد کنید، پروا خدا از پس،. کرد

 کگگه نیسگگت بگگس را شگگما آیگگا»: گ تگگىمگگى م منگگان بگگه کگگه گگگاه

 «کنگد؟ یگارى فرودآمگده، فرشگته ارهز سه با را شما پروردگارتان،

،و] اگوش همین با و نمایید، پرهیزگارى و کنید صبر اگر آرى 

 زارهگ پن  با را شما پروردگارتان[ همانااه] بتازند، شما بر[ خروش

 را،[ پیروزى وعده] آن خدا و . کرد خواهد یارى نشاندار فرشته

[ و شگوید ادمانش وسیله بدین] تا نداد درار شما براى اىمژده از

 ىتوانگا خداونگد اانب از از یارى و یابد، آرامش بدان شما داهاى

 .نیست حییم

 گیری اجتماعینقش ایمان در جهت

 الوُْثْقَى باِلعُْرْوَةِ استَْمْسَ َ فَقدَِ باِللَّهِ يؤُمْنِ وَ غوُتِاباِلطَّ يَكْفُرْ فَمنَ... 

 2...لَهاَ انفِصاَمَ لاَ

 یقگین، به آورد، ایمان خدا به و ورزد، ک ر طاغو  به کس هر پس

 .است زده چنگ نیست، گسستن را آن که استوار، دستاویزى به

                                                             
 .126تا   123/  3. آل عمران  1

 .2/256. البقره  2
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 فرد و اجتماعایمان و حرکت های سازنده 

 تُحدَِّثُنِي إِنَّ نَفْسِي قُلْتُ لِرَسوُ ِ اللَّهِعن عثمان بن مظعون، قا : 

قاَ َ ياَ عثُْماَنُ لاَ تَفعْلَْ فَإِنَّ سنِباَحَ َ أمَُّتِني باِلسِّباَحَ ِ وَ أَنْ أَلْحقََ باِلجِْباَ ِ 

 1الغَْزْوُ وَ الجِْهاَدُ.

گ تم: ن س، مگرا بگه  عومان بن م عون گوید: به پیامبر خدا

 کوه و بیابان گذارم. پیامبرخواند و این که سر به سیاحت م 

ت مگن انایگدن در امّگ 2گ ت: ای عومان  چنین مین که سیاحت

 ا و اهاد است.راه خد

 انجام تکلیف

ِينَ الْمؤُمْنِوُنَ إِنَّماَ  جاَهَندُواْ وَ يَرْتاَبوُاْ لَمْ ثُمَّ رَسوُلِهِ وَ باِللَّهِ ءَامنَوُاْ الَِّ

 3دقِوُناالصَّ هُمُ أُوْلَئ َ  اللَّهِ سَببِلِ فىِ أَنفُسِهِمْ وَ بَِمَوَْالِهِمْ

[ اگردی] و گرویگده او امبرپیگ و خدا به که اندکسانى م منان حقیقت، در

 کگه ایناننگد انگدکگرده اهگاد خدا راه در اانشان و مال با و نیاورده شک

 .کردارند راست

*** 

 

 

                                                             
 .419، ص 1/   الحیاة، ج 122، ص  6. تهذیب الأحکام ، ج  1

 .419، ص 1. سیاحت: جهانگردی صوفیانه و ترک جهان گفتن. الحیاة، ج  2

 .15/  49. الحجرات  3
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يِنَ اللَّهُ يعَلْمَِ لمََّا وَ كوُاْتتُرْ أنَ حسَبِتْمُْ أمَْ  يتََّخِنِوُاْ لمَْ وَ منِكمُْ جاَهدَوُاْ الَِّ

 بمَِنا  خبَبِنرُ اللَّنهُ وَ ولَبِجَن ً المُْنؤمْنِبِنَ لَنا وَ رسَنُولهِِ لَنا وَ اللَّنهِ دوُنِ منِ

 1تعَمْلَوُن

 از هکگ را کسانى خداوند و شوید،مى واگذار خود به که ایدپنداشته آیا

 ممحگر م منگان، و او فرسگتاده و خگدا از غیر و کرده اهاد شما میان

 دهیگدمگى انجگام آنهگه به خدا و دارد؟نمى معلوم اند،نارفته اسرارى

 است. آگاه

*** 

ِينَ وَ الرَّسوُ ُ كنِِالَ  وَ  أَنفُسنِهِمْ وَ مْبِنَمَوَْالهِ جاَهَندُواْ معََهُ ءَامنَوُاْ الَِّ

 2الْمُفلِْحوُن هُمُ أُوْلَئ َ وَ  اتُالْخبَرْ مُلهَ أُوْلَئ َ

 اهگاد هبگ اانشگان و مگال با اندآورده ایمان او با که کسانى و پیامبر واى

 نهمگا اینگان اسگت، آنگان بگراى خوبیهگا همگه که اینانند و. اندبرخاسته

 رستاارانند.

*** 

 

 

                                                             
 .16/  9. التوبه  1

 .88/  9. التوبه  2
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 1.وَ قوُموُا بِماَ عَصَبَهُ بِكُم: الامامُ عليٌّ

برای انجام تیلی   که بر عهگده شگما نهگاده دیگام :  امام عل 

 کنید.

 جهاد، ضرورت دفاعی اسلام

اجتنـاب  اسلامی به عنـوان یـک ضـرورت دفاع از حریم اسلام و جامعه

ته کید قرار گرفأمورد ت ناپذیر در لابلای آیات قرآن و روایات معصومین

جاست که مسلمانان در هر شـرایطی موظـف بـه اهمیت موضوع تا آن است.

ها، دسـتور ترین عرصهرعایت آمادگی نظامی خود هستند. قرآن کریم در مهم

ها به لتبرخی غفز چه بسا دشمنان اسلام ا است.به حفظ آمادگی دفاعی داده

برداری نموده و موجب شکست سـپاهیان اسـلام خود بهره هاینفع موفقیت

شوند. در ادامه بـه تعـدادی از دسـتورات اثـربخش قـرآن کـریم و روایـات 

 پردازیم:که به ضرورت آمادگی دفاعی اشاره دارد، می معصومین

لوَةَ لَهُمُ فََقََمْتَ فبِهِمْ كنُتَ إذَِا وَ  وَ مَّعَن َ ممِّننهْ طاَئفَن ٌ تَقُمْفلَْن الصنَّ

 طاَئفَن ٌ لتَْنَتِْ وَ وَرَائكُنمْ منِ فَلبْكَوُنوُاْ سجَدَُواْ فَإذَِا مْأَسلِْحتَهَ لبََْخُُِْواْ

                                                             
النهایــة فـی غریــب /    464، ص 29، جبحـار الأنـوار/    66، ص24، خطبــه نهـج البلاغـة . 1

قـم، چـاپ  ،ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان  الحدیث و الأثر،

دار  ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ،لسان العرب/    244، ص 3، جش1367چهارم، 

/    608، ص 1، جق1414بیـروت، چـاپ سـوم، ، دار صادر  ،الفکر للطباعة و النشر و التوزیع 

اول،  بیروت، چاپ ،تاج العروس من جواهر القاموس، حسینی زبیدی، محمد مرتضى، دارالفکر

 .241، ص 2، جق1414



 / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روایات 100

 ودََّ  مْأَسنْلِحتَهَ وَ حِنِْرَهُمْ لبََْخُْنُِواْ وَ معََ َ فلَْبُصَلُّواْ يُصَلُّواْ لَمْ أخُْرَى

ِينَ  مَّبْلَ ً عَلبَْكُم فبََمبِلوُنَ أمَتْعِتَِكمُ وَ أَسلِْحتَِكُمْ عنَْ تَغْفُلوُنَ لوَْ كَفَرُواْ الَِّ

 مَّرْضنىَ كنُتُم أَوْ مَّطَرٍ مِّن أذًَى بِكُمْ كاَنَ إِن عَلبَْكُمْ جنُاَحَ لاَ وَ  وَاحدَِةً

 عَنَِاباً فِنرِينَلِلكَْ أعََندَّ اللَّنهَ إِنَّ  حِِْرَكُمْ خُُِواْ وَ أَسلِْحتََكُمْ تَضعَوُاْ أَن

 1 مُّهبِناً

 پگس داشگتى، برپگا نماز برایشان و بودى ایشان میان در گاه هر و

 افزارهگاىانگگ بایگد و ایستند[ نماز به] تو با آنان از گروهى باید

 ،[کردنگد تمگام را نمگاز و] رفتند سجده به چون و برگیرند را خود

 انگدنیگرده مگازن که دیارى گروه و گیرند، درار شما سرِ پشت باید

 ناذارند وفر را احتیاط اانب اابته و گزارند نماز تو با و بیایند باید

 کگه کننگدمى آرزو کافران[ زیرا. ]برگیرند را خود افزارهاىانگ و

 بگر ناگهگان تگا شوید غافل خود برگِ و ساز و افزارهاانگ از شما

 بگر هىنگاگ بیمارید، یا زحمتید، در باران از اگر و. برَند یورش شما

 مواظگب واى نهید، زمین بر را خود افزارهاى انگ که نیست شما

 آمگاده آورىخ ّگت عگذاب کگافران براى خدا گمان،بى. باشید خود

 .است کرده

*** 

 بِنهِ تُرْهبُِنونَ الْخبَْنلِ رِّبَنا ِ منِ وَ قوَُّةٍ مِّن استَْطعَْتُم مَّا لَهُم أعَدُِّواْ وَ

 وَ يعَْلَمُهُنمْ اللَّهُ تعَْلَموُنَهُمُ لاَ دُونِهِمْ منِ ءَاخَرِينَ وَ كُمْعدَُوَّ وَ اللَّهِ عدَُوَّ

                                                             
 .102/ 4. النساء  1
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 1تُظْلَموُن لاَ أَنتُمْ وَ إِلبَْكُمْ يوَُ َّ اللَّهِ سَببِلِ فىِ ءٍشىَ منِ تُنفِقوُاْ ماَ

 بگا ات کنید، بسی  آماده هاىاسب و نیرو از دارید توان در چه هر و

 دیارى[ دشمنان] و خودتان دشمن و اخد دشمن ،[تدارکا ] این

 -شناسگدمى را آنان خدا و شناسیدشاننمى شما که -ایشان از را

 شما خود به پاداشش کنید خرج خدا راه در چیزى هر و. بترسانید

 رفت. نخواهد ستم شما بر و شودمى بازگردانیده

*** 

 2.وَ جَاهدِْ فِي اللَّهِ حقََّ جِهاَدِ  : الامامُ عليٌّ

 سان که شایسته است اهاد کن.در راه خدا آن:  امام عل 

                                                             
 .60/ 8. الانفال  1

 ،ثنـی عشـرکفایة الأثر فی الن ّ على الأئمـة الا/    208، ص 2جدارالحدیث(،  -الکافی )ط . 2

کمال الدین و تمام النعمـة، ابـن /    121، صق 1401قم، ، د، بیدار خزاز رازى، على بن محم

، نهـج البلاغـة /    117، ص 1، جق1395دوم،  تهران، چـاپ ،بابویه، محمد بن على، اسلامیه 

ابن طاووس، على بـن ، قبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرة فى السنةالا/    392، ص 31نامه 

کشف المحجة لثمرة /    293، ص2، جش1376قم، چاپ اول، ، موسى، دفتر تبلیغات اسلامى 

/    222، صش1375قـم، چـاپ دوم،  ،المهجة، ابن طاووس، على بن موسى، بوسـتان کتـاب 

 5، جثنی عشر مدینة معاجز الأئمة الا/    149، ص 2جالوافی، /    81، ص 13، جروضة المتقین

والم العلوم و المعـارف والأحـوال مـن الآیـات و ع/    18، ص 33، جبحار الأنوار/    87، ص

 قـم، چـاپ ،#مـام المهـدىبحرانى اصفهانى، عبد الله بن نور الله، مؤسسة الا ،الأخبار و الأقوال

نـورى، حسـین بـن محمـد  ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل/    175، صش 1382دوم، 

مجمع البحرین، طریحی، /    190، ص 12، جق1408قم، چاپ اول،  ،^تقى، مؤسسة آل البیت

 .17، ص 4، جش1375تهران، چاپ سوم،  ،فخر الدین بن محمد، مرتضوى 
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 ی همیشگی حق و باطلجبهه

ا يُقاتلُِ عَلبَْنهِ عِصناب ٌ مِننَ مًائِلنَ يبَْرحََ هِا الدِّينُ قَ: رسو ُ اللّه ِ 

  1.المسُلِمبنَ حتّى تَقوُمَ الساّع ُ

ز ااین دین همواره پا بر اا خواهد بود و گروهى : پیامبر خدا 

 .اناندمسلمانان تا دیام دیامت، به خاطر آن مى

 برتری مرگ در طاعت خدا بر زندگی بر معصیت

فحبَْنثُ منا دارَ ، سنَتدَورُ سنمِإنّ رحََى الا : ن قا  رسو ُ اللّه ِ

يوُشِ ُ السُّلطانُ و القرآنُ أنْ يَقتَْتِن و يَتَفَرَّقا، إنَّنهُ ، القرآنُ فدوروا بِهِ

فنإنْ ، و لَهُنمْ بغِبَنْرِ ِ، سبَكَونُ علََنبْكُمْ ملُنوكٌ يَحكْمُنونَ لكَُنمْ بِحكُْنمٍ

، قالوا : يا رسو َ اللّه ِ و إنْ عَصبَتُْموهُمْ قتََلوكُمْ . ، أطعَتُْموهُمْ أضَلُّوكُمْ

فكبَْفَ بنا إن أدْرَكنْا ذل َ  قا َ : تكَونون كَصْحادِ عبسى : نُشنِروا 

بالمنَاشبِرِ و رفُعِوا علَى الخَشَ ِ . موَتٌ في طاع ٍ خبَرٌْ مِننْ حبناةٍ فني 

  2.مَعْصب 

                                                             
ابن بطریـق، یحیـى بـن حسـن، جماعـة  ،عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرار.  1

 /   879، شماره حدیث 421، صق 1407قم، چاپ اول،  ،مؤسسة النشر الاسلامی  ،المدرسین 

تهران،  ،پاینده، ابو القاسم، دنیاى دانش ، (|)مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صاحةنهج الف

، 196، ص 1/   میـزان الحکمـه، ج 2289، شـماره حـدیث  638، صش1382چهارم،  چاپ

 .754شماره حدیث 

، 909، ایـن مضـمون در احادیـث شـماره 908، شماره حدیث 234، ص1. میزان الحکمه، ج 2

 نیز آمده است. 911

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18000815
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18000815
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18000815
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001004
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001004
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001004
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001004
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001004
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001004
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001004
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سنگ آسیاب اسلام به زودى به چرخش  :فرمود  پیامبر خدا 

بر محور درآن بهرخید. نزدیگک اسگت کگه  خواهد افتاد. پس، شما

بگه  ددر  و درآن با ییدیار به پییار برخیزند و از هم ادا شگوند.

اى زودى شاهانى بر شما حاکم خواهند شد که براى شما به گونگه

اى دیاگر. اگگر از آنگان فرمگان کنند و براى خود به گونگهحیم مى

را  کننگگد و اگگگر نافرمگگانى کنیگگد شگگمابریگگد، گمراهتگگان مى

گ تند: اى پیامبر خدا  در چنگان روزگگارى چگه کنگیم؟ .کشندمى

چوبگه  فرمود: همهون یاران عیسى باشید، که با ارهّ پاره پاره و بگر

دار آویخته شدند. مرگ در راه طاعگت ]خگدا[ بهتگر از زنگدگى در 

 .معصیت است

 جهاد، ایثار، رشادت، ضرورت جامعه ی اسلامی

دْ أمََرَنِيَ اللَّهُ بِقتِاَ ِ أَهْنلِ الْبغَْنيِ وَ النَّكْنثِ وَ أَلاَ وَ قَ: الامامُ عليٌّ 

 1.الْفَساَدِ فِي الََْرْض

آگاه باشگید کگه خداونگد مگرا فرمگان داده کگه بگا :  امام عل 

 مین مبارزه کنم.شینان و فسادکنندگان در زپیشاان و پیمانستم

 اسلامی جهاد، مسیر دفع کفر از جامعه

وَ  ...ثمَُّ إنَِّ هَِاَ الإْسِلْاَمَ ديِننُ اللَّنهِ الَّنِیِ اصنْطفَاَ ُ لنِفَسْنِهِ :  الامامُ عليٌّ

 2.أهَاَنَ أعَدْاَءَ ُ بكِرَاَمتَهِِ وَ خََِ َ محُاَدِّيهِ بنِصَرِْ ِ وَ هدَمََ أرَكْاَنَ الضَّلاَلَ ِ برِكُنْهِ

                                                             
 .299، ص192، خطبهنهج البلاغة. 1

 .311، ص198، خطبه نهج البلاغة. 2
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داست که آن خاین اسلام همان دین گاه بدانید آن : عل  امام

ل و با گرام  داشگت آن دشگمنانش را ذایگ ...برای خود برگزید  را

 نمود، و با یاری کردن آن مخاا انش را سرکوب کرد.

 مقاومت، جهاد و جانفشانی

 1.وَ شَمِّرْ لحَِردِْ منَْ حاَربََ :  الامامُ عليٌّ

 با کس  که به انگ تو برخاست بجنگ.:  امام عل 

 رپاسداری و حفاظت از پیامبجهاد، 

فعَزََمَ اللَّهُ لنََنا علََنى النَِّدِّ  ...فَََرَادَ قوَمْنُاَ قتَلَْ نَببِِّناَ :  الامامُ عليٌّ

 2.[ حُرمْتَِهعنَْ حوَْزَتِهِ وَ الرَّمْيِ منِْ وَرَاءِ ]حوَمْتَِهِ

ا امدوم ما ]= دریش[ خواستند پیگامبر مگا را بیشگند...:  امام عل 

ش پیامبر ] یا آیین[ او و حگاف  حگریمخداوند خواست که ما پاسدار 

 .باشیم

 اسلام جهاد، پاسداری از جغرافیای

فَإِنَّ َ مِمَّنْ أَستَْظْهِرُ بِهِ عَلَى إقِاَمَ ِ الدِّينِ وَ أقَْمعَُ بِهِ :  الامامُ عليٌّ

 3.نَخوَْةَ الََْثِبمِ وَ أَسدُُّ بِهِ لَهَاةَ الثَّغرِْ المَْخوُ ِ 

                                                             
 .408، ص 34،  نامه نهج البلاغة. 1

 .368، ص9،  نامه نهج البلاغة. 2

 .420، ص46،  نامه نهج البلاغة. 3
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که در پاداشتن دیگن بگه آنگان  ان  هست تو از کس : امام عل 

گرم هستم، و به یاری آنان نخگو  گناهیگاران را ریشگه کگن پشت

 بندم.رود، م کنم، و مرزهای  را که بیم ن وذ دشمن از آن م م 

 انحرافات از دین رفعوسیله ی  ،جهاد

لاَمِ عَلَى ماَ دخَلََ إِنَّماَ أَصبَْحنْاَ نُقَاتلُِ إخِوَْاننَاَ فِي الْإِسْ:  الامامُ عليٌّ

ْوِيل  1.فبِهِ منَِ الزَّيْغِ وَ الاِعوْجِاَجِ وَ الشُّبْهَ ِ وَ التََّ

 ما امروز با برادرانِ مسلمان خود به سگبب کگژی و:  امام عل 

 انایم.انحراف و شبهه و تاویل  که در دین پدید آمده م 

 مسیر بازگشت به ایمان ،جهاد

 2.أبََى قاَتَلوُ ُ عَلَى اتِّباَعِهِ غبَْرَ سَببِلِ الْمؤُمْنِبِنَ  فَإِنْ :  الامامُ عليٌّ

راه  اگر فرمان نبرد با او به خاطر پیگروی از از غیگر:  امام عل 

 کنند.م منان پییار م 

 ورد جهادآ ، رهنشاط پیروزی

 وَ لَقَندْ شنَفَى وحََناوحَِ صنَدْرِی أَنْ رَأَيْنتُكُمْ بِنَخََرَةٍ:  الامامُ عليٌّ

 3.تَحوُزُونَهُمْ كَماَ حاَزُوكُمْ وَ تُزِيلوُنَهُمْ عنَْ موََاقِفِهِم
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گگاه کگه دیگدم وا  غم و اندوه از دام برخاست آن : امام عل 

نده بودند، آنان را به ه هزیمت کشاگونه که شما را بسرانجام همان

دنگد، گریختن واداشتید، و همانسان که شما را از مقرّتان رانگده بو

 ن را از مقرّشان بیرون راندید.آنا

 دعوت از یاران دلاور برای همراهی

فَلَقدَْ أَردَتُْ الْمَسبِرَ إِلَى ظَلَمَ ِ أَهلِْ الشَّامِ وَ أحَْببَْنتُ :  الامامُ عليٌّ

أَنْ تَشْهدََ مَعِي فَإِنَّ َ مِمَّنْ أَستَْظْهِرُ بِهِ عَلَى جِهاَدِ العْدَُوِّ وَ إقِاَمَ ِ عَموُدِ 

 1.لدِّينِ إِنْ شاَءَ اللَّها

آهنگگ حرکگت بگه سگوی سگتمیاران شگام را دارم، و : امام عل 

در این س ر همراه من باش ، زیگرا از کسگان  هسگت   2دوست دارم تو

که در مصاف با دشمن، و برپانمودن سگتون دیگن بگه آنگان پشگتارم 

 هستم، اگر خدا بخواهد. 

 و مخالفان حق عدم سازش با گمراهان

وَ لعََمْرِی ماَ عَلَيَّ منِْ قتِاَ ِ منَْ خاَلَفَ الْحقََّ وَ خاَبطََ :  امُ عليٌّالام

 3.الغَْيَّ منِْ إدِْهاَنٍ وَ لاَ إِيهاَن

به اان خودم سوگند در پییار با کس  که با حگع بگه مخاا گت :  امام عل 

 .کنمبرخاسته و در گمراه  گام برداشته هرگز سازش و سست  نم 
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 ن، جهادگران فی سبیل اللهرزمندگا

ایثــارگری بــا جـان و دل حضــور دارنــد،  گـروه دیگــری کــه در عرصـه

اسـلام حاضـر  خود در صفوف مستحکم سـپاه ی هستند که با ارادهدگانرزمن

ســپاهیان اســلام در  کننــد.فشــانی و آزادگــی میجان شــده و خــود را آمــاده

د کند و سختی جهـامیحراست از کیان و نظام اسلامی از هیچ تلاشی دریغ ن

نماینــد. رزمنــدگان اســلام، جهــادگران و و مقاومـت را بــر خــود همــوار می

لام اند که با رشادت مانع طمع ورزی بـدخواهان اسـاسلامی ایثارگران جامعه

 شوند.و نظام اسلامی می

 اسلام ماندگاری مشارکت مردمی، پشتوانه

لوَ كانَ لي شبِع ٌ بعِدَدَِ ، و اللّهِ  يا سدَيرُ: لسدير ن مامُ الصاّدقُالا

هِ ِ الجدِاءِ ما وَسعَِني القعُودُ. ] قا  سدير:[ نَزَلنْا و صَلَّبنْا، فلَماّ فَرغَنْا 

  .1شَرَمنَِ الصَّنةِ عَطَفْتُ علَى الجدِاءِ، فعدَدَْتُها فإذا هِيَ سَبعَْ َ عَ

اى سدیر  به خدا دسم اگر تعگداد  :به سدیر فرمود امام صادق

ها بود خوددارى از دیام برایم روا نبود. شیعیانم به اندازه این بزغااه

                                                             
أعلام الدین فـی صـفات المـؤمنین، دیلمـى، حسـن بـن محمـد، /    616، ص 3، جالکافی . 1

،  بحـار الأنـوار/  728، ص 5جالوافی، /  124، صق1408قم، چاپ اول، ، ^مؤسسة آل البیت

ریاض الأبرار فی مناقب الأئمة الأطهار، جزائـرى، نعمـت الله بـن عبـد الله، /    373، ص 47ج

،  1، جریاض السـالکین/  255، ص 2، جق 1427بیروت، چاپ اول، ، مؤسسة التاریخ العربی 

ک سـیدة )مسـتدر الأحوال من الآیات و الأخبار و الأقـوال عوالم العلوم و المعارف و /197ص

قـم،  ،#مام المهـدىبحرانى اصفهانى، عبد الله بن نور الله، مؤسسة الا ( ،مام الجوادالنساء إلى الا

 .913، شماره حدیث236، ص1/   میزان الحکمه، ج 1056، ص20، جق 1413چاپ اول، 
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]سدیر گوید:[ فرود آمدیم و نمگاز گگزاردیم و چگون از نمگاز فگارغ 

 .شدیم، بزغااه ها را نااه کردم و شمردم، آنها ه ده رأح بودند

*** 

كَمْ شبِعتَنُا بالكوف ِ   [ :  الصاّدِقُ قا َ لي ]: عن المُفَضَّلِ بنِ قبَسٍْ

فَما زا َ يَقو ُ إلى أنْ قا َ : و اللّنهِ  لَنودَدِتُْ ، قا  : قلتُ خَمْسونَ ألْفا

ونَ رجَُنً يعَْرفِونَ أمْرَنا الّنِی نحَْننُ أنْ يكونَ بالكوف ِ خَمْسَ ٌ و عِشْر

  .1و لا يَقولونَ عَلبَنْا إلاّ الحقََّ، عَلبَْهِ

ن به من فرمود : شمار شگیعیا امام صادق :به نقل از م ضلّ بن دیس

پنجگاه هگزار. حضگر  پیوسگته  ما در کوفه چقدر است؟ عگرك کگردم:

شگتم در کوفگه که فرمود: به خدا دسگم، دوسگت داگ ت تا آنسخن مى

 یرهشگناختند و دربگابیست و پن  ن ر بودند که مقام و منزات مگا را مى

 . گ تندما از حع نمى

 ارزشمندی حضور مردمی

وَ إِنَّماَ ]عَموُدُ[ عِماَدُ الندِّينِ وَ جمَِنا ُ المُْسنْلِمبِنَ وَ :  الامامُ عليٌّ

 2.العْدَُّةُ لِلَْعَدَْاءِ العْاَمَّ ُ منَِ الَْمَُّ 

عیت مسلمانان، و ساز و بگرگ ماما ستون دین، و ا :امام عل 

های مردمند، پس باید تواه و تمایلگت بگه ، تودهدر برابر دشمنان

 آنان باشد.
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 سیاسی بصیرت افزایی در مواضع

[ منِْ حَبِّي هََِا إمَِّا ظاَلِماً  عنَْ أمََّا بعَدُْ فَإِنِّي خَرجَْتُ ]: الامامُ عليٌّ

[ إِنِّني أذَُكِّنرُ اللَّنهَ  أَناَ مَظْلوُماً وَ إمَِّا باَغبِاً وَ إمَِّا مَبغْبِاًّ عَلبَْهِ وَ ]وَ إمَِّا 

منَْ بَلغََهُ كتِاَبِي هََِا لَمَّا نَفَرَ إِلَيَّ فَإِنْ كنُْتُ مُحْسنِاً أعََناننَِي وَ إِنْ كنُْنتُ 

 1.مُسبِئاً استْعَتْبََنِي

ارم ااه خود بیرون آمدم، یا ستماما بعد، من از اای:  امام عل 

خدا  و یا ستمدیده، یا متجاوزم و یا کس  که به او تجاوز شده. من

، تا چون بگه سگوی رسدام به او م آورم که نامهرا به یاد کس  م 

دم مگرا من کوچ کند، اگر نییوکار بودم یاریم رساند، و اگر بدکار بو

 به حع بازگرداند.

 آمادگی دفاعیدعوت به 

اغْزُوهُمْ قَبلَْ أَنْ يغَْزُوكُمْ فوََاللَّهِ ماَ غنُزِیَ قَنوْمٌ قَنطُّ :  مامُ عليٌّالا

 2.فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا

، پیش از آن که با شما بجناند با آنان نبگرد کنیگد:  امام عل 

که به خدا سوگند هیچ دوم  در خانه خود مگورد حملگه و هجگوم 

 وار و ذایل شد.که خدرار نارفت از آن
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 شیوه گزینش نیرو

ِی نحُِن ُّ وَ إِنْ :  الامامُ عليٌّ فَإِنْ عاَدُوا إِلَى ظلِِّ الطَّاعَ ِ فََِاكَ الَِّ

توََافَتِ الَْمُوُرُ باِلْقوَْمِ إِلَى الشِّقاَقِ وَ الْعِصبْاَنِ فاَنْهدَْ بِمنَْ أَطاَعَ َ إِلَنى 

دَ معَنَ َ عمََّننْ تَقَناعسََ عنَنْ َ فَنإِنَّ منَْ عَصاَكَ وَ اسنْتغَنِْ بمَِننِ انْقَنا

 1.الْمتُكََارِ َ مغَبِبُهُ خبَْرٌ منِْ مَشْهدَِ ِ وَ قعُوُدُ ُ أغَْنَى منِْ نُهوُضِه

ست ااطاعتِ از ما برگشتند، این همان  به سایهاگر  : امام عل 

تلاف که ما دوست داریم، و اگر حوادث و پیشامدها و آنان را به اخ

برنگد، بگا تو با یاری کسان  که از تو فرمگان م  ،ه  کشاندو سرپی

ت، از کسگ  کگه و با کس  که مطیع توسگگران پییار کن، عصیان

ییگار ناخشگنود پنیازی او، زیگرا کسگ  کگه از دهد ب یاریت نم 

است، نبودنش بهتر از بودنش، و در خانگه نشسگتنش، بهتگر از بگه 

 یاری برخاستنش است.

 آداب جهاداصول و 

 فی سبیل الله مجاهدجایگاه 

 جاَهِندُونَالمْ وَ رِالضنرَّ أُوْلىِ غبَرْ الْمؤُمْنِبِنَ منَِ الْقاَعدُِونَ يَستْوَِى لَّا

 وَ بِنَمَوَْالِهِمْ جاَهِندِينَالمُ اللَّهُ فَضَّلَ  أَنفُسِهِمْ وَ بَِمَوَْالِهِمْ اللَّهِ سَببِلِ فىِ

لَ وَ سنْنىَالحْ اللَّهُ وعَدََ كنُّ وَ  ًدَرجََ الْقاَعدِِينَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ  اللَّنهُ فَضنَّ
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 1 عَظبِماً أجَْرًا الْقاَعدِِينَ عَلىَ الْمجَُاهدِِينَ

 بگا کگه مجاهگدانى آن با نیستند دیده زیان که نشینخانه م منان

. باشگندنمگى ییسگان کننگدمگى اهاد خدا راه در خود اان و مال

 بگه کننگدمگى اهگاد خگود اگان و مگال بگا که را کسانى خداوند،

 وعگده خگدا را همگه و بخشگیده، مزیّگت نشگینانخانه بر اىدراه

 پاداشى به نشینانخانه بر را مجاهدان[ اى ] و داده، نییو[ پاداش]

 است. بخشیده برترى بزرگ،

*** 

ابرِ وَ مِنننكمُ الْمجُاَهِنندِينَ نعَلَْننمَ حتَننىَ لنََبلُْننوَنَّكُمْ وَ  لُننوَاْنَبْ وَ ينَالصننَّ

 2أخَبَْارَكمُ

 ازبگ را شگما شگییبایانِ و مجاهگدان تگا آزمگاییممى را شما اابتّه و

 کنیم. رسیدگى را شما[  به مربوط ] هاىگزارش و شناسانیم،

 اصول نبرد ـ آموزش نظامی

این واقعیت تلخ است کـه همـواره بـا  تاریخ پر تلاطم اسلام نشان دهنده

مواجــه بــوده اســت. اســلام از آغــازین روز  ســتیزانمقابلــه و تعــدی اسلام

گیری و ابلاغ رسالت، همواره مورد هجوم کفـار و مشـرکین بـوده و از شکل

درون خود شاهد بدعهـدی و جفـای منافقـان قـرار گرفتـه اسـت. از همـان 

پـای مسـلمانان را در نو چه کـه توانسـت جامعـهروزهای نخستین اسلام، آن
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ظت نماید، آمادگی آنـان بـرای ایثـار و رشـادت اهلان و دشمنان محافبرابر نا

الرسول، سـاز و  ةبوده است. علاوه بر آن با تشکیل حکومت اسلامی در مدین

رونـد دفـاع از جامعـه  کار تشکیل ارتش اسلامی نیـز از سـوی پیـامبر

لمانان در ای بخشید. تأکیدات نبی مکرم و همراهی مسمسلمانان را شکل تازه

 سریع حریم اسلامی شد. هصدر اسلام موجب توسع

 نگری، استراتژی جهاد و ایثارآینده

وَ قدَْ قاَ َ لَهُ بعَضُْ أَصْحاَبِهِ ودَدِتُْ أَنَّ أخَِي فُلاَناً كاَنَ شَاهدَِناَ لبَِرَى مَنا 

[ أَ هوََى أخَبِن َ ]عَلِيٌّ نَصَرَكَ اللَّهُ بِهِ عَلَى أعَدَْائِ َ فَقاَ َ لَهُ

[ مْ قاَ َ فَقدَْ شَهدَِناَ وَ لَقدَْ شَهدَِناَ فِني عَسنْكَرِناَ هَنَِا ]قَنوْمٌمعَنَاَ فَقاَ َ نعََ

أقَوَْامٌ فِي أَصْلاَدِ الرِّجاَ ِ وَ أَرحَْنامِ النِّسنَاءِ سنَبَرعَْفُ بِهِنمُ الزَّمَنانُ وَ 

 1.يَقوَْى بِهِمُ الْإِيماَن

در انگ امل پیروز شد  یی  از یارانش بگه  عل  ودت  امام)

ه دوست داشتم برادرم فلان  اینجا بود تگا ببینگد چاونگ»گ ت: او 

 آیگا پرسگید: ؛ امام عل «.خداوند تو را بر دشمنانت پیروز کرد

مگا هسگت؟ گ گت: آری. امگام  میل و خواست برادر  بگه ]یگاری[

ا فرمود: پس او با ما بوده است. مردم  در ایگن اشگار در کنگار مگ

ه و رحم زنان هستند. آنان بگ اکنون در صلب مرداناند که همبوده

 ها نیرومند گردد.زودی متواد شوند، و دین و ایمان به وسیله آن

*** 
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وا علََنى :  الامامُ عليٌّ فَقَندِّموُا الندَّارِ َ وَ أخَِّنرُوا الْحاَسنِرَ وَ عَضنُّ

الرِّمَناحِ الََْضْرَاسِ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّبوُ ِ عنَِ الْهاَمِ وَ التْوَُوا فِي أَطنْرَا ِ 

وا الَْبَْصنَارَ فَإِنَّنهُ أَربَْنطُ لِلجَْنَْشِ وَ أَسنْكنَُ  فَإِنَّهُ أمَوَْرُ لِلََْسنَِّ ِ وَ غُضنُّ

لِلْقُلوُدِ وَ أمَبِتوُا الََْصوَْاتَ فَإِنَّهُ أَطْردَُ لِلْفَشلَِ وَ رَايتََكُمْ فَلاَ تُمبِلوُهَنا وَ 

بََِيدِْی شجُعْاَنِكُمْ وَ الْماَنعِبِنَ الِِّماَرَ مِننْكُمْ  لاَ تخُِلُّوهاَ وَ لاَ تجَعَْلوُهاَ إِلَّا

فَإِنَّ الصَّابِرِينَ علََنى ننُزُو ِ الْحَقَنائقِِ هُنمُ الَّنِِينَ يَحُفُّنونَ بِرَاينَاتِهِمْ وَ 

 لاَ يكَتَْنِفوُنَهاَ حِفاَفبَْهاَ وَ وَرَاءَهاَ وَ أمَاَمَهاَ لاَ يتَََخََّرُونَ عنَْهاَ فبَسُْلِموُهاَ وَ

يتََقدََّموُنَ عَلبَْهاَ فَبُفْردُِوهاَ أجَْزَأَ امْرُؤٌ قِرْنَهُ وَ آسنَى أخَنَا ُ بنَِفْسنِهِ وَ لَنمْ 

 1.عَلبَْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أخَبِه نَهُ إِلَى أخَبِهِ فبَجَتَْمعَِيكَلِْ قِرْ

آنان را که زره دارند الوی سپاه، و آنان را کگه زره :  امام عل 

ها را بگه هگم ب شگارید، زیگرا در پشت سر درار دهید. دندانندارند 

های  ربت شمشیرها بر فرق سر پایدارتر است. در برابر نیزهمقابل 

ها ها به شما اصابت کند. پشگمدشمن به خود بپیهید، تا کمر نیزه

افزاید. فریادهگا و آرامش دل شما م را فروبخوابانید که بر شهامت 

کند. پرچم را و سست  را بیشتر دور م  را خاموش کنید که ترح

این سو و آن سو متمایل نینید و دورش را خاا  ماذارید، و آن را 

از به دسگت دلاوران و مگدافعان سرسگخت خگود نسگپارید، زیگرا 

کننگد همگان کسگان  که در حگوادث سگخت پایگداری م مردان  

ت اند، و از پیش و پس و راسهسنتد که پرچم خود را در بر گرفته

افتند تا تسلیم دشمن ، نه از آن عقب م کنندو چپ ح اظتش م 

افتند تا تنهایش گذارند. هگر کگس در برابگر کنند، و نه از الو م 
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هماورد خود بایستد، و از برادر خود نیگز حمایگت کنگد، و حریگ  

خگودش و خود را به او نسپارد تا با دو تگن بجناگد، ییگ  حریگ  

 دیاری حری  برادرش.

 صول انسانی رعایت ا

ه بـدکترین نظامی جامعه اسلامی بر دفاع متمرکز بوده و تهاجم و تعـدی 

خـود  های اسلام همواره پیروانحریم سایر ملل در آن جایگاهی ندارد. آموزه

د را ریزی بپرهیزند و خـورا بر آن داشته تا از آغازگری جنگ و نزاع و خون

ی اسـلامی بـر در جامعـه گری و تجاوز دور دارند. ضرورت نظامیاز سلطه

 هاست. در ادامه بـههای دینی و مقابله با دشمن در برابر تهاجمدفاع از ارزش

 پردازیم.برخی از روایات معصومین که به همین مهم اشاره دارند می

[ تقُاَتلِوُهمُْ حتََّى يبَْندءَوُكمُْ فَنإنَِّكمُْ بحِمَْندِ لاَ ]تقُاَتلِوُنهَمُْ:  الامامُ عليٌّ

 1.لَّهِ علَىَ حجَُّ ٍ وَ ترَكْكُمُْ إيَِّاهمُْ حتََّى يبَدْءَوُكمُْ حجَُّ ٌ أخُرْىَ لكَمُْ علَبَهْمِال

ا با آنان نجناید مار آن که آنگان آغگاز کننگد، زیگر:  امام عل 

سپاح خدا را که حجت با شماست، و این نیگز حجگت دیاگری از 

 .شندشما بر آن ها خواهد بود که آنان آغازگر انگ با

 صیانت حریم دین در آستانه ی نبرد

ن لماّ سُئلَ عنِ المشركبنَ : أ يَبتْدَئُهُمُ المسنلمونَ   مامُ الصاّدقُالا

هرِ الحنرامِ   ن إذا كنانَ المشنركونَ يَبتَْندئونَهُم  : بالقتِنا ِ فني الشنَّ
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و ذل َ قنو ُ ، هِ ثُمّ رأَى المسلمونَ أنّهُم يَظهَرونَ علبَهِم فبهباستِْحنلِ

هرِ الحَننرامِ و الحُرمُنناتُ  :  اللّنه ِ عننزّ و جننلّ هرُ الحَننرامُ بالشننَّ الشنَّ

 2 .و أهلُ البَغيِ يُبتدَؤونَ بالقتِا ِ 1 ···قِصاصٌ

تواننگد گ در پاسخ به این س ال که آیگا مسگلمانان مى امام صادق

ن آفرمود : بگه شگرط  گ حرام آغازگر انگ با مشرکان باشند؟ در ماه

ن که مشرکان با زیر پا گذاشتن حرمت آن ماه، انگگ را بگا مسگلمانا

شگوند. بیاغازند و مسلمانان بدانند که در آن مگاه بگر آنگان پیگروز مى

رام و حگاین ماه حرام در مقابل آن مگاه »فرماید: خداوند عزّ و الّ مى

امگا[ در انگگ بگا اهگل  ] «...رام را دصاص اسگتهاى حشیستن ماه

 . بغى مى توان آغازگر انگ بود

 رعایت زمان

فوََاللَّهِ ماَ دفَعَْتُ الحَْردَْ يوَمْناً إِلَّنا وَ أَنَنا أَطمَْنعُ أَنْ :  الامامُ عليٌّ

 3.تلَْحقََ بِي طَائِفَ ٌ فتََهتْدَِیَ بِي وَ تعَْشوَُ إِلَى ضوَْئِي

ا دسم یک روز انگ را به عقگب نینگداختم به خد:  امام عل 

که امید داشتم گروه  از این مردم به مگن بپیوندنگد و بگه مار آن

 گردند، و با بینای ِ  عی شان از روشگنای  مگنمن هدایت واسطه 

 بهرمند شوند.
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 جلوگیری از جنگ افروزی

رَكُ البْوَْمَ بِإِطْفاَءِ [ ندَُاوِ ماَ لاَ يدُْفَقُلنْاَ تعَاَلوَْا ]ندَُاوِی:  الامامُ عليٌّ

النَّائِرَةِ وَ تَسكْبِنِ العْاَمَّ ِ حَتَّى يَشنْتدََّ الْنَمَْرُ وَ يَسنْتجَْمعَِ فَنَقْنوَى علََنى 

 1.[ موََاضعَِهوَضعِْ الْحقَِّ ]فِي موََاضعِِهِ

 گ تیم بیایید تا امروز با خاموش کردن آتش انگ،:  امام عل 

و  ا حل کنیم تا خلافگت اسگتوار شگوداه رأو آرام کردن مردم، مس

 هیم.مسلمانان متحد گردند، و نیرو یابیم تا حع را در اایااهش بن

 ای نظامی توسط رزمندگان هتاکتیک

لاَ تشَتْدََّنَّ علَبَكْمُْ فرََّةٌ بعَدْهَاَ كرََّةٌ وَ لاَ جوَلَْ ٌ بعَدْهَاَ حمَلَْن ٌ :  الامامُ عليٌّ

قوُقهَاَ وَ ]وطَِّنوُا[ وطَِّئوُا للِجْنُوُدِ مصَاَرعِهَاَ وَ اذمُْنروُا وَ أعَطْوُا السُّبوُ َ حُ

أنَفْسُكَمُْ علَىَ الطَّعنِْ الدَّعسْيِِّ وَ الضَّردِْ الطِّلحَفْيِِّ وَ أمَبِتوُا الَْصَوْاَتَ فإَنَِّهُ 

یِ فلَقََ الحْبََّ َ وَ برَأََ النَّسمََ َ -أطَرْدَُ للِفْشَلَِ مَنا أسَنْلمَوُا وَ لكَِننِ  ]وَ[ فوََ الَِّ

 2.استْسَلْمَوُا وَ أسَرَُّوا الكْفُرَْ فلَمََّا وجَدَوُا أعَوْاَناً علَبَهِْ أظَهْرَوُ 

دشوار نباشد گریختنگ  کگه پگس از آن بازگشگت  :  امام عل 

ای باشگد. حگع که از پگ  آن حملگهای که باشد، و یا عقب نشین 

ا به خاک رسگانید، خگود را شمشیرها را ادا کنید، پهلوی دشمن ر

ی کاری و  ربت کارگر شمشیر تهیی  کنید. برای وارد کردن نیزه

یگزی سسگت  را چ، که بیشتر از هر صداها را در سینه حبس کنید
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سگوگند بگه خگدای  کگه دانگه را شگیافته، و  سازد.از شما دور م 

دند، بلیه تسلیم شگدند و انداران را آفریده، که اینان اسلام نیاورا

ک ر را در درون خود پنهان داشتند، و چون یاوران  بر ک ر خویش 

 یافتند، آن را آشیار نمودند.

 نظامی ها در مانورهایجبران خسارت

فَإِنِّي قدَْ سبََّرتُْ جنُوُداً هِيَ مَارَّةٌ بِكُمْ إِنْ شاَءَ اللَّنهُ وَ :  الامامُ عليٌّ

َا وَ أَناَ قدَْ أَوْصبَتُْهُمْ بِماَ يجَِ ُ لِلَّهِ عَ لبَْهِمْ منِْ كَفِّ الَْذََى وَ صَرْ ِ الشَِّ

أبَْرَأُ إِلبَْكُمْ وَ إِلَى ذمَِّتِكُمْ منِْ مَعَرَّةِ الجْبَشِْ إِلَّا منِْ جوَعَْن ِ الْمُضنْطرَِّ لَنا 

 يجَدُِ عنَْهاَ مَِْهَباً إِلَى شِبعَِهِ َنكَِّلوُا منَنْ تنََناوَ َ مِننْهُمْ شنَبْئاً ظُلمْناً عَننْ

[ مُضَارَّتِهِمْ وَ التَّعنَرُّضِ ظُلْمِهِمْ وَ كُفُّوا أَيدِْیَ سُفَهاَئِكُمْ عنَْ ]مُضاَدَّتِهِمْ

 1.لَهُمْ فبِماَ استْثَنْبَنَْا ُ منِْهُم

از مگن اشگیری را فرسگتادم کگه اگگر خگدا بخواهگد :  امام عل 

 خداوند برایشان واابچه ه آنبکند، و آنان را سرزمین شما عبور م 

زد کرده س ارش کردم، که مردم را آزار ندهند و نرنجاننگد. مگن در نگ

 شما و به سبب پیمان  که با شما دارم، از آسگیب  کگه سگپاهیان بگه

که سربازی گرسنه مانگده و بگرای سگیر مردم برسانند بیزارم، مار آن

س کسگ  را کگه از روی پگای از آن نداشته باشگد. کردن خود چاره

خردان خود درازی کند کی ر دهید، و دست ب تاموااتان دس هستم ب

 چه استوناء کردیم ]به آنان در آنرا از زیان رساندن به سپاه و تعرك 

 [ بازدارید. = حاات ا طرار و گرسنا  ممتد
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 فرماندهو حقوق وظایف 

ِينَ ِِنُ َيَستَْ لاَ  بَِمَوَْالِهِمْ يجَُاهدُِواْ أَن خِرِالاَ البْوَْمِ وَ باِللَّهِ يؤُمْنِوُنَ الَِّ

 1باِلْمتَُّقبِن  علَِبمٌ اللَّهُ وَ  أَنفُسِهِمْ وَ

 و مگال بگا اهاد در دارند، ایمان بازپسین روز و خدا به که کسانى

[ حگال] بگه خگدا و خواهنگد،نمگى ااگازه[ و عگذر] تگو از اانشان

 داناست. تقواپیشاان

 بردارفرمانده و فرمانحقوق متقابل 

 2الامامُ عليٌّ

 اابته خداوند به سبب زمامدارى بر شما بگراى مگن حقّگى : مام علا

بگر  بر شما درار داد و حقىّ هم براى شما بر من، همانند حقّگى کگه مگن

 .شما دارم
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 ، اصل ایثارگرانهفرماندهی جهادی

 محور انضباط جهادیفرمانده، 

مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ  مَكَانُ الْقَبِّمِ بِالََْمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ:  الامامُ عليٌّ

وَ يَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الْخَرَزُ وَ ذَهَن َ ثُنمَّ لَنمْ يَجْتَمِنعْ 

 1.بِحََِافِبرِ ِ أَبَدا

ای است که نقش زمامدار در این امر همهون رشته:  امام عل 

رشته  چیند، اگر آنآورد، و در کنار ییدیار م ها را امع م مهره

و از آن رود شود و هر کدام به سوی  م ها پراکنده م باسلد مهره

 ییدیار نهاد. ها را در کنارپس هرگز نتوان آن

 پیروزی ستونفرمانده، 

 2.فكَنُْ قُطْباً وَ استْدَِرِ الرَّحَى باِلعَْردَ:  الامامُ عليٌّ

 مانند محور آسیا باش، و به کمگک اعگراب آسگیا را:  امام عل 

 بهرخان.

 لشکر یفرمانده انتخاب

فوََ ِّ منِْ جنُوُدِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِ َ لِلَّهِ وَ لِرَسوُلِهِ :  الامامُ عليٌّ

[ أَنْقاَهُمْ جبَْباً وَ أفَْضَلَهُمْ حِلْماً ممَِّنْ يُبْطِنُُ عَننِ وَ لِإمِاَمِ َ وَ ]أَطْهَرَهُمْ
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ِْرِ وَ يَرْأَ ُ باِلضُّعَفاَءِ وَ ينَْبوُ عَلَى الَْقَوِْيَناءِ الْغَضَ ِ وَ يسَْتَرِيحُ إِلَى العُْ

 1.وَ مِمَّنْ لَا يثُِبرُ ُ العُْنْفُ وَ لَا يَقعْدُُ بِهِ الضَّعْف

کگس را کگه در ن گر  گاه از میان سپاهیان آنآن:  امام عل 

مه ها به خدا و پیغمبر و پیشوایت است، و از هآنترین اندیشنیک

ر  برگگزین، از نگده  اشگیتر و بردبارتر است بگرای فرماپاکدامن

کسان  که دیر به خشم آیند، با پوزش خواستن از ایشگان آرامگش 

گیرند، و ، به ناتوانان مهربان  کننگد، و بگر زورمگداران سگختیابند

 گیرشان نسازد.ن  زمینخشونت آنان را برنینایزد، و ناتوا

 ان سرآمدفرمانده اهمیت

وَ لبْكَنُْ آثَرُ رُءُوسِ جنُدِْكَ عنِدَْكَ منَْ وَاساَهُمْ فِني :  الامامُ عليٌّ

 2. معَوُنتَِهِ 

ترین سران سپاهت نزد تو کس  باشگد باید برگزیده:  امام عل 

که به اشیریانت کمک و یاری دهد، و از دارای  خگود چنگدان بگه 

اگای  رهای  که از خگود بگآنان عطا کند که هزینه آنان و خانواده

 اند[ ک ایت کند.رفتهموریت أ]و به م اندذاشتهگ

 تأمین مالی فرماندهان نظامی

وَ أَفْضلََ عَلبَْهِمْ منِْ جدَِتِهِ بِماَ يَسنَعُهُمْ وَ يَسنَعُ مَننْ :  الامامُ عليٌّ

وَرَاءَهُمْ منِْ خُلوُ ِ أَهْلبِهِمْ حَتَّى يكَوُنَ هَمُّهُمْ همَّناً وَاحِنداً فِني جِهَنادِ 
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 1. فَإِنَّ عَطْفَ َ عَلبَْهِمْ يعَْطِفُ قُلوُبَهُمْ عَلبَْ العْدَُوِّ

دشمن تنهگا یگک اندیشگه در سگر تا در اهاد با :  امام عل 

های آنگان را بگه تگو داشته باشند، چرا که عنایت تو به آنان دل

 سازد.متمایل م 

 ی به فرماندهان سپاهروحیه بخش

[ فِي حُسنِْ الثَّناَءِ مْ وَ وَاصلِْ ]منِْافْسَحْ فِي آماَلِهِفَُ:  الامامُ عليٌّ

عَلبَْهِمْ وَ تعَدِْيدِ ماَ أبَْلَى ذَوُو البَْلاَءِ  مِننْهُمْ فَنإِنَّ كثَنْرَةَ النِِّكْرِ لحُِسنْنِ 

 2.[ أفَعْاَلِهِمْ تَهزُُّ الشُّجاَ َ وَ تحَُرِّضُ النَّاكلَِ إِنْ شاَءَ اللَّه]فعِاَلِهِمْ

هگای سگران سگپاه را بگرآور، پگ  در پگ  پس آرزو:  امام عل 

ر، آوبگر زبگان  اند نایشان گو، و رن  و تلاش کسان  را که کوشیده

جان از کارهای نییشان دلاور مرد را به هیزیرا فراوان سخن گ تن 

کنگد، اگگر خگدا آورد، و از کارماندگان را به تگلاش تشگویع م م 

 بخواهد.

 فرمانده شکست خوردهصریح نکوهش 

أمََّا بعَدُْ فَإِنَّ تَضبْبِعَ الْمرَْءِ ماَ وُلِّيَ وَ تَكَلُّفَهُ ماَ كُفِنيَ :   عليٌّالامامُ

لعَجَْزٌ حاَضِرٌ وَ رَأْیٌ متُبََّرٌ وَ إِنَّ تعَاَطبَِ َ الغْاَرَةَ عَلَى أَهْنلِ قِرقْبِسنِباَ وَ 

نْ يَمنْعَُهاَ وَ لنَا ينَردُُّ تعَْطبِلَ َ مَساَلِحَ َ الَّتِي وَلَّبنْاَكَ لبَسَْ ]لَهاَ[ بِهاَ مَ
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الجْبَشَْ عنَْهاَ لَرَأْیٌ شنَعاَ ٌ فَقَندْ صنِرتَْ جِسنْراً لمَِننْ أَرَادَ الغْنَارَةَ مِننْ 

وَ لَنا أعَدَْائِ َ عَلَى أَوْلبِاَئِ َ غبَْرَ شدَِيدِ الْمنَكِْ ِ وَ لاَ مَهبِن ِ الجْاَنِن ِ

كَ ً وَ لاَ مغُنٍْ عنَْ أَهلِْ مِصْرِ ِ وَ لَنا مجُْنزٍ ساَدٍّ ثغُْرَةً وَ لاَ كاَسِرٍ لعِدَُوٍّ شوَْ

 1.عنَْ أمَبِرِ 

اند، تبگاه اش نهادهاما بعد، کس  که کاریرا بر عهده:  امام عل 

، سازد، و زحمت کاری را بر دوش کشد که به دیاری واگذار شگده

ار  غای تباه کننده است. تاخت و تاز  در مردی ناتوان با اندیشه

ایم گ در ها گماردهدردیسا و واگذاری مرزهای  که تو را بر آنمردم 

 و سگپاه دشگمن را ازها را ح   کنگد کس  نیست که آنکه حاا 

ای بگرای عبگور ای نا واب است، تو پلگ  شگدهها براند گ اندیشهآن

ه دشمنانت که دصد غار  دوستانت را دارند. نه ددرت  داری، و نگ

اسگت، نگه مگرزی را بسگته و شگوکت  دشمن را از تو بیم  در دل

ی نیگاز مردمگت هسگت  و نگه ای، نه برآوردندهدشمن  را شیسته

 خویشتن . فرمانده ک ایت کننده

 جنگ فرماندهضرورت حضور مشاورین نظامی 

وَ لكَِنِّي أَضْردُِ باِلْمُقْبلِِ إِلَى الحَْنقِّ المُْندبِْرَ عنَْنهُ وَ :  الامامُ عليٌّ

 2.لْمُطبِعِ العْاَصِيَ الْمُرِي َ أبَدَاً حَتَّى يََْتِيَ عَلَيَّ يوَمِْيباِلسَّامعِِ ا

آورد بلیه همواره با کمک کس  که به حع روی م :  امام عل 

سازم، و با یاری گردان است  ربه وارد م به کس  که از حع روی
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کگه نافرمگان و  کند با کس شنود و اطاعت م که فرمانم را م آن

 که مرگم فرا رسد. کنم، تا آنت مبارزه م بددل اس

 یاننظامعملکرد  اریِذگرزشا

ثُمَّ اعْرِ ْ لكِلُِّ امْرِئٍ منِْهُمْ ماَ أبَْلَى وَ لاَ تَضُمَّنَّ بلََناءَ :  الامامُ عليٌّ

رَ ُ امْرِئٍ إِلَى غبَْرِ ِ وَ لاَ تُقَصِّرَنَّ بِهِ دُونَ غَايَ ِ بَلاَئِهِ وَ لاَ يدَعْوَُنَّ َ شنَ 

امْرِئٍ إِلَى أَنْ تعُْظِمَ منِْ بَلاَئِهِ ماَ كاَنَ صغَبِراً وَ لاَ ضعََ ُ امنْرِئٍ إِلَنى أَنْ 

 1.تَسْتَصغْرَِ منِْ بَلاَئِهِ ماَ كاَنَ عَظبِما

سپس تلاش و کوشش هر یک را نیک بشگناح تگا :  امام عل 

زحمت یی  را به حساب دیاری ناذاری، و در پرداخت مزد تلاش 

ود ن کوتاه  نین. مقام برتر کس  سبب نشگآدر بالاترین مرتبه  او

که کار کوچک او را بزرگ شماری، و رتبه حقیر کس  سبب نشود 

 که کار بزرگش را کوچک به حساب آوری.

 پیشگیری از فتنه

 2.أفَلَْحَ منَْ نَهضََ بجِنَاَحٍ أَوِ استَْسْلَمَ فَََرَاح:  الامامُ عليٌّ

شگود رسد و کامیاب م که به هدف خود م کس  :  امام عل 

د درت  نداردیام کند، یا اگر د [ = یار و یاور که با داشتن بال و پر ]

 راه سلامت پیش گیرد، و دیاران را آسوده گذارد.
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 به تهدید نظامی قاطع پاسخ

وَ ذَكَرتَْ أَنَّنهُ لَنبسَْ لِني وَ لََِصنْحاَبِي عنِْندَكَ إِلَّنا :  الامامُ عليٌّ

بعَدَْ استْعِْباَرٍ مَتَى أَلْفبَْتَ بنَِني عبَْندِ الْمُطَّلِن ِ عَننِ سَّبْفُ فَلَقدَْ أَضْحكَتَْال

 1.الَْعَدَْاءِ ناَكِلبِنَ وَ باِلسَّبْفِ مُخوََّفبِن

نوشت  که مگن و یگارانم را نگزد تگو اگز شمشگیر :  امام عل 

که پس از گریاندن، خنداندی  چه ودگت پاسخ  نیست  به راست  

ای کگه پسگران عبگداامطلب بگه دشگمنان پشگت کننگد، و از دیده

 شمشیرها بترسند.

 گران و مخالفانتوطئه نظامی به هشدار

فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ الَْمُوُرُ الْمُردِْيَ ُ وَ سَفَهُ الآْرَاءِ الجْاَئِرَةِ :  الامامُ عليٌّ

بْتُ جبِاَدِی وَ رحََلْتُ رِكَنابِي وَ إِلَى منُاَبََِتِي وَ خِلاَفِي فَهاَ أَناَ ذَا قدَْ قَرَّ

لَئنِْ أَلجََْْتُموُنِي إِلَى الْمَسبِرِإِلبَْكُمْ لََُوقعِنََّ بِكُمْ وقَعَْن ً لَنا يكَُنونُ يَنوْمُ 

 2.الجَْملَِ إِلبَْهاَ إِلَّا كَلعَْقَ ِ لاَعقِ

های و اندیشگهآور، از این پس اگگر کارهگای مگرگ:  امام عل 

 ،ز صوابتان شما ره به دشمن  و مخاا ت با من واداردابلهانه و دور ا

ا مجهز کرده، بدانید که من اسبان سواری را مهیا ساخته، شتران ر

اگر مجبورم کنید که بگه سگوی شگما اشگار  ام.و برای پییار آماده

چگون  کشم، چنان نبردی را آغاز کنم که انگ امل در برابر آن

 بازی کودکان باشد.
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 جهادی اضعاعلام قاطعانه مو

وَ أمََّا ماَ سَََلْتَ عنَْهُ منِْ رَأْيِي فِي الْقتِاَ ِ فَإِنَّ رَأْيِني :  الامامُ عليٌّ

 1.قتِاَ ُ الْمحُِلِّبنَ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ

ی پییگار بگا ایگن اماعگت پرسیده بودی که ن رم درباره:  امام عل 

 اقگاء خداونگد چیست؟ در ن ر دارم با این اماعت پیمان شین تا زمگان

 بجنام.

 مدیریت و فرماندهیرفتاری راهکارهای 

 رفتار فرماندهی

منَ نَصَ َ نفسَهُ للناّسِ إماما فعلبَنهِ أن يبَندأَ بتعلنبمِ : مامُ عليٌّالا

  2.بسِبرتِهِ قبلَ تَديبِهِ بِلسانِهِو لبكُنْ تَديبُهُ ، نَفْسِهِ قبلَ تعلبمِ غبرِ ِ

 دهد، باید پیشهر که خود را پیشواى مردم درار مى: امام على

بگانش زاز تعلیم دیاران، خود را تعلیم دهد و باید پیش از آنیه با 

 .تأدیب کند با کردارش تأدیب نماید
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 اخلاق فرماندهی

[ صَباَحٍ وَ مَسنَاءٍ وَ وَ صَباَحٍ اتَّقِ اللَّهَ فِي كلُِّ ]مَساَءٍ:  الامامُ عليٌّ

خَفْ عَلَى نَفْسِ َ الدُّنبْاَ الغَْرُورَ وَ لاَ تََمْنَْهاَ عَلَى حاَ ٍ وَ اعْلَمْ أَنَّ َ إِنْ 

[ مكَنْرُو ٍ سنَمَتْ لَمْ تَردَْ ْ نَفْسَ َ عنَْ كثَبِرٍ مِمَّا تُحِ ُّ مَخاَفَ َ ]مكَْرُوهِهِ

رَرِ فكَُننْ لنَِفْسنِ َ ماَنعِناً رَادعِناً وَ بِ َ الََْهوَْاءُ إِلَنى كثَبِنرٍ  مِننَ الضنَّ

 1.[ لنَِزْوَتِ َ عنِدَْ الْحَفبِظَ ِ وَاقِماً قاَمعِا]لنَِزَوَاتِ َ

یار در هر صبح و شب از خدا پروا کن، و از دنیای فریب:  امام عل 

ه اگر کندار. بدان دار، و در هیچ حال خود را از او ایمن مپبر خود بیم

امگری  یزهای  کگه دوسگت داری، بگه سگبب تگرح ازبسیاری از چ از

های بسگیاری ها تو را به زیانناخوشایند، خودداری نین ، هوا و هوح

هگگا بگگازدار و یش را از بسگگیاری از هوحپگگس ن گگس خگگو کشگگاند.م 

 بازگردان، و سرکش  خشم خود را خرد و سرکوب کن.

 دشمنان ی بادوستان، سرسخت ایثارگری با

وَ قدَْ آثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي لِنَصبِحتَِهِ لَكُمْ وَ شنِدَّةِ  :  مُ عليٌّالاما

 2.شكَبِمتَِهِ عَلَى عدَُوِّكُم

ا به سگویتان، شگما ر [ مااک اشتر ] در فرستادن او:  امام عل 

بر خود مقدم داشتم، زیرا برای شگما خیرانگدیش و بگر دشگمنتان 

 سرسخت است.
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 انادای حقوق زیردست

وَ لاَ أُؤخَِّرَ لَكُمْ حَقاًّ عنَْ مَحلَِّنهِ وَ لَنا أقَِنفَ بِنهِ  أَلاَ ...: الامامُ عليٌّ

دُونَ مَقْطعَِهِ وَ أَنْ تكَوُنوُا عنِدِْی فِي الحَْنقِّ سنَوَاءً فَنإذَِا فعَلَْنتُ ذَلنِ َ 

لَّا تنَْكُصوُا عنَْ دعَوَْةٍ وجََبَتْ لِلَّهِ عَلبَْكُمُ النِّعْمَ ُ وَ لِي عَلبَْكُمُ الطَّاعَ ُ وَ أَ

وَ لاَ تُفَرِّطوُا فِي صَلاَحٍ وَ أَنْ تَخوُضوُا الغَْمَرَاتِ إِلَى الْحقَِّ فَإِنْ أَنْتُمْ لَنمْ 

تَستَْقبِموُا لِي عَلَى ذَلِ َ لَمْ يكَنُْ أحَدٌَ أَهوَْنَ عَلَيَّ مِمَّنِ اعوْجََّ منِْكُمْ ثُنمَّ 

لَا يجَدُِ عنِدِْی فبِهاَ رُخْصَ ً فَخُُِوا هََِا منِْ أمُنَرَائِكُمْ  أعُْظِمُ لَهُ العُْقوُبَ َ وَ

 1.وَ أعَْطوُهُمْ منِْ أَنْفُسِكُمْ ماَ يُصلِْحُ اللَّهُ بِهِ أمَْرَكُم

 از مگوردشرا که از آن شماست و حق   آگاه باشید ... : امام عل 

شگما  مگههم، و تسآن را به انجام نرسانم باز نای خیر نیندازم، و تاأبه ت

ر بهرگاه چنین کردم نعمت خدا  و حع مساوی باشید. نزد من درباره

ز اکه از مگن اطاعگت کنیگد، و شگوده بر شما لازم م دشما توبیت ش

کوتاه   دستورم تخل  نینید، و در انجام کاری که به صلار شماست

شما  ها فرو روید. و اگرنورزید، و برای رسیدن به حع در امواج سخت 

نگزد مگن خگوارتر از شگما  از کسچه گ تم استوار نباشید، هیچدر آن

دهم، و از کس  که به راه ک  رفته نخواهد بود. او را سخت کی ر مگ 

کس امیگر شگما چنین عهگدی را از هگر عقوبتم رهای  نخواهد یافت.

کند، چه خداوند کارهای شما را بدان اصلار م باشد، بایرید و در آن

 کنید. از ایشان اطاعت
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 لشگریان و حقوق وظایف

 اسلامی نیازمند رعایت حقـوق حراست و صیانت از کیان اسلام و جامعه

 گیـری از هـرج وباشد. پیشو وظایفی توسط رزمندگان و سپاهیان اسلام می

در میـان مسـلمانان و لشـکریان  تّتمرج و جلوگیری از ایجاد شکاف و تشـ

حاکمیـت اسـلامی مـورد توجـه  ترین موضوعاتی است کـه دراسلام از مهم

 کند که سپاهیان اسـلام بـاباشد. ضرورت دفاعی مملکت دینی اقتضاء میمی

ی جهـاد و هان خود، هر لحظـه آمـادهبرداری از فرماندهنارعایت نظم و فرم

ورت صـفشانی باشند. ایثارگرانه در برابر تهدیدها ایستادگی کـرده و در جان

 د.نیاز تا پای جان مقاومت نماین

 تبعیت و فرمانبرداری

تـرین بعُـد و ولایت فقیه، مهم ائمه، تبعیت از دستورات نبی مکرم

باشـد. ی حکومـت دینـی میپذیری و رکن مانـدگاری اسـلام و توسـعهاطاعت

 حکومت اسلامی نیازمند مدیریت واحد و نظم سیاسی و حـاکمیتی اسـت تـا از

را  ورت مکرر پیـروان اسـلامبروز هرج و مرج پیشگیری گردد. قرآن کریم به ص

 به فرمان برداری از پیامبر و جانشینان آن حضرت توصیه نموده است.

 پیامبر و جانشینان آن حضرتی از خدا و ارفرمانبرد

های مختلــف سیاســی، اجتمـاـعی، نظـاـمی و ... موفقیــت مسـلـمانان در عرصــه

اـنمرهـــون اطاعت یـناپـــذیری و فرمــ اـمبر و جانشــ ن آن برداری از خداونـــد، پیــ

لـمانان تاریخ اسلام نشان می باشد.می حضرت اـه گروهـی از مس دهد که هرگ

از انجام تکلیف خود در اطاعت از رهبری و فرماندهی نظام دچار ضعف، تردیـد و 
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 ـ سرپیچی شدند، در آن هنگام فاجعه تجربـه نمودنـد. ی شکست را نیز ـ به تلخی

مسـلـمانان آغـاـز شــد، بـاـ  تردیــد بـاـ برتــری نظـاـمی و فکــریکــه بی جنــگ احُُــد

، شکســت مواجــه گردیــد. در آن تجربــهگریزی تعــدادی از مسـلـمانان، بـاـ فرمـاـن

های فراوانـی را هزینـه، ی جنـگپـذیری از فرمانـدهمسلمانان به دلیـل عـدم تبعیت

اـد بـود.  اسلام که دستور نبی مکرم؛ حال آنمتحمل گریدند بر مقاومـت و جه

ی رفت که پیروزی و برتری سـپاهیان اسـلام در همـهتوان نتیجه گبر این اساس می

 است.پذیری و تبعیت فرماندهی بودهپیرو اطاعتها دوره

ِينَ يَََيهُّا   منِكمُ الَْمَْرِ أُوْلىِ وَ الرَّسوُ َ أَطبِعوُاْ وَ اللَّهَ أَطبِعوُاْ ءَامنَوُاْ الَِّ

 تؤُمْنُِنونَ كنُنتُمْ إِن الرَّسنُو ِ وَ هِاللَّن إِلىَ فَردُُّو ُ ءٍشىَ فىِ تنَاَزعَْتُمْ فَإِن

 1تََْوِين أحَْسنَُ وَ خبَرْ ذَالِ َ  الاخَِرِ البْوَْمِ وَ باِللَّهِ

 و پیگامبر و کنیگد اطاعگت را خگدا ایگد،آورده ایمان که کسانى اى

 ینىد ] امرى در گاههر پس کنید اطاعت[  نیز ] را خود امر اوایاى

 آن ،داریگد ایمان بازپسین روز و خدا به راگ یافتید، ن ر اختلاف[ 

 یگنا بداریگد، عر گه[  او ] پیگامبر[  سنت ] و خدا[  کتاب ] به را

 است. ترفراامنیک و بهتر

*** 

 وَ  رِيحكُنمُ تَنِْهَ َ وَ فتََفْشَلوُاْ زعَوُاْاتنََ لاَ وَ رَسوُلَهُ وَ اللَّهَ أَطبِعوُاْ وَ

 مِنن خَرجَُنواْ كاَلَّنِِينَ تكَوُنوُاْ لاَ وَ  الصَّابرِينَ معََ اللَّهَ إِنَّ  اصبْرِواْ

 بمَِنا اللَّنهُ وَ  اللَّنهِ سنَببِلِ عَنن يَصنُدُّونَ وَ النَّاسِ رِئاَءَ وَ بَطَرًا دِياَرِهِم
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 1محبُط يعَْمَلوُنَ

 سلسگت کگه مینید نزاع هم با و کنید اطاعت پیامبرش و خدا از و

 انشگییبای با خدا که کنید صبر و برود، بین از شما مهابت و شوید

 حااگت بگا هایشگانخانگه از کگه مباشگید کسانى مانند و . است

 از[  را مردم ] و شدند خارج مردم به نمایش صرف به و سرمستى

 دارد. احاطه کنندمى آنهه به خدا و داشتند،مى باز خدا راه

 و پیروزی طاعت الهی رمز رستگاریا

بـه نصـرت الهـی اشـاره نمـوده و موفقیـت قرآن کریم در آیـات متعـددی 

امـدادهای غیبـی  اسـت.سپاهیان اسلام را در صورت ایمان و تقوا تضـمین کرده

های نجهـادگران اسـلام بـوده و در قالـب داسـتا های فراوانی پشتوانههدر عرص

ای از است. جنگ بدر، حنُین و احـزاب نمونـهمتنوع در قرآن کریم منعکس شده

قتـال و  جهـادگران در عرصـهباشـد. نان از نصرت الهـی میبرخورداری مسلما

 ی امدادهای غیبی مواجه دیده و در نهایت بـه پیـروزیپشتوانهکارزار خود را با 

 پردازیم:ای از این آیات میاند. به ذکر نمونهو موفقیت دست یافته

 النَّبنىِ يَََيهُّا منِبِنَالْمؤُْ منَِ اتَّبعََ َ منَِ وَ اللَّهُ حَسْبُ َ النَّبىِ يَََيهُّا

 يغَْلبُِنواْ برِونَاصنَ  عِشْرُونَ مِّنكُمْ يكَنُ إِن  الْقتِاَ ِ عَلىَ الْمؤُمْنِبِنَ حَرِّضِ

ِينَ مِّنَ أَلْفاً يغَلِْبوُاْ مِّاْئَ ٌ مِّنكُم يكَنُ إِن وَ ماِْئتَبَنْ  لَّا قوَْمٌ بََِنَّهُمْ كَفَرُواْ الَِّ

 يكَُنن فَنإِن  ضنَعْفاً فِنبكُمْ أَنَّ عَلِمَ وَ عنَكُمْ اللَّهُ خَفَّفَ الاْنَ يَفْقَهوُنَ
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 أَلْفَنبنْ يغَْلبُِنواْ أَلْنفٌ مِّنكُمْ يكَنُ إِن وَ ماِْئتَبَنْ يغَلِْبوُاْ صاَبِرَةٌ مِّاْئَ ٌ مِّنكُم

 1الصَّبرِين معََ اللَّهُ وَ  اللَّهِ بِإذِْنِ

. سگتا بس را تو تواند پیرو که م منان از کسانى و خدا پیامبر، اى

  شگما[ میگان] از اگگر. برانایگز اهگاد به را م منان پیامبر، اى 

 از اگگر و شگوند،مگى چیره تن دویست بر باشند شییبا تن، بیست

 چگرا گردنگد،مگى پیروز کافران از تن هزار بر باشند تن ییصد شما

 تخ یگ  شگما بگر خدا اکنون . فهمندنمى که انددومى آنان که

[ میگان] از اگگر پس. هست  ع ى شما در که داشت معلوم و داده

 از اگگر و گردنگد، پیروز تن دویست بر باشند شییبا تن ییصد شما

 و کننگد، غلبگه تگن هزار دو بر ااهى توفیع به باشند، تن هزار شما

 .است شییبایان با خدا

*** 

 وَ باِللَّنهِ ءَامَننَ كلُ الْمؤُمْنِوُنَ وَ رَّبِّهِ منِ إِلبَْهِ أُنزِ َ بِماَ الرَّسوُ ُ ءَامنََ

 وَ سنَمعِنْاَ قاَلوُاْ وَ  رُّسُلِهِ مِّن أحَدٍَ ببَنْ نُفَرِّقُ لاَ رُسُلِهِ وَ كتُُبِهِ وَ ئكتَِهِامَلَ

 2الْمَصبِر إِلبَْ َ وَ ربََّناَ غُفْرَانَ َ  أَطعَنْاَ

 اسگت شگده لنگاز او بگر پروردگارش اانب از چهبدان[  خدا ] پیامبر

 و هگاکتاب و فرشگتاان و خگدا به هماى م منان و است، آورده ایمان

 از یگگک هگگیچ میگگان»[  :گ تنگگد و ] انگگدآورده ایمگگان فرسگگتادگانش

 نهگادیم، گگردن و شنیدیم»: گ تند و «گذاریمنمى فرق فرستادگانش

 «.است تو سوى به فراام و[  خواستاریم ] را تو آمرزش پروردگارا،
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 ، رمز پیروزی لهیمدد است د

 اللَّنهَ لَناكنَِّ وَ رمَبَْتَ إذِْ رمَبَْتَ ماَ وَ  قتََلَهُمْ اللَّهَ لاَكنَِّ وَ تَقتُْلوُهُمْ فَلَمْ

 1 علَِبم سَمبِعٌ اللَّهَ إِنَّ  حَسنَاً بَلاَءً منِْهُ الْمؤُمْنِبِنَ لبُِبْلىِ وَ رمََى

 هبگ ریگگ] چون و. کلشت را آنان خدا بلیه نیشتید، را آنان شما و

 خگدا آرى،. ]افینگد خگدا بلیگه نی یندى، تو افیندى،[ آنان سوى

 هبگ را م منگان وسیله بدین و[ کند مغلوب را کافران تا کرد چنین

 .داناست شنواى خدا دطعاً. بیازماید نییو، آزمایشى

 اطاعت همگانی

 2 الكْاَفِرِين يحُ ُّ لاَ اللَّهَ فَإِنَّ توََلَّوْاْ فَإِن  الرَّسوُ َ وَ اللَّهَ أَطبِعوُاْ قلُْ

 رویاگردان اگگر پگس «.کنیگد اطاعت را[  او ] پیامبر و خدا»: باو

 .ندارد دوست را کافران خداوند دطعاً شدند،

 برداری، راهی به رستگاریفرمان

 3تُرحَْموُن لعَلََّكُمْ الرَّسوُ َ وَ اللَّهَ أَطبِعوُاْ وَ

 .گیرید درار رحمت مشمول که اشدب برید، فرمان را رسول و خدا
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 جلب رضایت الهی

 الْنََنْهَرُ تحَْتِهَنا مِنن تجَْنرِى جنََّنتٍ يدُخْلِْنهُ رَسوُلَهُ وَ اللَّهَ يُطعِِ منَ وَ

 1الْعَظِبم الْفوَْزُ ذَالِ َ وَ  فبِهاَ خَلدِِينَ

 درآورد هایىباغ به را وى کند، اطاعت او پیامبر و خدا از کس هر و

 و انگد،ااودانگه آن در. اسگت روان نهرها آن[  درختانِ ] زیر از که

 .است بزرگ کامیابى همان این

 رحمانی ره آورد طاعت کرامت انسانی، صبغه

ِينَ معََ فََُوْلَئ َ الرَّسوُ َ وَ اللَّهَ يُطعِِ منَ وَ  مِّننَ علََنبهْم اللَّنهُ أَنْعَمَ الَِّ

 2 رفَبِقاً أُوْلَئ َ حَسنَُ وَ الصَّالِحبِنَ وَ شهُّدَاءِال وَ الصِّدِّيقبِنَ وَ النَّببِِّنَ

 خواهند کسانى زمره در کنند، اطاعت پیامبر و خدا از که کسانى و

 سگتانرا و پیامبران با[  یعنى ] داشته گرامى را ایشان خدا که بود

 .همدمانند نییو چه آنان و شایستاانند و شهیدان و

 های الهیمتی نعپذیری به شکرانهاطاعت

ِى مبِثاَقَهُ وَ عَلبَْكُمْ اللَّهِ نعِْمَ َ اذْكُرُواْ وَ  سنَمعِنْاَ قلُْتُمْ إذِْ بِهِ وَاثَقَكُم الَِّ

 3 الصُّدُور بَِِاتِ  علَِبمُ اللَّهَ إِنَّ  اللَّهَ اتَّقوُاْ وَ أَطعَنْاَ وَ

 کگه را پیمگانى[  نیگز ] و داشته ارزانى شما بر خدا که را نعمتى و
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 کگه گگاهآن آوریگد، یاد به گردانیده، متعهد آن[  انجام ] به را شما

 به خدا که دارید پروا خدا از و« .کردیم اطاعت و شنیدیم»: گ تید

 «است. آگاه هادل راز

 ذیریپداری و اطاعتجهاد اکبر، خویشتن

مـز ی دائمـی بـا نفـس، رگیری از گناهان و پرهیز از معاصـی و مبـارزهکناره

آن  های دین مبـین اسـلام ازباشد که در آموزهری و جلب غفران الهی میرستگا

ی جهـاد اکبـر، در یـاد شـده اسـت. ایثـارگران صـحنه «جهـاد اکبـر»به عنـوان 

 وپـذیری از خـدا های جهاد اصغر نیز خالصانه تلاش نموده و بـا اطاعتعرصه

 یند.نمامی رسولش، مسیر پیروزی و قدرتمندی حکومت اسلامی را هموار

 أَنَّماَ فاَعْلَموُاْ توََلَّبْتُمْ فَإِن  احَِْرُواْ وَ الرَّسوُ َ أَطبِعوُاْ وَ اللَّهَ أَطبِعوُاْ وَ

 1 الْمُببِن البَْلاَغُ رَسوُلنِاَ عَلىَ

 باشید، حذر بر[  گناهان از ] و کنید پیامبر اطاعت و خدا اطاعت و

 ندنرسا فقط ما، امبرپی عهده بر که بدانید گرداندید، روى اگر پس

 .است آشیار[  پیامِ ]

 معروف و نهی از منکر، نماد ایثار امر به 

دینی، امر بـه معـروف و نهـی از منکـر  های ایثار در جامعهاز دیگر جلوه

اعضاء جامعه در برابـر اقـدامات  باشد. این مهم بدین مفهوم است که همهمی

یاز نسبت به هـم اظهـار نظـر ول بوده و در صورت نؤو عملکرد یکدیگر مس

هـا و معـروف از یـک سـو، و نهـی و نمایند. توصیه و سفارش بـه خوبیمی

                                                             
 .5/92. المائده 1
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ها از سوی دیگر، ضامن سلامت رفتاری و نگـه ها و زشتیجلوگیری از بدی

باشـد. آمــرین بــه معـروف و ناهیــان از منکــر، اعتقــادات جامعــه می دارنـده

د را در برابـر ناملایمـات احتمـالی فداکارانه و ایثارگرانه، برادران دینـی خـو

کمک نموده و پشـتیبان هـم هسـتند. کسـانی کـه فداکارانـه در جهـت رفـع 

کنند، خود ها تلاش میبایستگی معضلات و مشکلات اجتماعی و نیز توسعه

نوعانشان را در ارتقـاء سـطح اعتقـادی و تربیتـی یـاری نمـوده و و دیگر هم

 نمایند.را فراهم میهای جلب رحمت و مغفرت الهی زمینه

 وَ بِنالْمعَْرُو ِ يََمُْرُونَ بعَضٍْ أَوْلبِاَءُ بَعْضُهُمْ الْمؤُمْنِاَتُ وَ الْمؤُمْنِوُنَ وَ

 وَ اللَّهَ يُطبِعوُنَ وَ الزَّكوَةَ يُؤْتوُنَ وَ الصَّلوَةَ يُقبِموُنَ وَ الْمنُكَرِ عنَِ ينَْهوَْنَ

 1حكَِبم عزَِيزٌ اللَّهَ إِنَّ هُاللَّ سبَرحََمُهُمُ أُوْلَئ َ  رَسوُلَهُ

 کارهگاى بگه کگه ییدیارنگد، دوسگتان ایمگان، بگا زنان و مردان و

 بر را نماز و دارند،مى باز ناپسند کارهاى از و دارند،مى وا پسندیده

. برنگدمى فرمان پیامبرش و خدا از و دهند،مى زکا  و کنندمى پا

 کگه داد، خواهگد راردگ رحمتشگان مشمول زودى به خدا که آنانند

 .است حییم و توانا خدا

                                                             
 .9/71. التوبه  1
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 پیشوای حق

 امور به پیشوای بر حق اقتدا در همه

إنَّما أولبائِي الِينَ سَلَّموا لأمرِنا، و اتَّبعوُا آثارَنا، : مامُ الصاّدقُالا

  1.نا امُورِ اقتْدَوا بنِا في كلُِّوَ

اند کگه در برابگر فرمگان مگا دوستداران ما کسانى: امام صادق

 . کنند امور به ما ادتدا تسلیم بوده، و از آ ار ما پیروى و در همه

 همسویی گفتار و کردار

 الناّسِ إلَى اللّه منَ يَقتْدَی بسنُنّ ِ إنّ أبغْضَ: مامُ زينُ العابدينَالا

  2. إمامٍ و لا يَقتدی بَعمالِهِ

ترین مردم نزد خداوند کسى اسگت مبغوك: امام زین ااعابدین

یگروى که خود را پیرو روش امامى بداند واى از رفتار و کگردار او پ

 .نیند

 

                                                             
 .645، ص20، جعوالم العلوم /    288، ص 75، جحار الأنوار/   ب 309، صتحف العقول.  1

، 18صالخصـال، /    280ص ،تحف العقول /   535، ص 15ج ، دارالحدیث( -الکافی )ط . 2

 .207، ص 1، جبحار الأنوار /    305، ص 4ج الوافی،/    62شماره حدیث 
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 فرمانبرداری و امانتداری و ساماندهی امر حکومتی

وَ إِنِّي وَ اللَّهِ لَََظنُُّ أَنَّ هؤَُلاَءِ الْقوَْمَ سبَدَُالوُنَ مِننْكُمْ :  الامامُ عليٌّ

باِجتِْماَعِهِمْ عَلَى باَطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقِكُمْ عنَْ حَقِّكُنمْ وَ بمَِعْصنِبتَِكُمْ إمَِنامَكُمْ 

لَْمَاَنَ َ إِلَى صاَحِبِهِمْ فِي الْحقَِّ وَ طاَعتَِهِمْ إمِاَمَهُمْ فِي الْباَطلِِ وَ بَِدََائِهِمُ ا

 1.وَ خبِاَنتَِكُمْ وَ بِصَلاَحِهِمْ فِي بِلاَدِهِمْ وَ فَساَدِكُم

به خدا دسم میبینم که این اماعت بگه زودی بگر :  امام عل 

وحد  کلمه دارنگد، و ر باطل خود بشوند، زیرا آنان شما چیره م 

ن  در حع نافرمااید. شما امام خود را شما در حع خود دچار ت رده

کننگد. آنگان م  ز پیشوایشگان در باطگل اطاعگتکنید، و آنان ام 

ورزیگد. آنگان در و شما خیانگت م  نسبت به رهبر خود امانتدارند

دهند و شما فساد و تبگاه  بگه بگار شهرهایشان امور را سامان م 

 .آوریدم 

 ، طاغوتپیشوای باطل

 دعوت همه رسولاناجتناب از طاغوت، 

  غوُتَاالطَّن اجتْنَِبوُاْ وَ اللَّهَ اعْبدُُواْ أَنِ رَّسوُلاً أمَُّ ٍ كلُّ فىِ بعَثَنْاَ قدَْلَ وَ 

 2 الضَّلاَلَ ُ... عَلبَْهِ حَقَّتْ مَّنْ منِْهُم وَ اللَّهُ هدََى مَّنْ فَمنِْهُم

 تگگا ] بگگرانایختیم اىفرسگتاده امتگگى هگر میگگان در حقیقگت، در و

                                                             
 .67، ص25، خ نهج البلاغة . 1

 .16/36. النحل  2
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 پس،« .بپرهیزید[  فریبار ] طاغو  از و یدبپرست را خدا»:[ باوید

 ایشگان از و کگرده، هگدایت[  را او ] خگدا که است کسى ایشان از

 ...است سزاوار او بر گمراهى که است کسى

 ممنوعیت فرمانبری از کسی که فرمانبردار خدا نیست

 مٌ يَعصي اللّنه أربع ٌ منِْ قوَاصِمِ الظَّهرِْ : إما، يا عليُّ: هِرسو ُ اللّ

 1... ُ و يُطا ُ أمْرُ

اى على  چهار چبز كمر شكن است: پبشوايى كنه : پبامبر خدا

 . …برندكند ولى فرمانش را مىخدا را نافرمانى مى

 ی جورفرمانروا

و رجَنًُ آتا ُ اللهّ ُ عنزّ و ... احِْرَوا على ديِنكِمُْ ثنَث ً : : علي الامام

، و معَصْبتهَُ معَصْب ُ اللهّ ِ، و كَِدََ، جلّ سلُطانا فزَعَمََ أنَّ طاعتَهَُ طاع ُ اللهّ ِ 

إنمّا الطاّع ُ للهِّ  و لرِسَنولهِِ  ...ننهُ لا طاع َ لمِخَلْوقٍ في معَصْب ِ الخالقِِ لََِ

                                                             
، ق 1371قم، چـاپ دوم،  ،سلامیة المحاسن، برقى، احمد بن محمد بن خالد، دار الکتب الا.  1

،  1ج الخصـال، /     365، ص 4جمن لا یحضره الفقیـه، /     50شماره حدیث ، 94، ص 1ج

مکـارم /    73، ص عیـون الحکـم و المـواعظ/    387، ص 2، جروضة الواعظین/    206ص

/    440، صق  1412قم، چـاپ چهـارم،  ،الأخلاق، طبرسى، حسن بن فضل، الشریف الرضى 

،  2، جالحیـاة /     110، ص 25، جبحـار الأنـوار     / 131، ص 12، جتفصیل وسائل الشیعة 

 .906، شماره حدیث 234، ص 1/   میزان الحکمه، ج 652ص

 .176، ص 26جالوافی، .  1
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  1.  و إنمّا أمَرََ اللهّ ُ عزّ و جلّ بطاع ِ الرَّسو ِ لأنَّهُ معَصْومٌ، و لوِلُاةِ الأمرِْ

و ... نسبت به دین خود از سه کس برحذر باشگید : : امام على

و الّ به او ددر  )حیومت  داده اسگت و امردى که خداوند عزّ و 

فرمانى باوید که اطاعت از او، اطاعت از خداست و نافرمانى از او نا

اى کگه بگر گوید؛ زیرا از فرمان هیچ آفریدهاز خداست. او دروغ مى

 خدا و فقط باید از ... خلاف فرمان آفریدگار باشد نباید اطاعت کرد

ت خداوند عگزّ و اگلّ بگه اطاعگالامر اطاعت کرد و پیامبرش و اواو

 .کردن از پیامبر فرمان داده، چون او معصوم است

 اطاعت باطل پرهیز از

جبَْشا و أمَّرَ عَلبَْهِمْ رجَُنً و أمَرَهُمْ  بعََثَ النَّبيُّ:  الامام علي

فنَبى ، فَجَّجَ نارا و أمَرَهُمْ أنْ يَقتْحَِموا فبهنا، و يُطبعواأنْ يَستَْمعِوا لَهُ 

، قومٌ أنْ يدَخُْلوها و قالوا : إناّ فَرَرْنا منَِ الناّر. و أرادَ قومٌ أنْ يدَخُْلوها

و قنا َ : لا ، فقا َ : لو دخََلوها لَم يَزالنوا فبهنا  فبََلَغَ ذل َ النّبيَّ

  2. الطاّع ُ في المعَْرو ِطاع َ في مَعْصب ِ اللّهِ، إنّما 

سگپاهى را گسگیل داشگت و مگردى را  پیامبر: امام على

فرمانده آنان کرد و به سپاهیان فرمود تا دستورهاى او را بشنوند و 

                                                             
،  2، جق1405قم، چـاپ اول،  ،هلالى، سلیم بن قیس، الهادى  ،کتاب سلیم بن قیس الهلالی. 1

إثبات الهـداة /    130، ص 27، جیعةتفصیل وسائل الش/    139، ص1جالخصال، /    886ص

، 1/   میزان الحکمه، ج 179، ص 89، جبحار الأنوار /   335، ص 2ج بالنصوص و المعجزات،

 .905، شماره حدیث 234ص

 .907، شماره حدیث 234، ص1/   میزان الحکمه، ج 51، ص 1، جتنبیه الخواطر . 2
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اطاعت کنند. او آتشى بی روخت و به سپاهیان دستور داد خگود را 

ز در آن بیندازند. گروهى از ورود به آتش سر باز زده گ تنگد: مگا ا

ایم و گروهى تصمیم گرفتند وارد آتگش شگوند. ایگن آتش گریخته

رسید، فرمود: اگر به میگان آتگش مگى رفتنگد  خبر به پیامبر

گاه فرمود: در معصیت خدا نباید از براى همیشه در آتش بودند. آن

 .ها باید فرمان بردکسى اطاعت کرد بلیه فقط در خوب 

 از طاغوت پذیریاطاعتنسبت به هشدار 

وَ الَّنِِينَ اجتْنَبَُنوا » ن لأبي بصبرٍ في قولِهِ تعنالى مامُ الصاّدقُالا

 1. أنتُم هُم، و منَ أطا َ جَباّرا فقد عَبدََ ُ  :ن «الطاّغوتَ أَن يعَْبدُُوها

گى نى که از بندو کسا»:  گ به ابو بصیر درباره آیه  امام صادق

]کگه دورى  ها هسگتیدفرمود : شما همان گ «طاغو  دورى کردند

 . کردید[ و هرکه از اباّرى اطاعت کند، او را بندگى کرده است

 

 

                                                             
 362، ص  23/    بحار الأنوار ، ج 502اهرة، ص . تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الط 1

 .3298، ص 7/   میزان الحکمه ، ج 291، ص 11تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ، ج   /
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 رزمندگانرفتاری عقیدتی و راهکارهای 

 نظامیان جایگاه

فاَلجْنُوُدُ بِإذِْنِ اللَّهِ حُصوُنُ الرَّعبَِّن ِ وَ زَيْننُ الوُْلنَاةِ وَ :  الامامُ عليٌّ

 1.تَقوُمُ الرَّعبَِّ ُ إِلَّا بِهِم عِزُّ الدِّينِ وَ سُبلُُ الَْمَنِْ وَ لبَسَْ

سگپاهیان بگه اذن خداونگد دیهگای مگردم، زینگت :  امام عل 

و رعیّت از به  هایند.  دین و سبب امنیت راهی عزّحاکمان، مایه

 ها بر پای نماند.آن

 فرماندهادای حقوق 

نَكُمْ سِرّاً إِلَّنا فِني أَلاَ وَ إِنَّ لَكُمْ عنِدِْی أَلَّا أحَتْجَزَِ دُو:  الامامُ عليٌّ

 2.حَردٍْ وَ لاَ أَطوِْیَ دُونَكُمْ أمَْراً إِلَّا فِي حُكْم

 شما بر من آن است که از اسگرار آگاه باشید، حعّ:  امام عل 

انگ، چیزی را از شما پنهان نسازم، و از در حیگم خگدا، بگدون 

 شور  با شما کاری نینم.م

                                                             
 .432، ص 53، نامه نهج البلاغة. 1

 .424، ص 50، نامه نهج البلاغة. 2
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 روش برخورد با دشمن

 دشمن ت باجوانمردی و مروّ

خُِْ على عَندُوِّكَ  : ن ن في وصبَّتِهِ لابنِهِ الحَسنِ الامامُ عليٌّ

 1.باِلفَضلِ، فإنَّهُ أحلى )أحدَُ( الظَّفَرَينِ

فرمگود: بگا  گ گ در س ارش به فرزند خود حسن امام على

ترین کگه ایگن شگیرین، و بخشش رفتار کن دشمن خود به احسان

 . پیروزى است

 ندشمنِ عهد شک

ِينَ بَشِّرِ وَ ...  مِّننَ عاَهَندتُّم الَّنِِينَ إِلَّنا  أَلنِبمٍ بعَِنَِادٍ كَفَرُواْ الَِّ

 فنَََتِمُّواْ أحََندًا علََنبْكُمْ يُظَناهِرُواْ لَمْ وَ شبَاْ ينَقُصوُكُمْ لَمْ ثمُ المُْشْرِكبِنَ

 2 قبِنالْمتَُّ يحُ ُّ اللَّهَ إِنَّ مدَُّتهِمْ إِلىَ عَهدَْهُمْ إِلبَْهِمْ

 ماگر  ده خبر دردناک عذابى از ورزیدند ک ر که را کسانى و ....

 خود تعهّدا  ] از چیزى و اید،بسته پیمان آنان با که مشرکانى آن

 پشگتیبانى شگما  دّ بر را کسى و نیرده، فروگذار شما[  به نسبت

 اچر کنید، تمام مدّتشان[  پایان ] تا را اینان پیمان پس. اندننموده

                                                             
/    232ة، ص /   کشـف المحجـ 424، ص 50، نامـه نهج البلاغـة/   82. تحف العقول ، ص  1

/   بحار الأنوار ،  88، ص 13/   روضة المتقین،  ج 287أعلام الدین فی صفات المؤمنین ، ص 

و شـماره حـدیث  11357، شماره حدیث  3354، ص 7/   میزان الحکمه، ج 168، ص  71ج

11358. 

 .4و  9/3. التوبه  2
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 .دارد دوست را پرهیزگاران خدا که

 دشمن بی اعتبار، ضرورت هوشمندی

 الَّنِِينَ إِلَّنا رَسنُولِهِ عنِندَ وَ اللَّنهِ عنِندَ عَهدٌْ لِلمُْشْرِكبِنَ يكَوُنُ كبَْفَ

 اللَّهَ إِنَّ  لهَمْ فاَستَْقبِموُاْ لَكُمْ استَْقَموُاْ فَماَ  الحْرَامِ الْمَسجْدِِ عنِدَ عَاهدَتُّمْ

 لَنا وَ إِلاًّ فِنبكُمْ يَرقُْبوُاْ لاَ عَلبَْكُمْ يَظْهَرُواْ إِن وَ كبَْفَ  الْمتَُّقبِنَ يحُ ُّ

 1فَسِقوُنَ أَكثْرَهُمْ وَ قُلوُبُهُمْ تََبْىَ وَ بَِفَوَْاهِهِمْ يُرْضوُنَكُم  ذمَِّ ً

 در) بگود خواهگد او رسول و خدا نزد پیمانى مشرکان براى چاونه

 ماگر  ؟  هسگتند پیمانشگان شیسگتن آماده همواره اآنه که حااى

 ار خود پیمان و) بستید پیمان آنان با مسجدااحرام نزد که کسانى

 نیگز شما باشند، وفادار شما برابر در که زمانى تا   شمردند محترم

 چاونگه   دارد دوست را پرهیزگاران خداوند که کنید، وفادارى

 ،شوند غااب شما بر اگر کهىحاا در ،  دارد ارزش مشرکان پیمان)

 را شما  را؟ پیمان نه و کنند،مى را شما با خویشاوندى ملاح ه نه

 نهگاآ بیشتر و دارد ابا داهایشان واى کنند،مى خشنود خود زبان با

   نیستند بردارفرمان

 ایثارگری اخلاق جهادی، روحیه

[ عدَوُِّكَ عقُدْةًَ أوَْ دوٍُّ لَ َوَ إنِْ عقَدَتَْ ببَنَْ َ وَ ببَنَْ ]عَ:  الامامُ عليٌّ

ألَبْسَتْهَُ منِْ َ ذمَِّ ً فحَطُْ عهَدْكََ باِلوْفَاَءِ وَ ارْ َ ذمَِّتَن َ باِلَْمَاَنَن ِ وَ اجعَْنلْ 

ءٌ النَّاسُ أشَنَدُّ نفَسَْ َ جنَُّ ً دوُنَ ماَ أعَطْبَتَْ فإَنَِّهُ لبَسَْ منِْ فرَاَئضِِ اللَّهِ شيَْ

                                                             
 .8و  9/7. التوبه 1
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ماَعاً معََ تفَرَُّقِ أهَوْاَئهِمِْ وَ تشَتَُّتِ آراَئهِمِْ منِْ تعَظْبِمِ الوْفَاَءِ باِلعْهُوُدِ علَبَهِْ اجتِْ

وَ قدَْ لزَمَِ ذلَِ َ المْشُرْكِوُنَ فبِماَ ببَنْهَمُْ دوُنَ المْسُلْمِبِنَ لمَِنا اسنْتوَبْلَوُا مِننْ 

ا تخَبِسنََّ بعِهَدْكَِ وَ لاَ تخَتْلِنََّ عدَوَُّكَ عوَاَقِ ِ الغْدَرِْ فلَاَ تغَدْرِنََّ بِِمَِّتِ َ وَ لَ

 1.فإَنَِّهُ لاَ يجَتْرَئُِ علَىَ اللَّهِ إلَِّا جاَهلٌِ شقَيِ

اگر با دشمنت نوشت:  گ در فرمانش به مااک اشتر گ امام على

ن پیمان بست ، یا او را در پوشش امانِ خویش درآوردی، بگه پیمگا

ی خگویش او را امگان دادی، آن را مگهخود وفادار بمان، و اگر در ذ

ا بگخویش درار ده، زیرا مردم نیک رعایت نما.خود را سپر تعهدا  

یگک از هیچ و اختلاف ن ری که دارنگد، بگر هواهای گوناگون همه

بزرگ شمردن وفگای بگه پیمگان ات گاق ن گر  واابا  ااه ، اندازه

زم لار خگود ندارند. مشرکان نیز ادا از مسلمانان وفای به عهد را ب

ندِ پیمگان شگین  را آزمگوده  ناخوش آیدانند، زیرا که سرانجامِم 

ای خیانت مین، و پیمان خود را بر عهده گرفتهاند. پس در آن چه 

مشین، و دشمنت را فریب مده، که از نادان بدبخت بگر خداونگد 

 دایری و گستاخ  نیند.

 پاسخ عهد شکنی دشمن

ِينَ اللَّهِ عنِدَ الدَّوَادّ شَرَّ إِنَّ  الَّنِِينَ  يؤُمْنُِنونَ لَنا فَهُنمْ كَفَرُواْ الَِّ

 فَإمَِّا يتََّقوُن َ  لاَ هُمْ وَ مَرَّةٍ كلُّ فىِ عَهدَْهُمْ ينَقُضوُنَ ثمُ منِهْمْ عَاهدَتَّ

                                                             
 .442، ص 53،  نامه نهج البلاغة. 1
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 1 يََِّكَّرُونَ لعََلَّهُمْ خَلْفَهُمْ مَّنْ بِهِم فَشَرِّدْ الحَْردِْ فىِ تثَْقَفنَهَّمْ

 کگافر کگه هسگتند کسگانى خگدا، نزد انبندگان بدترین قین،ی به

 بستى پیمان هاآن با که کسانى همان  آورندنمى ایمان و شدند

 و شگینىپیمان از) و شینندمى را خود پیمان و عهد بار هر سپس

 نآ بیابى، انگ  میدان) در را هاآن اگر  ندارند پرهیز  خیانت،

 هگاآن سگر پشگت کگه هگایىیّتامع که کن حمله هاآن به چنان

    گیرند عبر  و) گردند متذکرّ شاید شوند پراکنده هستند،

 شرایط صلح و آرامش

 پذیرش صلح

ِينَ إِلَّا  جَناءُوكُمْ أَوْ مِّبثَناقٌ ببَْننهَم وَ ببَْننَكُمْ  قَنوْمِ إِلنىَ يَصنِلوُنَ الَِّ

 اللَّنهُ شنَاءَ لَنوْ وَ  قَنومَْهُمْ يُقَناتِلوُاْ أَوْ يُقاَتِلوُكُمْ أَن صدُُورُهُمْ حَصرتِْ

 إِلبَْكُمُ أَلْقوَْاْ وَ يُقاَتِلوُكُمْ فَلَمْ اعتْزَلوُكُمْ فَإِنِ  فَلَقاَتَلوُكُمْ عَلبَْكمُ لَسَلَّطَهُمْ

 2سَببِلاً عَلبَهْمْ لَكمُ اللَّهُ جعَلََ فَماَ السَّلَمَ

 سوى به که نهاآ یا اندبسته پیمان شما، پیمانانهم با که هاآن مار

 اندشده ناتوان خود دوم با پییار یا شما، با پییار از و آیند،مى شما

 اگگر و.  خود دوم با مبارزه توانایى نه و دارند، شما با انگ سر نه)

 پییگار شگما بگا تگا کنگدمى مسلّط شما بر را آنان بخواهد، خداوند

 نمودنگد،ن پییگار شگما با و کرده گیرىکناره شما از اگر پس. کنند

                                                             
 .8/56الانفال .  1

 .4/90. النساء  2



 / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روایات 146

 کگه دهگدنمگى ااازه شما به خداوند کردند، صلح پیشنهاد  بلیه)

 . شوید آنان متعرّك

 لح، فرمان الهی، عزّت شرافتمندانهص

 1العْلَبِم السَّمبِعُ هوَُ إنَِّهُ  اللَّهِ علَىَ توَكَلَ وَ لهاَ فاَجنْحَْ للِسَّلمِْ جنَحَوُاْ إنِ وَ  

 که مان توکّل خدا بر و گراى بدان[ زنی] تو گراییدند، صلح به اگر و

 داناست. شنواى او

 م بر جنگصلح، مقدّ

سنمِ ن مَ َ ن ما لَم يكَنُ وَهنٌ في الاوجَدَتُ المُسالَ : مامُ عليٌّالا

  2.أنجعََ منِ القتِا ِ

من صلح را گ مادام که مایه وهن اسگلام نباشگد گ  : امام على

 . امکار سازتر از انگ یافته

 پذیرش صلحفواید 

و لا تَندفعَنََّ  : ن منِ كتابِهِ للأشترَِ لمَّنا وَلاّ ُ مِصنرَ ن الامامُ عليٌّ

لحِ دعََن ً  صلُحا دعَاكَ إلبَهِ عدَُوُّكَ و للّهِ فبنهِ رِضنىًف فنإنّ فني الصنُّ

                                                             
 .8/61. الانفال  1
/   میـزان   731/   غـرر الحکـم و درر الکلـم ، ص  506عیـون الحکـم و المـواعظ ، ص  . 2

 .10513، شماره حدیث  3082، ص  7الحکمه، ج



 147بخش اول: ایثار، جهاد و شهادت فرهنگی جاودانه / 

 .1لجِنُودِكَ، و راحَ ً منِ هُموُمِ ، و أمنا لبندِكَ

: نوشگت ک اشتر گگ در فرمان استاندارى مصر به ماا امام على

ن اگر دشمن تو را به صلح فرا خواند و خشنودى خدا در آن بگود آ

ز اآسایش سپاهیان تو و راحتى خگود   را ردّ مین؛ زیرا صلح مایه

 .د سرهایت و امنیّت سرزمین توستها و دراندوه

 ها احترام گذاشتن به پیمان

  2.يجُبِرُ على امَُّتي أدْناهُم: رسو ُ اللّه ِ

هگا امگان تواند از طرف آنکمترین فرد امتّ من مى: پیامبر خدا

 .دهد

 امان به اسیران جنگی

  3. فن تَقتُْلْهُإذا أمنَِ َ الرجّلُُ على دمِهِ: رسو ُ اللّه ِ

اگر کسى بر اان خود از تو امان خواسگت، او را : پیامبر خدا

 .نیلش

                                                             
)خصـائ   ^/   خصائ  الأئمة 442، ص 53، نامه نهج البلاغة   / 145تحف العقول، ص . 1

، تحقیق و تصحیح محمد هادی امینی، آستان ، شریف الرضى، محمد بن حسین×(نأمیرالمؤمنی
/   جامع  610، ص 33/   بحار الأنوار ، ج 123ق، ص  1406، مشهد، چاپ اول، قدس رضوى

، تحقیق جمعی از محققان، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، أحادیث الشیعة، بروجردى، آقا حسین
، احمدى ^/   مکاتیب الأئمة 259، ص  1/   الحیاة ، ج 658، ص  22ش ، ج 1386چاپ اول، 
،  ق، ج 1426، تحقیق و تصحیح مجتبـی فرجـی، دارالحـدیث، قـم، چـاپ اول، میانجى، على

 .10514، شماره حدیث 3082، ص 7/   میزان الحکمه، ج 489ص

 .1530، شماره حدیث 418، ص 1. میزان الحکمه، ج 2

 .1524 . همان، شماره حدیث 3

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001639
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001639
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001633
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 التزام به پیمان حتی به کافر امان داده شده

 1رسو ُ اللّه ِ

بهشت  اى را بیشد، بوىهر که کافر پیمان بسته: پیامبر خدا

رسگد گ استشگمام نخواهگد که از فاصله چهل سال به مشام مىرا 

 .کرد

 خودداری از قتل اسراء

منَ أمنَّ رجُنً على دمَِهِ فقتَلَهُ فإنّنهُ يَحمِنلُ لِنواءَ : رسو ُ اللّه ِ  

  2. غدَْرٍ يومَ القبام ِ

هر کس مردى را بگر اگانش امگان دهگد و او را : پیامبر خدا

 .کندخیز پرچم خیانت را حمل مىاتبیشد، در روز رس

 هشیاری پس از صلح، بصیرت در شناخت دشمن

وَ لكَنِِ الحَِْرََ كلَُّ الحَِْرَِ منِْ عدَوُِّكَ بعَدَْ صنُلحْهِِ فَنإنَِّ :  الامامُ عليٌّ

 3.نالعْدَوَُّ ربَُّماَ قاَردََ لبِتَغَفََّلَ فخَُِْ باِلحْزَمِْ وَ اتَّهمِْ فيِ ذلَِ َ حسُنَْ الظَّ

                                                             
 ،بیـروت  ،الدار الشـامیة  ،راغب أصفهانى، حسین بن محمد، دار القلم  ،مفردات ألفاظ القرآن. 1

 .1524، شماره حدیث 418، ص1/   میزان الحکمه، ج 370، صق1412دمشق، چاپ اول، 

/   مضمون همین حدیث در کتاب زیـر  1527، شماره حدیث 418، ص 1. میزان الحکمه، ج 2

 .102، ص 15جالوافی، : دیده شده است

/    123، ص ^/   خصائ  الأئمة 442، ص  53، نامه نهج البلاغة /    145. تحف العقول، ص3

، ص  1/   الحیـاة ، ج 658، ص  22/   جامع أحادیث الشیعة، ج 610، ص  33الأنوار، جبحار
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از دشگمن خگود سگخت برحگذر و ، اما پس از صلح:  امام على

تگا غگافلایر ، سگازدهشیار باش؛ زیرا گاه دشمن خود را نزدیک مى

  کند؛ پس محتاط و دور اندیش باش و به دشمن خوش بین مباش

 بصیرت در شرایط حساس سیاسی

ابنُ مُلجَنمٍ  لماّ ضَربََهُ ن في وصبَّتِهِ لابنِهِ الحَسنِ مامُ عليٌّالا

و اعلَمْ أنّ معاوي َ سبَُخالِفُ َ كما خالَفَنِي، فإن وادعَتَهُ و صنالَحتَهُ  : ن

كنُتَ مُقتدَِيا بجِدَِّكَ صلى الله علبه و آله في موُادعَتَِهِ بنَِني ضنَمرَةَ و 

فإن أردَتَ مجُاهدََةَ عدَُوِّكَ فَلنَ يَصلُحَ ل َ مِنن شنِبعتَِ َ ...بَنِي أشجعََ

  1.صلُحُ لأبب َمنَ يَ

در ، گ پس از  ربت خوردن بگه وسگیله ابگن ملجگم امام على

فرمود: بدان که معاویه  گ س ارش به فرزند بزرگوار خود حسن

همهنان که با من مخاا ت کرد با تو نیز مخاا گت خواهگد کگرد . 

ى اسگته اى پس اگر با او از در صلح و آشتى درآیى به ادّ  تأسگّ

 نى اشگجع . . . صگلح کگرد و اگگر بخگواهى بگامره و بکه با بنى  َ

هرگگز آن صگلاحیت و وفگادارى کگه  بدان که [ دشمنت بجناى ]

 . پیروان پدر  داشتند پیروان تو نخواهند داشت

                                                                                                                              
شـماره حـدیث  ،3082، ص 7/   میزان الحکمـه، ج 489، ص  1، ج^/   مکاتیب الأئمة 259

10514. 

، جامعـه مدرسـین، قـم، چـاپ ، شامی، یوسف بن حاتم. الدر النظیم فی مناقب الأئمة اللهامیم1

 .10515، شماره حدیث 3082، ص 7/   میزان الحکمه، ج  378ق ، ص  1420اول، 
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  پذیرش صلح، مایه بقای امت

إنّ الحَسنَ بنَ عليٍّ علبهما السنم لمَّنا طعُِننَ و  : مامُ الصاّدقُالا

علبَن َ »لَّمَ الأمرَ لِمعاوي َ، فسََلَّمَت علبَهِ الشِّبعَ ُ اختَلَفَ الناسُ عَلبهِ سَ

فقا َ علبه السنم : ما أنا بِمُِِ ِّ المؤُمنبنَ،  « السَّنمُ يا مُِِ َّ المؤمنبنَ 

و لكِنّي معُِزُّ المؤمنبنَ، إنّي لَماّ رَأيتُكُم لبسَ بِكُم علبَهِم قُنوَّةٌ سنَلَّمتُ 

فبِنَ َ لِتَبقنى الأمرَ لأبِقى أنا و أنتُم ب بنَ أظهُرِهِم، كما عادَ العنالِمُ السنَّ

 1 .لأصحابِها، و كِل َ نَفسِي و أنتُم لنَِبقى ببَنَهُم

حسن بن على علیهما ااسگلام پگس از آن کگه بگه : امام صادق

، اانش سوء دصد شد و پیروانش از در ناسازگارى با وى در آمدند

 نش به آن حضگر  چنگینیا. آنااه شیعکار را به معاویه وا گذاشت

ود حضر  فرم« . سلام بر تو اى خوار کننده م منان»: سلام کردند

تى بلیه عزّ  بخش م منانم . ود، : من خوار کننده م منان نیستم

گذاشتم تگا کار را به او وا، دیدم شما در برابر دشمن ددرتى ندارید

ضر  من و شما در میان آنان بادى بمانیم؛ همهنان که آن عااِم )خ

و اینهنگین ، کشتى را سوراخ کرد تا براى صگاحبانش بگادى بمانگد

 . ها بادى بمانیم[ من و شما تا در میان آن ]است حیایت

 

                                                             
، ص 7/   میــزان الحکمــه، ج 287، ص  75/   بحــار الأنـوار، ج 308. تحـف العقــول ، ص  1

 .10516شماره حدیث  ،3082
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 زنان و اسراء رعایت حقوق

ا مدُبِْراً وَ لَنا ا تَقتُْلوُلَّهِ فَلََُإذَِا كاَنَتِ الْهَزِيمَ ُ بِإذِْنِ ال:  الامامُ عليٌّ

اءَ بَِذًَى وَ إِنْ بجوُا النِّسَا تَهِلاَ تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لَ تُصبِبوُا معُوِْراً وَ

 وَقوَُى وَ الََْنْفسُِ عِبفاَتُ الْهنَُّ ضَشتََمنَْ أعَْرَاضَكُمْ وَ سَبَبنَْ أمَُرَاءَكُمْ فَإِنَّ

 .رِكاَتٌهنَُّ لَمُشْ إِنَّالعُْقوُ ِ إِنْ كنَُّا لنَؤُمَْرُ باِلْكَفِّ عنَْهنَُّ وَ

هرگاه دشمن به اذن خدا گریخت فراری را نیشید، :  امام على

نگان را زدرنیاورید، و و ناتوان را آسیب نرسانید، و زخم  را از پای 

 بگا آزار دادن، تهیگی  نینیگد، هرچنگگد آبگروی شگما را بریزنگد، یگگا

تگوان و اگان و عقلشگان  گعی  امیرانتان را دشنام گویند، چگون 

مشرک بودندف دستور داشگتیم کگه از  است. حت  زمان  که زنان

 آنان دست بازداریم. 

 یاغیان و سرکشان حریم اسلامیسرکوبی جنگ تا 

لَهَُ العبَ ُ عنن خُنروجِ قَنومٍ مجنوسٍ علن مامُ الصاّدقُ لاا ى ن و قد س

و ، نعََنم : سننمِ : هَنل يحَِنلُّ قتِنالهُمُ   نناسٍ منِ المسلمبنَ فني أرضِ الا

  1.سبَبْهُمُ

گ در پاسخ عیص که پرسگید گروهگى مجوسگى در  امام صادق

خاک اسلام بر اماعتى از مسلمانان مى شورند، آیگا انایگدن بگا 

                                                             
،  15، جتفصیل وسائل الشیعة/    63، ص 15، ج الوافی/    161، ص 6، جتهذیب الأحکام .  1

، شـماره حـدیث  530، ص 2/    میزان الحکمه ، ج 428، ص 9، جملاذ الأخیار /    130ص

1822. 

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001953
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001953
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001953
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18001953


 / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روایات 152

 . : آرى، اسیر گرفتن آنان نیز رواستفرمود آنان رواست؟ گ

 اسراء زیر پرچم رأفت اسلامی

 فنىِ اللَّنهُ يعَْلَنمِ إِن الََْسنْرَى مِّننَ أَيْندِيكُم فىِ لِّمنَ قلُ النَّبىِ يَََيهُّا

 غَفُنورٌ اللَّنهُ وَ  لكَُنمْ يَغْفنِرْ وَ منِكُمْ أخَُِِ مِّمَّا خبَرْا يؤُْتِكُمْ خبَرْا قُلوُبِكُمْ

 1 رَّحِبمٌ

 خداونگد، اگگر»: باگو هسگتند شگما دسگت در که اسیرانى به  پیامبر اى

 آنهگه از بهتر ، باشید داشته پاکى نیاّ  و) بداند، شما هاىدل در خیرى

 خداونگد و بخشگدمگى را شگما و دهگدمگى شگما بگه شده گرفته شما از

 « است مهربان و آمرزنده

*** 

 وَ إِنْ قتََلتَْهُ الََْسبِرِ وَ الْإحِْساَنُ إِلبَْهِ حقٌَّ وَاجِ ٌ إِطعْاَمُ:  الامامُ عليٌّ

 2منَِ الغْدَِ.

رفتارى با او حقّگى اسگت غذا دادن به اسیر و خوش: امام على

 .فردا او را بیشى [ بخواهى وااب، هر چند ]

*** 

 

 

                                                             
 .8/70. انفال  1
،  97، جبحـار الأنـوار/    92ص ، 15، جتفصـیل وسـائل الشـیعة/    87، صسـنادقرب الا.  2
 .486، شماره حدیث 136، ص 1/   میزان الحکمه، ج 33ص
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احبِسوُا  : ن لابِنبَهِ علبهما السنم لماّ ضَربَه ابنُ ملُْجَم ن  عليعنَ 

 1 .و أحْسنِوا إسارَ ُ، اسْقوُ ُ و، و أطعِموُ ُ ،هِا الأسبرَ

گ پس از آن که ابن ملجم بر او  ربت زد، به حسگن  امام على

 : این اسیر را زندانى کنید و به او غگذا و آبفرمود گ و حسین

 .رفتار باشیددهید و در اسار  با وى خوش

*** 

إطعامُ الأسبرِ حقٌّ على منَ أسَرَ ُ و إن كان ينُرادُ : مامُ الصاّدقُالا

كنافرا ، فإنّه ينَبغي أن يُطعَمَ و يُسْقى و يُظلَّ و يُرفقََ بهِ، منِ الغدِ قتَْلُهُ

 2 .كان أو غبَْرَ ُ

غذا دادن به اسیر حقّى است به گردن کسى که او : ام صادقام

ید به را به اسار  گرفته است، هر چند بنا باشد فردا کشته شود. با

باشد  اسیر، آب و خوراک و ااى مناسب داد و با او مدارا کرد، کافر

 .یا غیر کافر

*** 

 

                                                             
   /127، ص 29، جتفصـیل وسـائل الشـیعة/    515، شـماره حـدیث 143ص ،سـنادقرب الا.  1

، شـماره 206، ص 42، جبحار الأنـوار/    35314، شماره حدیث 136، ص1میزان الحکمه، ج
 .268، ص 31، جث الشیعةجامع أحادی/    10حدیث 

نجف، چـاپ دوم،  ،طبرسى، على بن حسن، المکتبة الحیدریة ،مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار. 2

/    1 ، شـماره حـدیث 547 ، ص 5، جالـوافی   / 35 ، ص 5 ، جالکافی/    182، صق1385

 .780، ص 20ج ،عوالم العلوم
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عليٌّ علبه السنم قا َ : يا رَسو َ اللّه، أیُّ الصدَقَ ِ  : مامُ الباقرُالا

 1.أفضلَُ  قا َ : الأسبِرُ المُخْضَرَّتا عبَنا ُ

: اى پیگامبر پرسید [ از رسول خدا]  على: امام بادر

 از : به اسیرى که چشمانش ]برتر است؟ فرمود، خدا   کدام صدده

 . شده است[ تیره و تار   ع 

 ندامت، توبه و امان دادن به اسراء

بَِسبِرٍ يوَمَ صِفبّن فَبَايعَُهُ، فقا َ علنيٌّ : لا أقتلَُن َ إنّني  تِيَ عَليٌّاُ

  2.هُ الِّی جاءَ بِهِفخََلّى سَببِلَهُ و أعُْطِيَ سلََب، أخاَ ُ اللّه َ ردََّ العاَلِمبن

آوردنگد . او بگگا  اسگگیرى را نگزد امگام علگگى، در انگگ صگ ّین

مگن از ، مکشگ: تگو را نمگىبیعت کرد و امام به او فرمگود على

. سگگپس او را آزاد گذاشگگت و ابگگاح و خگگداى اهانیگگان بگگیم دارم

 . وسایلش را به او بازگرداند

*** 

إذا أخََِتَْ أسبِرا فعَجَِنزَ عَننِ المشني و : عن الزُّهریِِّ عنَ زيَنِ العاَبدِين

. تدَریِ ماَ حكُمُْ الإمَنامِ فبنهِفإَنّ َ لا ، فََرسلِهُْ و لا تقَتلُهُْ، لبس معََ َ محَملٌَ

                                                             
تهـران، چـاپ ، محمد، مکتبة النینوى الحدیثةابن اشعث، محمد بن ، الجعفریات )الأشعثیات(.  1

، 181، ص 93و  ج  60، شـماره حـدیث 369، ص 71، جبحار الأنـوار/    55، صاول، بى تا

 .153، ص 6، جتهذیب الأحکام /    261، ص 7، جمستدرک الوسائل/    14شماره حدیث 
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  1.رَ فبَئاقا َ : و قا  : الأسبِرُ إذا أسلمََ فقَدَْ حقَنََ دمَهَُ وَ صا

ى فرمگود : چگون اسگیر  امام زیگن ااعابگدین : به نقل از زهرى گ

هگا راو را ، گرفتى که از راه رفتن عااز بود و وسیله سگوارى نداشگتى

ام زیرا نمى دانى که حیم رهبر درباره او چیسگت . و امگ، کن و میش

خونش محتگرم و مح گوش شگده و ، شود فرمود : اسیر چون مسلمان

 . گشته استازو غنائم 

*** 

نن لمّنا سنُئلَ عننِ انْهنِزامِ الطاّئفن ِ الباغبن ِ مِنن   مامُ الصاّدقُالا

و لا ، لبسَ لأهلِ العدَ ِ أن يتَْبعَوا مُندبِْرا : المؤمنبنَ ببِدَِ العادِلَ ِ منِهُم ن

و هنِا إذا لَنم يبَْنقَ منِن أهنلِ ،  يُجْهِزوا على جَريحٍو لا، يَقتُْلوا أسبِرا

فنإذا كنانَ لَهُنم فِئن ٌ ، و لم يكَنُ لهُم فِئ ٌ يَرجعِنونَ إلَبهنا، البَغيِ أحدٌ

  .2و جَريحهُم يُجْهَزُ، و مدُبِرَهُم يتُْبعَُ، يَرجعِونَ إلبَها فإنّ أسبِرَهُم يُقتلَُ

گگروه یگاغى از گ در پاسخ بگه سگ ال از شیسگت   امام صادق

فرمود : گروه عگادل و  م منان به دست گروه عادل و بر حعّ آنان گ

                                                             
،  15جالـوافی،    /153، ص 6، جالأحکام /   تهذیب  35، ص 5، جسلامیة(الا -الکافی )ط .  1

، شـیخ حـر ^هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة/    72، ص15، جتفصیل وسائل الشیعة/    133ص

مشهد، چاپ اول،  ،سلامیة عاملى، محمد بن حسن، آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الا

 .364، ص 18ج ،مرآة العقول/    407، ص 9، جملاذ الأخیار/    523، ص 5، جق1414

،  18، جمـرآة العقـول /    74، ص 15، جتفصیل وسـائل الشـیعة    / 96، ص 15ج الوافی، . 2

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة و تکملة منهاج البراعة، هاشمى خـویى، میـرزا /    360ص

لحکمه، /   میزان ا 164، ص 18، جق 1400تهران، چاپ چهارم،  ،سلامیة حبیب الله، مکتبة الا

 .1824، شماره حدیث  532، ص 2ج
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بر حع نباید یاغیان فرارى از میدان انگ را تعقیب کنند و اسگیر 

ها در صورتى است که از یاغیگان کسگى و مجروحى را بیشند؛ این

بادى نماند و گروهى نداشته باشند که به آن ملحع شوند. واى اگر 

شته باشند که بتوانند به آن بپیوندنگد، در ایگن صگور  گروهى دا

 .باید اسیران و مجروحان آنها را کشت و فراریانشان را تعقیب نمود
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 شهادت سوم:فصل 

 واژه شناسی

ادراک،  به معنای حضور، مشـاهده، معاینـه« شَهِدَ» از ریشه« شهادت» واژه

ود که ناظر و شاهد بـر شگفته میبه کسی « شهید» 1بر قاطع است.گواهی و خ

اشیاء است. به عبارت دیگـر شـهید کسـی اسـت کـه شـخ  یـا چیـزی را 

بـه  2دهد.کسی یا چیزی و هم علیه آن شهادت میکند و هم برای مشاهده می

عبارتی دیگر، شهید کسی است که در گواهی دادن امین است. در ایـن معنـا 

ست کـه در راه خـدا ، شهید کسی اشودبیشتر به صورت مشاهده استفاده می

 3کشته شده است.

که به شـهادت دسـت یعنی کشته شدن در راه خدا، آن« شهادت»در واقع 

یافته و در راه خدا کشته شده، به فرموده شهید مطهری شهادت مرگ آگاهانه 

در راه هدف مقدس است. عملی آگاهانه و اختیاری اسـت و شـهیدان شـمع 

  4محفل بشریت هستند.

                                                             
 ،دار الفکر للطباعـة و النشـر و التوزیـع  جلد، 15. لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرمّ،  1

 .243، ص 3، ج ق1414چاپ سوم، بیروت، ، صادر الدار 

 .268، ص فردات ألفاظ القرآن. الم 2

ار احیـاء التـراث العربـی، بیـروت، . تاج العروس، الحسینی الزبیدی، سید محمـد مرتضـی، د 3

 .261، ص 8ق، ج  1385

 .131، ص 17؛ لغتنامه دهخدا، ج 4627، ص 5. فرهنگ بزرگ سخن، ج  4
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رگری ، برترین افتخار و والاترین پاسخ به رشادت و ایثامرگ در راه خدا

ه بـی پروردگار به نظام هستی و از آن جملـه ترین هدیهتردید عالیاست. بی

هـای آن از دیگـر نعمت یانسان، حق زیستن و حیـات اسـت کـه در سـایه

ایل گردد. انسان در هیچ شرایطی تمشمار مادی و معنوی نیز برخوردار میبی

یگـر که حق حیات خود را به دیگری واگذار نموده یا آن را بـا چیـز دندارد 

ا در جهاد و استقامت خود ر ،شود که مردان راستینمعامله نماید. پس چه می

های دینی اسلام مـرگ در دهند؟ قرآن کریم و آموزهمعرض شهادت قرار می

رفـی مع راه خدا را از بین رفتن ندانسته و کشتگان در میـدان جهـاد را زنـده

ا بـاند. مقام شهید چنان با ارزش ترسیم گردیده که بر سـر جـان خـود نموده

 میرنـد و همـواره از خـواناند. شهیدان هرگز نمیخدای خویش معامله کرده

است  انتهای ایثار مردانی ،مندند. شهادتانتهای پروردگارشان بهرهرحمت بی

یم نمایند. قرآن کرمی های دینشان تقدیمکه جان خود را در پاسداشت ارزش

ه و را به عنوان غایت و هدف شهید معرفـی نمـوده و آگاهانـ «فی سبیل الله»

اریخ تـنمایـد. چنین انتخـابی ذکـر می مختار بودن را دو خصوصیت برجسته

ز دهد که چگونه شهداء با جانفشانی و اهـداء جـان خـود، ااسلام گواهی می

  ند.های دین اسلام دفاع نمودشعائر و ارزش

 الجْنََّن َ لَهُنمُ بِنََنَّ أمَْنوالَهُمْ وَ أَنْفُسنَهُمْ الْمؤُمْنِبنَ منَِ اشتَْرى اللَّهَ إِنَّ

 1يُقتَْلوُن... وَ فبََقتُْلوُنَ اللَّهِ سَببلِ في يُقاتِلوُنَ

 اینیگه[ بهگاى] بگه را مااشگان و اگان م منان، از خدا حقیقت، در

 خگدا راه در کگه کسانى همان است خریده باشد، آنان براى بهشت

                                                             
 .9/111. التوبه  1
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 شوند...مى کشته و کلشندمى و اناندمى

 فضیلت شهادت

 سار جهاد فی سبیل اللهلقاء الله در سایه

لِقاَءَ ُ وَ رَضِيَ لَهُ مَنا  ثُمَّ اختْاَرَ سبُْحاَنَهُ لِمحَُمَّدٍ:  الامامُ عليٌّ

 1بِهِ عنَْ مَقاَمِ البَْلوَْى.عنِدَْ ُ وَ أَكْرمََهُ عنَْ دَارِ الدُّنبْاَ وَ رغَِ َ 

برگزیگد، و  سپس دیدار خود را بگرای محمّگد:  امام عل 

چه نزد خود داشت برای او پسندید و او را بگا اگدا کگردنش از آن

ها ها و سخت دنیا گرام  داشت، و به اای دمساز بودن با ناگواری

 در بهشت برین اایش داد.

 شهادت، مرگ پیروزمندانه

فشـانی اسـت مرات ارزشمند جهاد در راه خداوند، شـهادت و جانیکی از ث

ی جـان خـود را فـدای اهـداف ی بـا اخـلاص همـهکه در آن مسـیر، رزمنـده

گـارش کند. انسان مؤمن و آگاه در این مقال، چیزی جز لقـای پروردمتعالیش می

ــز آن نمیرا نمی ــد و ج ــرگ بین ــت و م ــردان خداس ــهادت راه م ــد. ش خواه

ــه شــرافتمندانه ــان و پیروزمندان ــارگران و منادی ــؤمن اســت. ایث ــادگران م ی جه

 گزینند.  گاه به زندگی ذلتّ بار تن نداده و شهادت را برمیحقانیت اسلام، هیچ

                                                             
 .44، ص1نهج البلاغه، خطبه 1.
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وَ الْحبَاَةُ فِي موَْتِكُمْ  فاَلْموَتُْ فِي حبََاتِكُمْ مَقْهوُرِينَ:  الامامُ عليٌّ 

 1قَاهِرِين.

زنده ماندنتان مردن اسگت و کشگته  خوار گشتن و:  امام عل 

 گشتن و پیروز شدن، زنده بودن.

 ترین مرگشهادت، گرامی

 2إِنَّ أَكرَْمَ الْموَتِْ الْقتَلُْ.:  الامامُ عليٌّ 

در راه خگدا  -ها کشته شدنهمانا، گرامیترین مرگ: امام عل 

 .است

 آرزوی مقام شهیدان

 3 َ الشُّهدََاء.نَسََْ ُ اللَّهَ منَاَزِ:  الامامُ عليٌّ

                                                             
، ابن شـهر آشـوب مازنـدرانى، ^/   مناقب آل أبی طالب 89و  88، ص51خطبه ،نهج البلاغة. 1

 ،تسـلیة المُجـالس و زینـة المَجـالس/    167، ص3ق، ج 1379مـه، قـم، ، علامحمد بن على

، ق 1418قـم، چـاپ اول، ، سلامیةلاحسینى موسوى، محمد بن أبی طالب، مؤسسة المعارف ا

 .442، ص 32، جبحار الأنوار/    420، ص1ج

و درر غرر الحکم /    154، صعیون الحکم و المواعظ/    180، ص 123خطبه ،نهج البلاغة 2.

 .373، ص 2جالحیاة /    455، ص33الانوار، جبحار  /   242، صالکلم

 ،انجمن آثار ملـى، ثقفى، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ،ستنفار و الغاراتالا الغارات أو. 3

شـرح الأخبـار فـی /    489، ص 9ج ،الکـافی/    156، ص 1، جق 1395تهران، چاپ اول، 

، ق 1409قم، چاپ اول،  ،ابن حیون، نعمان بن محمد، جامعه مدرسین ،^رفضائل الأئمة الأطها

فـیض  الـوافی،/    500، صالحکم و المـواعظ/    65،ص23، خنهج البلاغة/    369، ص 1ج
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 خواهیم.از خداوند رتبت شهیدان را مى:  امام عل 

 بالاترین نیکی

فوَقَ كلُِّ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حتّى يُقتلََ الرجُنلُ فني سنببلِ  : رسو ُ اللّه ِ 

  1. فلبسَ فوَقَهُ بِرٌّفإذا قتُلَِ في سببلِ اللّه ِ، اللّه ِ

[ است تا  دیارى بالاى هر نییوکارى، نییوکار ] : پیامبر خدا

ه گاه که مرد در راه خدا کشته شود. پس، چون در راه خدا کشتآن

 . ارزشى  واود ندارد) شد، بالاتر از آن نییى

 ترین مرگشریف

 2.أشرَ ُ الموَتِ قتَلُ الشهادَةِ : رسو ُ اللّه ِ 

 . شهاد  است، ترین مرگشرافتمندانه : پیامبر خدا

                                                                                                                              
اصفهان، چاپ اول،  ،^کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، کتابخانه امام أمیر المؤمنین على

 .1، ص 75، جنواربحار الأ/    173، ص15، جق 1406

ــذیب /    9، ص 1جالخصــال، /    476، ص 9جدارالحــدیث(،  -الکــافی )ط .  1 طوســى، ته

نجـف،  ،شعیری، محمد بن محمد، مطبعـة حیدریـة، جامع الأخبار/    122، ص 6، جالأحکام

،  9، جمـلاذ الأخیـار/    17، ص 15، جتفصـیل وسـائل الشـیعة /    83، صاول، بى تا چاپ

، ص 6/   میزان الحکمـه، ج 420، ص 1، جالحیاة /    69، ص 71ج ،بحار الأنوار   / 320ص

2872. 

تهـران،  ،ابن بابویـه، محمـد بـن علـى، کتـابچى ، الأمالی/    402، ص 4جمن لا یحضره الفقیه،  . 2

ــم،  ــدر النظــیم /    488، صش1376چــاپ شش ــوار/    600، صال ــار الأن /    115، ص 74، جبح

 .2872، ص  6الحکمه، جمیزان 
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 خون شهید ارزشِ

ما منِ قَطرَةٍ أحَ َّ إلَى اللّه ِ عزََّ و جلَّ مِنن  : مامُ زينُ العابدينَالا

دمَعَن ٍ فني سنَوادِ اللَّبنلِ لا  و قَطرَةُ، قَطرَتبَنِ : قَطرَةُ دَمٍ في سَببلِ اللّه ِ

 1.يُرِيدُ بِها العَبدُ إلاّ اللّه َ عزََّ و جلَّ

اى نگزد خداونگد عگزّ و اگلّ هگیچ دطگره :امام زیگن ااعابگدین

تر از دو دطره نیست : دطره خونى که در راه خگدا ریختگه محبوب

شود، و دطره اشیى که در دل شبِ تار بگراى خداونگد عگزّ و اگلّ 

 . ریزدمى

 

 آرزوی شهادت

و أننا  : ن في ختِامِ كتابِهِ للأشترَِ لمَّنا وَلاّ ُ مِصنرَ ن  الامام علي

أن ... ، قدُرَتِهِ على إعطاءِ كُنلِّ رغَبَن ٍ أسَ ُ اللّهَ بسعََ ِ رحَمتَِهِ و عَظبمِ

  2.دَةِ و الشَّهادَةِيخَتِمَ لي و ل َ بالسَّعا

نوشگت :  گ در پایان عهدنامه خود به مااک اشگتر گ  امام على

رحمت گسترده و دگدر  ع گیمش بگر  حعّ [ ، به ]دمن از خداون

عادبگت مگن و تگو را بگه  ...مسأات دارم که ، برآوردن هر خواهشى

  سعاد  و شهاد  ختم فرماید

                                                             
ــوار/    75، ص 7، جتفصــیل وســائل الشــیعة/    50، ص 1جالخصــال، .  1 ،  66، جبحــار الأن

 .2872، ص  6/   میزان الحکمه، ج 378ص

/   میـزان الحکمـه،  660، ص 22، ججامع أحادیث الشیعة/    265، ص 74، جبحار الأنوار.  2

 .2872، ص 6ج
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 کجایید ای شهیدان خدایی

و بناعوُا قَلنبنً ، أزمعََ التَّرحا َ عِبادُ اللّه ِ الأخبنارُ  : الامام علي 

منا ضنَرَّ إخواننَنا النِين ، منَِ الدنبا لا يَبقى بكثبرٍ منَِ الآخِرَةِ لا يَفنى

أيننَ  ... أحبناءً سُفكَِت دمِاؤهُم ن وهنم بِصنِفِّبنَ ن ألاّ يكَوُنُنوا البنومَ

الِين تعَاقدَُوا  ...و مَضوَا عَلَى الحقَِّ    ، إخوانِي الِين رَكِبوُا الطريقَ

  1.و ابُردَِ بِرُؤوسِهِم إلى الفجََرَةِ، عَلَى المنَبَِّ ِ

بندگان نیک خدا، عگزم کوچیگدن کردنگد و انگدک  : امام على

. روختنگدیر آخگر ، فمتاع ناپایدار دنیا را به پاداش فراوانِ فنا ناپذ

 هایشان ریختگه شگد، از ایگن کگهآن برادران ما که در صِ ّین خون

ه بگه کجایند آن برادران من کگ... امروز زنده نیستند، زیان نیردند

پیمگان آنان که بر مرگ هم...راه درآمدند و حع را به کار گرفتند ؟

 . شدند و سرهایشان نزد تبهیاران فرستاده شد

 خط مقدم مجاهدانِ، برترین شهیدان

، أفضلَُ الشُّهدَاءِ الِين يُقاتِلوُنَ فني الصنفِّ الأوَّ ِ : رسو ُ اللّه ِ 

ي الغُرَ ِ العلُنى ف . اُولئ َ يتَلََبَّطوُنَ، فن يَلفتِوُنَ وجُوهَهُم حتّى يُقتَلوُا

فإذا ضنَحِ َ ربَُّن َ إلنى عبَندٍ فني ، يَضحَ ُ إلبَهِم ربُّ َ، منَِ الجنََّ ِ

 2 .فن حِسادَ علبَهِ موَطنٍِ

، کسگانى هسگتند کگه در صگ  برترین شهیدان :پیامبر خدا

                                                             
 .264، ص182، خطبه نهج البلاغة.  1

 .9811، شماره حدیث 2884، ص 6. میزان الحکمه، ج 2
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گرداننگد تگا آن کگه [ روى بگر نمى از دشمن اناند و ]مقدّم مى

پروردگارشان ، آرمندهاى بهشت مى. اینان در بالا خانهکشته شوند

خندد و هرگاه پروردگار ، در اایى، بگه بنگده اى به روى آنان مى

 . حسابرسى ندارد، دابخند زن

 و مرگ مقدر شدن شهادت

 فنىِ كنُتُمْ لَّوْ قلُ  هنُاَاهَ قتُِلنْاَ مَّا ءٌشىَ الَْمَْرِ منَِ لنَاَ كاَنَ لوَْ يَقوُلوُنَ... 

ِينَ لبَرَزَ ببُوُتِكُمْ  1 ...مَضاَجعِِهِمْ إِلىَ الْقتَلُْ عَلبَْهِمُ كتُِ َ الَِّ

 شتهسرر»: باو «هست؟ اختیارى کار نای در را ما آیا»: گ تندمى...

 آنگان« .خداسگت دسگت بگه ییسگر ،[ پیگروزى یا شیست ] کارها

 آشگیار تگو بگراى کگه داشتند،مى پوشیده هایشاندل در را چیزى

 وعده و ] بود، اختیارى کار این در را ما اگر»: گ تندمى. کردندنمى

 اشم اگر» :باو« .شدیمنمى کشته اینجا در[ داشت، وادعیت پیامبر

 نوشته آنان بر شدن کشته که کسانى بودید، هم خود هاىخانه در

 ...رفتندمى خویش هاىدتلااه سوى به[  خود پاى با ] دطعاً شده،

 ممات و حیات در ید قدرت الهی

ِينَ يَََيهُّا  ِينَ تكَوُنوُاْ لاَ ءَامنَوُاْ الَِّ  ذَاإِ لِناخوَْانِهِمْ قَنالوُاْ وَ كَفَرُواْ كاَلَِّ

 قتُلُِنواْ ماَ وَ مَاتوُاْ ماَ عنِدَناَ كاَنوُاْ لَّوْ غُزًّى كاَنوُاْ أَوْ الََْرْضِ فىِ ضربَوُاْ

 2...يمبُت وَ يحُُْىِ اللَّهُ وَ  قُلوُبهِمْ فىِ حَسرْةً ذَالِ َ اللَّهُ لبِجَعْلََ

                                                             
 . 154/  3. آل عمران 1

 .156/  3. آل عمران 2
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 ک گر کگه نباشگید کسگانى همهگون ایگد،آورده ایمگان که کسانى اى

  رسگ در و ] رفتگه سگ ر بگه کگه هناگامى - درانشانبرا به و ورزیدند

 امگ نگزد اگگر»: گ تند ،[ شدند کشته و ] شدند اهادگر یا و[  مردند

 چنگگین شگگما « ].شگگدندنمگگى کشگگته و مردنگگدنمگگى بودنگگد،[ مانگده]

 و. دهگد دگرار حسرتى هایشاندل در را آن خدا تا[  ماویید سخنانى

 ..میراند.مى و کندمى زنده[ که ست] خدا

 افتخارشهادت، مرگی پر

و لا مَحجنوزٍ ببَنَنهُ و ، إنّ الفارَّ لغَبَرُ مَزِيدٍ في عُمرِ ِ : مامُ عليٌّالا

  .1ببَنَ يوَمِهِ

کسى که از مگرگ باریگزد، نگه بگر عمگرش افگزوده  :امام على

 . شودمانعِ فرا رسیدن روز مرگش مى شود و نه گریختنمى

 شهادت، تقدیر ایثارگران فی سبیل الله

قا  زيادُ بنُ نصرٍ الحارثيّ ن لعبدِ اللّهِ  بنِ بدُيلٍ في يوَمِ صِفِّبنَ ن : إنّ 

الصنادِقِ ، القَل ِ . ما يَصبرُِ علبَهِ إلاّ كلُُّ مُشبََّعِ . يومنَاَ البومُ عَصَبْصَ ٌ

ما أظنُُّ ذل َ البومَ يُبقِي مِننهُم و لا ، النبَِّ ِ، رابطِِ الجََشِ . و أيمُ اللّه ِ

فَبلََنغَ ، بدُيلٍ : أنا وَ اللّهِ  أظنُُّ ذلن َفقا َ عبدُ اللّهِ  بنُ  منِاّ إلاّ الرُّذا َ

                                                             
غـرر /    157، صعیـون الحکـم و المـواعظ /    443، ص 9جدارالحدیث(،  -الکافی )ط  . 1

،  32، جبحار الأنوار/    61، ص 15، جتفصیل وسائل الشیعة /    237، صالحکم و درر الکلم

، حدیث شـماره 2874، ص6/   میزان الحکمه، ج 224، ص 2ج ،^مکاتیب الأئمة /   495ص

9757. 
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فقننا َ لَهمُننا : لِنبكَنُ هننِا الكنننمُ مخَزونننا فنني ، كنمُهمُنا علبّننا

إنّ اللّهَ  كتََن َ القتَنلَ ، صدُُورِكُما لا تُظهِرا ُ و لا يَسمعَْهُ منِكُما سامعٌِ

، ا كتََ َ اللّه ُ لَنهُو كلٌُّ آتبِهِ منَبَِّتَهُ كم، على قوَمٍ و الموَتَ على آخَرِينَ

 1.فَطوبى للمجُاهدِِينَ في سببلِهِ، و المَقتولبِنَ في طاعتَِهِ

االّگه بدعصر حار ى گ در روز صگِ یّن بگه زیاد بن ن به نقل از أبو روق گ

ایگر و بن بلدیل گ گ ت : امروز روز سختى است و از افراد نیرومنگدِ د

سگوگند، گمگان  . بگه خگدانیّگت و  ابگت دگدم پایگدارى نورزنگد پاک

 د االّگهعبگ کنم که در امروز از آنها و از ما از اندکى بادى بماننگدنمى

سگخن  برم: به خدا دسم که من نیز همین گمان را مىبن بلدیل گ ت

: ایگن سگخن حضر  به آنان فرمگود، رسید این دو به گوش على

ا رنسازید و کسگى آن هاى خود مخ ى ناه دارید و آشیار را در سینه

 . همانا خداوند براى گروهگى کشگته شگدن را ردگم زدهشما نشنوداز 

همهنگان ، [ را و مرگ هگر کگس است و براى گروهى ملردن ]طبیعى

ن . پس، خوشا بگه حگال مجاهگدارسدیمکه خداوند مقدرّ فرموده، فرا 

 . در راه او و کشتاانِ راه طاعت وى

 به شهادت در راه خدا رسول الله حبّ

ثُمّ أغنزُو ، لوَدَدِتُ أنّي أغزُو في سَببلِ اللّه ِ فََقُتلَُ : رسو ُ اللّه ِ 

  2.ثُمّ أغزُو فََقُتلَُ، فََقُتلَُ

دوست دارم که در راه خدا بجنام و کشته شوم  :پیامبر خدا

                                                             
 .9758، حدیث شماره 2874، ص6. میزان الحکمه، ج 1

 .9759، حدیث شماره 2874، ص 6. میزان الحکمه، ج 2
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 . شته شومو باز بجنام و کشته شوم و باز هم بجنام و ک

 شوق به شهادت

أ وَ لبَسَ قد قُلتَ لني يَنومَ  ...قلتُ : يا رسو َ اللّه ِ  : مامُ عليٌّالا

، و حبِزتَْ عنِّي الشهادَةُ، احُدٍُ حبثُ استُشهدَِ منَِ استُشهدَِ منِ المسلمبنَ

يَّ فقلتَ لي : أبشِرْ فإنَّ الشهادَةَ منِ وَرائ َ   فقا َ لي فَشقََّ ذل َ عَلَ

لنبسَ ، فكبفَ صبَرُكَ إذا   فقلتُ : يا رسو َ اللّه ِ، : إنَّ ذل َ لكِل َ

 1رِ منِ موَاطنِِ البُشرى و الشُّك و لكنْ، هِا منِ موَاطنِِ الصَّبرِ

 ماگر در روز الحگد، ...: اى رسول خدا عرك کردم : امام على

که تعدادى از مسلمانان شگهید شگدند و مگن از شگهاد  محگروم 

 ا تگو را، به من ن رمودى : مژده بادماندم و این امر بر من گران آمد

رمود : به راستى که شهاد  پیش روى توست؟ رسول خدا به من ف

. حال در آن صور  صگبر تگو چاونگه خواهگد که همین طور است

بلیگه ، ااى صبر نیست، اابود؟ عرك کردم : اى رسول خدا  این 

 ! ااى شادى و شیر است

                                                             
رشـاد ة الاتفسیر فرات الکوفی،کوفى، فرات بـن ابـراهیم، مؤسسـة الطبـع و النشـر فـی وزار.  1

طبـرى  ،بشارة المصطفى لشیعة المرتضـى/    615، صق 1410تهران، چاپ اول،  ،سلامی الا

 1383نجف، چاپ دوم،  ،آملى، عماد الدین أبی جعفر محمد بن أبی القاسم، المکتبة الحیدریة 

شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ابن أبی الحدید، عبد الحمید بـن هبـة /    223، ص2، جق

أعلام /    205، ص 9، جق1404قم، چاپ اول،  ،جلد، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی 10الله، 

،  28، جبحار الأنـوار /   110، ص 4ج تفسیر الصافی، /   104صالدین فی صفات المؤمنین، 

 .9761، شماره حدیث 2874، ص 6/   میزان الحکمه، ج 80ص
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 به شیر)پستان( مادر کودکِتر از نوسأم

و إن ، يَقولنوا : حنَرَصَ علََنى الملُْن ِ، فنإن أقُنلْ : الامام علي

بعدَ اللَّتبَا و الَّتي  و اللّنه ِ  هبَهاتَ  ، يقولوا : جزَِ َ منَِ الموَتِ، أسكُتْ

   1. لابَنُ أبي طالِ ٍ آنسَُ باِلموَتِ منِ الطِّفلِ بثِدَیِ امُِّهِ

: براى حیومگت حگرص گویند، مىسخن باویم اگر : امام على

. هیهگا   ترسدگویند : از مرگ مىزند و اگر خاموش مانم، مىمى

بیشگتر از النگس  به خدا سوگند که النس پسر ابگو طااگب بگا مگرگ

 د. باشکودک با پستان مادرش مى

*** 

 2.الامام علي

و به خدا سوگند که مگن بگر حگع هسگتم و عاشگع  :امام على

 . شهادتم

 رستگاری در پی شهادت

  3.زتُ و ردَِّ الكعَبَ ِفُ  :ن لَماّ ضَربََهُ ابنُ ملُجَمٍ ن  الامام علي 

                                                             
علامه حلـى، حسـن بـن یوسـف  ،×ى فضائل أمیر المؤمنینکشف الیقین ف/    52، صنهج البلاغة. 1

/    234، ص 28، جبحـار الأنـوار /   180، صق 1411اول،  تهران، چـاپ ،بن مطهر، وزارت ارشاد 

 .2876، ص  6میزان الحکمه، ج

 .9764، شماره حدیث 2876، ص  6/   میزان الحکمه، ج 91، ص 2ج ، ^مکاتیب الأئمة. 2

 ،، طبرى آملى کبیر، محمد بن جریر بن رسـتم، کوشـانپور×امة علیّ بن أبی طالبالمسترشد فی إم.  3

، ابـن حیـون، نعمـان بـن ^شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار/  4، صق 1415اول،   قم، چاپ
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فرمود :  گ پس از  ربت خوردن به دست ابن ملجم گ امام على

 . به خداوند کعبه سوگند که رستاار شدم

 دان خداشهادت، غایت مر

 1الامام علي

د : فرمو ـگ بعد از  ربت خوردن به دست ابن ملجم  امام على

ارد اى از سوى مرگ ناگهانى بر من وبه خدا سوگند، نه وارد شونده

 تهاى که آن را نشناخشد که آن را ناخوش داشته باشم و نه آینده

نیسگتم، ماگر  در علادگه منگدى بگه مگرگ [ نخواسته  باشگم و ])

 اى کگه ]اویاى آبى که بگه آب رسگد و هماننگد اوینگده همهون

 . دریابد مطلوب خود را [

                                                                                                                              
/   63، ص^خصـائ  الأئمـة/    442، ص 2، جق 1409قم، چـاپ اول،  ،محمد، جامعه مدرسین 

کز انتشـارات رقضاعی، محمد بن سلامة، م، (|)کلمات قصار پیامبر خاتم شرح فارسى شهاب الأخبار

طبرسـى،  ،إعلام الورى بـأعلام الهـدى /   276، صش 1361تهران، چاپ اول،  ،علمی و فرهنگی 

،  2، ج^مناقـب آل أبـی طالـب/    87، صق 1390تهران، چاپ سـوم،  ،فضل بن حسن، اسلامیه 

 1420مشهد، چاپ اول،  ،ب، ابن طاووس، على بن موسى، تاسوعاطرف من الأنباء و المناق/  119ص

قـم، چـاپ  ،الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، ابن طاووس، على بن موسى، خیـام/  349، صق

شهید اول، محمد بن مکى، ، الأربعون حدیثا/    271، صالدر النظیم /   519، ص2، جق1400اول، 

،  3، جإثبات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات /   3، صق1407قم، چاپ اول،  ،مدرسه امام مهدى 

النور المبین فی قص  الأنبیاء و /  148، ص 20، جبحار الأنوار/  63، ص 2، جحلیة الأبرار /374ص

، ق1404قم، چـاپ اول،  ،جزائرى، نعمت الله بن عبد الله، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی ، المرسلین

 .9767، شماره حدیث 2876، ص 6/ میزان الحکمه، ج 351ص

/    254، ص 42، جبحــار الأنــوار/    143، ص15جن أبــی الحدیــد، ابــشــرح نهــج البلاغــة .  1

، ص  6/   میزان الحکمه، ج 256، ص 2ج ،^مکاتیب الأئمة/    352، ص 5، جریاض السالکین

 .9768، شماره حدیث 2876
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 شهادت، حبّ  لقاءالله

 1الامام علي

اى کیست که به سوى خدا رهسپار شود، همانند تشنه : امام على

ى  . امگروز خبرهگا ]هاسترسد؟  بهشت در زیر ابه نیزهکه به آب مى

. سوگند به خدا که اشگتیاق مگن شودآزموده و معلوم مى [پیش گ ته

 وهگا )دشگمنان  بیشگتر از اشگتیاق آنگان بگه خانگه به رویارویى با آن

 . شان استکاشانه

 شهادت کرامت، پاداش

 2الامام علي

همانا ارامندترین مرگ، کشته شدن است. سوگند  : امام على

به آن که اان پسگر ابگى طااگب در دسگت اوسگت، هگزار  گربت 

تر است از اان دادن در بستر کگه بگا طاعگت نشمشیر بر من آسا

 . خدا همراه نباشد

                                                             
 .9769، شماره حدیث 2876، ص 6کمه، ج/   میزان الح 181، ص124، خ نهج البلاغة.  1

، غرر الحکـم و درر الکلـم /   154، صعیون الحکم و المواعظ/    180، ص123، خ نهج البلاغة.  2

، ص 6/   میزان الحکمه، ج 373، ص 2، جالحیاة/    455، ص 33، جبحار الأنوارالجامعة /   242ص

 .9771، شماره حدیث 2876
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 برکات شهادت

 کفاره گناهان وشهادت 

  1.الشهادَةُ تُكَفِّرُ كلَُّ شَيءٍ إلاّ الدَّينَ : رسو ُ اللّه ِ

ماگر دگرك ، کنداک مىشهاد ، هر چیزى را پ : پیامبر خدا

 . را

 گناهان یشهادت زداینده

منَ قتُلَِ في سَببلِ اللّهِ  لَم يعَُرِّفهُ اللّهُ  شبئا مِنن  : مامُ الصاّدقُالا

 2.سبَِّئاتِهِ

زى از هرکه در راه خدا کشته شود، خداونگد چیگ : امام صادق

 . دهدگناهانش را به او نشان نمى

 زی خوردن شهید نزد خداور

ِينَ سَبنَتحَ لاَ وَ    ربَِّهِمْ عنِدَ أحَبْاَءٌ بلَْ  أمَوَْاتاَ اللَّهِ سَببِلِ فىِ قتُِلوُاْ الَِّ

 3يُرْزقَوُن

 بلیگه مپنگدار، مرده اند،شده کشته خدا راه در که را کسانى هرگز

                                                             
 .9777و  9776و  9775و  9774، شماره حدیث 2878 ، ص6. میزان الحکمه، ج 1

مـرآة /    16، ص15، جتفصیل وسائل الشـیعة/    479، ص 9ج دارالحدیث(، -الکافی )ط .  2

 .9778، شماره حدیث 2878، ص 6/   میزان الحکمه، ج 397، ص18، جالعقول

 .169/  3. آل عمران  3
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 شوند.مى داده روزى وردگارشانپر نزد که اندزنده

 شهادت، حیات ابدی

 1تشَعْرُوُن لَّا لاَكنِ وَ أحَبْاَءٌ بلَْ أمَوْاَتُ اللَّهِ سبَبِلِ فىِ يقُتْلَُ لمِنَ تقَوُلوُاْ لاَ وَ

 بلیگه نخوانیگد، مگرده شگوند،مى کشته خدا راه در که را کسانى و

 دانید.نمى شما واى اندزنده

 ب قبرآسایش شهید از عذا

منَ لَقِيَ العدَُوَّ فَصبََرَ حتّى يُقتلََ أو يغَلِ َ لَم يُفنتنَْ  : رسو ُ اللّه ِ 

  2.في قبَرِ ِ

کسى که با دشمن رو به رو شود و پایدارى ورزد : پیامبر خدا

 . بر خود معذّب نشوددر د، تا کشته شود یا پیروز گردد

*** 

 3.رسو ُ اللّه ِ

گ در پاسخ به س ال درباره گرفتار نبگودن شگهید در  پیامبر خدا

فرمود: درخشش برق شمشیرها بر فراز سر او بگراى عگذاب وى  دبر گ

 .کافى است

                                                             
 .2/154. البقره  1

 .9779، شماره حدیث 2878 ، ص6. میزان الحکمه، ج 2

 .9780. همان، شماره حدیث  3
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 آرزوی شهید

 بازگشت به دنیا و کشته شدن دوباره

ما منِ نفسٍ تَموتُ لها عندَ اللّه ِ خبَرٌ يَسنُرُّها أنّهنا  :رسو ُ اللّه ِ 

إلاّ الشنهبدَ ف فإنّنهُ ، و لا أنَّ لَهاَ الندنبا و منا فبهنا، تَرجعُِ إلَى الدنبا

  1.يتََمنَّى أن يَرجعَِ فبَُقتلََ فِي الدنبا ف لِما يَرى منِ فَضلِ الشهادَةِ

کس نیست که پس از مرگ نزد خداونگد از هیچ : خداپیامبر 

مند باشد و در عین حال خوش داشته باشد که بگه دنیگا خیر بهره

برگردد، گرچه همه دنیا بگه او داده شگود، ماگر شگهید کگه چگون 

ه کند بر گردد تا در دنیا کشگتآرزو مى، داندفضیلت شهاد  را مى

 . شود

 دان نزول آیه زنده بودن شهدا نزد خأش

  3«2رسو ُ اللّه ِقا  

ا فرمود : خداوند ب گ به اابر بن عبد االّه انصارى گ پیامبر خدا

کس از از وراى حجاب سخن نا ت امگا بگا پگدر تگو روى در هیچ

من بخواه تا عطایت کنم  پگدر  روى سخن گ ت و به او فرمود از 

اهگاد  تا بار دیار، خواهم که مرا به دنیا باز گردانى: از تو مىگ ت

. خداوند فرمود: نگه  مگن کسگى را بگه دنیگا بگاز کنم و کشته شوم

                                                             
 .9783و  9782و  9781، شماره حدیث 2878، ص  6. میزان الحکمه، ج 1

 . 3/169. آل عمران  2

 .9784، شماره حدیث 2880، ص 6/   میزان الحکمه، ج 12، ص 11، جمستدرک الوسائل.  3
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گردانم، از من چیز دیارى بخواه. او گ ت: زندگان را از  گوابى نمى

که شامل حال ماست با خبر ساز تا در اهاد بیوشگند، باشگد کگه 

کشته شوند و به سوى ما آیند. خداوند متعال فرمود: من رسگاننده 

و لا تحسبنّ ااذین دتلوا فگى »گاه آیه هستم. آنپیام تو به م منان 

 . را نازل فرمود« سبیل االّه أمواتا

 ذلتشهادت بهتر از زندگی با 

و ، ما ذا تنَتَظِرُونَ بنَِصنرِكُم : ن و هو يَُِمُّ أصحابَهُ ن  مامُ عليٌّالا

 . على حَقِّكُم    الموَتُ خبَرٌ منِ الُِّ َّ في هِ ِ الدنبا لغبَرِ الحقَِّالجِهادِ

1 

فرمگود : بگراى یگارى  گ در نیوهش اصحاب خگود گ امام على

دادن و اهاد در راه حعّ خود منت ر چه هسگتید؟  مگرگ بهتگر از 

 . آن است که در این دنیا تن به خوارى در برابر ناحع دهید

 و زندگی با ستمگر ملالت شهادت سعادت است

إنّي لا أرَى الموَتَ  : ن في مَسِبرِ  إلى كربنءَ ن  مامُ الحسبنُالا

 .2و لاَ الحباةَ معَ الظالِمبنَ إلاّ بَرمَا، إلاّ سعادَةً

                                                             
، 2880، ص  6/   میزان الحکمه، ج 564، ص 33، جبحار الأنوار/    291، ص 1، جالغارات.  1

 .9786شماره حدیث 

 نزهـة النـاظر و تنبیـه الخـاطر،/    150، ص 3، جشرح الأخبـار /    245، صتحف العقول.  2

مـام المهـدی عجـل الله تعـالى فرجـه حلوانى، حسین بن محمد بن حسن بن نصر، مدرسة الا

 68، ص 4، جاقب آل أبی طالب علیهم السلاممن/    88، صق 1408قم، چاپ اول، ، الشریف 
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د : مگن مگرگ را فرمگو گ در مسیر خود به کربلا گ امام حسین

چیزى از سعاد  و زندگى در کنار ستماران را چیزى از ملاات 

 . دانمنمى

 ثواب شهادت طلبی

 أَوْ ذَكنَرٍ مِّنن مِّننكُم عمَِنلٍ عَملََ أُضبِعُ لاَ أَنىّ ربَُّهُمْ لَهُمْ فاَستْجَاَدَ 

 وَ رِهِمْادِيَن مِنن أخُْرجُِنواْ وَ هَناجَرُواْ فاَلَّنِِينَ  بعَضٍْ مِّن بَعْضُكُم  أُنثىَ

 لَنَدُخِْلنََّهُمْ وَ مْسنَبِّاتهِ مْعنَهْ لََُكَفِّرَنَّ قتُِلوُاْ وَ تَلوُاْاقَ وَ سَببِلىِ فىِ أُوذُواْ

 حُسنْنُ عنِندَ ُ اللَّهُ وَ اللَّهِ عنِدِ مِّنْ ثوََاباً رُاالََْنْهَ اتحتَهِ منِ رِىتجَ جنََّاتٍ

 1الثَّوَاد

 مگن:[ که فرمود و] کرد ااابت را نآنا دعاى پروردگارشان پس،

 از همگه کگه زن، یگا مگرد از را، شما از عملى صاحب هیچ عملِ

 از و کگرده هجگر  کگه کسگانى پگس، کنمنمى تباه ییدیارید،

 و انایگده و دیگده آزار مگن راه در و شده رانده خود هاىخانه

 در را آنگان و زدایگم،مگى آنگان از را بدیهایشگان اند،شده کشته

 آورمدرمگى اسگت روان نهرهگا آن[ درختگان] زیر از که یىباغها

                                                                                                                              
ابن طـاووس، ، اللهوف على قتلى الطفوف /   102، ص 2، جتنبیه الخواطر و نزهة النواظر    /

، 2، جکشف الغمة/    79، صش1348تهران، چاپ اول،  ،على بن موسى، ترجمه فهرى، جهان

قم، چـاپ سـوم،  ،ه امام مهدى مدرس مثیر الأحزان، ابن نما حلى، جعفر بن محمد،/    32ص

عوالم /    192، ص 44، جبحار الأنوار/    276، ص 2، جتسلیة المُجالس/    44، صق 1406

، شماره حدیث 2880، ص 6/   میزان الحکمه، ج 259، ص 5، جالحیاة/    67، ص17، جالعلوم

9785. 

 .195/  3. آل عمران  1



 / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روایات 176

 . خداست نزد نییو پاداش و خدا اانب از است پاداشى[ این]

 اعطای ثواب شهادت

 1تُصِبهُ.وَ لوَ لَم ، الشَّهادَةَ صادقاً اعُطبَها: منَ طَلَ َ  رسو ُ اللّه ِ

 هر که به راست  خواهان شهاد  باشد، :فرمودند پیامبر خدا

 هر چند به شهاد  نرسد.، شود واب آن  به او داده م )

 فضیلت شهدای دریا بر سایر شهداء

 إِنَّ هَِا منِْ شُهدََاءِ الْبحَْرِ نعَْرفُِهُ بِسَمتِْهِ وَ صِفتَِهِ...  : عنَْ أبَِي جَعْفَرٍ

نَ الجَْزِيرَةِ الَّتِني غبَْرَ أَنَّ الجَْزِيرَةَ الَّتِي أُصبِ َ فبِهاَ كاَنَتْ أعَْظَمَ هوَْلاً مِ

 2أُصِبنْاَ فبِهاَ

 مختلگ  صگ وف کنار از محشر در درآن : ودت  از امام صادق

 تربگا فضگیلت خگود از و شناسگندم  را آن همگه کنگدم  حرکت

 کنگار از ودتگ  خشگی  شگهدای خورند،م  غبطه آن و به دانسته

 شهدای از گویندم  و شناسندم  او را کنندم  عبور دریا شهدای

 از ترترسگناک رسگید شگهاد  بگه آن در که ایازیره اما دریاست

 .شدیم شهید آن در ما که بود ایازیره

                                                             
 .9787حدیث ، شماره 2880، ص 6. میزان الحکمه، ج 1

/    روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیـه   589، ص 4دارالحدیث(، ج -. الکافی )ط  2

/   مرآة العقول فی  21، ص 5/    البرهان فی تفسیر القرآن ، ج 116، ص 13القدیمة( ، ج -)ط 

 .319ص،  7بیروت( ، ج -/    بحار الأنوار )ط   474، ص 12شرح أخبار آل الرسول ، ج
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 خشکی شهدای بر دریا شهدای دلیل برتری

 اسـتفاده روایـات از را خشـکی شـهید بر دریا شهید برتری دلیل توانمی

 جهـت زا فقـط افتدمی زمین به داردبرمی زخم خشکی در که شهیدینمود، 

 دریـا هـراس و هول از زخم بر علاوه دریا شهید اما کشدمی زجر خود زخم

 در آویـزی دست اینکه و خفگی و موج و دریایی درندگان است زجر در نیز

 رد مـرگ از دریـا در مـرگ ایـن بـر بنا دهد نجات را خود که ندارد بین این

 است. بیشتر ارزش و قیمت دارای و تر سخت خشکی

 ا اخلاصشهادت، مرگ ب

بَلَّغَنهُ اللهُ مننازِ َ  الشنهادَةَ بِصنِدقٍ: مَنن سنَََ َ اللهَ  رسو ُ اللّه ِ 

 1 وَ أِن ماتَ علي فِراشِهِ.الشُّهداءِ

 هر که صاددانه از خداوند شگهاد  را مسگأاتفرمودند:  پیامبر خدا

خگود  های شهیدان برساند، هر چند در بسترکند، خداوند او را به منزات

 بمیرد.

 ش نیت در شهادتنق

 لبسَ بِشَهبدٍ وَ لا حَمبدٍ، وَ : كَم مِمَّن أصابَهُ السَّنحُ رسو ُ اللّه ِ 

 2قد ماتَ علي فِراشِهِ حَتفَ أنفِهِ عنداللهِ صدِِّيقٌ شَهبدٌ.كَم مِمَّن 

افزار کشگته فرمودند: بسا کسگان  کگه بگا انگگ پیامبر خدا

                                                             
 .9788، شماره حدیث 2880، ص 6. میزان الحکمه، ج 1

 .9789. همان، شماره حدیث  2
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کسان  کگه در بسگتر  شوند، اما نه شهید باشند و نه ممدور و بسا

خود به مرگ طبیع  بمیرند، اما نزد خداوند صگدیع و شگهید بگه 

 شمار آیند.

 مؤمنان به خدا و رسولش شهیدند

ِينَ وَ  دِّيقوُنَ هُنمُ أُوْلَئ َ رُسُلِهِ وَ باِللَّهِ ءَامنَوُاْ الَِّ  دَاءُالشنهُّ وَ  الصنِّ

 ايَاتنَِنابِ كَنَِّبوُاْ وَ كَفنَرُواْ الَّنِِينَ وَ  نُنورُهُمْ وَ أجَنْرُهُمْ لَهُمْ مْربَهِّ عنِدَ

 1حِبمالجْ ادُأَصحْ أُوْلَئ َ

 همگان آنگان انگد،آورده ایمگان وى پیامبران و خدا به که کسانى و

 سترا ایشان[ و] بود خواهند گواه پروردگارشان پیش و راستینانند

 تیگذیب را مگا آیگا  و ورزیگده ک گر کگه کسگانى و نورشان و اار

 .آتشند همدمان آنان نداکرده

 شهادت، دفاع از حریم انسانیت 

 2فَهوَُ شهبدٌ. هُ بغبرِ حقٍّ فَقاتلََ فَقتُلَِ: منَ اُريدَ مالُ رسو ُ اللّه ِ

چنانهه بخواهند مال کس  را به نگاحع فرمودند:  پیامبر خدا

 ست.بایرند و او )در راه دفاع از آن  بجناد و کشته شود، شهید ا

*** 

 

                                                             
 .57/19. الحدید  1

 .9791، شماره حدیث 2882، ص 6. میزان الحکمه، ج 2
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فَهُنوَ شنَهبدٌ، وَ مَنن قتُِنلَ  : منَ قتُلَِ دونَ أهلِهِ ظُلماً اللّه ِ رسو ُ 

فَهُنوَ شنَهبدٌ، وَ وَ منَ قتُلَِ دُونَ جارِ ِ ظُلماً ، 1فَهوَُ شهبدٌ دُونَ مالِهِ ظُلماً

 2منَ قتُلَِ في ذاتِ اللهِ عزَّ وَ جلََّ فَهوَُ شَهبدٌ.

نواده خگود بگه فگاع از خگادهر کگه در راه فرمودند:  پیامبر خدا

ستم کشته شود، شهید اسگت، و هگر کگه در راه دفگاع از مگال خگود 

 م لومانه کشته شود شهید است، و هگر کگه در راه دفگاع از همسگایه

 و شهید است، و هگر کگه در راه خگدای عگزّ خود به ستم کشته شود

 کشته شود شهید است. الّ

 هجرت در راه خدا

 وَ  سعََ ً وَ كثَبِرًا مُرَاغَماً الََْرْضِ فىِ دْيجَ هِاللَّ سَببِلِ فىِ اجِرْيهُ منَ وَ

 فَقَندْ وتُْالمْن يدُْرِكْهُ ثُمَّ رَسوُلِهِ وَ اللَّهِ إِلىَ مُهاَجِرًا ببَتِْهِ منِ رجُْيخَ منَ

 3رَّحبِماً غَفوُرًا اللَّهُ كاَنَ وَ  اللَّهِ عَلىَ أجَْرُ ُ وقَعََ

 و فگراوان هگاىادامتااه ینزم در کند، هجر  خدا راه در که هر و

 و خگدا راه در مهاار [ دصد به] هرکس و یافت خواهد گشایشها

 او پگاداش دررسگد، مگرگش سپس درآید، به اشخانه از او، پیامبر

 .است مهربان آمرزنده خدا و خداست، بر دطعاً

                                                             
 .9795. همان، شماره حدیث  1

 .9792. همان، شماره حدیث  2

 .100/  4. النساء  3
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 کشته شدن در راه پاکدامنی

 1رسو ُ اللّه ِ

د را بپوشگاند و هرکه عاشع شود و عشگع خگو : پیامبر خدا

 . [ بمیرد، شهید است از اندوه آن پاکدامنى ورزد و ]

 است پاداش پاکدامنیشهادت، 

ما المجُاهدُِ الشَّهبدُ في سنَببلِ اللّنه ِ بِنَعظَمَ أجنرا  :  مامُ عليٌّالا

 2.مِمَّن قدََرَ فعََفَّ

مجاهدى که در راه خدا به شهاد  رسیده باشگد،  : مام علىا

ى [ و پاکدامن گناه کند پاداشش بیشتر از کسى نیست که بتواند ]

 .ورزد

 مرگ مؤمن شهادت است

، و في أیِّ ساعَ ٍ قُبضَِ، لمؤمنُ على أیِّ حا ٍ ماتَا : مامُ عليٌّالا

  .3فهوُ شَهبدٌ

                                                             
 .9798دیث ، شماره ح2882، ص 6. میزان الحکمه، ج 1

 .9799. همان، شماره حدیث  2

عـدة الـداعی و نجـاح /    165، صجـامع الأخبـار/    411، ص 4، جمن لا یحضره الفقیـه.  3

/    127، صق 1407سلامی، چـاپ اول، ابن فهد حلى، احمد بن محمد، دار الکتب الا الساعی،

بحـار /    90، ص 2، جرهـانالب/    147صتأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العتـرة الطـاهرة، 

/   میزان الحکمه،  541، ص 3جتفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب،  /   140، ص 65، جالأنوار

 .9803، شماره حدیث 2884، ص 6ج

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/23009962
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اح گه و  یگرد و در هگرم من، در هر حااى که بم : امام على

 . ، شهید استساعتى که اانش گرفته شود

 شهادت است، مردن بر حبّ آل محمد

 1.منَ ماتَ على حُ ِّ آ ِ محمدٍّ ماتَ شَهبدا : رسو ُ اللّه ِ

، شهید مگرده آل محمّد بمیرد هرکه بر دوستى : پیامبر خدا

 . است

 بشارت به شیعیانشهادت، 

منا مِنن شنِبعتَنِا إلاّ :  قا  الحسبنُ بننُ علنيٍّ : عن زيدِ بنِ أرقم

صدِِّيقٌ شَهبدٌ قلتُ : أنّى يكونُ ذل َ و هُم يَموُتوُنَ علنى فُرُشنِهِم    

 َ هُنمُ الِينَ آمنَوُا باِللّهِ  و رُسُلِهِ أُولئ»: فقا َ : أ ما تتَلوُ كتادَ اللّه ِ 

لَنم تكَُننِ  لَنو:     ثُنمّ قنا َ. 2« الصِّدِّيقوُنَ و الشُّهدَاءُ عنِدَ ربَِّهِنم

                                                             
ابـن شـاذان، محمـد  من طریق العامة، ^مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمة من ولده.  1

/    166، صجامع الأخبار /   67، صق1407قم، چاپ اول، ، #ىمام المهدبن احمد، مدرسة الا

 /   54، صعمـدة عیـون صـحاح الأخبـار/    197، ص 2، جبشارة المصطفى لشـیعة المرتضـى

ابن طـاووس، علـى بـن  سعد السعود للنفوس منضود، /   401ص طرف من الأنباء و المناقب،

، کشف الغمة /   159، ص1، جالطرائف  /  141، صقم، چاپ اول، بى تا ،موسى، دار الذخائر 

، 11، جعـوالم العلـوم  /   233، ص 23، جبحار الأنوار ؛772، صالدر النظیم /   107، ص 1ج

، شماره حدیث 2884، ص 6/   میزان الحکمه، ج 551، ص 1ج، |مکاتیب الرسول /   895ص

9804. 
 .57/19الحدید .  2
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 1 .الشهادَةُ إلاّ لِمنَ قتُلَِ باِلسَّبفِ لأقَلََّ اللّه ُ الشُّهدَاءَ

مگا  فرمود : هیچ یک از شیعیان امام حسین : نقل از زید بن ارَدم گ

مار این که صدیّع و شهید است . عرك کردم : چاونگه چنگین ، نیست

نگد؟ میردر حااى کگه آنگان در بسگترهاى خگود مى، چیزى ممین است

کسگانى کگه بگه خگدا و »: اىحضر  فرمود : مار کتاب خدا را نخوانگده

د انگگد همانگگان صگگدیّقان و شگگهیدان در نگگزفرسگگتادگان او ایمگگان آورده

: اگر شگهاد  فقگط اختصگاص بگه ؟ سپس فرمود«پروردگارشان هستند

کسانى داشت که با شمشیر کشته شوند در آن صور  خداوند شگهدا را 

 .تقلیل داده بود

*** 
إنّ المبَِّنتَ علنى ، يا أبا محمدٍّ:  قا َ لي الصاّدقُ : عن أبي بَصبرٍ

و إن ماتَ على فِراشِهِ   قا َ : ، هِا الأمرِ شَهبدٌ . قلتُ : جعُِلتُ فدِاكَ

  .2فإنّهُ حَيٌّ يُرزَقُ، و إن ماتَ على فِراشِهِ

: اى ابگو محمّگد  به من فرمگود امام صادق : نقل از ابو بصیر گ

. شگهید اسگت، با اعتقاد به این امر )امامت و ولایگت  بمیگرد هرکه

: حتى اگگر در بسگترش بمیگرد؟ فرمگود، : فدایت شومدمعرك کر

                                                             
، انتشـارات مدرسـه امـام ین راونـدى، سـعید بـن هبـة الله، قطب الد. الدعوات/ سلوة الحزین 1

،  79، جبحـار الأنـوار/    92، صمشکاة الأنـوار /   242ق، ص1407، قم، چاپ اول، #مهدى
 .9806و  9805، شماره حدیث  2884، ص6/   میزان الحکمه، ج 173ص
 640ضائل العترة الطـاهرة ، ص /   تأویل الآیات الظاهرة فی ف 146،  8الاسلامیة( ،ج -. الکافی )ط  2
/    292، ص  5/   البرهـان ، ج 215، ص 13روضة المتقین فی شرح مـن لا یحضـره الفقیـه ، ج   /

، ص 6/    میـزان الحکمـه، ج 409، ص  1/   تفسیر نور الثقلـین ، ج 142، ص 65بحار الأنوار ، ج
 .9809و  9808و  9807، شماره حدیث 2884
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[ روزى مى  نزد خدا حتى اگر در بسترش بمیرد . او زنده است و ]

 . خورد

 شهادت، پاداش حبِّ اهل بیت

 ِ قائمنِنا منَ ماتَ على موُالاتنِنا فني غبَبن : مامُ زينُ العابدينَالا

 1.احُدٍُ أعطا ُ اللّه ُ أجرَ ألفِ شَهبدٍ مثِلِ شُهدَاءِ بدَرٍ و

و  هرکه در زمان غیبت دائم ما بر موالا  : امام زین ااعابدین

و  مانند شهیدان بدر، خداوند پاداش هزار شهید، دوستى ما بمیرد

 . الحد، به او عطا کند

 
 
 

                                                             
، 2884، ص  6/   میـزان الحکمـه، ج 173، ص  79/   بحار الأنوار، ج 274. الدعوات ، ص  1

 .9810شماره حدیث 
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 ومبخش د

*** 

 های فرهنگ ایثارآسیب
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رغم داشتن فرهنگ و تمدن غنی و استعداد شکوفایی اسلامی علی جامعه

ای از موضوعات دچـار آسـیب گـردد. و رشد معنویات، ممکن است در پاره

اسـلامی بـه  های رفتاری و اخلاقی در سطح عمـومی جامعـهشناخت آسیب

ریزی بـرای پیشـگیری کرده و موجب برنامـه ها در کوتاه مدت کمکرفع آن

هـا و زیبایی گـردد. فرهنـگ ایثـار و شـهادت بـا همـهدر دراز مدت نیـز می

هایی شود که موجب تهدیـد اخلاقـی و حلاوتش، چه بسا دستخوش آسیب

های ارزشمند قرآن و روایات در مورد اعتقادی ایثارگران راه حق شود. آموزه

دهای ایثارگران را با تهدید مواجه کند، فـراوان چه که ممکن است دستاورآن

اند.در ادامه به برخی از آیات و روایات که پیرامون ایـن موضـوع هشدار داده

 نماییم:است، اشاره می

 حقیقـت در کـه اخلاقـی سقوط و انحطاط روایات، و کریم قرآن نگاه از

 مختلفـی عوامـل به شود،می انسانی کرامت و جایگاه از انسان سقوط موجب

 جهـت بـه هاانسـان کـه است این بیانگر قرآن آیات از تعدادی. دارد بستگی

 بـه آن، مقتضـای بـه نکـردن عمـل و اندیشه و عقل نگرفتن کار به و غفلت

 برخـی. انـدداده دسـت از را خـویش انسـانی کرامت و شده کشیده انحطاط

 و طسـقو عامـل را پرسـتی دنیـا و شـیطان نفـس، هوای قرآن آیات از دیگر

 .اندکرده معرفی انسانی رفیع جایگاه از انسان انحطاط
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 ،«گراییدن پستی» به و «پستی» ،«شدن پست» معنای به لغت در «انحطاط»

 و مقـام از سـقوط و اخلاقـی سـقوط همـان حقیقت در انحطاط. است آمده

 متـیکرا همـان. گیردمی قرار انسانی کرامت برابر در که است انسانی جایگاه

 همـین به و رود،می شمار به انسان حقیقت هایشاخصه ترینمهم از یکی که

 .بیفتند خاک به انسان مقابل در تا فرمود امر فرشتگان به خداوند دلیل

 را خودخـواهی و محـوری بسـترخود که ایپدیده و هرزمینه طورکلی به

 بـا مقابـل نقطـه در دهد، گسترش را انسان فردیت به توجه و دهد گسترش

 انحطـاط عوامـل از برخـی بـه مختصر این در .است شهادت و یثارا فرهنگ

 :کنیممی اشاره روایات و کریم قرآن نگاه ازفرهنگ ایثار و شهادت 

 گریزیایمان .1

 بینیجهـان بـه کـه کسـی. است خدا به ایمان نداشتن ایثار، موانع از یکی

 رفتـار و لوژیایدئو داند،می دنیا همین در فقط را زندگی و دارد اعتقاد مادی

 .گزیندمی بر بینی جهان با مطابق خاص

 بـه گذشـتگی خـود از و ایثـار درس، مـادی بینـی جهان که است بدیهی

 . داندمی انتحار و دیوانگی و جنون با مساوی ایثاررا و نداده انسان

 قبِامَ ِالْ يوَْمَ نحَْشُرُ ُ وَ ضنَكْاً معَبشَ ً لَهُ فَإِنَّ ذِكْری عنَْ أعَْرَضَ منَْ وَ

 1أعَْمى

 

                                                             
 .20/124. طه  1
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 تناگى  و سگخت) زنگدگى شود، گردان روى من یاد از کس هر و

  کنیممى محشور نابینا را او دیامت، روز و داشت، خواهد

 زنـدگى معنـاى بـه «عـیش» کلمـه :گویـدمى مفردات در اصفهانی راغب

 1.است حیوان مخصوص

 بـه شـدن دچـار و دنیـا، در معیشـت تنگـى علـت شـریفه یآیه این در

 یمعرف او یاد از گردانی روی و خدا کردن فراموش دنیایی، زندگی مشکلات

 .است شده

 و خـدا بـه نداشـتن ایمان و است کرده بیان را موضوع همین دقیقاً قرآن

 درمقاومت سستی و جنگ و جبهه از فرار سبب را اخروی زندگی درک عدم

 : فرمایدمی و داندمی پایداری و

 عشنْرُونَ مننكُم يكُنن إِن الْقتَنا ِ علي الْمؤمْنبنَ ضِحرِّ النَّبي يََيهاَ

 الَّنِينَ مننَ أَلْفًنا يغْلبنواْ ماْئَن ٌ منكُم يكنُ وإِن ماْئتَبَن يغلْبواْ ونَبرِاص

 2يفْقَهونَ لَّا قوَم بََِنَّهم كَفَرُواْ

 بیست هرگاه  کن تشویع  دشمن با)انگ به را م منان  پیامبر ای

 گگرا و کنند م  غلبه ن ر دویست بر باشند، اشم از استقامت با ن ر

 پیگروز شگدند، کگافر کگه کسگان  از ن گر هگزار بگر، باشند ن ر صد

 . فهمندنم  که هستند گروه  آنها که چرا گردندم 

 

                                                             
،  عـدنان صـفوان محمـد، تحقیـق داوودى، بن حسین اصفهانى، ، راغبالقرآن ألفاظ . مفردات 1

 .596، چاپ اول، ص ق. ه 1412، بیروت -الشامیة، لبنان ناشر دار

 .56/  8. انفال  2
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 بـاز باشـند داشـته آمادگی اندازه هر رزمندگان و جویان جنگ ،جنگ در

 در ایـن و کـرد، تتقویـ روحـی نظـر از را هاآن باید جنگ به شروع از قبل

 سراناف و فرماندهان که است شده گنجانیده جهان آگاه هایارتش تمام برنامه

 بـا حمله آغاز از قبل میدان در یا و جنگ میدان سوی به حرکت از قبل سپاه

 شکسـت خطر از و کنندمی تقویت را آنان جنگی روحیه مناسبی مطالب ذکر

 و مادی هایمکتب در تحریض و یقتشو این یدامنه منتها .دارندمی حذر بر

، اسـت ترگسـترده بسـیار آسمانی هایمکتب در ولی است، محدود آن مشابه

 راه ایشـهد مقـام یادآوری و، خدا به ایمان تأثیر و پروردگار، فرمان به توجه

 و افتخارهـا و اسـت هاآن انتظار در که حسابیبی هایپاداش و فضیلت، حق

 بهتـرین، دارد وجود جهاد صحنه در دشمن بر پیروزی در که معنوی مواهب

 در پـایمردی و اسـتقامت و سلحشـوری روح تحریک و تشویق برای وسیله

 مجیـد قرآن از آیه چند تلاوت گاهی اسلامی هایجنگ در باشد،می سربازان

 و شـناختندنمی پـا از سـر کـه سـاختمی آمـاده را مجاهد سربازان چنان آن

 .شدندمی وهیجان شور و عشق یکپارچه

 سسـت درانسـان را ایثـار روحیـه خـدا، بـه ایمانیبی شودمی معلوم پس

 و دهـدمی پـرورش انسان در را روحیه این خدا، به ایمان برعکس و کندمی

 یلوحه سر آخرت به ایمان و توحید به دعوت نخست، که است همین برای

  . گیردمی قرار الهی انبیای دعوت
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 گزینی شیطان. 2

 سفارش وی به و کندمی یاد انسان آشکار دشمن عنوان به شیطان از قرآن

 دشـمن او کـه چـرا1مُّبِنبن عدَُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ: بداند خود دشمن را او تا کندمی

 حضـیض بـه و کـرده دور سـعادت مسیر از را او تا است انسان خورده قسم

 :بکشاند ذلت

 2الْمُخْلَصبن منِْهُمُ عِبادَكَ إِلاَّ* معَبنَأجَْ لََغُوِْينََّهُمْ فَبعِِزَّتِ َ قا َ

 ماگر کگرد، خگواهم گمگراه را آنگان همگه سگوگند، عزّتت به گ ت

  آنها میان از تو، خااص بندگان

  نفس هوای. 3

 رفیـع جایگـاه از سـقوط عامـل را نفس هوای قرآن آیات از دیگر برخی

 یـاد از را دلـش کـه کـسآن از مکن پیروی و»: مانند اند؛کرده معرفی انسانی

 حـد از او کـار و بردمی فرمان خود نفس هوای از و ایمساخته غافل خویش

 3.«است گذشته

                                                             
 .168/ 2. البقرة  1

 .83و  82/  38. صاد  2

 .18/28. الکهف  3
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 1...ربَِّي رَحِمَ ما إِلاَّ باِلسُّوءِ لََمََّارَةٌ النَّفسَْ إِنَّ نَفْسي أبَُرِّئُ ما وَ

 بگه بسگیار  سگرکش) ن گس که کنم،نمى تبرئه را خودم هرگز من

  کند رحم پروردگارم را آنهه مار کند،مى مرا هابدی

 گناه. 4

 دنشـ تیره مانند فردى؛ آثار. است اجتماعى و فردى سوء آثار داراى گناه

 بـه قلـب گـرفتن قرار الهى، اسرار و معارف از شدن محروم قلب، قساوت و

 و نفــس معرفــت از گنــاه شــدن حجــاب شــیطان، منــزل و جایگــاه عنــوان

 انکـار و عبـادات قبـولى و مناجـات لـذت درک ادند دست از پروردگارش،

 .آخرت پاداش و ثواب و قیامت

 اگـر حتـى اسـت، جامعه برگشتن عقب به و انحطاط گناه، اجتماعى آثار

 هـاىارزش جهـت شـود، اخلاقى انحرافات دچار پیشرفته ظاهر به اىجامعه

 گـر،دی رتعبیـ بـه و دراز، و دور آرزوهای و انحطاط به رو اخلاقى و انسانى

 به و ساخته دور خدا از را انسان و بوده اخلاقی رذایل ترینمهم از امل، طول

 .کندمی آلوده گناهان انواع

 بسـیار نقش بلکه نیست، نکوهیده و مذموم تنها نه امید و آرزو اصل البته،

 اما .دارد بشر معنوی و مادی هایجنبه در انسان پیشرفت و زندگی در مهمی

 بـرای انسـان کـه اسـت این: گویندمی اخلاق عالمان کهچنان ازدر آرزوهای

 کـه شـود بـاورش و بگیـرد نظـر در طـولانی بسیار زندگی دنیا این در خود

 در بقـای لـوازم و جوانـب تمام به رغبت و میل با و دارد، دراز بسیار عمری

                                                             
 .53/  12. یوسف  1
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 ر،دیگـ بیـان به 1.بپردازد... و مسکن خانواده، ثروت، مال، آوریجمع نظیر آن؛

 2.آن در بقای توقع و دنیا در بسیار امیدهای یعنی دراز آرزوهای

 تصور چراکه شود؛می محسوب اخلاقی رذایل از تلاشی و فکر چنین این

 ل،مـا از) آن توابـع بـه علاقـه و حب و دنیا زندگی از چنینی این برداشت و

 در بـردن لـذت باعـث و شده هاآن به انس موجب...( و زندگی زن، ثروت،

 خواهـد هـاآن از کندن دل و جدایی سنگینی آن نتیجه و. است طولانی مانز

 و مـرگ در تفکـر از انسـان فکر و قلب تا شودمی باعث دراز آرزوهای. شد

 هـر و شـد، خواهـد هـااین از انسان جدایی باعث که مرگی. شود غافل معاد

 سـعی و کندمی دور خویش از باشد، داشته کراهت آن از انسان که را چیزی

 گرمسـر و مشـغول پـوچ آرزوهـای به که انسانی. بگیرد فاصله آن از کندمی

 مطابق که کندمی آرزو را چیزی همیشه بست، دل آن هایلذت و دنیا به شد،

 از را نانسـا سـرانجام نفسـانی هایخواسـته از پیـروی و باشد اشخواسته با

 .کشاندمی سقوط به و ساخته دور انسانی جایگاه

 طمع. 5

 کـه بسـا ای. است طمع انسانی کرامت به یابیدست عمده موانع از یکی

 چیـزی هر رابرب در را خود هایش،خواسته به یابیدست برای کار طمع انسان

 :فرمایدمی علی امام که است رواین از کند؛ ذلیل و خوار

                                                             
 .220 ص ،2 ش، ج1368 -ق1428 قم، اسماعیلیان، مهدی، محمد نراقی، السعادات، . جامع 1

 .512تا، ص قدیم، بی چاپ تهران، رشیدی، و امین انتشارات احمد، السعادة، نراقی، . معراج 2
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 1ف«تعني وَ  ّذَ عَمَطَ نمَ»

 ... . و شد خواهد ذایل کار طمع

  پرستیدنیا. 6

 گنـاهی، و انحـراف هـر بـه را انسـان دنیاپرسـتی و مـادی شـدید علایق

 خـوردن، ریـبف آن، به دلبستگی و دنیا از انسان استفاده سوء زیرا کشاند؛می

 :دارد دنبال به را آخرت از شدن غافل و شدن مغرور

 و بسته دل دنیا زندگ  به و ندارند امیدی ما دیدار به که کسان »

 بگه ایشگان خبرند،ب  ما آیا  از که کسان  و اندیافته آرامش بدان

 2.«دارند اای آتش در کردارشان دایل

  گانگیبی خود از و غفلت. 7

 :فرمایدمی باره این در کریم قرآن

 آفریگدیم، اهگنّم براى را انس و انّ از بسیاری تعداد تحقیع به»

 نىدیگدگا کنند، درک توانندنمى را حقیقت که دارند هایىدل آنها

 از کگه دارنگد هایىگوش و ببینند توانندنمى[ را حقایع] که دارند

 تر،گمراه بلیه اند،چهارپایان مانند آنها ناتوانند،[ حعّ کلام] شنیدن

                                                             
 .298 ص کم،الح . غرر 1

 . 8و  7/  10. یونس  2
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 1.«هستند ااهى هشدارهاى به تواّهبى و غافل افراد وادع به اینان

 :فرمایدمی دیگر جایی در قرآن

ينَ الْبُكْمُ الصُّمُّ اللَّهِ عنِدَْ الدَّوَادِّ شَرَّ إِنَّ  2فيَعْقِلوُنَ لا الَِّ

 که اندگناان و کران خدا، پیشااه در انبندگان بدترین راست  به

 .گیرندنم  کار به را خویش عقل

 و قـلع نگـرفتن کـار بـه دلیل به هاانسان که دهدمی نشان آیه دو این   

 یـا و حیوانـات جایگـاه رد و شده سرزنش خود، جایگاه از غفلت و اندیشه

 .اندگرفته قرار آنان از بدتر

 تبذیر و اسراف. ۸

 بـه بـراى و گرفتـه قـرار عیاشـى مسـیر در تبذیر، و اسراف اثر در انسان

 رشـوه زنـد؛می کـاری هـر بـه دست خود، مسرفانه زندگىِ درآوردن گردش

 بـه دهـد،مـى دسـت از را خـود شخصیت و عفّت گوید،مى دروغ گیرد،مى

 سـقوط ینا نتیجه در و کندمى کفران را خدا هاىنعمت کند،نمى وفا هاوعده

 .کند جبران تواندنمى را خود بر وارده خسارات انحطاط، و اخلاقى

 :فرمایدمى باره این در على امام

 
 

                                                             
 .179/  7. الاعراف  1

 .22/  8. الانفال  2
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 1ف«أمَْرِ ِ وَاستْدِْراكِ نَفْسِهِ صَنحِ عنَْ أبَعْدََ ما الْمُسْرِ ِ وَيْحَ»

 ابگگران و خگگود ن گگس اصگگلار از اسگگت دور چقگگدر کار،اسگگراف بگگر واى

 .آن خسار 

 ثروت و فقر. 9

 نفـس عـزت شـدن لگـدمال سـاز زمینـه فقـر انـدازه به ایپدیده هیچ شاید

 هواسـط بـه کـه چـرا اسـت؛ ناپـذیر انکـار واقعیتـی مسـئله ایـن. نباشد هاانسان

 مـاما شـد؛ هـدخوا مخـدوش هاانسان حرمت و نفس کرامت فقر، و دستیتنگ

 :فرمایدمی باره این در علی

 2ف«...للنفس مِلّ  الفقر انّ»

 .شد خواهد انسان  کرامت شدن ذایل و خوار باعث فقر

 در را خـود تـلاش و همـت تمـام انسان اگر ثروت، و مال است طورهمین

 بـه و هشـد خـارج انسـانی هـایارزش از کند، متمرکز مال و ثروت آوریجمع

 فقـر نـه کـه هستند هاییانسان بسیار البته،. شد خواهد کشیده اطانحط به تدریج

 بـا کـه فقیـری. سـرمایه و مـال نـه و شـد خواهـد آنهـا ذلـت و انحطاط باعث

 و مـال کـه داریسـرمایه و فروشـدنمی را نفسـش عزت اما سازدمی دستیتنگ

  .خدا به تقرب برای است ابزاری اشسرمایه

 

                                                             
 .359 ص الکلم، درر و الحکم غرر . تصنیف 1

 .365 ص الحکم، . غرر 2
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 هاارزش و هاواقعیت تحریف. 10

 یـک کـردن کـج و کـردن منحرف برای آگاهانه و ارادی کنشی تحریف،

 :فرمایدمی خداوند. است آن اصلی مجرای و مسیر از چیز

 و بِنه اطمْنََنَّ رْخبَ أَصابه فَإِنْ حرْ  علي اللَّه يعبد من النَّاسِ منَ و

 وجهِه علي انقَلَ  فتنَْ ٌ أَصابتْه إِنْ

 ندلبیشگا ایمگان و) پرسگتندم  زبان با تنها را خدا ازمردم بعض )

 خیری  و ون ع روکند هاآن به دنیا) که همین  است  عی  بسیار

 بگرای مصگیبت  اگر اما کنندم  پیدا اطمینان برسد،حاات آنان به

  آورنگدم  رو ک گر بگه و)شگوندم  دگرگون، برسد آنها به امتحان

 .  11/ح )

 دیـن گنـاه در را خـود ینـانا یعنی: گویدمی آیه این تفسیر در زمخشری

 در اینـان کندمی بازگو که است مثل این و آن؛ قلب و وسط در نه دهند جای

 مثل آرامش؛ و درسکون نه برندسرمی به واضطراب نگرانی با همواره دینشان

 بـه وغنیمـت پیـروزی بـوی اگـر تـا گزیندمی جای لشگر کناره در که کسی

 1.بگریزد صورت این درغیر و یابد وسکون گیرد آرام خورد مشامش

 یـک مـردم بـرای و اسـت شـهادت و ایثـار اوج نقطه که کربلا یحادثه

 مـا خـوی و خلـق در، ما تربیت در حادثه این است اجتماعی بزرگ یحادثه

 را مـا مـردم قـدرتی هـیچ اینکه بدون، خود به خود است ایحادثه، دارد اثر

                                                             
، زمخشـرى، محمـود . الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل 1

، چاپ ه. ق 1407، ـ بیروت، دار الکتاب العربیبن عمر، تصحیح حسین احمد، مصطفى، لبنان 

 .523سو، ص 
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 مربـوط قضایای استماع و شنیدن برای شماریبی لحظات، باشد کرده مجبور

 هـزاران مـا عاشـورا یحادثـه کردن بازگو و نقل در اما. کنیممی صرف آن به

 کـردن مسخ و آوردن پایین جهت در هاتحریف این و ایمکرده وارد تحریف

 کـه نمـود اشـاره کربلا حادثه به توانمی لفظی تحریفات از .است بوده قضیه

 بنقاسم عروسی یا و داشت حضور حسین امام بیت اهل کاروان در لیلا

 امـام و لفضـلاابو حضرت توسط نفر هزاران شدن کشته و الحسن

 یک حادثه این که است صورت این به آن معنوی تحریفات از و حسین

 را او قیـام و شـد تامـّ گناهـان فدای حسین امام که بود استثنایی حادثه

 شـبیه ،شوند بیمه عذاب از کارانگناه تا کردند قلمداد دیگران بد عمل کفاّره

 آن بـه عیسی حضرت شدن مصلوب خصوص در مسیحیان که ایفلسفه

 1. دارند اعتقاد

 جبعُ .11

 کـه اسـت عجـب شـهادت، و ایثـار فرهنگ انحطاط مهم عوامل از یکی

 در انسان که است اخلاقی رذایل از یکی عجب، .دارد پی در زیادی آثارمنفی

 هرگـاه کـه آمـده روایـات و آیات در .کندمی احساس بزرگی حالت خویش

 نعمتهـای بـه یـا گـردد شـادمان عملـش از یا گردد خشنود خودش از انسان

 .تاسـ آمده گرفتار عجب دام به ببالد، و بنازد اشنفسانی کمالات و وجودی

 :فرمود چنین اشتر مالک به خطاب البلاغه نهج در علی حضرت

                                                             
ش،  1380، چاپ سی و ششـم انتشارات صدرا ، تهران ، مطهری، مرتضی،. حماسه حسینی،  1

 .68، ص  1ج 
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 مننْ ذلَ  فإَنَِّ...  و منهْا يعجبِ  بمِا ثِّقَ َال و بنِفَسْ  الإْعِجاد و إيِاك»

 1«المْحسنبنَ إحِسانِ منْ يكوُنُ ما لبمحقَ نفَسْه في الشَّبطاَنِ فرُصَِ أوَثقَِ

 هبگ را تگو کگه آنهگه به کردن تییه از زنهار و خودپسندی از زنهار

 زیگرا سگتایش و مدر به شی تا  از زنهار و کشاندم  خودپسندی

 را نییوکگاران نیی  تا است شیطان فرصتهای ترینبازمناس هااین

 .دهد باد بر

 تعبیـر بـه هادرآن که وآیاتی دانسته مذموم را خودستایی قرآن در خداوند

 نکـوهش مفهـوم یبردارنـده در نیـز اسـت شـده اشاره فَخوُر مختْا ٍ كلَُّ

 و افکـار و است گسترده جبعُ یدامنه. باشندمی خودستایی و وخودپسندی

 اردد اسبابی و منشاء و ریشه جب،عُ .گیرد می بر در را شخ  کردار و گفتار

 صـالح، و نیکـو اعمال عبادات، جهل، و خویش شناخت عدم: از عبارتند که

 . ...و زیبایی و قدرت دانایی، و علم

 رتکبّ .12

 حـالتی آن و اسـت کبـر اخلاقـی هـایارزش ضد و رذایل از دیگر یکی

 و تکیـه و راحتـی، بزرگی و ترفیع احساس انسان که ینفسان حالات از است

 . کندمی خود بر اعتماد

 

 

                                                             
 . 53. نهج البلاغه، نامه  1
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 :فرمود صادق امام. کوچک را دیگران و پنداردمی دیگران از برتر را خود

 1«الحقَّ تُسفِّه و الناّس تغَم  أن برُاَلكِْ»

 را حگع و کنگ  تحقیگر و شمرده کوچک را مردم که است آن کبر

 اهگل و سگ اهت را آن ویا نده  درار تواه ردمو و بایری نادیده

 .کن  تلقّ 

 احسـاس و نفس ضعف علّت به نیز و بینی بزرگ خود اثر بر بیماری این

 :فرمایندمی صادق امام که همچنان. شودمی ایجاد آدمی در حقارت

 2«نَفْسه في يجدِها ذلَّ ٍ منْ إِلَّا يتبه أحَد منْ ما»

 .بیندم  خود در که ذاّت  خاطر به مار ورزد نم  تیبر کسهیچ

 از کـه برنـدمی نام خبیثه و رذیله خصلت ترینبزرگ عنوان به برکِ از لذا

 نشـود، اگردرمـان و رودشـمارمی به روحی بسیارخطرناک هایبیماری جمله

 به را انسان آخرت و دنیا که شد خواهد دیگر تربزرگ گناهان پیدایش منشاء

 . کشاند خواهد نابودی

 خیالیپردازی قهرمان و سازی اسطوره تخیّل .13

 بـالا، ارتفاع افراط، معنای به و «یغلو غلی» مصدرفعل فعول، بروزن «غلُُو»

 از چیـزی قیمـت وقتـی لـذا. باشدمی چیز هر حدود و حد از تجاوز و رفتن

 چنان. گویندمی( گران) معنای به« غال» آن به ،رودمی بالاتر خود معمول حد

                                                             
 . 215 ، ص2 ج . کافی، 1

 . 225 ، ص 70 . بحارالانوار، ج 2



 201بخش دوم: آسیب های فرهنگ ایثار / 

 :گویندمی، نگنجند خود حد در و آیند جوشش ،به گاه هر مایعات درباره که

 مذهبی و دینی معتقدات مورد در کلمه این هرگاه ،بنابراین .است کرده غلَیَان

 حـد از ،دارد اعتقـاد آن به که را چیزی انسان که معناست این به ،رود کار به

 . است برده فراتر بسیار خود

 از را عیسی حضرت، خود پیامبر که حیانمسی ی درباره قرآن در خدا

، پـدر عنیی گانه؛ سه خدایان به قائل و دانستند خدا پسر را او، برده فراتر حد

 :فرمود شدند القدس روح و پسر

 نَّماإِ الْحق إِلَّا اللَّه علي واْتَقوُلُ لاَ و دينكُم فيِ تغَْلوُاْ لاَ الكْتاَدِ أَهلَاي

 حرو و مرْيم ليإِ أَلْقَاها كَلمتُه و اللَّه سو ُر مرْيم ابنُ عبسي الْمسبح

 اللَّنه مناإِنَّ لَّكُنم اخبَرْ انتَهواْ ثَلاَثَ ٌ تَقوُلوُاْ لاَ و رسله و باِللَّه فاَمنوُاْ منْه

 فنيِ منا و واتالسنما فنيِ ما لَّه ولدَ لَه يكوُنَ أَن سبحانَه واحد إِلاَ 

 ( 171 /4 نساء) وكبلاً باِللَّه كَفَي و الََْرضِ

 ارهبگ در و  نینیگد  روى زیاده و) غلوّ خود، دین در  کتاب اهل اى

 خدا، فرستاده فقط مریم بن عیسى مسیح  ناویید حع از غیر خدا،

 روحگى و نمگود ااقگا مگریم بگه را او که اوست،  مخلوق و) کلمه و

 ایمگان او، پیگامبران و خدا به این، بر بنا. بود او طرف از  شایسته)

  سگخن ایگن از)«  اسگت گانگهسگه  خداونگد)»: ناویید و  بیاورید

 یاانگه معبگود تنهگا خدا،  است بهتر شما براى که کنید خوددارى

 اوسگت آن از  بلیگه) باشگد داشگته فرزندى که است منزه او است

 ،آنهگا سرپرسگتى و تدبیر براى و است زمین در و آسمانها در آنهه

 .است کافى خداوند
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 :فرمایندمی دین در غلو از زپرهی درباره پیامبر

 فني بنالغلو قنبلكم كنان منن هلن  فانمّنا، الدين في والغلو اياكم»

 «الدين

 ازشما دبل هک آنان زیرا خود؛ دردین -روی زیاده - ازغلو بپرهیزید

 . شدند خود،نابود دردین غلو علّت به بودند

 فرد شدید داشتن دوست و عشق هست، انسان در که احساساتی از یکی

 عشـقی بـه انسـان. بدون نظر به منفعت پرستی است و آلایش بدون جمع ای

 آلـودگی، ها،عشـق همـه بینـدمی که وقتی اما، دارد نیاز مقدس و پاک مطلق،

 هکـ طـور آن که بیندمی. شودنمی برآورده او نیاز دارند، خودخواهی و هوس

 یـک سـازد،می عشـق النـّوع رب بکنـد؟ بایـد چـه پـس ،نیسـت خواهدمی

، بت یک شودمی کند،می پیدا خارجی تجسم و شخصیت فکر، یک ،احساس

 امعهج تاریخ طول در که دارد احتیاج انسان. خیالی شبه یک و النّوع رب یک

 قتـیو یعنـی، دارد، فـداکاری، مطلق و اعلی حد در که ببیند را کسی، انسانی

 و مـردم و جامعـه بـه دوسـتی و محبـت و عشق و رسدمی دیگران نفع پای

 مصـالح و منـافع همه نباشد خودش دیگر ،شودمی مطرح انسانیت و خودش

 بینـدمی کنـد، دیگـران فـدای سـادگی به را خودش و بگذارد پا زیر را خود

 .سازدمی اساطیر نیست کسی

 وجـود سرزمینی هر در معنوی و مادی از اعم زیبایی هر عالی هاینمونه

 و خیر منبع که هاییانسان ینمونه ،هامذهب و هافرهنگ از یک هر در .دارد

 همـواره انسـان .شـودمی سـاخته، هستند دیگران به عشق و محبت و برکت

 و خلق ساختن، به دست کرده احساس عالم این در که کمبودی جبران برای
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 عـالم ایـن در زیستن تلخی هاآن با و ساخته اساطیری زده، آفرینش به دست

 . است هداد تخفیف خود در را عبث و تنگ

 طلـقم و متعالی و اعلی نمونه پرستش به نیاز زیستنش برای انسان اصولاً

 هایهاسـطور و خیالی هاینمونه اما. باشد نداشته هم واقعیت ولو دارد پاک و

 همـواره، هسـتند زیبـایی و تقدس، انسانیت اعلای حد در که هاآن. تاریخی

 هاسـطور وتئاتر رمان لم،فی با امروزه .شوندمی روح تلطیف و اصلاح موجب

 .کشندمی قلم و تصویر به را

 دشـون خـارج دهـی الگو و تبعیت قابلیت از شهادت و ایثار قهرمانان اگر

 حقیقـت تشـنگان بـرای کـاربردی دیگـر، (متعـالیو  مقدس بسیار چند هر)

 دفـاع یدربـاره کـه هاییداسـتان یـا و هـافیلم از بعضی در. داشت نخواهند

 از نفـر دو یکی که خوردمی چشم به کاملاً قضیه این شود،می ساخته مقدس

 بـدون و شـوندمی درگیـر بعثیـان از نفـر صـدها بلکـه و هـاده با رزمندگان

، جالـب هرچنـد صـحنه ایـن! برندمی بین از را آنها همه آسیبی، کوچکترین

 هاشـتبا دچار را ما است ممکن بودن غیرواقعی سبب به، است جذاّب و مهیج

 هـایایثارگری و هارشـادت کلیه که آنجا تا کند زدگیدل و بینی رگبز خود

 تمـاداع نهایت در و گیرد قرار ابهام یپرده زیر است ممکن عزیزان آن واقعی

 .نماید سلب هاآن از را ما

 ،شـهادت و ایثـار فرهنـگ انحطاط عوامل ترینمهم :که آن سخن حاصل

 هبـ ایمـانی بی و محوری دنیا .است اقتصادی و فرهنگی و اعتقادی آسیبهای

 همگـان یوظیفه بنابراین .شودمی ایثار هایپایه تزلزل موجب آخرت و خدا

 در را قیامـت روز و خـدا بـه ایمان هایبنیان الهی اولیای از تأسی با تا ،است

 .نمایند ترمستحکم خود وجود
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 و جنگـی قربانیـان و ایثـارگران برای دیگر ملل در که این به توجه با

 به تا است لازم نیز ما کشور در هستند قایل خاصی ارزش آنان بازماندگان

 جـانمروّ اسـت ضـروری البته پذیرد صورت منطقی توجه ایثارگران امور

 کـه بپرهیزنـد، غلـو از و باشـند عمـل مـرد خـود شهادت و ایثار فرهنگ

 هایبرنامـه کـردن روز بـه نیـز و .داشت خواهد دنبال به سویی پیامدهای

م و چهار سوم نسل بیشتر چه هر آشنایی برای دینی و علمی مراکز هنگیفر

 یسـرلوحه بایـد کـه اسـت امـوری از شـهادت و ایثار فرهنگ با انقلاب

 . گیرد قرار جامعه فرهنگی موضوعات

 شوم نفاق یپدیده. 14

نفـاق رسان به فرهنگ ایثـار های آسیبترین پدیدهیکی دیگر از خطرناک

 این گونه شناسانده شده است: ه نبی مکرم اسلامگاددر دیاست که 

 و صنامَ إن و منُافِقنا كنانَ فبنهِ كنَُّ منَ ثَنثٌ : اللهِ رسو ُ قا َ

 إذا و، كَِدََ حدََّثَ اإذ و، خانَ ائتُمنَِ إذا منَ:  مُسلِمٌ أنّهُ زعََمَ و صلّى

 حِن ُّيُ لا  َ لّنهال نّإ» كتِابنه فني قنا َ جلَّ و عَزَّ  َ اللّه إنّ، أخلَفَ وعَدََ

 فني و «نَالكناذبِب منِ كانَ إنْ علبَهِ ِ اللّه لعَنَْ َ أنّ»:  قا َ و  «الخائنِبنَ

 الوعَدِْ صادِقَ كانَ نّهُإ إسْماعبِلَ الكتِادِ في اذْكُرْ وَ»:  جلَّ و عَزَّ قولهِ

 «.  نَببِاّ رَسوُلاً كانَ و

 منگافع باشگند کگه هگر در کگه اسگت خصلت سه : خدا پیامبر

: بدانگد مسگلمان را خگودش و باشگد نمگاز و روزه اهگل هرچند است،

 گویگد سگخن هرگاه و ورزد خیانت شود اعتماد او به هرگاه که کسى
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 در اگلّ و عزّ خداوند. کند وعده خلل ِ دهد وعده هرگاه و گوید دروغ

 «نگدارد دوست را کارانخیانت خدا که راستى به»: فرمود خود کتاب

 کگه اگاآن در و «باشگد دروغاویان از اگر او بر اخد اعنت»:  فرمود و

 و وعگده راسگت او کگه کگن یگاد اسماعیل از کتاب این در و»: فرمود

 .«بود پیامبر اىفرستاده

ز نفـاق ها و عوامل ایجاد نفاق و راهکارهای برون رفت اینهدر ادامه به زم

 پردازیم.ت و روایات میبا جستجو در آیا

 فاقزمینه ها و نشانه های ن

 خودخواهی و غرور: (1

و چنـان در شخصـیت  عجب و غرور که از صفات ناپسند انسانی اسـت

اندیشـند و فرصـت گاه به گذشته خـود نمیآنان ریشه دوانیده است که هیچ

یابند. علاوه بر اینکه اشـباهات خـود را هـم های گذشته را نمیجبران لغزش

ه آنان گفته شود بیایید تا رسول هنگامی که ب»فرماید: پذیرند. خداوند مینمی

خدا برای شما استغفار کند سـرهای خـود را از روی اسـتهزاء و کبـر تکـان 

اهـل نفـاق بـه « تابنـد.بینی که تکبرکنان از تو رو بر میدهند و آنان را میمی

تـرین دهنـد و ایـن مهمخود اجازه تفکر در عملکردهای گذشته شان را نمی

ه بـدترین جایگـاه جهـنم را بـه خـود اختصـاص عامل بدبختی آنان است ک

دهند. قرآن غرور و خودخواهی و عدم انعطاف آنان را به چـوب خشـک می

توان ایجاد کـرد. اندیشـه و عقـل کـه تشبیه کرده که هیچ تغییری در آن نمی

رسول باطنی بشر و راهنمایی است که همـواره انسـان را بـه سـوی شـاهراه 
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ز انسان سلب شود و او نتوانـد از ایـن نعمـت کند و اگر احقیقت هدایت می

الهی بهره گیرد هرگز روی سعادت و خوشبختی را نخواهد دید. رهاورد این 

های زندگی علقیت که ریشه در غرور و خودخواهی افراد دارد در تمام زمینه

 نمایان شده و ذلت و خواری دنیا را به ارمغان خواهد آورد.

 نگرانی و افسردگی: (2

دهنـد امـا در قین گرچه در ظاهر خود را شاداب و پرنشاط نشـان میمناف

پوشـش سـیمایی خنـدان ولـی مضـطرب،  حقیقت چنان نیستند. آنان در زیر

تند. ای ناگوار علیـه خـود هسـنگران و افسرده دارند و هر لحظه منتظر حادثه

ی ای بر ضد خود پنداشته و هر گفتاری را اهـانتهر حرکت کوچکی را توطئه

فرماید: آنان هر فریـادی را بـه زبـان خـویش کنند. قرآن میخود تلقی می به

شان را تضـعیف کـرده کـه اخلاص چنان روحیه وپندارند. نداشتن توکل می

ای مـبهم تمـام وجودشـان را فـرا گرفتـه رعب و وحشت و هراس از آینـده

ای گریزند و چون بـراست.از معاشرت با برادران دینی خانواده و دوستان می

نـد. خود شخصیتی قائل نیستند از ارتکاب اعمال زشت و ناهنجار ابـایی ندار

 طاقت انتقاد و شنیدن سخن حق را ندارند. اگـر آنـان را ملامـت و سـرزنش

ای برای نجات خود و یارانشـان اسـتفاده کنید پرده دری کرده و از هر وسیله

 کنند.می

 پیروان حزب شیطان: (3

دهند یک گـام بـه سـوی هر حرکتی که انجام میاهل نفاق در حقیقت با 

طمـع ورزی، تحقیـر ، شـوند. زیـاده خـواهیشیطان و پیروان وی نزدیک می
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گری، ایجاد شبهه و تردیـد و سـایر دیگران، بخل و حسد، ستیز با حق، حیله

کرده و چون قصد اصلاح و خودسازی  صفات شیطان در نهاد اهل نفاق لانه

هم نیستند روز به روز اخـلاق ناپسـند در نهادشـان  ندارند و اصلادر فکر آن

منان ؤزند به همین جهت امیرمرشد کرده و به تمایلات شیطانی آنان دامن می

آنـان »های آتش جهنم نامیده و فرمود: آنان را پیروان شیطان و زبانه علی

البته ویژگی اهل نفاق «های آتش جهنم هستند.و زبانه یاوران و پیروان شیطان

شود بلکه معیارهای دیگری نیز در قرآن و روایـات ه چند مورد محدود نمیب

 ترینشان مواردی بود که گفته شد.توان یافت اما مهمبرای شناختن آنان می

 های نفاقعلل و انگیزه

شود؟ با تـدبر در هایی باعث روی آوردن به نفاق میاما چه علل و انگیزه

مل در بحث نفاق پرداخته است و همچنین با تاآن دسته از آیات قرآن که به م

ر رفتار و گفتار منافقان و نیز جو سیاسی و اجتماعی حـاکم بـر جامعـه صـد

ثر بوده اسـت ؤبریم که علل گوناگونی در روی آوردن به نفاق ماسلام پی می

 توان به چهار دسته تقسیم کرد:اما علل اصلی نفاق را می

 :الف( طمع به مال و ثروت

به مال و منال دنیا، حرص در به دست آوردن ثروت و مکنت یکـی طمع 

آیـد. شـخ  منـافق بـا اظهـار ایمـان از عوامل نفاق ورزیدن به حسـاب می

خواهد به مال و منال برسد و از بازار مسلمانان سود بـرده و بـه سـمت و می

از این رو اظهارات اسلام و ایمان را وسیله رسیدن ، کار خودش رونق بخشد

دهد تا زمانی کـه از ایـن بـازار سـود عایـد وی مال و ثروت دنیا قرار میبه 
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کند و خـود را حـامی حکومـت اسـلامی گردد. به مسلمانان اظهار علاقه می

سوره حـج بـه ایـن نـوع از نفـاق 11سوره توبه و آیه  80 -58داند آیات می

 اشاره دارد.

 :ب( ترس از دست دادن جان و مال و موقعیت اجتماعی

ثر دارد تـرس از ؤت اصلی دیگری که در روی آوردن به نفاق نقش مـعل

باشـد. در دست دادن مال و جان و زایل شدن موقعیت اجتماعی و فامیلی می

قـد و این نوع از نفاق شخصی منافق به علت ناتوانی در مبـارزه بـا نظـام معت

م آورد تا هم جان و مال خویش را حفظ نمایـد و هـحاکم به ظاهر ایمان می

ده در سایه اسلام مامن و پناهگاهی برای خود و بستگان خویش به دست آور

ان مانع از دست رفتن موقعیت اجتماعی و فامیلی خویش گردد. بیشـتر منافقـ

قـوم  اهل مدینه و قبایل اطراف آن که در شمار ثروتمندان و روسای قبایـل و

ان و شدند نفاقشان به خاطر ترس و حفـظ جـو عشیره خویش محسوب می

ت شان بوده است. در قرآن کریم آیـامال و نیز حراست از موقعیت اجتماعی

ه معرفـی توبه ب 57 49-زیادی به این نوع نفاق اشاره دارد از آن جمله آیات 

 این دسته از منافقان پرداخته است.

 ج( ضربه زدن به اسلام از درون:

یـن بـود کـه بـا ها و علل نفاق ورزیدن برخی از منافقـان ایکی از انگیزه

گـاه از داخـل بـا اسـلام مبـارزه اظهار ایمان در شمار مسلمانان درآینـد و آن

نمایند اینان چون جرات ندارند آشکار با اسلام مبارزه نماینـد از ایـن رو بـه 

رواج فسـاد ، تحریف دین، با اختلاف انداختن میان مسلمانان، صورت پنهانی
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آورنـد آیــه سـلامی را فــراهم میو . . . . زمینـه ســقوط اسـلام و حکومــت ا

 سوره توبه به معرفی این دسته از منافقان پرداخته است.107

 د( آرزوی قدرت:

 بر دیگران یکی دیگـر از ریاست طلبی و آرزوی قدرت و حکومت و استیلا

ف از . در این نوع از نفاق اگر چـه هـدثر در روی آوردن به نفاق استؤعوامل م

سـت دست اما نه سودهای مختصر و آنی و همانند بـه اظهار ایمان سود دنیایی ا

آوردن مال و منال دنیا که هدف دسـته اول بـود بلکـه غـرض نفـوذ در جامعـه 

باشـد. مسلمانان و آماده ساختن زمینه برای ریاست و حکومت در آن جامعـه می

از این رو شخ  منافق برای دستیابی به ایـن اهـداف بـه تقویـت نظـام حـاکم 

های صورت بسیار مرمـوز و پنهـانی و بـدون سروصـدا در هسـته پرداخته و به

ی هاهای اصـلی قـدرت و رگـهمحوری و مراکز مهم حکومتی نفوذ نموده ریشه

عنـوان  . قرآن ایـن دسـته از منـافقین را بـاگیردحیاتی حکومت را در دست می

 الذین فی قلوبهم مرض معرفی نموده است.

 وعََندُو ُ ماَ اللَّهَ أخَْلَفوُاْ بِماَ يَلْقوَْنَهُ يوَْمِ إِلىَ مْبهِوقُلُ فىِ نِفاَقاً مْفََعَْقَبهَ

 1 يكَِْبِوُن كاَنوُاْ بِماَ وَ

 کـه روى آن از و کردنـد وعـده خلـف خـدا با کهآن سزاى به نتیجه، در

 پیامـدهاى - کنندمى دیدار را او که روزى تا -هایشاندل در گفتند،مى دروغ

 گذارد. باقى را نفاق

 

                                                             
 . 77/  9. التوبه  1
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 ی قلب مؤمننفاق، موریانه

فكُلمّنا ازدادَ ، إنّ النِّفاقَ يبَندو لُمظَن ً سنَوداءَ : سو ُ اللّه ِ رَقا َ 

 1.فإذا استكَملََ النِّفاقُ اسودََّ القَل ُ، النِّفاقُ عِظَما ازدادَ ذل َ السَّوادُ

بگر  اى سیاه ]ن اق ابتدا به صور  نقطه :فرمودند پیامبر خدا

تگر شود و هرچه ن اق بیشتر شگود آن نقطگه بزرگظاهر مى  دل [

گردد و چون ن اق به مرحله کمال رسگید، دل بگه کلّگى سگیاه مى

 .شودمى

 ایمان یتباه کنندهنفاق، 

 2.يمانَالنِّفاقُ يُفسدُِ الا : مامُ عليٌّالا

 .کندن اق، ایمان را تباه مى : امام على

 نفاق، همزاد کفر

 3.قُ توَأمُ الكُفرِالنِّفا : مامُ عليٌّالا

 .ن اق، همزاد ک ر است : امام على

                                                             
 .6414، ص 13الحکمه، ج . میزان 1

میزان الحکمه،  /458تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص  /18. عیون الحکم و المواعظ، ص 2

 .6414، ص13ج

 .6414، ص 13/   میزان الحکمه، ج 458. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 3
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 نفاق، برادر شرک

 1.النِّفاقُ أخو الشِّركِ : مامُ عليٌّالا

 .ن اق، برادر شرک است : امام على

 نفاق، ننگ اخلاق 

 2 .النِّفاقُ شبَنُ الأخنقِ : مامُ عليٌّالا

 . ن اق، ننگِ اخلاق است : امام على

 نفاق عوامل بروز

 احساس ذلت درونی

 3.نِفاقُ المَرءِ منِ ذُ ٍّ يجَدُِ ُ في نفسِهِ : مامُ عليٌّالا

ن گاق انسگان، از ذاّتگى اسگت کگه در خگود حگسّ  : امام على

 .کندمى

 

                                                             
الحکمه،  میزان /458تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص  /41. عیون الحکم و المواعظ، ص 1

 .6414، ص13ج

/ میزان الحکمه،  458تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص  /43. عیون الحکم و المواعظ، ص2

 .6414، ص13ج

 . 6414، ص 13/   میزان الحکمه، ج 722. غرر الحکم و درر الکلم، ص  3
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 و نیرنگ دروغ

 1.الكِِدُ يؤُدّی إلَى النِّفاقِ :   مامُ عليٌّالا

 .انجامددروغ به ن اق مى : امام على

 های نفاقپایه

 . و الهوَُيننا، النِّفاقُ على أربعَِ دعَائمَ : علَى الهوَى :  مامُ عليٌّالا

 2.و الطَّمعَِ، و الحَفبظَ ِ

ن اق بر چهار پایه استوار است : بر هگوح و سگهل  : امام على

 .[ و خشم و طمع در امر دین اناارى ]

 منافقان (واکاوی )رفتارشناسی

 معروف! منافقان، آمرین به منکر و ناهیان از 

 وْنَيَنهْن وَ باِلْمنُكَرِ يََمُْرُونَ  بعَضٍْ مِّن بَعْضُهُم الْمنُاَفِقاَتُ وَ الْمنُاَفِقوُنَ

 هُمُ الْمنُاَفِقبِنَ إِنَّ  مْفنََسبِهَ اللَّهَ نَسوُاْ  مْأَيدِْيهَ يَقْبِضوُنَ وَ الْمعَْرُو ِ عنَِ

                                                             
 /   میـزان 220/   تصـنیف غـرر الحکـم و درر الکلـم، ص  29. عیون الحکم و المواعظ، ص1

 . 6414، ص 13الحکمه، ج

 -/   الکـافی )ط  144، ص  1الغـارات، ج   / 952، ص  2. کتاب سلیم بن قیس الهلالـی، ج2

ــدیث( ، ج ــول ، ص 157، ص  4دارالح ــف العق /    234، ص 1/   الخصــال ، ج 167/   تح

، ص  69ج /   بحارالأنوار ، 155، ص  11/   مرآة العقول ، ج 342، ص  15وسائل الشیعة ، ج

 165، ص  1/   تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ، ج 34، ص  1/   تفسیر نور الثقلین ، ج 91

 .6422، ص 13/   میزان الحکمه، ج 396، ص 3الحیاة ، ج   /
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 1الْفَسِقوُن

 ناپسگند کگار بگه. دیارنگدیی[  هماننگد ] چهگره، دو زنان و مردان

 از ] را خود هاىدست و دارند،مى باز پسندیده کار از و دارندوامى

[  هگم خگدا ] پگس کردنگد، فراموش را خدا. بندندمى فرو[  ان اق

 .فاسقند که منافقانند این حقیقت، در. کرد فراموششان

 اعتقادات سطحی و  زبانی

  بمُِنؤمْنِبِنَ هُنم مَنا وَ خِنرِالاَ باِلبْوَمِْ وَ باِللَّهِ اءاَمنََّ يقَوُ ُ منَ النَّاسِ منَِ وَ

يِنَ وَ اللَّهَ دعِوُنَيخُ   يشَنْعرُوُنَ مَنا وَ أنَفسُنَهمُْ إلَِّا دعَوُنَيخَ ماَ وَ ءاَمنَوُاْ الَِّ

 كنانَوُاْ بمَِنا  ألَِنبمُ عَنِاَدٌ لهَُنمْ وَ  مرَضَنًا اللَّنهُ فَنزاَدهَمُُ مَّنرضٌَ قلُوُبهِمِ فىِ

بِِوُن  2 يكَْ

 ایمگان بازپسگین روز و خگدا بگه مگا»: گوینگدمى مردم از برخى و

 نم منگا و خدا با . نیستند[ راستین] گروندگان واى ،«ایمآورده

. فهمندنمى و زنند،نمى نیرنگ خویشتن بر از واى بازندمى نیرنگ

 بگه و افگزود مر شگان بگر خگدا و است مر ى داهایشان در [ 

[ پگیش  در ] دردنگاک عگذابى گ تنگد،مگى دروغ به ههآن[ سزاى 

 داشت. خواهند

 

                                                             
 . 67 /9. التوبه 1 

 .10و  9و  2/8. البقره   2
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 دعه و نیرنگ، منافق بازنده ی میدانخُ

 قاَموُاْ الصَّلوَةِ إلِىَ قاَموُاْ إذِاَ وَ خاَدعِهُمُْ هوَُ وَ اللَّهَ ادعِوُنَيخُ المْنُاَفقِبِنَ إنَِّ

بَِْبَبِنَ قلَبِلاً  إلَِّا هَاللَّ يَِكْرُوُنَ لاَ وَ النَّاسَ يرُاَءوُنَ كسُاَلىَ  ذاَلِ َ ببَنْ مُِّ

 1سبَبِن لهَُ دَتجَ فلَنَ اللَّهُ يضُلْلِِ منَ وَ هؤَلُاَءِ إلِىَ لاَ وَ هؤَلُاَءِ إلِىَ لاَ

 واهگدخ نیرنگ آنان با او آنیه حال و کنند،مى نیرنگ خدا با منافقان،

 و کننگدمى ریا مردم با. برخیزند کساات با ایستند نماز به چون و کرد

 نگه داند دو[  گروه دو ] آن میانِ . کنندنمى یاد اندکى از را خدا

 بگراى ىراهگ هرگگز کند، گمراه خدا را که هر و. آنان با نه و اینانند با

 .یافت نخواهى او[ نجا ]

 ترس از جهاد، ایثار گریزی

ِينَ لبِعَْلَمَ وَ  أَوِ اللَّنهِ سنَببِلِ فنىِ تِلوُاْاقَن عَنالوَْاْتَ لَهُمْ قبِلَ وَ  ناَفَقوُاْ الَِّ

 مْمِننهْ أقَنْردَُ يوَمَْئنٍِ لِلْكُفنْرِ هُمْ  لاَّتَّبعَنَْاكُمْ قتِاَلاً نعَْلَمُ لوَْ قاَلوُاْ  ادفْعَوُاْ

 بمِنا أعَْلَنمُ اللَّنهُ وَ  مْقلُُنوبهِ فنىِ لَنبسَْ مَّنا بَِفَوَْاهِهِم يَقوُلوُنَ  للِْايماَنِ

ِينَ  يكَتُْموُنَ  قُنلْ  قتُلُِنواْ ماَ أَطاَعوُناَ لوَْ قعَدَُواْ وَ مْلاِخوَْانهِ قاَلوُاْ الَِّ

 2دقِبِناصَ كنُتُمْ إِن الْموَتَْ أَنفُسِكُمُ عنَْ فاَدْرَءُواْ

 ایشان به و. بدارد معلوم[ نیز] نمودند رویى دو که را کسانى همهنین

 اگگر»: گ تنگد «.کنیگد عدفا یا بجناید خدا راه در بیایید»: شد گ ته

 آنگان روز، آن «.کردیممى پیروى شما از مسلماً دانستیممى انایدن

                                                             
 .143و  142/  4. النساء  1

 .168و  167/  3. آل عمران 2
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 گ تنگدمگى چیزى خویش زبانِ به. ایمان به تا بودند ترنزدیک ک ر به

 . اسگت دانگاتر نه تنگدمگى آنهه به خدا و نبود، هایشاندل در که

 خگود سگتاندو بگاره در و نشستند[  خانه در خود ] که کسانى همان

 اگگر»: باگو« .شگدندنمگى کشگته کردندمى پیروى ما از اگر»: گ تند

 «.کنید دور خودتان از را مرگ گوییدمى راست

 ضعفِ ایمان، سستیِ عمل

 فتِنَْن َ جعََنلَ اللَّنهِ فنىِ أُوذِىَ فَنإذَِا باِللَّهِ ءَامنََّا يَقوُ ُ منَ النَّاسِ منَِ وَ

 أَ  معَكَُنمْ كنَُّا إِنَّا لبََقوُلنَُّ رَّبِّ َ مِّن نَصْرٌ جاَءَ لَئنِ وَ اللَّهِ كعَََِادِ النَّاسِ

 الَّنِِينَ اللَّنهُ لَنبعَْلَمنََّ وَ  العْاَلَمبِنَ صدُُورِ فىِ بِماَ بَِعَْلَمَ اللَّهُ لبَسَْ وَ

 1 الْمنُاَفِقبِن لبَعَْلَمنََّ وَ ءَامنَوُاْ

 «ایگمآورده ایمان خدا به»: گویندمى که اندکسانى مردم میان از و

 عگذاب ماننگد را مگردم آزمایش کشند، آزار خدا[ راه  ] در چون و

 حتمگاً رسگد یگارى پروردگگار  اانگب از اگر و دهندمى درار خدا

 هگاىدل در چگهآن بگه خگدا آیا« .بودیم شما با ما»: گ ت خواهند

 ایمگان کگه را کسانى خدا دطعاً و  نیست؟ داناتر است اهانیان

 .شناسدمى[ نیز  ] را منافقان یقیناً و شناسد،مى اندردهآو

 

 

                                                             
 .11و  29/10العنکبوت .   1
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 اعتمادیسوگندهای دروغ، فضای بی

ِينَ إِلىَ تَرَ لَمْ أَ  لَنا وَ مِّننكُمْ هُنم مَّا معَلبَهْ اللَّهُ غَضِ َ قوَمْاً توََلَّوْاْ الَِّ

 1يعَْلَموُن هُمْ وَ الكَِْدِِ عَلىَ لِفوُنَيحَ وَ مْمنِهْ

 بگه خداینگد خشگم مگورد کگه را دگومى که را کسانى اىندیده آیا

 غدرو بگه و ایشگان، از نگه و شگمایند از نه هاآن اند؟گرفته دوستى

 .دانندمى[ هم  ] خودشان و کنندمى یاد سوگند

*** 

 

 2 مُّهبِن عََِادٌ فَلَهُمْ اللَّهِ سَببِلِ عنَ فَصدَُّواْ جنَُّ ً مْأَيْماَنهَ ُِواْاتخَّ

 [را  مگردم ] و بودند داده درار سپرى[  چون ] را خود ىسوگندها

 آورخ ّگت عگذابى آنگان براى[ نتیجه  در ] و بازداشتند خدا راه از

 .است

 نفاق سیاسی

 .  شِقاقٌكَثرَةُ الخِن ِ، كثَرَةُ الوفِاقِ نِفاقٌ :  الامامُ علي

 [ ن گاق اسگت؛ مخاا گتِ زیگاد نشانه موافقتِ زیاد ] :امام على

 .نشانه[ دشمنى است]

                                                             
 .14 /58. المجادله   1

 .16/  58. المجادله  2
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 تعصب و بدبینی

 مْكَنََنهَّ  مْلِقوَْلهِ تَسْمعَْ يَقوُلوُاْ إِن وَ  أجَْساَمُهُمْ تعُجِْبُ َ رَأَيتَْهُمْ إذَِا وَ

  فاَحْنَِرْهُمْ العَْندُوُّ هُنمُ  مْعلََنبهْ صنَبْحَ ٍ كنلُ سنَبوُنَيحَ  مُّسنََّدَةٌ خُشُ ٌ

 1ونيؤُفْكَُ أَنىَ  اللَّهُ قاَتَلَهُمُ

 و دارد،وامگى تعجّگب بگه را تو هایشانهییل ببینى، را آنان چون و

 آنگان گگویى دهگىمگى فگرا گوش گ تارشان به گویند سخن چون

 اعتمگاد درخگور و شگده پگوک کگه] دیوارند بر پشت هایىشمعک

 خودشگان. پندارنگدمگى خگویش زیگان بگه را فریادى هر[: نیستند

 انحراف[ حقیقت از] کجا تا بیشدشان خدا بپرهیز آنان از دشمنند

 .اندیافته

*** 

و  يو إذا فعََنلَ أفشن، المنُافقُِ منَ إذا وعَدََ أخلَفَ : رسو ُ اللّه ِ 

 2.و إذا منُعَِ عاشَ، و إذا ائتُمنَِ خانَ، و إذا رُزِقَ طاشَ، إذا قا َ كَِدََ

منافع کسى است که هرگاه وعگده دهگد خلگ   : پیامبر خدا

 ،  در بگوق دَمَگد) کارى کنگد آن را فگاش سگازدوعده کند، هرگاه 

نگت هرگاه سخن باوید دروغ گوید، هرگاه امانتى به او سپارند خیا

سرى کنگد و هرگگاه روزى داده ورزد، هرگاه روزى داده شود سبک

 .د  به غلّ و غش روى آورد تنگ دست گرد) نشود

*** 

                                                             
 . 4/  63. المنافقون  1

 .6414، ص 13/   میزان الحکمه، ج 207، ص  69. بحار الأنوار ، ج 2
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احَُنِِّرُكُم أهنلَ  : ـ ن في خُطبَ ٍ يَصِفُ فبها المنُافِقبنَ  مامُ عليٌّالا

، يتَلوََّنونَ ألواننا، و الزّالُّونَ المُزِلُّونَ، النِّفاقِ ف فإنَّهُمُ الضاّلُّونَ المُضِلُّونَ

(  يَسنُدُّونَكُم) و يَرصدُونَكُم، و يعَمدِونَكُم بكلُِّ عِمادٍ، و يَفتنَُّونَ افتنِانا

قبَّ ٌ، يَمشونَ الخَفاءَ، و يَندبُِّونَ قُلوبُهُم دَوِيَّ ٌ، و صِفاحُهُم نَ بكلُِّ مِرصادٍ

حَسنَدَةُ ، و فعِلُهُنمُ الندّاءُ العبَناءُ، و قوَلُهُم شِفاءٌ، وَصفُهُم دَواءٌ، الضَّرّاءَ

لَهُم بكنلِّ طَرينقٍ ، و مُقنَِّطو الرَّجاءِ، موُلِّد و( البَنءِ) و و مؤُكِّد، الرَّخاءِ

و ، يتََقارَضوُنَ الثَّناءَ  شجَوٍ دمُوو لكلُِّ ، و إلى كلُِّ قَل ٍ شَفبعٌ، صَريعٌ

و إن ، ( ألحَفوا، و إن عََِلوا كَشَفوا ساقوا) إن سََلوا، يتََراقَبونَ الجَزاءَ

و لكنلِّ ، و لكلُِّ قائمٍ مائنً، حكََموا أسرفَوا . قد أعدَُّوا لكلُِّ حقٍّ باطِنً

لونَ إلَنى ، و لكلِّ لبَنلٍ مِصنباحا، و لكلِّ بادٍ مِفتاحا، حيٍّ قاتِنً يتَوََصنَّ

يَقولنونَ ، و ينُفِقنوا بنهِ أعنقَهُنم، الطَّمعَِ بالبََسِ لبُِقبموا بهِ أسنواقَهُم

و أضنلعَوا ، ( الدِّينَ) قد هوََّنوا الطَّريقَ، و يَصِفونَ فبُموَِّهونَ، فبُشَبِّهونَ

بْطانِ اُولئ َ حنِزدُْ » :و حُمَ ُ النِّبرانِ، فَهُم لُمَ ُ الشَّبطانِ، المَضبقَ الشنَّ

 1«.ألا إنَّ حِزدَْ الشَّبْطانِ هُمُ الخاسِرونَ

فرمگود : شگما   ـاى در بیان اوصاف منافقان گ در خطبه امام على

دارم؛ زیرا که آنگان مردمگانى گمگراه و گمگراه را از منافقان برحذر مى

هگاى اغزاننگد، بگه رنگگانگد و دیاگران را مگىخود اغزیگده، اندکننده

آیند، با هر وسگیله و از هگر طریقگى لا  مختل  در مىگوناگون و حا

گاهى به کمگین کنند و در هر کمینشما مى دصد ]فریب و گمراهى[

                                                             
 .308، ص 194نهج البلاغه، خ.  1
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هایشان بیمار است و ظاهرشگان آراسگته و تمیگز، دل نشینندشما مى

خزنگد و اى زهرناک آهسگته مىکنند و چون خزندهمخ یانه عمل مى

بیانشگان دارو و گ تارشگگان  ریزنگگد، شگرر وخبگر زهگر خگود را مىبى

درمان است. به رفگاه و آسگایش مگردم ش است، اما کردارشان درد بى

زننگد مردمان[ دامن مى ورزند و به آتش بلا و گرفتارى ]حساد  مى

اى، و بگراى کنند، در هر راهى به خگاک هلاکگت افینگدهو نومید مى

 یى ]هااى و بگراى هگر غگم و انگدوهى اشگکن وذ در هر داى وسگیله

دهنگد و از ییگدیار دارند، مدر و ستایش به هم درك مى دروغین [

  دارند، اگر چیزى بخواهنگد پافشگارى  ستایش متقابل) انت ار پاداش

نمایند و اگگر حیگم کننگد درى مىکنند و اگر سرزنش کنند پردهمى

ورزند، در مقابلِ هر حقىّ بگاطلى در چنتگه دارنگد و در روى مىزیاده

اى دگاتلى و بگراى هگر درى استى کگژى و بگراى هگر زنگدهبرابر هر ر

نیگگازى را کلیگگدى و بگگراى هگگر شگگبى چراغگگى. چشگگم نداشگگتن و بى

دهند تا از ایگن راه بگازار خگود را داغ کننگد و دستاویز طمع درار مى

کنند، وصگ  گویند و ایجاد شبهه مىکالاهایشان را رونع بخشند. مى

ورود بگه مسگیر  دهنگد، راه ]کنند و حقیقگت را وارونگه الگوه مىمى

سگازند ک  و دشگوار رو مى [ آن را کنند و تناه ]را آسان مى [ باطل

هگاى آن تا افراد به راحتى ددم به راه باطل گذارند و در پگیچ و خم ]

سرگردان شگوند و بیگرون شگدن از آن برایشگان نگاممین یگا دشگوار 

آنان حگزب »آتش  هاى انبوهشود[. اینان دار و دسته شیطانند و زبانه

 «.شیطانند و بدانید که حزب شیطان همان زیان کارانند
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 اجتماع ظاهری، پراکندگی باطنی

 1.الْمجُتَْمعَِ ُ أبَدَْانُهُمْ الْمخُْتَلِفَ ُ أَهوَْاؤُهُمْايها الناس، :  الامامُ عليٌّ

ای مردمگ  کگه پییرهایتگان بگا هگم اسگت، واگ  :  امام عل 

 است. هایتان گوناگونخواسته

 ت گفتار، ضعف کردارلطاف

كَلاَمُكُمْ يوُهِي الصُّمَّ الصِّلاَدَ وَ فعِلُْكُمْ يُطْمعُِ فِنبكُمُ :  الامامُ عليٌّ

فِي الْمجَاَلسِِ كبَْتَ وَ كبَْتَ فَإذَِا جاَءَ الْقتِاَ ُ قلُْتُمْ حبِدِی  الَْعَدَْاءَ تَقوُلوُنَ

 2.حبَاَدِ

شگیند، و کردارتگان ا م گ تارتان سگنگ سگخت ر : امام عل 

خوانیگد، ها راگز م در مجلس اندازد.دشمنان شما را به طمع م 

گویید: ای انگگ از مگا دور رسد م وا  هناام  که پییار فرا م 

 شو  

 گفتار بدون علم و عمل

 3.أَ قوَْلاً بغِبَْرِ عِلْمٍ وَ غَفْل ً منِْ غبَْرِ وَرَ :  الامامُ عليٌّ

 سزاوار است که فقط باویید و عمگل نینیگد؟  وآیا :  امام عل 

 در غ لت بمانید و پرهیزکار نباشید؟ 

                                                             
 .72، ص29خطبه  ،نهج البلاغة 1 . 

 .73و  72، ص 29خطبه  ،نهج البلاغة. 2

 .همان 3.
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 پذیریدرونی، ظلمذلت 

 1.لاَ يَمنْعَُ الضَّبْمَ الَِّلبِل:  الامامُ عليٌّ 

اند انسان خوار و ترسو هرگز ستم را از خود دور نتو:  امام عل 

 کرد.

 ترس و یناتوان

إنَِّ امرْأًَ يمُكَِّنُ عدَوَُّ ُ منِْ نفَسْهِِ يعَرْقُُ لحَمْهَُ وَ يهَشْنِمُ  وَ اللَّهِ: الامامُ عليٌّ

 2.عظَمْهَُ وَ يفَرْیِ جلِدَْ ُ لعَظَبِمٌ عجَزُْ ُ ضعَبِفٌ ماَ ضمَُّتْ علَبَهِْ جوَاَنحُِ صدَرِْ 

 کس  که دشمن را بر خودش مسلطبه خدا دسم، :  امام عل 

خوانش را بشگیند، و پوسگتش را ش را بجگود، و اسگتتسازد تاگوش

 بیند، مردی است سخت ناتوان با دا   عی  و کوچک.

 تخیلسبک مغز، سفیه، غرق در 

وَ أَنْتُمْ معَاَشِرُ أَخِفَّاءُ الْهاَمِ سُفَهاَءُ الَْحَْلاَمِ وَ لَمْ آتِ لاَ :  الامامُ عليٌّ

 3.أبَاَ لَكُمْ بجُْراً وَ لاَ أَردَتُْ لَكُمْ ضُرّا

شما به راست  مردم  سبک مغز، س یه و غگرق در  : ل امام ع

شگری برایتگان پدیگد ها  مگن کگه ریشهاید. ای ب خیالا  احمقانه

 ام به شما زیان  برسانم.نیاوردم، و نخواسته

                                                             
 . همان.1

 . 78، ص34خطبه  ،نهج البلاغة 2.

 . 80، ص 36خطبه  ،نهج البلاغة. 3
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 اثرتیری بینفاق، 

وَ اللَّهِ باِلسَّهْمِ الَْخَبَْ ِ وَ منَْ رمََى بكُِنمْ فَقَندْ رمََنى :  الامامُ عليٌّ

 1.فوَْقَ ناَصلِبََِ

بگا  وگندسگبگا خگدا کس  که با شما به پییار رود  : امام عل 

د کندترین تیر به میدان رفته، و کس  که به یاری شما تیگر افینگ

 پییان به سوی دشمن انداخته.تیر ب 

 ورزی در باطلطمع

 2.وَ طَمعَاً فِي غبَْرِ حقَ:  الامامُ عليٌّ

 ه در غیر حع طمع ورزید؟ آیا سزاوار است ک : امام عل 

 وحشتی رسواکننده

إذَِا دعََنوْتُكُمْ إِلَنى جِهَنادِ عَندُوِّكُمْ دَارتَْ أعَبُْننُكُمْ :  الامامُ علنيٌّ

كَََنَّكُمْ منَِ الْموَتِْ فِي غَمْرَةٍ وَ منَِ الُِّهوُ ِ فِني سنَكْرَةٍ ينُرْتَجُ علََنبْكُمْ 

كَننََنَّ قلُُننوبَكُمْ مََْلوُسننَ ٌ فَننََنْتُمْ لَننا [ وَ  فكََننََنَر] -حِننوَارِی فتََعْمَهُننونَ

 3.تَعْقِلوُن

خوانم دیدگانتان از ترح ودت  شما را به اهاد م  : امام عل 

خواهند اانتگان را بایرنگد، و از تگرح افتد، گویا م به گردش م 

                                                             
 . 73، ص29، خطبه نهج البلاغة. 1

 . 73، ص29، خطبه نهج البلاغة. 2

 . 78، ص34خطبه  ،نهج البلاغة. 3
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شگود و ن بسگته م ن با مااز سرتان رفته. راه گ ت و شنودت هوش

و حیرانید، گویا درایت خود را از دست  در پاسخ سخنانم سرگشته

 اید.، و از تعقل بازماندهایدداده

 طلب مهلت برای تأخیر حضور در جهادو  هاجویی بهانه

 1.سَََلتُْموُنِي التَّطوِْيل:  الامامُ عليٌّ

 خواهید.از من مهلت م :  امام عل 

 جهادگریز از 

تاَءِ قُلنْتُمْ هَنِِ ِ وَ إذَِا أمََرْتُكُمْ بِ:  الامامُ عليٌّ السَّبْرِ إِلبَْهِمْ فِني الشنِّ

صَباَرَّةُ الْقرُِّ أمَْهِلنَْا ينَْسلَِخْ عنََّا البَْردُْ كلُُّ هََِا فِرَاراً منَِ الْحرَِّ وَ الْقرُِّ فَنإذَِا 

 2.كنُْتُمْ منَِ الْحرَِّ وَ الْقرُِّ تَفِرُّونَ فَََنْتُمْ وَ اللَّهِ منَِ السَّبْفِ أفََر

خگوانم، در تابستان شما را به اهگاد بگا آنگان فگرا م :  امام عل 

رود. در زمستان شما را به ، مهلت ده تا گرما بگویید: هوا گرم استم 

گویید: هوا سرد اسگت، فرصگت دهم، م حرکت برای اهاد فرمان م 

ت. شما ها برای فرار از گرما و سرماسبده تا سرما فرو نشیند. همه این

تگر گریزید پس به خدا دسم از شمشگیر گریزانگرما و سرما م  که از

 خواهید بود.

                                                             
 . 73، ص29، خطبه نهج البلاغة. 1

 . 70، ص27، خطبه نهج البلاغة. 2
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 نفاق راهکارهای برون رفت از

 نیکو و فهم دین یسیره

و لا ، خَصلتَانِ لا يكَونانِ في منُافقٍِ : حُسنُ سنَمتٍ : رسو ُ اللّه ِ

 1.فِقهٌ في الدِّينِ

اسگت کگه در هگیچ منگافقى واگود دو خصلت  : پیامبر خدا

 .: نییویى روش و رفتار، و فهم در دینندارد

 ریانمازخواندن بی

لوسنا عنندَ أبني عبندِ كنّنا جُ : معاني الأخبار عن عبد اللّه ِ بنِ سنِان

إذ قا َ لَهُ رجَلٌ : أ تَخا ُ علَيَّ أن أكونَ منُافِقا   فقا  لنه : ، اللّهِ

ي   فقا َ : بلى . قنا َ : إذا خَلوَتَ في ببَتِ َ نَهارا أو لبَنً أ لبَس تُصَلِّ

فلِمنَ تُصَلِّي   فقا َ : للّه ِ عزََّ و جلَّ . قا َ : فكبَفَ تكَونُ منُافِقا و أنتَ 

  2تُصَلِّي للّه ِ عزََّ و جلَّ لا لغَِبرِ ِ  

مگا نگزد امگام  : گ به نقل از عبد االّگه بگن سگنان گ معانى الأخبار

رد: آیگا بگیم نشسته بودیم که مردى به ایشان عرك کگ صادق

                                                             
 . 6424، ص 13. میزان الحکمه، ج1

، تحقیـق و تصـحیح علـی اکبـر غفـاری، دفتـر معانی الأخبار، ابن بابویه، محمـد بـن علـى . 2

 142ق، ص  1403، قم، چاپ اول، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

،  1/   تفسیر نور الثقلین، ج 206، ص  67/   بحار الأنوار ، ج 60، ص  1وسائل الشیعة، ج   /

 . 6426، ص 13/   میزان الحکمه، ج 566ص 
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آن هست که من منافع باشم؟ امام در پاسخ وى فرمود: ودتى روز 

: آرى. خوانى؟ عرك کردا  تنها هستى آیا نماز مىیا شب در خانه

بگراى خداونگد  :خوانى؟ عرك کردفرمود : براى چه کسى نماز مى

عزّ و الّ . فرمود : چاونه منافع باشى ودتى بگراى خداونگد عگزّ و 

 ؟خوانىیر او، نماز مىو نه غ، الّ

 و اهل بیت )ص( صلوات بر پیامبر

  1.الصَّنةُ علَيَّ و على أهلِ ببَتي تَِهَ ُ بالنِّفاقِ : رسو ُ اللّه ِ

 من و اهگل بیگتم ن گاق را از بگین صلوا  فرستادن بر:  پیامبر خدا

 .بردیم

 روش برخورد با رفتارهای منافقان

 جنگ با منافق

إنْ خَرجَنوا  : ن عندَ ما ذُكِرتَِ الحَرورِيّن ُ عنِندَ ُ ن:  الامامُ عليٌّ 

و إنْ خَرجَوا على إمامٍ جائرٍ فنن ، على إمامٍ عاد ٍ أو جَماع ٍ فقاتِلوهُم

                                                             
، ابـن بابویـه، /   ثواب الأعمال و عقاب الأعمـال 351، ص  4دارالحدیث(، ج -. الکافی )ط  1

/   مکـارم  159ق، ص  1406، دار الشـریف الرضـی للنشـر، قـم، چـاپ دوم، محمد بن على

/    193، ص  7الشـیعة، ج/   وسـائل  46، ص 12/   روضة المتقـین ، ج  312الأخلاق ، ص 
، ص 13/   میزان الحکمـه، ج 426، ص1/   ریاض السالکین، ج 98، ص  12مرآة العقول ، ج

6426. 
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 1 .تُقاتِلوهُمف فإنَّ لَهُم في ذل َ مَقالاً

ر حضور ایشان از خوارج سگخن بگه میگان گ ودتى د امام على

آنگان  فرمود : اگر علیه امامِ عادل یا مردم شورش کردند، با  ـ آمد

یرا زبجناید و اگر علیه پیشواى ستمار شوریدند، با آنان نجناید؛ 

 .براى این کار خود دایلى دارند

 جنگ با سرکشان

  2امام علي

 ، بگه همگان  شهاى یاغى و سرکگروه) با اهل بغى: امام على

شگگدّ  انگگگ بگگا مشگگرکان، بایگگد انایگگد و از تمگگام امیانگگا  و 

در  و  باید علیه آنان کمک گرفت  مسلمانان) هاى اهل دبلهتوانای 

 .صور  دسترح بر ایشان، باید همهون مشرکان اسیرشان کرد

 روش مذاکره با منافق

قنُرْآنَ حمََّنا ٌ ذُو وجُُنو ٍ لاَ تُخاَصِمْهُمْ باِلْقُرْآنِ فَإِنَّ الْ:  الامامُ عليٌّ

نَّ ِ فَنإِنَّهُمْ لنَنْ يجَِندُوا عَنْهَنا  تَقوُ ُ وَ يَقوُلوُنَ ... وَ لكَنِْ حاَججِْهُمْ باِلسنُّ

                                                             
،  2، جش1385قـم، چـاپ اول،  ،ابن بابویه، محمد بن على، کتاب فروشى داورى  علل الشرائع، . 1

، تفصـیل وسـائل الشـیعة   / 62، ص 15جالوافی، /    145، ص 6، جتهذیب الأحکام /    603ص

 2/   میزان الحکمه، ج 429، ص 33، جبحار الأنوار/    387، ص 9جملاذ الأخیار ، /    81، ص15ج

 . 1817، شماره حدیث  530، ص 

، شـماره 530، ص 2میـزان الحکمـه، ج /65، ص11، جمستدرک الوسائل /393، ص1، جسلامدعائم الا. 2

 .1818حدیث 
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 1.محَِبصا

ان  آن مجاداه مین، زیرا درآن تاب معگبا آنان با در : امام عل 

 آنان چیز دیاگر گوی ، و ][ م  تو چیزی از درآن گوناگون دارد. ]

ای از حتجاج نما، که چارهابا آنان ت پیامبر گویند. بلیه با سنّ[ م 

 پذیرفتن آن ندارد.

 ی نبرد، ویژگی منافقانگریز از صحنه

أمََّا بعَدُْ فَقدَْ بَلغََنِي أَنَّ رجِاَلاً ممَِّننْ قبَِلَن َ يتََسنَلَّلوُنَ :  الامامُ عليٌّ

يَفوُتُ َ منِْ عدَدَِهِمْ وَ يَِْهَ ُ عنَْ َ منِْ  إِلَى معُاَوِيَ َ فَلاَ تََْسَفْ عَلَى ماَ

مدَدَِهِمْ فكََفَى لَهُمْ غبَاًّ وَ لَ َ منِْهُمْ شاَفبِاً فِرَارُهُمْ منَِ الْهدَُى وَ الْحقَِّ وَ 

 2.إِيضاَعُهُمْ إِلَى العَْمَى وَ الجَْهلْ

 اما بعد، به من خبر رسید که تن  چند از مردانگ :  امام عل 

روند. تأس  مخور که به سوی معاویه م د تو هستند، پنهان  که نز

شگود. بگرای گمراهگ  کاهد و از یاریشان کم م از عدد یارانت م 

و آرامش خاطر تگو همگین بگس کگه آنگان از هگدایت و حگع آنان 

 اند.اند، و به سوی کوری و نادان  شتافتهگریخته

                                                             
 .465، ص 77نامه  ،نهج البلاغة. 1

 .461، ص 70، نامه نهج البلاغة2 . 
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 فرجام منافقان

 ظلمت عذابمنافقان در 

ِينَ الْمنُاَفِقاَتُ وَ الْمنُاَفِقوُنَ يَقوُ ُ يوَْمَ    مِنن نَقتَْبسِْ انظُرُوناَ ءَامنَوُاْ لِلَِّ

  باَدُ لَّهُ بِسوُرٍ مببَنْهَ فَضُردَِ نوُرًا فاَلتَْمِسوُاْ وَرَاءَكُمْ ارجْعِوُاْ قبِلَ نُّورِكُمْ

 1 العََِْاد قبَِلِهِ منِ ظاَهِرُ ُ وَ الرَّحْمَ ُ فبِهِ باَطنُِهُ

 انگگدآورده ایمگگان کگگه کسگگانى بگگه منگگافع زنگگان و مگگردان روز، آن

« .برگیگریم[  انگدکى ] نورتگان از تگا دهید مهلت را ما»: گویندمى

 گگاهآن« .کنید درخواست نورى و برگردید بازپس»: شودمى گ ته

 بگاطنش: اسگت اىدروازه را آن که شودمى زده دیوارى هاآن میان

 .دارد عذاب به روى ظاهرش و است رحمت

 عذابی ماندگار، لعنتی جاودانه

 هِىَ  فبِهاَ خَلدِِينَ جَهَنَّمَ ناَرَ الْكُفَّارَ وَ الْمنُاَفِقَتِ وَ الْمنُاَفِقبِنَ اللَّهُ وعَدََ 

 2 مُّقِبم عََِادٌ لَهُمْ وَ  اللَّهُ لعَنََهُمُ وَ  حَسْبُهُمْ

 ادهد وعگده را هنّما آتش کافران، و چهره دو زنانِ و مردان به خدا

 و اسگت، کگافى ایشگان براى[  آتش ] آن. اندااودانه آن در. است

 است. پایدار عذابى آنان براى و کرده اعنتشان خدا

                                                             
 .13/  57. الحدید  1

 .9/68. التوبه  2
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 منافقان، فرومایگان جهنم

 1نَصبِرًا لَهُمْ دَتجَ لنَ وَ النَّارِ منَِ الََْسْفلَِ الدَّرْكِ فىِ ناَفِقبِنَالمْ إِنَّ  

 آنگان بگراى هرگگز و دوزخنگد، دراگا  فروترین در منافقان آرى،

 .یافت نخواهى یاورى

 حیا، خوار در آخرتمنافقان بی

، يجَيءُ يوَمَ القبِامَ ِ ذو الوجَهبَنِ دالعِا لسِانهَُ فني قفَنا ُ : رسو ُ اللهِّ

الّنِی  ثمُّ يقُا ُ لهَُ : هنِا، يلَتهَبِانِ نارا حتىّ يلُهبِا جسَدََ ُ، و آخرَُ منِ قدُاّمهِِ

 2.يعُرَ ُ بِل َ يوَمَ القبِامَ ِ، كانَ في الدُّنبا ذا وجَهبَنِ و ذا لسِانبَنِ

آید کگه روز دیامت انسان دو چهره در حااى مى : پیامبر خدا

ها یک زبان از پس گردنش آویزان است و یک زبان از الو و در آن

بدنش زبانه مى کشگد. سگپس  تمام [ آتشى افروخته است که به ]

ن شود : این کسى است که در دنیگا دو رو و دو زبگاه او گ ته مىب

 .شودبود. او بدین گونه در روز دیامت شناخته مى

 

                                                             
 .4/145. النساء  1

، دار المرتضـوی /   کشف الریبة، شهید ثانى، زین الدین بـن علـى 38، ص  1. الخصال ، ج  2

/   بحار الأنوار  259، ص  12/   وسائل الشیعة ، ج 49ق، ص 1390جا،  چاپ سوم، للنشر، بی

 . 6426، ص 13/   میزان الحکمه، ج  222، ص 9/   منهاج البراعة، ج 218، ص  7، ج
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 ت دادن به اسار تن

 روحیه جهادی و مقاومت در برابر باختن خود به دشمن

رَسنُو ُ  لمََّنا بعََنثَ»قَنا َ: ، عنَْ أبَِي عبَْندِ اللَّنهِ:  الامامُ عليٌّ

بعََنثَ معََنهُ أُناَسناً، وَ قَنا َ رَسنُو ُ ، بِبنَرَاءَةَ مَنعَ علَِنيٍّ اللَّهِ

 1.«منَِّا منِْ غبَرِْ جِرَاحَ ٍ مُثْقِلَ ٍ، فَلبَسَْ : منَِ استََْْسَرَ اللَّهِ

را براى اعلام  على زمانى که پیامبر خدا: امام صادق

 رمگود:همراه او گسگیل داشگت و ف اى را نیز بهبرائت فرستاد، عده

ا مآنیه زخم کارى برداشته باشد، از کس، تن به اسار  دهد، بىهر

 .نیست

  ناشی از بزدلی ذلّت

منَ استْؤُْسرَ منِ غبرِ جِراح ٍ مُثقِل ٍ فن يُفدْى منِ ببتِ : مامُ عليٌّالا

  2.منِ مالهِ إن أح َّ أهلُهُالما ِ، و لكنْ يُفدْى 

کس، بدون اراحت شدید، تن به اسگار  دهگد، هر: امام على

ربها داد؛ بلیگه در صگور   نباید بگراى آزادى او از بیگت اامگال سگَ

 .اش، سربهاى او باید از مال خودش پرداخت شودر ایت خانواده

                                                             
راوندى کاشانى، فضل الله بن على، دار  ،النوادر/    426، ص 9ج دارالحدیث(، -الکافی )ط .  1

، الشـیعةتفصـیل وسـائل /    121، ص15جالوافی، /     32، صقم، چاپ اول، بى تا ،الکتاب 
/   میــزان  276، ص 21، جبحــار الأنــوار/    363، ص 18، جمــرآة العقــول/    86، ص 15ج

 .136، ص1الحکمة، ج
هدایـة /    86، ص15، جتفصیل وسائل الشیعة/    426، ص 9ج دارالحدیث(، -الکافی )ط .  2

، 1میزان الحکمة، ج /   363، ص 18، جمرآة العقول/    523، ص 5ج، ^الأمة إلى أحکام الأئمة
 .136ص

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18000509
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18000509
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18000509
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 بخش سوم

*** 

 عوامل پیروزی و شکست در جهاد
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 ل پیروزی و شکست در جهادعوام: سوم بخش

 عوامل پیروزیاول:  فصل

 موانـع و هاریشـه تـا گـرددمی تلاش دینی هایآموزه در که براین علاوه

 داخـ به اعتقاد و وایمان الهی حب آن جای به و خشکانده را شهادت و ایثار

 یثـارا بـرای را بستر که دارند وجود عواملی گردد، جایگزین رستاخیز، روز و

 . سازدمی فراهم گذشتگی ازخود و

 ستم از تنفرّ و عدالت قداست اصل

 یـزچ امـور از ستم و ظلم و است مقدسی امر عدالت، وسنتّ قرآن تعالیم در

 عـدالت اگـر کـه اسـت ایگونـه بـه تعـالیم و هاآموزه این. ناخوشایند و زشت

، شـود آن جـایگزین وسـتم ظلـم و افتـد خطـر بـه( انبیـاء یهمه نهایی آرمان)

 خواهـد برخاسـته عـدالت نفع به و ظلم علیه ها،انسان پاک و فطری اساتاحس

 :شودمی بیان هاآموزه این از هایینمونه مدعا اثبات برای .شد

 لبقُنوم زَانَوالْمبن كتَنادالْ معهم أَنزَلنْاَ و باِلْببناَت رسلنَاَ أَرسلنْاَ لَقدَ

 باِلْقسط النَّاس

 و آسـمانی کتـاب هـاآن وبا فرستادیم، روشن دلایل با را خود رسولان ما

 بـه قیـام مـردم تـا کـردیم نازل عادلانه قوانین و باطل از حقّ شناسایی میزان

 انـزال و پیـامبران ارسـال از هدف که شودمی استفاده آیه این از 1کنند عدالت

 ،دیگر یآیه در .است مردم یوسیله به قسط و عدل اقامة آسمانی، هایکتاب

                                                             
 ۲۵/حديد - ۱
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 :است داده دستور بندگان به احسان و عدالت اجرای به را ما خداوند

 عننِ ينْهني و قُربْنيالْ ذی إِيتَناء و الْإحسننِ و باِلعْد ِ يَمْرُ اللَّه إِنَّ

 رُونَتََِكَّ لعَلَّكُم يعظُكُم البْغْيِ و الْمنكَرِ و الْفَحشاَء

 و دهگدم  فرمان نزدییان به بخشش و احسان و عدل به خداوند)

 دهد،م  اندرز شما به خداوند کندم  نه  ستم، و منیر و ازفحشا

  16/90 نحل)  شوید متذکرّ شاید

 ظالمان با جهاد وجوب و دفاع وجوب اصل

 انسـان، خلقـت غـایی هدف که اسلام فرهنگ بر مبتنی پرورشی نظام در

 اإِلَّن والْنانس الجِننَّ خَلَقْت ما و: آیه استناد به) عبودیت مقام به نیل و عبادت

 و رفیـع جایگـاه دارای وشهادت ایثاروجهاد است،( " 56/ذاریات" لبعبدون

 .است تأمل قابل

 امـام فرمـان بـا و اسـت اسـلام مقّدس دین فروع از دشمن،یکی با جهاد

 قـرار هجـوم مـورد آن مرزهـای یـا مسلمین بلاد که زمانی و شودمی واجب

 بـا اسـت ممکـن که ایوسیله هر به آن از که است واجب برمسلمانان، گیرد،

 یـا معصوم امام اذن به مشروط دفاع این .نمایند دفاع خویش مال و جان بذل

 بـا ومقاتلـه جهـاد فرمـان بارهـا مجیـد درقرآن .نیست او عام و خاص نایب

 . است شده صادر دشمن
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  شهادت و شهید به دادن ارزش اصل

 انسـان رد را گذشتگی خود از و ایثار حس که شده ذکر مطالب بر علاوه

، اسـت شـهادت و شـهید ارزش در که ذیل امور داشتن باور ،کندمی تقویت

 لهـیا اولیـای همانند را آن و سازدمی خدا راه در شدن کشته مشتاق را انسان

 نعمـت در غـرق و زنـده شهیدان: که چرا. طلبدمی خدا از خویش دعای در

 . خدایند

 شـهیدان ارواح بـه وندخدا که کندمی نقل اکرم پیامبر از مسعود ابن

! گـاراپرورد: گفتند آنها دارید؟ آرزویی چه: پرسید آنها از و کرد خطاب احد

 اویـدانج نعمتهای غرق که باشیم داشته توانیممی آرزویی چه این از بالاتر ما

 بـار کـه اسـت ایـن ما تقاضای تنها، داریم مسکن تو عرش سایه در و توایم

 :فرمـود خداونـد شـویم، شـهید تـو راه در مجدداً و برگردیم جهان به دیگر

 ضعـر، بـازنگردد دنیـا به دوباره کسی که است این من ناپذیر تخلّف فرمان

 بـه را مـا سـلام کـه اسـت ایـن مـا تقاضـای اسـت چنـین کـه حالا: کردند

 هبـ مـا وضـع از و بگویی را ما حال، مان بازماندگان به و برسانی پیامبر

 زلنـا ذیـل آیات هنگام این در نباشند نگران گونههیچ که دهی بشارت ها آن

 :شد

ينَ تحَسبنَّ لا و  ربهِنم دعنْن أحَباء بلْ أمَواتاً اللَّه سببِلِ في قتُلوُا الَِّ

 لَنم باِلَّنِينَ ونَيستَبشنرُ و فَضنْله مننْ اللَّه آتاهم بِما فَرحِبنَ يرْزقوُنَ

*  حزَنُننونَي هننم لا و علَننبهِم خَننو  أَلاَّ خَلْفهِننم منننْ بِهِننم يلْحقُننوا

 مؤمْنبنَالْ أجَرَ يضبع لا اللَّه أَنَّ و فَضلٍْ و اللَّه منَ بنِعم ٍ يستبَشرُونَ

  (170و  169/  3)آ  عمران 
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 شگدند، کشگته خدا راه در که کسانى مبر گمان هرگز   پیامبر اى)

 داده روزى پروردگارشگگان نگگزد و انگد،زنگگده آنگان بلیگگه  مردگاننگد

 ضگلف از خداونگد کگه فراوانگى هاىنعمت اطربه خ هاآن. شوندمى

 کگه کسگانى بگه خگاطر و خوشحااند است، بخشیده ایشان به خود

 ،[آینگده شگهیدان و مجاهگدان] انگدنشگده ملحگع هگاآن به هنوز

 و بیننگدمى اهان آن در را هاآن براسته مقاما  زیرا) خوشودتند

 .اشتد خواهند غمى نه و هاست،آن بر ترسى نه که  دانندمى

 کنـدمی نقل چنین علی مؤمنان امیر زا الرضا موسی بن علی امام

 جهـاد بـه تشـویق را مـردم و بـود خطبـه مشـغول حضرت، که هنگامی که

 جویان جنگ فضیلت! مؤمنان امیر ای: کرد عرض و برخاست جوانی کرد،می

 مرکـب بـر مـن: فرمـود پاسـخ در امـام کـن تشریح من برای را خدا راه در

 السلاسـلذات یغـزوه از و بودم سوار حضرت آن سر پشت و پیغمبر

 .کـردم پیـامبر از مـن نمـودی من از تو که را سؤالی همین گشتیمبرمی

 جهاد میدان در شرکت بر تصمیم جنگجویان، که هنگامی: فرمود پیامبر

 هنگامی و .داردمی مقرّر هاآن برای را دوزخ آتش از آزادی خداوند گیرندمی

 هـاآن وجـود بـه فرشـتگان شـوندمی میـدان آمـاده و دارنـدمی بر حسلا که

 هــاآن بــا هــاآن بســتگان و فرزنــد و همســر کــه هنگــامی و کننــدافتخارمی

 هـاآن موقـع ازایـن. شـوندمی خـارج خـود گناهـان از کنند،می خداحافظی

 هـر برابـر در و گـرددمی مضـاعف آن، پاداش اینکه مگر کنندنمی کاریهیچ

 ...  شودمی نوشته هاآن برای عابد هزار عبادت داشپا روز

 ثـواب میزان توانندنمی، جهان مردم، شوندمی روبرو دشمنان با که هنگامی و

 و هـانیزه و بگذارنـد نبـرد بـرای میدان به گام که هنگامی و .کنند درک را ها آن

 خـود الب و پر با فرشتگان گردد، شروع تن به تن جنگ و، شود بدل و رد تیرها
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 باشـند، قدم ثابت میدان، در که کنندمی تقاضا خدا از و گیرندمی را هاآن اطراف

 یسـایه در بهشت «السیوف ظلال تحت الجنة»:زندمی صدا منادی هنگام این در

 از گواراتر و ترساده شهید، پیکر بر دشمن ضربات هنگام این در !است شمشیرها

 فـرو مرکـب از شهید که وهنگامی است تابستان گرم روز در خنک آب نوشیدن

 و شـتابندمی او اسـتقبال بـه بهشـتی حوریـان ،نرسـیده زمـین به هنوز د،غلتمی

 او بـرای، اسـت سـاخته فراهم او برای خدا که مادی و معنوی بزرگ هاینعمت

: گویـدمی زمـین گیرد،می قرار زمین روی به شهید که هنگامی و .دهندمی شرح

 لـک انّ»: برتو باد بشارت، کندمی پرواز پاکیزه بدن از که اییزهپاک روح بر آفرین

 انتظـار در هایینعمت، «بشر قلب خطرعلی لا و سمعت اذن لا و رأت عین لا ما

 انسـانی هـیچ قلـب بـر و نشـنیده گوشی هیچ و ندیده چشمی هیچ که است تو

 هرکس م،اوی بازماندگان سرپرست من: فرمایدمی خداوند و . است نکرده خطور

 مـرا آورد خشـم به را هاآن هرکس و است کرده خشنود مرا کند خشنود را هاآن

 1.است آورده خشم به

                                                             
رازی، حسـین بـن علـی، تحقیـق  . روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القـرآن، ابوالفتـوح 1

محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، مشهد مقدس، آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و 

 .158 ص 5 ،ج ق1408 انتشارات،
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 فرمانبردارروابط فرمانده و

 پذیریبیعت و عهد

 1.فِي أَوْتاَدِهاَ اعْتَصِموُا باِلِِّمَمِ:  عليٌّ الامامُ

 .ها را محیم کنیدهاى عهد و پیمانمیخ: امام على

 رهبری تبعیت از

 2.عوُا لِلجِْهاَدِ فََجَاَبوُا وَ وَثِقوُا باِلْقاَئدِِ فَاتَّبعَوُ دُ:  الامامُ عليٌّ

به اهگاد فراخوانگده شگدند و ااابگت نمودنگد، بگه :  امام عل 

 رهبرشان اعتماد کردند و پیرویش کردند.

 رعایت سلسله مراتب فرماندهی

ماَ وَ عَلَى منَْ فِي حبَِّزِكُماَ ماَلنِ َ وَ قدَْ أمََّرتُْ عَلبَكُْ:  الامامُ عليٌّ

 3.بنَْ الْحاَرثِِ الََْشتْرََ فاَسْمعَاَ لَهُ وَ أَطبِعاَ وَ اجعْلََا ُ دِرعْاً وَ مجِنَاّ

ی ی شما همگه[ را فرمانده مااک بن حارث اشتر ] : امام عل 

و  کسان  که در فرمان شما هستند، درار دادم. فرمانش را بشگنوید

 درار دهید.زره و سپر خویش  و راکنید، و ا اطاعت
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 زمان شناسی، رمز پیروزی

مكنانِ و انتِهنازَ  َ الااسنتعَملِْ مَنع عَندُوِّكَ مُراقبََن : الامامُ علنيٌّ

 1.الفُرصَ ِ، تَظفَرْ

و و براى مقابله با دشمنت منت ر توانایى یافتن بر ا : امام على

 . ز مى شوىدر این صور  پیرو، به دست آمدن فرصت باش

 لیحاتیسو تارتقای توان جسمی 

 افزایش توان نظامی از طریق جمع آوری مالیات حکومتی

لاَ تَمَسُّنَّ ماَ َ أحَدٍَ منَِ النَّاسِ مُصلٍَّ وَ لاَ معُاَهَندٍ إِلَّنا :  الامامُ عليٌّ

إِنَّنهُ لنَا ينَْبغَِني أَنْ تجَدُِوا فَرَساً أَوْ سِلاَحاً يعُدَْى بِهِ عَلَى أَهلِْ الْإِسْلاَمِ فَ

 2.للِْمُسْلِمِ أَنْ يدََ َ ذَلِ َ فِي أَيدِْی أعَدَْاءِ الْإِسْلاَمِ فبَكَوُنَ شوَْكَ ً عَلبَْهِ

کس، چه مسلمانِ نمگازگزار و چگه به اموال هیچ : امام على

بر  ذمّ  دست نزنید، مار اسب و سلاح  نزد آنان بیابید که با آن

ی مسلمان نیست که اسب و را شایستهمسلمانان تجاوز کنند، زی

سلار را دست دشمنان اسلام واگذارد تا سبب نیرومندی آنگان 

 علیه اسلام شود.

                                                             
/   الحیـاة  334تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ، ص    / 83. عیون الحکم و المواعظ ، ص  1
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 آماده باش رزمی

مَْ َ وَ قَلْقِلوُا السُّبوُ َ فِي أغَْماَدِهاَ قبَْنلَ :  الامامُ عليٌّ وَ أكَْمِلوُا اللََّ

زْرَ وَ نَنافِحوُا بِنالظُّبَى وَ صنِلوُا سَلِّهاَ وَ الْحَظوُا الخَْنزْرَ وَ اطعْنُُنوا ا لشنَّ

 1.السُّبوُ َ باِلْخُطاَ

زره را کامگگل بپوشگگید، و شمشگگیرها را پگگیش از : امگگام علگگى

برآوردن در غلاف بجنبانید. با گوشه چشم خشگمناک بگه دشگمن 

یر بنارید، و از راست و چپ نیزه را بر دشمن زنید، و با دم شمشگ

من ا الو نهادن ددم شمشیر را بگه دشگبر او  ربه وارد سازید، و ب

 برسانید.

 رزمی بیدارباش

 2.إِنَّ أخَاَ الحَْردِْ الََْرِقُ وَ منَْ ناَمَ لَمْ يُنَمْ عنَْهُ:  الامامُ عليٌّ

کس بخوابد ] و مرد انا  همیشه بیدار است، و هر: امام على

 شود.از دشمن غافل گردد، بداند که [ دشمن از او در خواب نم 

 های نظامی قبل از نبردتیکتاک

فَإذَِا نَزَلْتُمْ بعِدَُوٍّ أَوْ نَزَ َ بِكُمْ فَلبْكَنُْ معَُسكَْرُكُمْ فِني :  الامامُ عليٌّ

قُبلُِ الََْشْرَا ِ أَوْ سِفاَحِ الجِْباَ ِ أَوْ أَثنْاَءِ الََْنْهاَرِ كبَمَْا يكَوُنَ لَكُمْ ردِْءاً وَ 

 مُقاَتَلتَُكُمْ منِْ وجَْهٍ وَاحدٍِ أَوِ اثنْبَنِْ وَ اجعَْلوُا لكَُنمْ دُونَكُمْ مَردَّاً وَ لتْكَنُْ
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رقَُباَءَ فِي صبَاَصِي الجِْباَ ِ وَ منَاَكِ ِ الْهِضاَدِ لِئلََّا ينََْتبَِكُمُ العَْندُوُّ مِننْ 

 1.مكَاَنِ مَخاَفَ ٍ أَوْ أمَنٍْ

چون بر دشمن فرود آمدید، یا دشمن بر شما فگرود : امام على

هگا، یگا میگان ی کوهآمد، اشیرگاه خود را در میان  بلند، یا دامنه

شگمن رودها درار دهید تا پناهااه  برای شما و مانع  بر سر راه د

ی باشد. انگ شما باید از یک اانب یا از دو اانب باشد. بگر دلگه

ی  کگه های  گمارید تا دشمن از اابانها دیدهها یا بر فراز تپهکوه

 دانید بر شما نتازد.ا خود را در امان م ترسید یم 

 هایتان جلوبرنده شمشیرهایتان باشدگام

 2الامام علي

بگا تیغگه شمشگیرها از دیگن خگود دفگاع کنیگد، و  :امام على

از  شمشیرها را با فرا پیش نهادن گامهایتان، به دشگمن برسگانید و

 .خداوند یارى اویید، تا پیروز گردید و یارى شوید

 جنگاوری مقتدرانهـ زمی رمهندسی 

إِنَّهُمْ لَننْ يَزُولُنوا عَننْ مَنوَاقِفِهِمْ دُونَ طعَْننٍ دِرَاكٍ :  الامامُ عليٌّ

[ منِْهُمُ النَّسِبمُ وَ ضَردٍْ يَفْلقُِ الْهاَمَ وَ يُطبِحُ العِْظاَمَ وَ ينُْندِرُ يخَْرجُُ ]منِْهُ

الْمنَاَسِرِ تتَْبَعُهَنا الْمنَاَسنِرُ وَ يُرجْمَُنوا السَّوَاعدَِ وَ الَْقَدَْامَ وَ حَتَّى يُرمْوَْا بِ
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باِلكْتَاَئِ ِ تَقْفوُهاَ الحَْلاَئِ ُ وَ حَتَّى يجَُرَّ ببِِلاَدِهِمُ الخَْمبِسُ يتَْلوُ ُ الخَْمبِسُ 

وَ حَتَّى تَندعْقََ الْخبُُنو ُ فِني نَنوَاحِرِ أَرْضنِهِمْ وَ بَِعَنَْنانِ مَسنَاربِِهِمْ وَ 

 1.مَساَرحِِهِم

نشین  آگاه باشید که[ دشمن از موا ع خود عقب] : امام على

کنگد، های پیاپ ، که پییر را سخت زخم  م کند مار با نیزهنم 

ها را بشگیند، و های  که فرق سگر را بشگیافد، و اسگتخوانو  ربه

[ تگا  ها را دطع کند. ] آنان دست بردار نخواهند بگودبازوها و ددم

ورد، و سگواران بگر آگروه دیار بر آنان هجوم که گروه  در پ  آن

آنان حمله آورند و ص وفشان را متلاش  کنندف و سپاه  پگس از 

ه کسپاه دیار وارد شهرهایشان شوند، و سپاهیان سرزمینشان را گ 

روی در روی ییگگگدیار دگگگرار دارد گ و اطگگگراف کشگگگتزارها و 

 هایشان را ااد مال سلم اسبان خود سازند.چراگاه

 ر، انضباط، دیدبانی جنگاقتدا

وَ اعْلَموُا أَنَّ مُقدَِّمَ َ الْقوَْمِ عبُوُنُهُمْ وَ عبُوُنَ الْمُقدَِّمَن ِ :  الامامُ عليٌّ

طَلاَئعُِهُمْ وَ إِيَّاكُمْ وَ التَّفَرُّقَ فَإذَِا ننَزَلْتُمْ فَنانْزِلوُا جَمبِعناً وَ إذَِا ارْتحََلنْتُمْ 

ا غَشبَِكُمُ اللَّبلُْ فاَجعَْلوُا الرِّماَحَ كِفَّ ً وَ لَنا تَنُِوقوُا فَارْتحَِلوُا جَمبِعاً وَ إذَِ

 2.النَّوْمَ إِلَّا غِرَاراً أَوْ مَضْمَضَ 
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ها بانبان آن است، و دیدهبدانید مقدمه سپاه، دیده : امام عل 

آییگد اشاراند. از ت ردگه دوری کنیگد. هرگگاه فگرود م ااسوسان 

 کنید هماان کوچ کنید. ودت ه کوچ م هماان فرود آیید، و هرگا

رسد، نیزه ها را گرداگرد خود درار دهید. نخوابید، مار شب فرا م 

ی آب در دهگان ] = انگدک  بخوابیگد و اندک یا همهون مضمضگه

مگین بیدار شوید، باز بخوابید و بیدار شگوید، بگار بخوابیگد و بگه ه

 ترتیب تا به صبح[.

 ارتقای توان روحی و معنوی

 الهیع از آرمان های دین دفا

إِنَّ هََِا الَْمَْرَ لَمْ يكَنُْ نَصْرُ ُ وَ لاَ خِِْلاَنُهُ بكَِثْرَةٍ وَ لَنا :  الامامُ عليٌّ

ِی أعَدََّ ُ وَ أمَدََّ ُ حتََّى بلََنغَ  ِی أَظْهَرَ ُ وَ جنُدُْ ُ الَِّ بِقِلَّ ٍ وَ هوَُ دِينُ اللَّهِ الَِّ

طَلعََ وَ نَحنُْ عَلَى موَعْوُدٍ مِننَ اللَّنهِ وَ اللَّنهُ منُجِْنزٌ  ماَ بَلَغَ وَ طَلعََ حبَْثُ

 1.وعَدَْ ُ وَ ناَصرٌِ جنُدَْ 

= نبرد  پیروزی و یا شیست مسلمانان در این امر ]:  امام عل 

در ا ر فراوان  و یا اندک  سپاهیان نبگود، ایگن  2[ با دشمنان اسلام
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هجری میان مسلمانان و ایرانیان در زمان یزدگـرد سـوم روی داد.  16. جنگ قادسیهّ در سال  2

کـه در سـپاه فرمانده مسلمانان سعد وقاص و فرمانده ایرانیان رستم بود. در ایـن جنـگ بـا آن

و بیست هزار نفر و در سپاه مسلمانان تنها سی و چند هزار نفـر شـرکت داشـتند،  یزدگرد صد

 .279مسلمانان غلبه کردند و پیروز شدند. ترجمه نهج البلاغه، علی شیروانی، ص 
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یر اوست که آن را ، و اشدین خداست که خداوند پیروزش ساخت

چه رسید، و طلوع کرد که رسید به آنآورد و یاری داد، تا آنفراهم

ی پیگروزی داده، و او اا که طلوع کگرد. خداونگد بگه مگا وعگدهآن

 دهد.سازد، و اشیرش را یاری م را محقّع م ی خود وعده

 پاسداری از کیان اسلامی

 ببَنْكَمُْ وَ ببَنَْ أهَلِْ القْبِلَْ ِ وَ لاَ يحَمْلُِ قدَْ فتُحَِ باَدُ الحْرَدِْ:  الامامُ عليٌّ

 1.[ بمِوَاَضعِِ الحْقَِّهَِاَ العْلَمََ إلَِّا أهَلُْ البْصَرَِ وَ الصَّبرِْ وَ العْلِمِْ ]بمِوَاَقعِِ

شده و این پرچم انگ میان شما و اهل دبله آغاز :  امام عل 

گاه آبصیر  و پایداری و که اهل ار آنتواند به دوش کشد مرا نم 

 به اایااه حع است.

 برخورداری از اراده قاطع و دوراندیشی

 2.الظَّفرَُ باِلجزَمِ و الحزَمِ : رسو ُ اللّه ِ

 . در گرو اراده داطع و دوراندیشى است، پیروزى : پیامبر خدا
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 دلاورمردی یمیوه پیروزی،

 1.ثَمَرَتُها الظَّفَرُأصلُ النَّجدَةِ القوَُّةُ، و  : الامامُ عليٌّ

 . پیروزى، اشتوانمندى است و میوه، ریشه دلاورى  :امام على

 شکیبایی یکی از دو پیروزی است

 2.الصَّبرُ أحدَُ الظَّفَرَينِ : الامامُ عليٌّ

 . ییى از دو ظ ر است، صبر : امام على

*** 

 3.يَظفرَُ منَ يَحلُمُ : مامُ الصاّدقُالا

 . شودپیروز مى، که بردبار باشدهر  : امام صادق

 انداز جنگچشم

إِنْ أَظْهَرْتنَاَ عَلَى عَندُوِّناَ فجَنَِّبنَْنا الْبغَْنيَ وَ اللَّهُمَّ ... :  الامامُ عليٌّ

هاَدَةَ وَ اعْصنِمنْاَ مِننَ  سدَِّدْناَ للِْحقَِّ وَ إِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلبَنَْنا فاَرْزقُنَْنا الشنَّ
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 1.الْفتِنَْ 

و  اگر ما را بر دشمن پیروز ساخت  از ستم دور بدار : علىامام 

بر راه حع استوار گردان؛ و اگگر دشگمن را بگر مگا پیگروز نمگودی 

 شهاد  را روزیِ ما گردان و ما را از فتنه ح   فرما.

 پیروزی در جهاد

 اللَّنهِ وَ فَاتَّقوُا اللَّهَ عِباَدَ اللَّهِ وَ فِرُّوا إِلَنى اللَّنهِ مِننَ:  الامامُ عليٌّ

ِی نَهجََهُ لَكُمْ وَ قوُموُا بمَِنا عَصنَبَهُ بكُِنمْ فعَلَِنيٌّ ضنَامنٌِ  امْضوُا فِي الَِّ

 2.لِفَلجِْكُمْ آجِلاً إِنْ لَمْ تُمنَْحوُ ُ عاَجِن

ناه ، و از خدا به خودش پبندگان خدا  با تقوا باشید : امام على

جگام یگد، و بگرای انآورید، و در راه  که برایتان گسترانده گگام نه

یروز پدر این اهان تیاای   که بر عهده شما نهاده دیام کنید. اگر 

 کند.ناردید در آن اهان پیروزید و عل  آن را  مانت م 

 تیز بینی فرمانده، رمز پیروزی 

أَلاَ وَ إِنَّ الشَّبْطاَنَ قدَْ جَمعََ حِزبَْهُ وَ استْجَْلَ َ خبَْلَهُ وَ :  الامامُ عليٌّ

 3.جِلَهُ وَ إِنَّ معَِي لَبَصبِرَتِيرَ

آگاه باشید که شیطان حزبش را امع کرده، و ]در  : امام على
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تردیگد انگ امل[ افراد سواره و پیاده خود را حا گر آورده، و ب 

 من بصیرتم را با خود دارم.

 رزمندگان هشیاری

 1.حَمَلوُا بَصاَئِرَهُمْ عَلَى أَسبْاَفِهِم:  الامامُ عليٌّ

 اند.با بصیر  دست به شمشیر برده : امام على

 ایثارگران، رزمندگان فی سبیل الله

أَينَْ الْماَنعُِ لِلِِّماَرِ وَ الغْاَئِرُ عنِدَْ نُزُو ِ الْحَقَنائقِِ مِننْ :  الامامُ عليٌّ

 2.أَهلِْ الْحِفاَظ

کننگده از حگریم نگاموح؟ کجاسگت کجاسگت دفاع :امام على

 ها پاسدار مردم خود باشد؟ ه هناام نزول سخت مند وفادار کغیرت

 با مجاهد و امیرالمؤمنین علی همراهی عنایت الهی و پیامبر

وَ اعْلَموُا أَنَّكُمْ بعِبَنِْ اللَّهِ وَ معََ ابنِْ عَمِّ رَسنُو ِ اللَّنهِ :  الامامُ عليٌّ

 3.فعَاَودُِوا الكْرََّ وَ استَْحبْوُا منَِ الْفَر

بدانید که شما در برابر دیدگان خگدا و همگراه بگا  و: امام على

هستید، پس پیاپ  هجوم آوریگد، و از  پسرعموی رسول خدا
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 گریختن شرم کنید.

 شرط پیروزی ،وحدت کلمه

بدَُالوُنَ مِنننْكُمْ :  الامنامُ علننيٌّ وَ اللَّنهِ لَننََظنُُّ أَنَّ هؤَُلَنناءِ الْقَنوْمَ سننَ

 1.، و تَفَرُّقِكُم عنَ حَقِّكُمباِجتِْماَعِهِمْ عَلَى باَطِلِهِمْ

بینم که این اماعت بگه زودی بگر به خدا دسم م  : امام على

ارنگد، و دزیرا آنان بر باطل خود وحد  کلمه شوند، شما چیره م 

 اید.شما در حعّ خود دچار ت رده

 محصول اتحاد و همبستگی،شکست ناپذیری

 2.عزَِيزُونَ باِلاجتِْماَ :  الامامُ عليٌّ

 است. وحد  کلمه نیرومندشان نموده :امام على

 پیروزی اربهترین ابز ،صبر

 3.وَ استَْشعِْرُوا الصَّبرَْ فَإِنَّهُ أدَعَْى إِلَى النَّصْر:  الامامُ عليٌّ

شییبای  را شعار خگود سگازید، کگه بهتگرین ابگزار  : امام على

 پیروزی است.
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 مداریداری و غیرتدین

 1.ماَ دِينٌ يجَْمعَُكُمْ وَ لاَ حَمبَِّ َ تحُْمِشُكُم أَ:  الامامُ عليٌّ

را متحد سازد؟ آیا غیرتگ  آیا دین  نیست که شما  : امام على

 ندارید که خشم شما را برانایزد؟

 صداقت 

فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ صدِقْنَاَ أَنْزَ َ بعِدَُوِّناَ الكْبَْنتَ وَ أَننْزَ َ :  الامامُ عليٌّ

 2.لنَّصْرَعَلبَنْاَ ا

و چون خداوند صدادت ما را دید دشگمنمان را بگه  : امام على

 و نصر  خویش را بر ما فرو فرستاد.خواری نشاند، 

 خشیت و سکینه الهی

معَاَشنِرَ المُْسنْلِمبِنَ استَْشنْعِرُوا الخَْشنْبَ َ وَ تجَلَْببَُنوا :  الامامُ عليٌّ

 3.فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّبوُ ِ عنَِ الْهاَم السَّكبِنَ َ وَ عَضُّوا عَلَى النَّوَاجِِِ

 ای گروه مسلمانان  ترح از خدا را اامگه زیگرین، و: امام على

ها را به هگم ب شگارید، آرامش را اامه رویین خود سازید، و دندان

تان دورتگر [ شمشگیرها را از سگر افزایگد وکه ]مقاومت شما را م 

 .کندم 
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 یداری در استقامتها و پااز فداکاریشادمانی 

وَ طبِبوُا عنَْ أَنْفُسِكُمْ نَفْسناً وَ امْشنُوا إِلَنى المَْنوتِْ :  الامامُ عليٌّ

وَ أَنْتُمُ » -فَصَمدْاً صَمدْاً حَتَّى ينَجَْلِيَ لَكُمْ عَموُدُ الْحقَِّ ....مَشبْاً سجُُحاً 

 1.2«موَ اللَّهُ معََكُمْ وَ لَنْ يتَِرَكُمْ أعَْمالكَُ الَْعَْلوَْنَ

های خود شادمان باشید، و سبک و آسگان بگه از اانبازی : امام على

دیگدار پس مقاوم باشید و استوار، تا حع برای شما پ ... سوی مرگ بروید

هگد و شما برترید و خدا با شماسگت و از پگاداش کردارتگان نخوا»گردد، 

 «کاست.

 ترجیح کیفیت بر کمیت سپاه

 3.ا قَلبِلاً فَهُمْ كثَبِرُونَ باِلْإِسْلاَمإِنْ كاَنوُ:  الامامُ عليٌّ

هر اند تعدادشان اندک است، وا  اسگلام آنگان را  :امام على

 فراوان ساخته است.

 گر  فرهنگ ایثاردنیاپرستی، ویران

أَيُّهاَ الْقوَْمُ الشَّاهدَِةُ أبَدَْانُهُمْ الغْاَئبَِن ُ عَننْهُمْ عُقُنولُهُمْ :  الامامُ عليٌّ

تَلِفَ ُ أَهوَْاؤُهُمْ الْمُبتَْلَى بِهِمْ أمَُرَاؤُهُمْ صاَحِبُكُمْ يُطبِنعُ اللَّنهَ وَ أَننْتُمْ المُْخْ

تَعْصوُنَهُ وَ صاَحِ ُ أَهلِْ الشَّامِ يعَْصِي اللَّهَ وَ هُنمْ يُطبِعوُنَنهُ لَنودَدِتُْ وَ 
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رْهَمِ فََخَََِ مِنِّي عَشَرَةَ اللَّهِ أَنَّ معُاَوِيَ َ صاَرفََنِي بِكُمْ صَرْ َ الدِّيناَرِ باِلدِّ

 1.منِْكُمْ وَ أعَْطاَنِي رجَُلاً منِْهُم

ای کسگگان  کگگه بگگدن هایتگگان شگگاهد اسگگت، و  :امگگام علگگى

هایتان مختل  است و امیرانتان گرفتگار هایتان غایب، خواستهعقل

کنگد، و شگما او را شما هستند  فرمانده شگما خگدا را اطاعگت م 

کنگد، و فرمانده شامیان خگدا را معصگیت م  وکنید، نافرمان  م 

کنند. به خدا سوگند، دوست داشتم مردمش فرمانش را اطاعت م 

شد و بیع صرف دینار به معاویه در مورد شما با من وارد معامله م 

ک تن از یاران خودش عوك را با ینمود، و ده تن از شما درهم م 

 کرد.م 

 ن در تشویق به جهادرزمندگاهای شخصیتی توجه به ویژگی

أَنْتُمْ لَهاَمِبمُ العَْردَِ وَ السَّناَمُ الَْعَْظَمُ إِنَّ فِني الْفنِرَارِ :  الامامُ عليٌّ

موَجْدَِةَ اللَّهِ وَ الُِّ َّ اللَّازِمَ وَ العْاَرَ الْباَقِيَ وَ إِنَّ الْفَنارَّ لغَبَْنرُ مَزِيندٍ فِني 

 2.ببَنَْ يوَمِْهعُمُرِ ِ وَ لاَ مَحجْوُزٍ ببَنَْهُ وَ 

ترین مگردان عگرب هسگتید، شما سران و براسگته : امام على

فرار از انگگ خشگم خگدا را برانایگزد، و خگواری مگدام، و ننگگ 

 همیشا  در پ  آورد. 
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 قدردانی از مجاهدان پس از پیروزی

كُمْ وَ جَزَاكُمُ اللَّهُ منِْ أَهلِْ مِصْرٍ عنَْ أَهْنلِ ببَْنتِ نبَِنبِّ:  الامامُ عليٌّ

أحَْسنََ ماَ يجَْزِی العْاَمِلبِنَ بِطاَعتَِهِ وَ الشَّاكِرِينَ لنِعِْمتَِنهِ فَقَندْ سنَمعِْتُمْ وَ 

 1.أَطعَْتُمْ وَ دعُبِتُمْ فََجََبْتُم

خداونگد بگه شگما مگردم کوفگه، از اانگب خانگدانِ  : امام على

پیامبرتان پگاداش دهگد، نییگوترین پاداشگ  کگه بگه فرمگانبران و 

د، و اطاعت [ شنیدی فرمانم را بخشد، که ]زاران نعمتش م شیرگ

 کردید، و فراخوانده شدید و پاسخ گ تید.

 تدبیر و مدیریت جنگ

 2.وَ لَسنْاَ نُرعْدُِ حَتَّى نوُقعَِ وَ لاَ نُسبِلُ حَتَّى نُمْطِر:  الامامُ عليٌّ

و  اندازیم،وا  ما تا بر شما نتازیم هیاهو به راه نم  : امام على

 کنیم.تا باران نباریم سیل ااری نم 

 ی باطل ضربت شمشیر، از بین برنده

فَإِنْ أبَوَْا أعَْطبَتُْهُمْ حدََّ السَّبْفِ وَ كَفَى بِهِ شنَافبِاً مِننَ :  الامامُ عليٌّ

 3.الْباَطلِِ وَ ناَصِراً للِْحقَ

کنم، کگه اگر نافرمان  کنند شمشیر را نوارشان م  : امام على
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 ای درمان باطل و یاری حع کاف  است.بر

 شجاعت و دلاوری جاودانه

 1.لَقدَْ كنُْتُ وَ ماَ أُهدََّدُ باِلحَْردِْ وَ لاَ أُرْهَ ُ باِلضَّردْ:  الامامُ عليٌّ

تا کنون کس  مرا از انگگ نترسگانده، و از  گربت : امام على

 شمشیر نهراسانده است.

*** 

لاَ سدُِّدْتُمْ لِرُشدٍْ وَ لاَ هُندِيتُمْ لِقَصنْدٍ أَ فِني  ا باَلُكُمْمَ:  الامامُ عليٌّ

مثِلِْ هََِا ينَبَْغِي لِي أَنْ أخَْرجَُ وَ إِنَّمَا يخَْرجُُ فِي مثِْنلِ هَنَِا رجَُنلٌ ممَِّننْ 

 2.أَرْضَا ُ منِْ شجُعْاَنِكُمْ وَ ذَوِی بََْسِكُمْ

، و به شما را چه شده؟ راه رشد و سعاد  را نرفتید : امام على

اوار اسگت کگه آیا در چنین شرایط  سگز 3راه راست هدایت نشدید 

من از شهر خارج شوم؟ در این مودعیگت بایگد کسگ  از شگما بگه 

میدان نبرد برود که من از شگجاعتش را گ  و او مگردی اناگاور 

 باشد.
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باشد که در ایـن صـورت بایـد × . ممکن است این دو جمله انشائیه و بیانگر نفرین امام علی 3

ترجمه نهـج « راه رشد و سعادت را نروید، و به راه راست هدایت نشوید.»چنین ترجمه شود: 
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 ت جدیشکمبارگی مخالف قصد و همّ

 1.مَ ٌلَا تجَتَْمعُِ عَزِيمَ ٌ وَ وَلبِ:  الامامُ عليٌّ

[ بگا  هگای بلنگدشزآهنگ ادی ] و رسیدن به ار : امام على

 شود.[ امع نم  شیمبارگ  ]و خوشاذران 

 ، یا آموزش روانی در جنگشجاعت انهشکردفاع از همرزم 

وَ أَیُّ امْرِئٍ منِْكُمْ أحَسََّ مِنْ نَفْسِهِ ربَاَطَ َ جََشٍْ عنِدَْ :  الامامُ عليٌّ

نْ أحَدٍَ منِْ إخِوَْانِهِ فَشَلاً فَلبَِْدَُّ عنَْ أخَبِهِ بِفَضلِْ نجَدَْتِنهِ اللِّقاَءِوَ رَأَى مِ

 2.الَّتِي فُضِّلَ بِهاَ عَلبَْهِ كمََا يَِدُُّ عنَْ نَفْسِهِ فَلوَْ شاَءَ اللَّهُ لجَعََلَهُ مثِْلَه

هر کدام از شما هناام رویاروی  با دشمن در خگود  : امام على

احساح کرد، و در ییگ  از بگرادرانش تگرح و  دایری و دوّ  دلب

خداونگد بگه او  کهی فضیلت شجاعت  سست  دید، باید به شیرانه

ارزان  داشته از برادرش چونان خودش دفاع کنگد، کگه اگگر خگدا 

 کرد.خواست او را نیز مانند تو شجاع م م 

 وصف نیکوی یاران جنگاور

رَ ِ وَ النََْنْفُ وَ أَنْتُمْ لَهَنامِبمُ الْ:  الامامُ عليٌّ عنَردَِ وَ يَنآفبِخُ الشنَّ

 3.الْمُقدََّمُ وَ السَّناَمُ الَْعَْظَمُ

                                                             
 .359، ص241، خطبه نهج البلاغة . 1

 .180و  179، ص123،  خطبه نهج البلاغة .2
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که شما اوانمردان عرب، و بزرگان شرف، و در حاا : امام على

 ی سربلندی هستید.هدلبرازندگان اامعه، و 

 اجتناب از تکبر بر پیروزی

 1.لا تََمنَُ ظَفرََ الزَّمانِ ب َ لا تَبطَرَنَّ باِلظَّفَرِ، فإنّ َ : عليٌّ الامامُ

از پیروزى سرمسگت مشگو ؛ زیگرا کگه از پیگروزى   :امام على

   .زمانه بر خود در امان نیست

 ایثارگری حقیقی، جهاد اکبر

 2.و الغالِ ُ باِلشَّرِّ مغَلودٌ، ثمُ بهِما ظَفرَِ منَ ظَفرَِ الا : مامُ عليٌّالا

ه بر او پیروز شگده باشگد؛ پیروز نیست کسى که گنا: امام على

چیگره گگردد شیسگت خگورده ، کسى که از طریع توسّل به بگدى

 .است

 

  

                                                             
/   میزان الحکمه،  751/   غرر الحکم و درر الکلم ، ص  523. عیون الحکم و المواعظ ، ص 1

 .11362، حدیث شماره 3354، ص 7ج

، 3354، ص 7/   میزان الحکمـه، ج 320، ص 72حار الأنوار ، ج/   ب 533. نهج البلاغة ، ص 2

 .11363حدیث شماره 
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 ظفر با ظلم نمی ماند

أما إنّهُ لنم يَظفَنرْ  : ن لِرجَُلبَنِ تَخاصَما بحَضرَتِهِ ن مامُ الصاّدقُالا

 1.بِخبَرٍ منَ ظَفرَِ باِلظُّلمِ

کردنگد ادل مى گ به دو ن ر که در حضور ایشان بحث و امام صادق

بگه خگوبى دسگت ، فرمود : بدانید که هر کس از طریع ستم پیروز شد گ

 . نیافت

 ظفرمندان ایثارگر

ظفََنرُ الكِنرامِ عفَنوٌ و إحسنانٌ، ظفََنرُ اللئِنامِ تجَبَُّنرٌ و  : مامُ علنيٌّالا

 2.طغُبانٌ

سگاز[ گذشگت و زمینه پیگروزى مردمگان بزرگگوار، ] : امام على

و  زورگویى اى براى [زمینه وزى مردمان فرومایه، ]احسان است و پیر

 . گردنیشى

                                                             
، ص 20/   عـوالم العلـوم ، ج 240، ص  75/   بحـار الأنـوار ، ج 358. تحف العقول ، ص  1

 .11364شماره  ، حدیث3354، ص 7/   میزان الحکمه، ج 721

، شـماره حـدیث 3354، ص 7ه، ج/   میـزان الحکمـ 324. عیـون الحکـم و المـواعظ ، ص  2

11365. 
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 پیروزی، راهی به بهروزی

 1.ظَفرَُ الكريمِ ينُجِي، ظَفرَُ اللَّئبمِ يُردِی : مامُ عليٌّالا

نجا  بخش است و پیروزى ، پیروزى انسان بزرگوار : امام على

 . نابود کننده، انسان فرومایه

                                                             
/   میزان الحکمه،  439/   غرر الحکم و درر الکلم، ص  323. عیون الحکم و المواعظ ، ص  1

 .11366، شماره حدیث 3354، ص 7ج
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 جهاددر  عوامل شکستدوم:  فصل

 نافرمانی و سرکشی، زمینه ساز رکود فرماندهی 

أفَْسدَْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي باِلْعِصبْاَنِ وَ الْخِِْلاَنِ حتََّنى لَقَندْ :  الامامُ عليٌّ

 1.طاَلِ ٍ رجَلٌُ شجُاَ ٌ وَ لكَنِْ لاَ عِلْمَ لَهُ باِلحَْردْقاَلَتْ قُرَيشٌْ إِنَّ ابنَْ أبَِي

ختید، با نافرمان  و یاری نیردن تباه سگا را امبرنامه : امام على

اا که دریش گ ت: پسگر ابوطااگب شگجاع هسگت واگ  راه و تا آن

  داند.روش انگ را نم 

 خیانت، گناهی نابخشودنی 

وَ إِنِّي وَ اللَّهِ لَََظنُُّ أَنَّ هؤَُلاَءِ الْقوَْمَ سبَدَُالوُنَ مِننْكُمْ :  الامامُ عليٌّ

 2.الَْمَاَنَ َ إِلَى صاَحِبِهِمْ وَ خبِاَنتَِكُمْ ... بَِدََائِهِمُ

بینم که این اماعت بگه زودی بگر به خدا دسم م  : امام على

د و شگما آنان نسبت به رهبر خود امانتدارنگ ... شوندشما چیره م 

  ورزید.خیانت م 

 

                                                             
 .71و  70، ص27، خطبه نهج البلاغة. 1

 . 67، ص25، خطبه نهج البلاغة.  2
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 هلاکت، سستی و ضعف

 منِْ عبَِنادِ ِ المْتُلََنوِّنَ تعَاَلىَ يبُغْضُِاعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ تبَاَركََ وَ :  مامُ عليٌّالا

 1بنِاَ هلََ . فلَاَ تزَوُلوُا عنَِ الحْقَِّ وَ ولَاَيَ ِ أهَلِْ الحْقَِّ فإَنَِّ منَِ استْبَدَْ َ

بدانیگد کگه خداونگد تبگارک و تعگاا  از بنگدگان :  امام علگ 

بگا  با  و دمدم  مزاج خود ن ر  دارد. پس از حع و دوسگت  ب 

حع اویان دور نشوید، زیرا کس  که دیاری را به اای مگا گیگرد 

 هلاک شود.

 اتحاد و یکپارچگی نبود

 عدم کارایی طرح های فرمانده ای که پیروی نمی شود

 2.وَ لكَنِْ لاَ رَأْیَ لِمنَْ لَا يُطاَ :  الامامُ عليٌّ

وا  بگرای کسگ  کگه فرمگانش را نمیبرنگد رأی و  : امام على

 ای کارساز نیست.برنامه

 

 

                                                             
 .5062، ص 10ج/   میزان الحکمه،  626، ص 2. الخصال ، ج1 

 .71، ص27خطبه  ، نهج البلاغة. 2
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 سرکشان، مفسدان فی الارض

وَ إِنِّي وَ اللَّهِ لَََظنُُّ أَنَّ هؤَُلاَءِ الْقوَْمَ سبَدَُالوُنَ مِننْكُمْ :  الامامُ عليٌّ

 1.... بِصَلاَحِهِمْ فِي بِلاَدِهِمْ وَ فَساَدِكُم

بینم که این اماعت بگه زودی بگر به خدا دسم م  : امام على

دهنگد شوند... آنان در شهرهایشان امور را سامان م شما چیره م 

 آورید.و شما فساد و تباه  به بار م 

 فرار از جنگ

وَ استَْحبْوُا منَِ الْفَرِّ فَإِنَّهُ عاَرٌ فِي الَْعَْقاَدِ وَ نَارٌ يوَْمَ :  الامامُ عليٌّ

 2.الْحِساَد

انگگ  و از گریختن شرم کنید، زیرا فرار از میدان : امام على

 ها، و سبب آتش روز دیامت است.ننگ نسل مایه

 

 

                                                             
 . 67، ص 25، خطبه نهج البلاغة. 1

 .97، ص 66،  خطبه نهج البلاغة. 2
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 عواقب شکست، خواری و ذلت پذیری

 ندامت و پشیمانی

فَإِنَّ مَعْصبَِ َ النَّاصِحِ الشَّفبِقِ العْاَلِمِ الْمجُنَرِّدِ تُنورثُِ :  الامامُ عليٌّ

 1.الْحَسْرَةَ وَ تعُْقِ ُ النَّدَامَ 

 تجربه اسگتو با ربان که دانانافرمان  از ناصح  مه : امام على

 حسر  و سرگردان ، و سرانجامش ندامت و پشیمان  است. مایه

*** 

 2.وَ ايْمُ اللَّهِ لتََحتْلَِبنَُّهاَ دمَاً وَ لتَتُْبعِنَُّهاَ ندَمَا:  الامامُ عليٌّ

ها به اای شیر، خون به خدا سوگند از این سست  : امام على

 یاه را در پ  خواهید داشت.خواهید دوشید، و ندامت  اان
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 چهارم بخش

*** 
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 استقامتاول:  فصل

 

 ثبَِّنتْ وَ صنَبرًُْا عَلبَنْاَ أفَرِْغْ ربََّناَ قاَلوُاْ جنُوُدِ ِ وَ لجِاَلوُتَ بَرَزُواْ لَمَّا وَ

 1 فِرِيناالكَْ الْقوَْمِ عَلىَ انصُرْناَ وَ أقَدَْامنَاَ

: گ تنگگد شگگدند، روبگگرو سگگپاهیانش و اگگااو  بگگا کگگه هناگگامى و

 را مگا هگاىگام و ریگز، فگرو شگییبایى مگا[ داهاى] بر پروردگارا،»

 «.فرماى پیروز کافران گروه بر را ما و دار، استوار

*** 

مِننْ  تَخلُْنو النََْرْضُ عنَْ يعَْقوُدَ السَّرَّاجِ قاَ َ: قُلْتُ لَِبَِي عَبدِْ اللَّهِ

عاَلِمٍ منِْكُمْ حَيٍّ ظاَهِرٍ تَفزَْ ُ إِلبَْهِ النَّاسُ فِي حَلاَلِهِمْ وَ حَرَامِهِمْ فَقاَ َ يَنا 

ِينَ  أبَاَ يوُسُفَ لاَ إِنَّ ذَلِ َ لَببَِّنٌ فِي كتِاَدِ اللَّهِ تعَاَلَى فَقاَ َ يا أَيُّهاَ الَِّ

 إمِاَمَكُمْ «رابِطوُا»يُخاَلِفُكُمْ وَ  نْعدَُوَّكُمْ مِمَّ آمنَوُا اصبِْرُوا وَ صابِرُوا

  2.وَ فَرَضَ عَلبَْكُمْ فبِمَا يََمُْرُكُمْ «وَ اتَّقوُا اللَّهَ»

 

                                                             
 . 250/  2. البقره  1

کوچـه  بن عباسـعلى، محسن ، صفار، محمد بن حسن |. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد2ّ

، ص  1/   الحیاة ، ج 487، ص 1ق، ج1404، چاپ دوم، باغى، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی

422 . 
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گ گتم: آیگا زمگین از  راوی حدیث گوید: به امام اع ر صگادق

  زنده و آشگیار از شگما آل محمگد خگاا  خواهگد و امام ) عاام 

اگوع حرام خود بتوانند بگه او رماند، امام  که مردمان در حلال و 

ته کنند؟ گ ت: ای ابایوس   نه؛ و این امر در کتاب خدا بیگان گشگ

ایگد، صگبور باشگید و شگییبای  ای کسان  که ایمان آورده»است: 

 «و فرمگان بریگد»یعن  در برابر دشمنان و مخاا ان خگود ، «ورزید

چه بگر ی آنهیعن  دربار «و از خدا پروا دارید»یعن  از امام خود؛ 

 شما وااب کرده و فرمان داده است.

 امر به استقامت

 موریتأاستقامت در انجام م

فشانی در راه خدا، استقامت و ایسـتادگی اسـت از دیگر ابعاد ایثار و جان

نمایـد. هایشـان بـه موفقیـت نزدیـک میکه مردان خدا را در انجام مأموریت

ی تکیـه و امیدی ننموده و همـههیچ سرزنشی احساس ناالله از جهادگران الی

تردیـد مخالفـان اسـلام و نماینـد. بیل خود را به خداونـد معطـوف میتوکّ

ی ، مجاهـدین را از نتیجـهنمایند بـا ایجـاد فضـای رعـبمعاندین تلاش می

آمیز جهاد مأیوس کنند. از دیگـر ترفنـدهای دشـمنان اسـلام ایجـاد موفقیت

ای برای بروز ناامیـدی و تردید مقدمه. شک باشدتردید در دل اهل ایمان می

در کسب موفقیت است. از بین رفتن اعتماد بـه نفـس و توکـل و در نهایـت 

خــوردن تعــادل رزمــی و قــدرت توانــد موجــب برهممیضــعف و نــاتوانی 

بـه وصـف رزمندگان اسـلام گـردد. از همـین رو قـرآن کـریم مسـلمانان را 

بـدیل در ده و آن را گـامی بیکنندگان توصیف نمواستقامت در برابر سرزنش
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 ی ایثار و جهاد ذکر نموده است.عرصه

ِينَ يَََيهُّا  بِقَنوْمٍ اللَّهُ يََْتىِ فَسوَْ َ دِينِهِ عنَ منِكُمْ يَرْتدََّ منَ ءَامنَوُاْ الَِّ

 ونَيجاُهِندُ الكَْنافِرِينَ عَلىَ أعَِزَّةٍ الْمؤُمْنِبِنَ عَلىَ أذَِلَّ ٍ يحُبُّونَهُ وَ بهُّمْيحُ

 مَنن يُؤْتبِنهِ اللَّنهِ فَضنْلُ ذَالِ َ  لَائمٍ لوَمَْ َ يخاَفوُنَ لاَ وَ اللَّهِ سَببِلِ فىِ

 1 علَِبم وَاسعٌِ اللَّهُ وَ  يَشاَءُ

 خگود دیگن از شگما از کگس هگر ایگد،آورده ایمگان که کسانى اى

 تدوس را آنان که آوردمى را[ دیار] گروهى خدا زودى به برگردد،

 روتن،فگ م منان، با[ اینان. ]دارند دوست را او[ نیز] آنان و داردمى

 سگرزنش از و کننگدمگى اهاد خدا راه در. سرفرازند کافران بر[ و]

 کگه هگر بگه را آن. خداسگت فضل این. ترسندنمى ملامتارى هیچ

 .داناست گشایشار خدا و دهد،مى بخواهد

*** 

 2 ت...أمُِرْ كَماَ استَْقِمْ وَ  فاَدْ ُ فَلَِِالِ َ

 کن... ایستادگى مأمورى که گونه همان و پرداز، دعوت به این بر بنا

*** 

 تعَْملَُنونَ بمَِنا إِنَّنهُ  تَطغَْنوْاْ لاَ وَ معََ َ تاَدَ منَ وَ أمُِرتَْ كَماَ فاَستَْقِمْ

 3بَصبِر

                                                             
 . 54/  5. المائده  1

 .15/  42. الشوری  2

 .112/  11. هود  3
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 تگو بگا که هر و کن، ایستادگى اىیافته دستور که گونههمان پس،

 چگهآن بگه او کگه مینیگد طغیگان و، [ کند نچنی نیز ] کرده توبه

 بیناست. دهیدمى انجام

 استقامت در ایمان

اَشْهدَُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحَدَْ ُ لاَ شَرِي َ لَنهُ شنَهاَدَةً :  الامامُ عليٌّ

ا وَ ندََّخِرُهاَ مُمتَْحنَاً إخِْلاَصُهاَ معُتَْقدَاً مُصاَصُهاَ نتََمَسَّ ُ بِهاَ أبَدَاً ماَ أبَْقاَنَ

 1لََِهاَوِيلِ ماَ يَلْقاَناَ فَإِنَّهاَ عَزِيمَ ُ الْإِيماَن.

سگت دهم که از خدای ییتا معبودی نیگواه  م :  امام عل 

ای کگه خلوصگش از معرکگه و هیچ شریی  نگدارد، چنگان گگوه 

 بند باشم. تا زمان امتحان برآمده باشد، و با ص ای نیّت به آن پای

دارد همگواره بگه ایگن شگهاد  تمسگک مگا را زنگده مگ که خگدا 

اوییم، و آن را بگرای روزهگای هوانگاک  کگه در پگیش داریگم م 

ی پایگداری مگا در ایمگان سازیم، زیرا این شهاد  نشانهذخیره م 

 است.

 

                                                             
 .46، ص  2، خطبه نهج البلاغة. 1
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 برکات استقامت

 نزول فرشتگان برای پایمردان

ِينَ إِنَّ  أَلَّنا ئكَن ُاالْمَلَ علََنبْهِمُ تتَنَنزَّ ُ موُاْاتَقَاسنْ  ثُنمَّ اللَّهُ ربَُّناَ قاَلوُاْ الَِّ

 1توُعدَُون كنُتُمْ الَّتىِ باِلجنَّْ ِ أبَْشِرُواْ وَ تحَزَنوُاْ لاَ وَ تخاَفوُاْ

 سگپس «خداسگت مگا پروردگگار»: گ تنگد که کسانى حقیقت، در

[  :گوینگدمگى و ] آیندمى فرود آنان بر فرشتاان کردند، ایستادگى

 یافتگه وعگده کگه بهشگتى بگه و مباشید، غمین و مدارید بیم هان،

 .باشید شاد بودید

 پایمردی تا ظفر

ِينَ إِنَّ   هُنمْ لَنا وَ علََنبْهِمْ خَنوْ ٌ فلََنا اسنْتَقاَموُاْ ثُمَّ اللَّهُ ربَُّناَ قاَلوُاْ الَِّ

 2يحَزَنوُن

 ایستادگى سپس «خداست ما پروردگار»: گ تند که کسانى محقّقاً

 .شد نخواهند غماین و نیست آنان بر بیمى کردند،

 

                                                             
 . 30/  41. فصلت  1

 . 13/  46. الاحقاف  2
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 استقامت یآسایش و راحتی، نتیجه

 1 غدَقَاً مَّاءً لَََسْقبَنْاَهُم الطَّرِيقَ ِ عَلىَ استَْقاَموُاْ أَلَّوِ وَ

 یىگگوارا آب دطعگاً ورزنگد، پایدارى درست، راه در[  مردم ] اگر و

 نوشانیم. بدیشان

 استقامت یرستگاری، میوه

 2تَستَقبموا تُفلِحوُا.اِن :  اللهِ رسو ُ

 شوید.اگر ایستادگ  کنید رستاار م :  رسول الله

 استقامت، راهی به بهشت

 3 فاَِلَي الجنََّه، وَ منَ زَ َّ فاَِلَي النَّارِ منَ استَقامَ:  الامامُ عليًّ

: هر که ایستادگ  کند ره به بهشت بگرد، و هگر کگه  امام عل 

 رافتد بلغزد به دوزخ د

 

 

                                                             
 . 16/  72. الجن  1

 . 5064، ص 10. میزان الحکمه، ج 2

ــارات، ج 3 ــوار ، ج 626، ص 2. الغ ــه، ج 97، ص  34/   بحــار الأن ــزان الحکم ، ص 10/   می

5064. 
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 پایمردی و مقاومت، دستیابی به کرامت انسانی

الكَْرَامَن َ وَ  الاِستِْقاَمَ ِ فَإِنَّهُ يكَْسنِبُ َ بِمنَْهَجِ : عَلبَْ َ رسو ُ اللهِ

 1الْمَلاَمَ . يَكْفبِ َ

ار کگ: بر تو باد پایداری در راه راست، زیرا که این  رسول الله

 دارد. ا از تو باز مبخشد و سرزنش ربه تو کرامت م 

 راهکارهای رسیدن به استقامت

العْمَلََ العْمَلََ ثمَُّ النِّهاَيَ َ النِّهاَيَ َ وَ الاِسنْتقِاَمَ َ الاِسنْتقِاَمَ َ :  مامُ عليٌّالا

لكَُنمْ إنَِّ لكَمُْ نهِاَيَن ً فَنانتْهَوُا إلِبَهَْنا وَ إنَِّ  ثمَُّ الصَّبرَْ الصَّبرَْ وَ الوْرََ َ الوْرََ َ

علَمَاً فاَهتْدَوُا بعِلَمَكِمُْ وَ إنَِّ للِإْسِلْاَمِ غاَيَ ً فَنانتْهَوُا إلَِنى غاَيتَِنهِ وَ اخرْجُُنوا 

إلِىَ اللَّهِ ممَِّا افتْرَضََ علَبَكْمُْ منِْ حقَِّهِ وَ ببََّنَ لكَمُْ مِننْ وظَاَئفِِنهِ أنََنا شنَاهدٌِ 

نكْمُْ ألَاَ وَ إنَِّ القْدَرََ السَّابقَِ قدَْ وقَعََ وَ القْضَنَاءَ لكَمُْ وَ حجَبِجٌ يوَمَْ القْبِاَمَ ِ عَ

إنَِّ » المْاَضيَِ قدَْ توَرََّدَ وَ إنِِّي متُكَلَِّمٌ بعِدِةَِ اللَّهِ وَ حجَُّتِنهِ قَنا َ اللَّنهُ تعََنالىَ

يِنَ قالوُا ربَُّناَ اللَّهُ ثمَُّ استْقَاموُا تتَنَزََّ ُ علَبَهْمُِ الْ منَئكَِن ُ ألََّنا تخَنافوُا وَ لا الَِّ

وَ قَندْ قلُْنتمُْ ربَُّنَنا اللَّنهُ  2« تحَزْنَوُا وَ أبَشْرِوُا باِلجْنََّ ِ الَّتِني كنُْنتمُْ توُعَندوُنَ

الحَِ ِ مِننْ  فاَستْقَبِموُا علَىَ كتِاَبهِِ وَ علَىَ منِهْاَجِ أمَرِْ ِ وَ علَىَ الطَّريِقَن ِ الصنَّ

                                                             
میـزان الحکمـه،  /93تصنیف غرر الحکـم و درر الکلـم، ص  /333. عیون الحکم و المواعظ ، ص  1

 .5062، ص10ج

 . 30 /41فصلت  .  2
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 1.تمَرْقُوُا منِهْاَ وَ لاَ تبَدْعَوُا فبِهاَ وَ لاَ تخُاَلفِوُا عنَهْاَعبِاَدتَهِِ وَ لاَ 

د و کار کنید، کار کنید  آن گاه به پایانشگان رسگانی : امام عل 

چه از پیش مقدر شگده بگود بگه بدانید که آنایستادگ  کنید، ...، 

ودوع پیوست و دضای محتوم ااه ، اندک انگدک پدیگدار گشگت و 

گویم. خدای متعال فرمگوده خدا و حجت او سخن م من از وعده 

   عمل به) پس در «کسان  که گ تند پروردگار ما الله است»است: 

گ  کتاب او و راه آشیار فرمان او و راه درسگت عبگاد  او، ایسگتاد

خلگ  ن بیرون نروید و در آن بدعت ماذارید و از آن تآورزید و از 

 نورزید.

 دوم: صبر فصل

 ی ایثارگریجامعه یپشتوانه صبر

های استقامت، جانبازی، فداکاری، ایثار و شـهادت اگر چه زیباترین نشانه

ظهور و تـداوم آن، ی  دهد، لکن پشتوانههای نبرد خود را نشان میدر صحنه

تـوان در فرهنـگ صبر و شکیبایی است. نماد کاملی از صبر و استقامت را می

دار صــیانت از زرگ پــرچمبـ عاشـوراییان جســتجو نمـود. زینــب کبــری

گیری از صبر و شـکیبایی، تـاریخی با بهره حسینامام دستاوردهای قیام 

های تـاریخ بسیاری از شگفتینظر کنیم نظیر را رقم زد که اگر از آن صرفبی

                                                             
/   منهـاج البراعـة فـی شـرح نهـج  190، ص  68/   بحار الأنوار، ج 106. أعلام الدین، ص 1

 . 5062، ص 10/   میزان الحکمه، ج 191، ص  10البلاغة ، ج
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ل اسـارت، ای از ابهام باقی خواهد ماند. صبر بر مصائب، تحمـّکربلا در هاله

های هـای فـراوان از شاخصـهامت بـر رنجاسـتقهمراهی بازماندگان شهدا و 

 باشد.ـ می ی بردباری ـ حضرت زینب کبریزندگانی اسوه

ی جهـاد را بایـد مرهـون پـدران و مـادران موفقیت جهادگران در عرصه

باری از عشق و محبت بدرقه صبوری بود که همواره فرزندان خود را با کوله

گر باشند. پدران و مادران ایثاریی س کبریاای به آستان مقدّنمودند تا هدیهمی

ا و که مشق جهاد را به فرزندان خود آموختند. صبر و شکیبایی همسران شهد

ی سـامانی را بـه جـان خریدنـد تـا جامعـهرنج بیایثارگرانی که سالیان دراز 

ی صـبر واژهتوان فرهنگ ایثـار و شـهادت را بـدون اسلامی سامان یابد. نمی

 معنا نمود.

ها طعم سخت تنگی قفس ظلـم رمردی را به یاد داریم که سالآزادگان شی

ی و پشتشان نشکست تا پشتوانه دندستیزان را با رادمردی چشیو جور اسلام

ها اسارت جز با تفکری خداگونـه اسلام محکم بماند. تحمّل درد و رنج سال

ت ؛ و در کنار آنان همسران و فرزندانی که چشـم بـه راه بازگشـممکن نمود

 دل به هم آمیختند تـاخون زان خود بودند. مادران و پدرانی که اشک را باعزی

 مرهم زخم تنهایی آنان باشد.

ها درد جسمی خود را تحمّل کردند و خم به ابروانشان جانبازانی که سال

دفـاع های ترین شرایط زندگی را جانبازان و مصدومین سالنیاوردند. سخت

زدنی محصـول اسـتقامت و بـا صـبر مثـال انـد. آنـان بـاتجربـه کردهمقدّس 

چـه برنـد. تمـام آنهای خود را پاس داشته و اجر آن را از بین نمیمجاهدت

 ی صـبر در فرهنـگ ایثـار و شـهادت اسـت.فسیر واژهتای از ذکر شد گوشه

ی بزرگان سرشـار از و سیره ی روایات معصومینقرآن کریم و مجموعه
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 است.صبر نقل شدهکه در موضوع  باشدمیتأکیداتی 

 وَ الْنَمَوَْا ِ مِّننَ نَقْن ٍ وَ الجُْنو ِ وَ الخْنوْ ِ مِّننَ ءٍبِشىَ لنَبَْلوَُنَّكُم وَ

 مُّصنِببَ ٌ أَصنَابتَْهُم إذَِا الَّنِِينَ الصَّابرِينَ بَشِّرِ وَ  الثَّمَرَاتِ وَ الََْنفسُِ

 وَ رَّبِّهِمْ مِّن صَلوََاتٌ عَلبَهْمْ وْلَئ َأُ رَاجعِوُنَ إِلبَْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا قاَلوُاْ

 1الْمُهتْدَُون هُمُ أُوْلَئ َ وَ  رحَْمَ ٌ

 رد کاهشى و گرسناى، و ترح[ دبیلِ] از چیزى به را شما دطعاً و

: را شگییبایان ده مگژده و آزمگاییممى محصولا  و هااان و اموال

  [همان ]گوینگدىمگ برسگد، آنان به مصیبتى چون که کسانى :

 نایشگا بر  «.گردیممى باز او سوى به و هستیم، خدا آنِ از ما»

 خود[  هم ] یافتاانراه و[  باد ] پروردگارشان از رحمتى و درودها

 .ایشانند

*** 

ِينَ منَِ لتََسْمعَنَُّ وَ أَنفُسِكُمْ وَ أمَوَْالِكُمْ فىِ لتَبُْلوَُنَّ  الكْتَِنادَ أُوتُنواْ الَِّ

ِينَ منَِ وَ كُمْقبَْلِ منِ  فَنإِنَّ تتََّقوُاْ وَ تَصبْرِواْ إِن وَ  كثَبِرًا أذًَى أَشرْكوُاْ الَِّ

 2الَْمُوُر عزَْمِ منِْ ذَالِ َ

 کگه کسگانى از و شد، خواهید آزموده هایتاناان و هامال در دطعاً

 بگه کگه کسگانى از[ نیگز] و شگده داده کتاب آنان به شما از پیش

 و شگنید، خواهیگد بسگیارى آزار[ دل سگخنان] اند،گراییده شرک

 حگاکى[ ایستادگى] این نمایید، پرهیزگارى و کنید صبر اگر[ اى]

                                                             
 .157تا  155/  2. البقره  1

 .186/  3. آل عمران  2
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 کارهاست. در[ شما] استوار عزم از

*** 

ِينَ يَََيُّهاَ  لعََلَّكُنمْ اللَّنهَ اتَّقوُاْ وَ رَابِطوُاْ وَ صاَبِرُواْ وَ اصبْرِواْ ءَامنَوُاْ الَِّ

 1 تُفلِْحوُن

 و ورزیگد ایسگتادگى و کنیگد صگبر اید،آورده ایمان که کسانى اى

 ستاارر که است امید نمایید، پروا خدا از و کنید ناهبانى را مرزها

 .شوید

 امر به صبر جمیل

 2جَمبِن صبَرْا فاَصبْرِ 

 .نییو صبرى کن، صبر پس

 معنای صبر جمیل

ذل َ صنَبرٌ لنبسَ  : ن لَماّ سُئلَ عن الصَّبرِ الجمبلِ ن مامُ الباقرُالا

  .3فبهِ شكَوى إلى الناسِ

                                                             
 .200/ 3. آل عمران  1

 . 5/  70. المعارج  2

 276/   مشکاة الأنـوار ، ص  63ی ، ص /   التمح 93، ص  2الاسلامیة( ، ج -.  الکافی )ط 3

/    407، ص 2/   وسائل الشیعة ، ج 38، ص  3/   تفسیر الصافی،  ج 120سعد السعود، ص   /

، ص  2/   تفسیر نور الثقلین ، ج 310، ص  12/   بحار الأنوار ، ج 221، ص  1هدایة الأمة، ج

 . 10107و  10106، حدیث شماره 2962، ص 6/   میزان الحکمه، ج  452
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 فرمود : شییبى گ در پاسخ به س ال از شییب نییو گ امام بادر

 . کندکه در آن نزد مردم شِیوه نمى

 ی ایمان به خدا، پایهصبر

برِالا : مامُ عليٌّالا و ، يمانُ على أربعَِ دعَائمَ )شعَُ ٍ( : علنى الصنَّ

برُ مِنهنا علنى أربَنعِ شنُعَ ٍ : علنى  الجِهادِو العدَ ِ، و ، البَقبنِ و الصنَّ

و التَّرقَُّ ِ : فَمنَِ اشتاقَ إلى الجنََّ ِ سَن عنِ ، و الزُّهدِ، و الشَّفقَِ، الشَّوقِ

و مَنن زَهِندَ فني ، و منَ أشفقََ منِ النارِ اجتنََ َ المحَُرَّماتِ، الشَّهوَاتِ

  1.قَ َ الموَتَ سارَ َ إلى الخبَراتِو منَِ ارتَ، الدنبا استَهانَ بالمُصبِباتِ

: شییبایى و   است شعبه) ایمان داراى چهار ستون :امام على

: شگوق و هاد. شگییبایى نیگز چهگار شگعبه داردیقین و عداات و ا

ترح و زهد و انت ار؛ کسى که شوق بهشت داشته باشد از شهوا  

ه د و هرکگها دورى کنباز ایستد، کسى که از دوزخ بترسد، از حرام

 ها را ناچیز شمارد، و کسى کگه منت گردر دنیا زهد ورزد، مصیبت

 . مرگ باشد به کارهاى خیر بشتابد

*** 

 

 

                                                             
، حـدیث 2970، ص 6/   میـزان الحکمـه، ج 40/   معدن الجواهر ، ص  81، ص  1. الغارات ، ج 1

 .10134شماره 
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و صنَبرٌ علنى ، الصَّبرُ ثَنث ٌ : صَبرٌ عنندَ المُصنببَ ِ : رسو ُ اللّه ِ

 1.و صَبرٌ عنِ المَعصبَ ِ، الطاعَ ِ

مصگیبت، : شگییبایى در ى سه نوع استشییبای : پیامبر خدا

 . ، و شییبایى در ترک معصیتشییبایى در انجام طاعت

 شکیبایی، کرامتی در خدمت ایثار و فداکاری

 السَّبِّئَ َ باِلْحَسنََ ِ يدَْرَءُونَ وَ صبَرَواْ بِماَ مَّرَّتبَنْ أجَْرَهُم يُؤْتوَْنَ أُوْلَئ َ

 2 يُنفِقوُن رَزقَنْاَهُمْ مِمَّا وَ

 نییى با را بدى[ آنیه براى] و کردند صبر یهآن[ پاح] به که آنانند

 بگار دو کنند،مى ان اق ایمداده شانروزى آنهه از و نمایندمى دفع

 .یافت خواهند پاداش

                                                             
، ابن همام اسکافى، محمد بن همام /   التمحی  236، ص 3دارالحدیث( ، ج -. الکافی )ط  1

/    64ق ، ص 1404ل، ، قـم، چـاپ او#، مدرسة الامام المهـدى×، مدرسه امام مهدىبن سهیل

/ الارشاد فی معرفة حجج الله على العباد، مفید، محمد بن محمد، تحقیق  206تحف العقول، ص

/ جامع  302، ص 1ق، ج1413، کنگره شیخ مفید، قم، چاپ اول، ^و تصحیح مؤسسة آل البیت

الفؤاد عند  مُسکنّ /126، ص  1/ إرشاد القلوب،  ج 24مشکاة الأنوار ، ص  /116الأخبار، ص 

/ وسـائل  46تا، ص، بصیرتی، قم، اول، بیفقد الأحبّة و الأولاد، شهید ثانى، زین الدین بن على

/   ریاض  77، ص  68/   بحار الأنوار ، ج 251، ص  3/   البرهان ، ج 238، ص 15الشیعة ، ج

لحدیث، قم، چـاپ ، دارا، احمدى میانجى، على|/   مکاتیب الرسول 341، ص  2السالکین ، ج

 .10100، حدیث شماره 2970، ص 6/   میزان الحکمه، ج 641، ص 2ق، ج1419اول، 

 . 54/  28. القص   2
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 سرشت مؤمن بر صبر است

 1.المؤمنُ يُطبعَُ عَلَى الصَّبرِ عَلَى النَّوائ ِ : الامام الصادق

رشگته شگده ها سم من بر صگبر در برابگر سگخت  :امام صادق

 . است

 ع صبرانوابرترین 

أو ، أو على الطاعَ ِ، الصَّبرُ : إماّ صبَرٌ على المُصببَ ِ : الامامُ عليٌّ

 2.و هِا القِسمُ الثالثُ أعلى دَرجَ ً منَِ القِسمبَنِ الأوَّلبَنِ، عنِ المَعصبَ ِ

شییبایى، یا شییبایى در برابگر مصگیبت اسگت یگا در : امام على

 یا در ترک معصیت که نوع سوم آن از دو گونه نخست انجام طاعت و

 .برتر است

 برترین صبر

 3.أفضلَُ الصَّبرِ التَّصبَُّرُ : الامامُ عليٌّ

 . واداشتن خود به شییبایى است، برترین شییبایى :امام على

                                                             
/    823، ص  20/   عـوالم العلـوم ، ج 97، ص  68/ بحار الأنـوار ، ج 23. مشکاة الأنوار ، ص1

 .10050، شماره حدیث  2960، ص  6میزان الحکمه، ج

، 2970، ص 6/   میـزان الحکمـه، ج 319، ص 1غـة لابـن أبـی الحدیـد ، ج. شرح نهـج البلا2

 .10101حدیث شماره 

/   بحـار الأنـوار ،  188/   غرر الحکم و درر الکلم، ص  113. عیون الحکم و المواعظ ، ص 3

 .10132، حدیث شماره 2970، ص 6/   میزان الحکمه، ج 314، ص 13ج
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 جایگاه صبر

 صبر، حیاتی دوباره به زندگی

 نزْلَِ ِ الرَّأسِْ منَِ الجْسَدَِ فإَذِاَ فَنارقََالصَّبرُْ فيِ الَْمُوُرِ بمَِ:  الامامُ عليٌّ

  1.الَْمُوُر الرَّأسُْ الجْسَدََ فسَدََ الجْسَدَُ فإَذِاَ فاَرقََ الصَّبرُْ الَْمُوُرَ فسَدَتَِ

صبر در کارها به منزاه سر در بدن است. همهنگان :  امام عل 

گگاه از شود، صبر نیز هرکه اگر سر از بدن ادا شود بدن فاسد م 

 گردد.کارها ادا شود، کارها تباه م 

 ی سر برای بدن صبر برای ایمان به منزله

يمانِ بمنَزلَِ ِ الرَّأسِ منَِ الجسَنَدِ، فنإذا الصَّبرُ منِ الا  :الامامُ الصادقُ

 2.يمانُذهَنَ َ النرَّأسُ ذهََ َ الجسَدَُ، كِل َ إذا ذهََ َ الصَّبرُ ذهََ َ الا

سر است براى بدن.  یر براى ایمان، به منزاهصب : امام صادق

  رود، اگر صبر از کگهمهنان که اگر سر برود، بدن هم از بین مى

 . رودرفت، ایمان نیز از ک  مى

 

                                                             
/   بحــار  255، ص  3/   وســائل الشــیعة، ج 233، ص  3دارالحــدیث( ، ج -. الکــافی )ط  1

 . 10064، حدیث شماره 2964، ص 6/   میزان الحکمه، ج 188، ص  42الأنوار ، ج

/   مشـکاة الأنـوار ،  116/   جامع الأخبـار، ص  226، ص  3دارالحدیث(، ج -. الکافی )ط  2

/   تفسیر کنـز  207، ص  4قلین، ج/  تفسیر نور الث 257، ص  3/   وسائل الشیعة ، ج 21ص 

/   میـزان الحکمـه،  777، ص 20/   عوالم العلوم، ج 256، ص  10الدقائق و بحر الغرائب، ج

 .10065و  10066، شماره حدیث 2964، ص6ج
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 فضیلت صبر

 محبوب نزد خدا، صابران

 فنىِ مْأَصنَابهَ لمَِنا وَهنَُنواْ فَماَ كثَبِرٌ ربِِّبُّونَ معََهُ قتَلََ نَّبىِ مِّن كَََيِّن وَ

 1 الصَّابرِين يحُ ُّ اللَّهُ وَ  استْكَاَنوُاْ ماَ وَ ضَعُفوُاْ ماَ وَ اللَّهِ سَببِلِ

 و دنگدکر کارزار انبوه، هاىتوده او همراه که پیامبرانى بسیار چه و

 اتوانن و نورزیدند سستى رسید، یشانبه ا خدا راه در آنهه برابر در

 را شگییبایان خداونگد، و ناردیدنگد،[  دشگمن ] تسگلیم و نشدند

 .دارد دوست

 برپا دارنده شکوه و اقتدار ،صبر

 وَ  رِيحكُنمُ تَنِْهَ َ وَ فتََفْشَلوُاْ زعَوُاْاتنََ لاَ وَ رَسوُلَهُ وَ اللَّهَ أَطبِعوُاْ وَ

 2 الصَّابرِين معََ اللَّهَ إِنَّ  اصبْرِواْ

 سلسگت کگه مینید نزاع هم با و کنید اطاعت پیامبرش و خدا از و

 انشگییبای با خدا که کنید صبر و برود، بین از شما مهابت و شوید

 .است

                                                             
 .3/146. آل عمران  1

 .8/46. الانفال  2
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 آغازی بر از خودگذشتن صبر،

 فتِنَْن َ جعََنلَ اللَّنهِ فنىِ أُوذِىَ فَإذَِا باِللَّهِ ءَامنََّا يَقوُ ُ منَ النَّاسِ منَِ وَ 

 أَوَ  معََكُمْ كنَُّا إِنَّا بَقوُلنَُّلَ رَّبِّ َ مِّن نَصْرٌ جاَءَ لَئنِ وَ اللَّهِ كعَََِادِ النَّاسِ

 1  العْاَلَمبِنَ صدُُورِ فىِ بِماَ بَِعَْلَمَ اللَّهُ لبَسَْ

 « ایگمآورده ایمان خدا به»: گویندمى که هستند کسانى مردم از و

 ار مگردم آزار بیننگد،مى آزار و شینجه خدا راه در که هناامى اما

   کنندمى وحشت سخت آن از و) شمارندمى ااهى عذاب همهون

 بیایگد،   شگما براى) پروردگار  سوى از پیروزى که هناامى واى

 آیا  «   شریییم پیروزى این در و) بودیم شما با هم ما»: گویندمى

   نیست؟ ترآگاه است اهانیان هاىسینه در آنهه به خداوند

*** 

 2.في الصَّبرِ على ما يُكرَ ُ خبَرٌ كثبرٌ : رسو ُ اللّه ِ

خیر بسگیارى نه تگه ، در شییبایى بر ناملایما  : پیامبر خدا

 .است

                                                             
 . 29/10. العنکبوت  1

، ترجمه اسماعیل مجد الادبـاء د ثانى، زین الدین بن على. تسلیة العباد در ترجمه مسُکنّ الفؤاد، شهی 2

خراسانى، تحقیق و تصحیح محمدرضا انصاری قمی، هجرت، دفتر نشر میراث مکتوب ) وابسته بـه 

/    60ش، ص 1374معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى(، قم/تهـران، چـاپ اول، 

 . 10023، شماره حدیث 2958، ص 6میزان الحکمه، ج
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 صبر، ناکامی دشمن

 1.الصَّبرُ يُرغِمُ الأعداءَ :  عليٌّ الامامُ

 . ماادشییبایى، بینىِ دشمنان را به خاک مى : امام على

 تر از از کوهصابرین، محکم

 عضََّ عَلَى ناَجِِِكَ أعَِرِ اللَّنهَ تَزُو ُ الجِْباَ ُ وَ لاَ تَزُ ْ:  الامامُ عليٌّ

جُمجُْمتََ َ تدِْ فِي الََْرْضِ قدَمََ َ ارْمِ بِبَصَرِكَ أقَْصنَى الْقَنوْمِ وَ غُنضَّ 

 2.بَصَرَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصرَْ منِْ عنِدِْ اللَّهِ سبُْحاَنَه

تو بگر اگای خگویش د ها از اای کنده شواگر کوه:  امام عل 

سگپار. هایت را بر هم ب شار. سر  را به خداوند بن. دندان ابت بما

سپاه دشمن بنار. و  چون میخ بیوی. به آخرهایت را بر زمین ددم

ان [ فرو پگوش، و بگد دیده ] از فراوان  آنان و برق شمشیرهایشان

  که پیروزی از سوی خدای سبحان است.

 

 

 

                                                             
 10035، حدیث شماره 2960، ص 6/   میزان الحکمه، ج 24. عیون الحکم و المواعظ ، ص  1

. 

 . 55، ص11، خطبهنهج البلاغة . 2
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 صبر در بلا، ویژگی مؤمن

نَزلَتْ أنفسنُهُم مِننهُم فني  : ن في وصفِ المؤمنبن ن مامُ عليٌّالا

  1.البنءِ كما نَزلَتْ في الرَّخاءِ

گونه ها همان: در سخت فرمود گ در وص  م منان گ امام على

 .هااند که در خوش 

 انواع بلا بر مؤمن

المؤمنُ ببَنَ خَمسِ شدَائدَ: مؤمنٌ يَحْسدُِ ُ، و منافقٌ : رسو ُ اللّه ِ 

   2. و شبَطانٌ يُضِلُّهُ، و نَفسٌْ تنُازعُِهُ، و كافرٌ يُقاتِلُهُ، يُبغِضُهُ

م من، با پن  سختى دست بگه گریبگان اسگت: : پیامبر خدا

ورزد، منگافقى کگه او را دشگمن که به او حساد  مىم منى دیار 

اناگد، ن سْگى کگه بگا او کشگمیش دارد، کافرى کگه بگا او مىمى

 . کند و شیطانى که در صدد گمراه کردن اوستمى

 

                                                             
، /   صفات الشیعة، ابن بابویه، محمد بن علـى 159، صتحف العقول/    71صالتمحی ، .  1

، روضة الـواعظین /    90، ص 1جکنز الفوائد، /    20ش، ص1362، تهران، چاپ اول، أعلمى

 12، جروضة المتقین /    139، صأعلام الدین /    476، صمکارم الأخلاق/    438، ص 2ج

، حـدیث شـماره 584، ص 2/   میـزان الحکمـه، ج 315، ص 64، جبحار الأنوار/    17، ص

1970 . 

 . 96، ص 1، جتنبیه الخواطر .  2

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002119
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002119
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002119
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002047
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002047
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 بذل جان و اهل و مال، ایثار مردان خدا

دمَِ ً مِنْ نَفْسِهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ أَفْضلََ الْمؤُمْنِبِنَ أفَْضَلُهُمْ تَقْ : الامامُ عليٌّ

[ فَإِنَّ َ ماَ تُقدَِّمْ منِْ خبَْرٍ يَبقَْ لَن َ ذخُنْرُ ُ وَ ]وَ إِنَّ َ -وَ ماَلِهِ وَ أَهْلِهِ

 1.ماَ تؤُخَِّرْ ُ يكَنُْ لغِبَْرِكَ خبَْرُ 

بدان بهترین م منان کس  است که بهتگر از همگه :  امام عل 

ه ستد، زیرا هر خیری کاان و اهل و مااش را در راه خدا پیش فر

چگه را پشگت سگر پیش فرست  اندوخته شود و برایت بماند، و آن

 .واهد بوداش برای دیاران خباد  گذاری بهره

 صبر و رسیدن به مقامات بلند

 پاداش صبر، تحقق وعده ای نیکو

 اْصنَبرَو بمَِنا ءِيلَاإِسنْرَ بنَنىِ علَنىَ الحُْسْنىَ ربَِّ َ كلَمَتُ تَمَّتْ وَ... 

...2 

 دانفرزن به پروردگار  نییوى وعده کردند، صبر آنیه پاح به و ...

 ... یافت تحقع اسرائیل

*** 

 

                                                             
 .460و  459، ص  69،  نامه نهج البلاغة .1

 . 137/  7. الاعراف  2
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بروَاْ لمََّننا بَِمَرْنَِننا يهَنندوُنَ أئَمَّنن ً مِنننهمْْ جعَلَنَْننا وَ  باِياَتنَِننا كَننانوُاْ وَ صننَ

 1يوُقنِوُن

 ننگاآ از برخى داشتند، یقین ما آیا  به و کردند شییبایى چون و

 هگدایت[ را مگردم ] مگا فرمگان بگه کگه دادیگم دگرار پیشوایانى را

 .کردندمى

*** 

ِينَ إِلَّا يُلَقَّئهاَ ماَ وَ  2عَظِبم حَ ٍّ ذُو إِلَّا يُلَقَّئهاَ ماَ وَ صبَرَواْ الَِّ

 آن و یابنگد،نمى اندبوده شییبا که کسانى از را[  خصلت ] این و

 .یافت هدنخوا بزرگ، اىبهره صاحب از را

 های بلندفتح قلهراه دستیابی و ، صبر

 3.بالصَّبرِ تدُرَكُ معَالِي الامُوُرِ:  الامامُ عليٌّ

 .  با شییبایى است، که مقاما  بلند فراچنگ آیند :امام على

 

 

                                                             
 . 24/  32. السجده  1

 . 35/  45. الفصلت  2

/   میــزان  301/   غــرر الحکــم و درر الکلــم ، ص  188. عیــون الحکــم و المــواعظ ، ص  3

 .10059، شماره حدیث 2962، ص 6الحکمه، ج
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 هاافزایش دهنده قدرت ،صبر

 مَنعَ اللَّنهُ وَ  هِاللَّن بِنإذِْنِ  كثَبِنرَةَ فِئَن ً غَلبََنتْ قَلبِلَن ٍ فِئَن ٍ مِّنن ...كَم

 1الصَّبرِين...

 و شدند، پیروز خدا اذن به بسیار، گروهى بر که اندک گروهى بسا

 است. شییبایان با خداوند

 صبر، قدرت ها را ده برابر می کند

 عِشنْرُونَ مِّننكُمْ يكَُنن إِن  الْقتِاَ ِ عَلىَ الْمؤُمْنِبِنَ حَرِّضِ النَّبىِ يَََيهُّا 

 الَّنِِينَ مِّننَ أَلْفًنا يغَلِْبوُاْ مِّاْئَ ٌ مِّنكُم يكَنُ إِن وَ  ماِْئتَبَنْ لِبوُاْيغَْ برِونَاصَ

 2 يَفْقَهوُن لَّا قوَْمٌ بََِنَّهُمْ كَفَرُواْ

 بیسگت شما[ میان  ] از اگر. برانایز اهاد به را م منان پیامبر، اى

 شگما از اگگر و شگوند،مگى چیگره تن دویست بر باشند شییبا تن،

 کگه چگرا گردنگد،مگى پیروز کافران از تن هزار بر باشند تن ییصد

 .فهمندنمى که انددومى آنان

 نیرنگ دشمنکننده مکر و صبر، دفع

 إِن وَ  بِهَنا يَفْرحَُنواْ سبَِّئَ ٌ تُصِبْكُمْ إِن وَ تَسؤُْهُمْ حَسنََ ٌ تمَسَسْكُمْ إِن 

 3محبُط يعَْمَلوُنَ بِماَ اللَّهَ إِنَّ  ائًشبَْ دُهُمْكبَْ يَضُرُّكُمْ لاَ تتََّقوُاْ وَ تَصبْرِواْ

                                                             
 . 249/  2. البقره  1

 . 65/  8. الانفال 2

 . 120/  3. آل عمران  3
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 شگما بگه اگگر و کنگدمگى حال بد را آنان رسد خوشى شما به اگر

 پرهیزگگارى و کنیگد صگبر اگگر و شوندمى شاد بدان رسد گزندى

 هبگ خداونگد یقینگاً رساندنمى شما به زیانى هیچ نیرناشان نمایید،

 .دارد احاطه کنندمى آنهه

 های غیبیامداد

 ربَُّكُنم يُمدْدِْكُمْ هاَذَا فوَْرِهِمْ مِّن يََْتوُكُم وَ تتََّقوُاْ وَ تَصبْرِواْ إِن  بَلىَ 

 1 مُسوَِّمبِن ئكَ ِاالْمَلَ مِّنَ ءَالاَ ٍ بخِمْسَ ِ

 و] اگوش همگین بگا و نماییگد، پرهیزگارى و کنید صبر اگر آرى،

 پگن  بگا را شگما ارتگانپروردگ[  گاههمان] بتازند، شما بر[ خروش

 .کرد خواهد یارى نشاندار فرشته هزار

 پیروزی و صبر، همراه هم

و إنّ »، و الفَرجََ مع الكنَردِ، إنّ النَّصرَ معََ الصَّبرِ : رسو ُ اللّه ِ 

 2.3«امعََ العُسرِ يُسر

ر همراه است و گشگایش بگا همانا پیروزى با صب : پیامبر خدا

  «دشوارى، آسانى هست و بى گمان با هر»، گرفتارى

                                                             
 . 125/  3عمران  . آل 1
 . 6/  94. الشرح  2
/   مشـکاة الأنـوار ، ص  469/   مکارم الأخلاق ، ص  413، ص  4. من لا یحضره الفقیه، ج 3
/    63/   تســلیة العبــاد در ترجمــه مســکن الفــؤاد ، ص  63، ص  2/   مجموعــة ورام ، ج 21

،  5/   تفسیر نور الثقلین ، ج 183 ، ص 67/   بحار الأنوار ، ج 263، ص  15وسائل الشیعة ، ج
/    224/   نهج الفصـاحة، ص  336، ص  14/    تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 605ص

 . 10068، حدیث شماره 2964، ص 6میزان الحکمه، ج
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*** 

 1.منَ رَكِ َ مَركَ َ الصَّبرِ اهتدَى إلى مِضمارِ النَّصرِ : مامُ عليٌّالا

 هرکه بر مرکب شییبایى نشیند، به خطّ پایگان پیگروزى : امام على

 .رسد

 ینصابر هاینشانه

 مواجهه ی صابرین با مصیبت

 وَ الْنَمَوَْا ِ مِّننَ نَقْن ٍ وَ لجُْنو ِا وَ الخْنوْ ِ مِّننَ ءٍبِشىَ لنَبَْلوَُنَّكُم وَ

ِينَ  الصَّابرِينَ بَشِّرِ وَ  الثَّمَرَاتِ وَ الََْنفسُِ  مُّصنِببَ ٌ أَصنَابتَْهُم إذَِا الَِّ

 2رَاجعِوُن إِلبَْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا قاَلوُاْ

 کاهشگى و گرسگناى، و ترح[  دبیلِ ] از چیزى به را شما دطعاً و

: ار شگییبایان ده مژده و آزماییممى محصولا  و اانها و اموال در

 [همان ]ما»: گویندمى برسد، آنان به مصیبتى چون که کسانى 

 «.گردیممى باز او سوى به و هستیم، خدا آنِ از

*** 

 

                                                             
ــوار، ج 597، ص  4/   حلیــة الأبــرار ، ج 346، ص  2. کشــف الغمــة ، ج 1 ، 75/   بحــار الأن

، حـدیث شـماره 2964، ص 6/   میـزان الحکمـه، ج 276، ص 23الم العلوم، ج/   عو 79ص

10069. 

 . 156و  155/  2. البقره  2
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و الثانبن ُ أن ، عنَم ُ الصابرِِ في ثنثٍ : أوَّلهُا أن لا يكَسنَلَ : رسو ُ اللهّ ِ 

، و الثالث ُ أن لا يشَكوَُ منِ ربَِّهِ تعالىف لأنهُّ إذا كسَلَِ فقَد ضنَبَّعَ الحَنقَّ، لا يضَجرََ

 1.و إذا شكَا منِ ربَِّهِ عزََّ و جلَّ فقد عصَا ُ، و إذا ضجَرَِ لمَ يؤُدَِّ الشُّكرَ

: اوّل آن کگه تنبلگى چیز است نشانه شییبا سه : پیامبر خدا

 و سوم آن کگه از، شودگ نمىدوم آن که افسرده و داتن، وزردنمى

حگع را فگرو ، ؛ زیرا اگگر تنبگل باشگدکندپروردگار خود شِیوه نمى

 گگزارد و اگگر ازشگیر نمى، گزارد و اگر افسرده و داتنگ باشگدمى

 . معصیت او را کرده است، پروردگارش شیایت کند

 شیعیان اهل بیت)ع(، صابرین با ایمان

شبِعتَنُا أصبَرُ منِاّ، قلتُ : جعُِلتُ فدِاكَ، إناّ صبَُّرٌ و : مامِ الصاّدقِالا

و ، كبفَ صارَ شبِعتَُكُم أصبَرَ منِكُم   قا َ : لأناّ نَصنبرُِ علنى منا نعَلَنمُ

 2.شبِعتَنُا يَصبِرُونَ على ما لا يعَلَموُنَ

مگا  :فرمگود  امام صادق : به نقل از وشاّء از بعضى از یارانش گ

، ومعرك کردم : فگدایت شگ ابرترند.صابریم اما شیعیان ما، از ما ص

 شود که شیعیانتان از شما صابرتر باشند؟ چاونه م

کنیم و شگیعیان مگا بگر دانیم صبر مىفرمود : چون ما بر آنهه مى

 . کننددانند صبر مىآنهه نمى

                                                             
،  68/   بحـار الأنـوار ، ج 23، ص 16/   وسـائل الشـیعة ، ج 498، ص  2. علل الشرائع ، ج 1

 .10108، حدیث شماره 2972، ص 6/   میزان الحکمه، ج 86ص 

/   بحــار الأنــوار ،  340، ص 4/   الــوافی ، ج 242، ص  3رالحــدیث( ، جدا -. الکــافی )ط  2

 .10110و  10109، حدیث شماره 2972، ص 6/   میزان الحکمه، ج 80، ص 68ج
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 صبر، استوار کننده قلب

 1.التَّصَبُّرُ على المكَرو ِ يعَصِمُ القَل َ :  الامامُ عليٌّ

، دواداشتن خود به شییبایى در برابر امور ناخوشاین : علىامام 

 . دارددل را نااه مى

 وندطلب صبر از خدا

 ثبَِّنتْ وَ اصنَبرْ عَلبَنْاَ أفَرِْغْ ربََّناَ قاَلوُاْ جنُوُدِ ِ وَ لجِاَلوُتَ بَرَزُواْ لَمَّا وَ 

 2الكَْفِرِين الْقوَْمِ عَلىَ انصُرْناَ وَ أقَدَْامنَاَ

: گ تنگگد شگگدند، روبگگرو سگگپاهیانش و اگگااو  بگگا کگگه امىهناگگ و

 را مگا هگاىگام و ریگز، فرو شییبایى ما[  هاىدل ] بر پروردگارا،»

 .« فرماى پیروز کافران گروه بر را ما و دار، استوار

 مرگ با ایمان، طلب صبر

 أفَْنرِغْ ربََّنَنا  ءَتنَْناجاَ لمََّنا ربَِّنَنا دَُِاياَتِ ءَامنََّا أَنْ إِلَّا منَِّا تنَقِمُ ماَ وَ 

 3مسُْلِمبِن توَفََّناَ وَ اصبَرْ عَلبَنْاَ

                                                             
/    81، ص  13/   روضـة المتقـین ، ج 64، ص  16. شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدیـد ، ج 1

، محمـد صـالح بـن احمـد، تحقیـق و تصـحیح الأصول و الروضـة، مازنـدرانى -شرح الکافی

/   مـرآة  291، ص  8ق، ج1382ابوالحسن شعرانی، المکتبـة الاسـلامیة، تهـران، چـاپ اول، 

، 2960، ص 6/   میزان الحکمـه، ج  377، ص 68/   بحار الأنوار ، ج 171، ص  8العقول ، ج

 .10129حدیث شماره 

 . 250/  2. البقره  2

 . 126/  7. الاعراف  3
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 معجگزا  بگه مگا کگه رسگانىنمى کی ر به را ما این براى از تو و

 مگا بگر ا،پروردگار. آوردیم ایمان -آمد ما براى ودتى -پروردگارمان

 .بمیران مسلمان را ما و ریز فرو شییبایى

 صبر، نعمتی الهی

و ، إنّ المعَوُنَ َ تََتِي منَِ اللّهِ  على قَندرِ المَؤونَن ِ :  ِ رسو ُ اللّه

 .1إنّ الصَّبرَ يََتِي منَِ اللّه ِ على قدَرِ البَنءِ

رسگد، کمک از اانب خداوند به اندازه هزینه مى :پیامبر خدا

 .آیدو شییبایى از اانب خداوند به اندازه بلا مى

*** 

و ألهَمنَنا و ، ه ُ بقلوبنِا و قُلوبِكُم إلى الحقَِّأخََِ اللّ :  الامامُ عليّ ٌ 

 2.إياّكُمُ الصَّبرَ

هاى شما را به سوى حگع هاى ما و دلخداوند دل : امام على

 . متواّه سازد و به ما و شما شییبایى عطا فرماید

 

                                                             
، حـدیث شـماره  2960، ص  6/   میزان الحکمـه، ج  430، ص  2. مستدرک الوسائل ،  ج 1

 .1036و  1035

/   الحیاة  49، ص  31/   بحار الأنوار ، ج 42، ص  7. شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ج 2

 .10137، حدیث شماره 2960، ص 6/   میزان الحکمه، ج  408، ص  2، ج
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 مصیبت دیدنسوم:  فصل

 بزرگترین مصیبت

 1. مُصبِبتَبَنِالمُصببَ ُ باِلصَّبرِ أعظَمُ ال : الامام علي

تگگرین مصگگیبت از دسگگت دادن شگگییبایى، بزرگ : امگگام علگگى

 .مصیبت است

 ترین مصیبتدلی، بزرگسخت

إن كنانَ هنِا المبَِّنتُ قند  : ن في معَنَى التَّعزيَ ِ ن الامام الصادق

قَرَّبَ َ موَتُهُ منِ ربَِّ َ أو باعدََكَ عن ذَنبِ َ فهِ ِ لبَسنَت مُصنببَ ً، و 

 َ رحَمَ ٌ و علبَ َ نعِمَ ٌ، و إن كان ما وعََظنَ َ و لا باعَندَكَ لكنّها لَ

عن ذَنبِ َ، و لا قَرَّبَ َ منِ ربَِّ َ فمُصببتَُ َ بقَساوَةِ قلَبِ َ أعظَمُ منِ 

 2.مُصببتَِ َ بِمبَِّتِ َ، إن كنتَ عارفِا بربِّ َ

 

: اگگر مگرگ ایگن فرمگود گ در معناى تسلیت دادن گ امام صادق

                                                             
/   تسـلیة العبـاد در  86/   غرر الحکم و درر الکلـم ، ص  27لحکم و المواعظ ، ص . عیون ا1

 .10046، حدیث شماره 2960، ص  6میزان الحکمه، ج    /147ترجمه مسکن الفؤاد ، ص 

، بوستان کتـاب قـم، چـاپ اول، ، ابن طاووس، على بن موسى. فلاح السائل و نجاح المسائل 2

ــار الأ 82ق، ص1406 ــوار ، ج/   بح ــائل ، ج 88، ص  79ن ــتدرک الوس /    478، ص 2/   مس

 . 0853، شماره حدیث 3184، ص 7میزان الحکمه، ج 
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ایگن ، را به پروردگار  نزدیک یا از گناهگت دور کگرده باشگدمیتّ تو 

؛ اما اگر مگرگ او بلیه براى تو رحمتى و نعمتى است، مصیبت نیست

تو را پنگد نگداده و از گناهگت دور نیگرده و بگه پروردگگار  نزدیگک 

مصیبتِ سخت داى تو بزرگتر از مصیبتِ مگرگ میّگت ، نساخته باشد

 . توست؛ اگر پروردگار  را بشناسى

 در راه خدا مؤمنان مصیبت دیدن

 1رسو  الله

مگرد ]مگ من[ را ، هگاى[ پگیش از شگمادر دوران: ]پیامبر خگدا

ارهّ،  گذاشتند و باکندند و او را در گودال مىگرفتند و زمین را مىمى

بر  از دین خود دست، کردند و با این همهبه دو نیمش مى، از فرق سر

، گوشت بدنش را تا استخوان و عصگب هاى آهنینداشت. با شانهنمى

 . داشتکندند و این همه او را از دینش باز نمىمى

 اصحاب اخدود

بعَنثَ اللّنهُ  نببّنا حبَشَنباّ إلنى قوَمِنهِ، فقناتلَهَمُ فقتُِنلَ :  مامُ الباقرُالا

، و خدَُّوا لهمُ اخُدْودا منِ نارٍ، ثمُّ نادوَا : مَنن كنانَ مِنن أصحْابهُُ و اسُرِوا

، النّنارَ و مَنن كنانَ علنى ديننِ هنِا النبّنيِّ فلبْقَْنتحمِِ، أهلِ ملِتّنِا فلبْعَتْزِ ْ

و أقبلَتَِ امرْأةٌ معَها صبَيٌّ لهَا فهَابتَِ النّنارَ، فقنا َ ، فجعَلَوا يقَتْحَمِونَ الناّرَ

 2.3«و همُ أصحْادُ الاخُدْودِ»لهَا صبَبُِّها: اقتْحَمِي، قا : فاقتْحَمَتِ الناّرَ، 

                                                             
 .1320. کنزالعمال، حدیث شماره 1

 . 10/  85. البروج 2

 .  544، ص 5ج تفسیر نور الثقلین،/    625، ص 5، جالبرهان /    250، ص 1جالمحاسن، . 3

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002052
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002052
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002052
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/19002052
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خداونگگد پیگگامبرى حبشگگى بگگراى دگگوم خگگودش : امگگام بگگادر

نگان نایخت. او با آنان اناید و یارانش کشته و اسیر گشگتند. آبرا

 ] گگاهها آتگش افروختنگد و آنشیارهایى در زمین کندند و در آن

ن فریاد زدنگد: هگر کگه بگر آیگی [ خطاب به پیروان اسیر آن پیامبر

به  ماست به کنارى رود و هر که پیرو دین این پیامبر است خود را

زدنگد. زنگى همگراه کگودک دل آتش مى آتش زند. آنان خود را به

 خود الو آمد، اما از آتش ترسید. کودکش به او گ ت: درون آتگش

رو و مادر خگود را در دل آتگش افینگد. و اینگان، همگان اصگحاب 

 .الخدودند

 پاداش مصیبت در جهاد

  أُنثىَ أَوْ ذَكَرٍ مِّن مِّنكُم عَملٍِ عَملََ أُضبِعُ لاَ أَنىّ ربَُّهُمْ لَهُمْ فاَستْجَاَدَ

ِينَ  بعَضٍْ مِّن بَعْضُكُم  فنىِ أُوذُواْ وَ رِهِمْادِيَ منِ أخُْرجِوُاْ وَ هاَجَرُواْ فاَلَِّ

 جنََّناتٍ لَنَدُخِْلنََّهُمْ وَ سنَبِّاتهِمْ عَننهْمْ لنََُكَفِّرَنَّ قتُلُِنواْ وَ تَلوُاْاقَ وَ سَببِلىِ

 حُسنْنُ عنِندَ ُ اللَّنهُ وَ  اللَّنهِ نندِعِ مِّننْ ثوََابًنا رُاالََْنْهَ تحتَهاِ منِ تجَرِى

 1 الثَّوَادِ

 هگیچ عمگل مگن:  فرمگود و) پگذیرفت را هاآن درخواست خداوند،

 شگما کگرد نخواهم  ایع مرد، یا باشد زن را، شما از اىکنندهعمل

 کردنگد، هجر  خدا راه در که هاآن  ییدیار انس از و همنوعید،

 و دیدنگد، آزار مگن راه در و شگدند رانده بیرون خود هاىخانه از و

 و بخشگممگى را گناهانشگان یقگینه ب شدند، کشته و کردند انگ

                                                             
 .195/  3. آل عمران1
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 است، اارى نهرها درختانش زیر از که بهشتى، هاىباغ در را هاآن

 هاپاداش بهترین و خداوند طرف از است پاداشى این. کنممى وارد

 . است پروردگار نزد

 پاداش مصایب،کلیدهای

 1.ِالمَصائ ُ مَفاتبحُ الأجر : سنُمامُ الحالا

 . کلیدهاى اارند، هامصیبت : امام حسن

 پاداش الهی

أ ما عَلمِنتَ أنَّ  : ن لرجلٍُ يَشكوُ إلبَهِ مُصابَهُ بوَِلدَِ ِ ن مامُ الباقرُالا

 2   َاللّه َ يَختارُ منِ ما ِ المؤمنِ و منِ وُلدِ ِ أنفَسَهُ لبََِجُرَ ُ على ذل

رد گ به مردى که نزد ایشان از داغِ فرزندش شیایت ک امام بادر

او  دانى که خداوند از مال مگ من و از فرزنگدانفرمود : مار نمى  گ

 !گزیند تا بدین وسیله به وى اار دهد؟بهترینش را بر مى

 ، جهاد اکبر استصبر بر شدائد

ينا هنِا  : ن لِرجَلٍُ قدِ اشتدََّ جَزعَُهُ علنى وَلَندِ ِ ن مامُ الصاّدقُالا

جَزعِتَ لِلمُصببَ ِ الصُّغرى، و غَفَلتَ عنِ المُصببَ ِ الكُبرى   و لو كننتَ 

                                                             
. العدد القویّة لدفع المخاوف الیومیة، حلى، رضى الدین على بـن یوسـف بـن المطهـر) بـرادر 1

/    37ق، ص1408علامه حلى(، تحقیق و تصحیح مهدی رجایی و محمود مرعشی، چاپ اول، 
/   میـزان  113، ص  75/   بحار الأنـوار ، ج 43/   مسکن الفؤاد ، ص  297أعلام الدین ، ص

 . 10843، شماره حدیث 3182ص ، 7الحکمه، ج 
/   بحار الأنوار،  243، ص 3/   وسائل الشیعة ، ج 547، ص  5دارالحدیث(، ج -. الکافی )ط 2

 .10844، شماره حدیث  3182، ص7/   میزان الحکمه، ج  123، ص  79ج
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فَمُصنابُ َ ، لِما صارَ إلبه وَلدَُكَ مُسنتعَدِّا لمَنا اشننتدََّ علبَنه جَزعَُن َ

 1.بتَركِ َ الاستعِدادَ لَهُ أعظَمُ منِ مُصابِ َ بوَلدَِكَ

تگابى سگخت ب  گ به مردى که در مرگ فرزنگدش امام صادق

تگابى ترین مصگیبت ب فرمود : اى مگرد  تگو در کوچگک کرد گمى

ترین مصیبت غافلى  اگگر بگراى آن اگایى کگه کنى و از بزرگمى

. مصیبت کردىآماده بودى هرگز براى او بیتابى نمى، فرزند  رفت

 . تر از مصیبتِ فرزند توستآماده نشدنِ تو براى آن روز، بزرگ

 بر بر مصائبایثار، شهادت، ص

 وَ الْنَمَوَْا ِ مِّننَ نَقْن ٍ وَ الجُْنو ِ وَ وْ ِالخْن مِّننَ ءٍبِشىَ لنَبَْلوَُنَّكُم وَ

 مُّصنِببَ ٌ أَصنَابتَْهُم إذَِا الَّنِِينَ ينَالصَّابرِ بَشِّرِ وَ  الثَّمَرَاتِ وَ الََْنفسُِ

 2 رَاجعِوُن إِلبَْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا قاَلوُاْ

 کاهشگى و گرسگناى، و ترح[  دبیلِ ] از چیزى به را شما دطعاً و

 شگییبایان ده مگژده و آزمگاییممى محصولا  و هااان و اموال در

: گوینگدمى برسد، آنان به مصیبتى چون که کسانى[  همان] :را

  «.گردیممى باز او سوى به و هستیم، خدا آنِ از ما»

 

                                                             
ر ، /   مشـکاة الأنـوا 489، ص  2/   روضـة الـواعظین ، ج 5، ص  2، ج×. عیون أخبار الرضا1

/   عـوالم العلـوم،  74، ص  79/   بحار الأنوار، ج 436، ص  2/   وسائل الشیعة، ج 300ص 

 .10853و  10852، شماره حدیث  3182، ص 7/   میزان الحکمه، ج  648، ص 20ج

 . 156و   155/  2. البقره  2
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 آمرزش گناهان، وعده ای به صابران

ما منِ مؤُمنٍِ يُصادُ بمُصببَ ٍ في الندنبا فبََسنتَرجعُِ  : امُ الباقرُمالا

عندَ مُصببتَِهِ حبنَ تَفجََُ ُ المُصببَ ُ، إلاّ غَفَرَ اللّه ُ لَهُ ما مَضى منِ ذُنوُبِنهِ 

 1.إلاّ الكبائرَ التي أوجَ َ اللّه ُ عَلبَها النارَ

 به او رسد و هیچ م منى نیست که در دنیا مصیبتى : امام بادر

ه مار آن ک، هناامى که خبر ناگهانى آن به او رسد استرااع گوید

 خداوند گناهان گذشته او را بیامرزد، بگه اگز گناهگان کبیگره کگه

 . ها آتش وااب کرده استخداوند براى آن

 سفارش به صبر در مصایب

 3.مصائ ِو صابرِوا على ال، اصِبرِوُا على الفرائضِ : 2 «واالامامُ الصَّادقُِ

 «و شییبا باشگید و پایگدارى ورزیگد»گ درباره آیه  امام صادق

: در انجام فرایض شییبا باشید و در برابر مصائب، پایدارى فرمود گ

 . ورزید

                                                             
/    197، ص /   ثـواب الأعمـال و عقـاب الأعمـال  175، ص  1.  من لا یحضـره الفقیـه ، ج 1

/   میـزان  127، ص  79/   بحـار الأنـوار، ج 110/   مسکن الفؤاد ، ص  286الدعوات ، ص 

 .10854، شماره حدیث  3184، ص 7الحکمه، ج 

 .200/  3. آل عمران  2

/   تفســـیر  210، ص  3دارالحـــدیث( ، ج -/   الکــافی )ط  129، ص  1. تفســیر القمـــی ، ج 3

/    213، ص  2/   إثبـات الهــداة ، ج 259، ص 15/   وسـائل الشـیعة ، ج 411، ص  1الصـافی،  ج

/   تفسـیر نـور الثقلـین ،  217، ص  24/   بحار الأنوار، ج 730، ص  1البرهان فی تفسیر القرآن، ج

ــدقائق ، ج 426، ص  1ج ــز ال ــیر کن ــرین ، ج 299، ص  3/   تفس ــع البح /    358، ص  3/   مجم

 .10096و  10095، شماره حدیث 2970، ص  6جمیزان الحکمه، 
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 حصار محکمهمچون صبر در مصیبت، 

إذ أتتَهُ ، جالسا كنتُ عندَ رسو ُ اللّه ِ : بحار الأنوار عنَ قَبِبصَ ِ

، اد ُ اللّه لي فإنَّهُ لبسَ يعَبشُ لني وَلَندٌ، رسو َ اللّه ِ امرَأةٌ فقالَت : يا 

و كَم ماتَ ل ِ وَلدٌَ   قالَت : ثنث ٌ، قا َ : لقد احتُظنِرتِ  : فقا َ

 1. منِ النارِ بحِظارٍ شدَيدٍ

ته نشسگ  نزد پیگامبر خگدا : گ به نقل از دبیصه گ بحار الأنوار

کگرد و گ گت: اى بودم که زنى آمد و از مگرگ فرزنگدانش شگیوه 

بگه او  رسول خدا  از خدا براى من طلب فرزند نمگا. حضگر 

د : فرمود : چند فرزند از تو مرده است؟ عرك کرد : سه تگا . فرمگو

 . حصار محیمى بر گرِد خود کشیده اى، تو در برابر آتش

 صلوات و رحمت خداوند بر صابران بر مصایب

 وَ الْنَمَوَْا ِ مِّننَ نَقْن ٍ وَ الجُْنو ِ وَ وْ ِالخْن مِّنَ ءٍبِشىَ لنَبَْلوَُنَّكُم وَ 

 مُّصنِببَ ٌ أَصنَابتَْهُم إذَِا الَّنِِينَ  ينَالصَّابرِ بَشِّرِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ الََْنفسُِ

 رَّبِّهِنمْ مِّن صَلوََاتٌ مْعَلبَهْ أُوْلَئ َ  رَاجعِوُنَ إِلبَْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا قاَلوُاْ

 2الْمُهتْدَُون هُمُ أُوْلَئ َ وَ رحَْمَ ٌ وَ

 کاهشگى و گرسگناى، و ترح[  دبیلِ ] از چیزى به را شما دطعاً و

 را شگییبایان ده مگژده و آزماییممى محصولا  و اانها و اموال در

                                                             
، شـماره 3186، ص 7/   میـزان الحکمـه، ج  121، ص 79/   بحار الأنـوار ، ج 32. مسکن الفؤاد ، ص  1

 .10860حدیث 
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  [همان ]گوینگدمگى برسگد، آنان به مصیبتى چون که کسانى :

 ایشگان بر .« گردیممى باز او سوى به و هستیم، خدا آنِ از ما»

 خود[  هم ] یافتاانراه و[  باد ] پروردگارشان از رحمتى و درودها

 ایشانند.
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 جانبازی :چهارم فصل

 

نمـادی از فـداکاری و طـل و های حق علیه باجانبازان، یادگارانی از جبهه

ی بدن خود، وفاداری خویش را بـه اند که با اهدای عضوی از اعضاایثارگری

ی پرافتخار شهادت در اگرچه جانبازان به درجه اند.لام نمودهنظام اسلامی اع

 بالند.راه حق نائل نشده اند، لکن سربلند و با افتخار به مجاهدت خود می

د د پرافتخـار اُحـایی را به یاد نبری شید، هر شیفته«جانبازی»ی مرور واژه

 سـنگ پرتـاب برابـردر زشمند نبی مکـرماندازد که چگونه وجود ارمی

پرافتخار جانبـاز، انسـان ردید. بازخوانی کلام ی دشمن دچار جراحت گکینه

انـدازد کـه می ی کوتاه جانبـازی امیرالمـؤمنین علـیآزاده را به یاد دوره

، نمـادی از اخـلاق را در چگونه با تحمل آسیب شمشیر کینه و خشم دشمن

انبـازی ی کوتـاه جدر ایـن دوره ادبیات تاریخی اسلام به نمـایش گذاشـت.

خود با ابن ملُجم مرادی مواجه شده و بـا در کمال عظمت وجودی  علی

  وی مدارا نمود.

ی کـارزار میدان جهاد و ایثار و جانباز عرصهتماشای جانفشانی بزرگمرد 

مسـلمان بـا ایمـانی زنـده شـوق را در دل هـر  اباالفضل العبـاس محرّم،

و ایثارگری مردانی است کـه  خ کربلا یادآور رشادتنماید. بازخوانی تاریمی

ام میـان نـ با جانفشانی خود را در قلمرو کاروانی ماندگار قرار دادند و از این

 با عنوان الگوی جانبازان جاودانه شد. اباالفضل العباس
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 1 الدَّار عُقْبىَ فنَِعْمَ  صبَرَتمُ بِماَ عَلبَْكمُ سَلاَمٌ

 صگبر چگهآن[  پگاداش ] بگه شما بر درود»:[ گویندمى آنان به و ]

 .« سراى آن فراام نییوست چه راستى. کردید

جهادگران منتظری هستند که با اهدای بخشـی از وجـود خـود  ،جانبازان

 انتظـار اند.ایثارگران جانبـاز همـواره دردرخت تنومند اسلام را آبیاری نموده

د تـوان در وجـوی موعود شهادتند. صبر و اسـتقامت را میفرا رسیدن لحظه

 اینان به وضوح مشاهده نمود.

*** 

 قَضنىَ مَّنن فَمنِْهُم  عَلبَْهِ اللَّهَ عَاهدَُواْ ماَ صدَقَوُاْ رجِاَ ٌ الْمؤُمْنِبِنَ مِّنَ

 2تَبدِْين  بدََّلوُاْ ماَ وَ  ينَتَظِرُ مَّن ممنِهْ وَ بَهُنحَ

 انهصگادد بستند عهد خدا با آنهه به که اندمردانى م منان میان از

 ] در آنهگا از برخگى و رسیدند شهاد  به آنان از برخى. کردند فاو

 .نیردند تبدیل[  را خود عقیده هرگز ] و انت ارند[  همین

 از خود گذشتگی و تکامل اجتماعی

ِينَ وَ   وَ إِلَنبهْمْ هاَجَرَ منَْ يحُبُّونَ قبَْلِهِمْ منِ الْايماَنَ وَ الدَّارَ تَبوََّءُو الَِّ

 لوَْ وَ أَنفُسِهِمْ عَلىَ يؤُْثِرُونَ وَ أُوتوُاْ مِّمَّا حاَجَ ً صدُُورِهِمْ فىِ يجدَُونَ لاَ

                                                             
 . 24/  13. الرعد  1
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 1  الْمُفلِْحوُن هُمُ فََُوْلَئ َ نَفْسِهِ شُحَّ يوُقَ منَ وَ خَصاَصَ ٌ بهِمْ كاَنَ

 گرفته ااى[  مدینه ] در[  مهااران ] از دبل که کسانى[  نیز ] و

 دوسگت کگرده کگوچ آنگان سوى به که را هرکس اندآورده ایمان و

 هایشگاندل در اسگت شگده داده ایشگان به آنهه به نسبت و دارند

 باشد،[  مبرم ] احتیااى خودشان در چند هر و یابندنمى حسدى

 خگود ن س خسّت از کس هر و. دارندمى مقدّم خودشان بر را آنها

 رستاارانند. که ایشانند ماند، مصون

 الگوی جانبازی

  2.ِما اُوذِیَ أحدٌ مثِلَْ ما اُوذِيتُ في اللّه : رسو ُ اللّه ِ

من در راه خدا آزار و اذیت  یکس به اندازههیچ: پیامبر خدا

 .ندیده است

 اخلاص در جانبازی

بْرِ وَ لَنمْ يَسنْتَعْظِموُا بَنِْ َ  لَمْ يَمنُُّوا عَلَى اللَّنهِ:  الامامُ عليٌّ باِلصنَّ

أَنْفُسِهِمْ فِي الْحقَِّ حتََّى إذَِا وَافقََ وَاردُِ الْقَضاَءِ انْقِطاَ َ مدَُّةِ البَْلاَءِ حَملَُنوا 

                                                             
 .59/9. الحشر 1

 ،الأصـول و الروضـة -، محمد صالح بن احمـد، شـرح الکـافیمازندرانى/  4صالتمحی ، .  2

کبیر مدنى، سید علیخـان بـن /    190، ص9، جق 1382تهران، چاپ اول،  ،سلامیة المکتبة الا

قـم، چـاپ  ،احمد، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سیدّ الساجدین، دفتر انتشارات اسلامى 

م، نهـج الفصـاحة )مجموعـه کلمـات قصـار پاینده، ابو القاسـ/    469، ص 1، جق1409اول، 

 2626، شماره حدیث  697، صش1382تهران، چاپ چهارم،  ،(، دنیاى دانش |حضرت رسول

 .464، حدیث شماره 120، ص 1میزان الحکمه، ج   /

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18000474
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/18000474
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 1.بَصاَئِرَهُمْ عَلَى أَسبْاَفِهِم

خدا  و بر خدا نیز منّت ناذاردند، و اانبازی در راه:  امام عل 

گاه که دضای ااه  به پایگان گگرفتن ایّگام نستند. تا آنرا بزرگ ندا

 محنت و گرفتاری موافع افتاد، با بصیر  دست به شمشیر بردند.

 پاداش مجروح در راه خدا

منَ جُرحَِ في سَببلِ اللّه ِ جاءَ يَنومَ القبِامَن ِ رِيحُنهُ  : رسو ُ اللّه ِ 

و منَ سنََ َ ، بهِ طابعَُ الشُّهدَاءِعلَ، كَرِيحِ المِس ِ و لوَنُهُ لوَنُ الزَّعفَرانِ

 2. اللّه َ الشهادَةَ مُخلِصا أعطا ُ اللّه ُ أجرَ شَهبدٍ و إن ماتَ على فِراشِهِ

در روز دیامت ، کس در راه خدا مجرور شودهر : پیامبر خدا

 گران و بویش همهون بوى مشک باشد و رناگش ماننگد رنگگ زع

ااصگانه از خداونگد کس شگهاد  را خنشان شهیدان بر اوست و هر

 . بخواهد، خداوند اار شهید به وى دهد هر چند در بسترش بمیرد
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 ایثارگری و رشادت الگوی رفتاریگذری بر تاریخ، م: پنج

 و رسولان ءانبیا

 در انجام رسالت پیامبران یفداکاری همه

 1.كثَرْةَُ المْكَُِِّببِنَ لهَمُْرسُلٌُ لاَ تقُصَِّرُ بهِمِْ قلَِّ ُ عدَدَهِمِْ وَ لاَ :  الامامُ عليٌّ

پیامبران  که کمگ ِ آنگان، و فراوانگ  مردمگ  کگه :  امام عل 

 کردند آنان را از انجام رسااتشان باز نداشت.تیذیبشان م 

 نخستین مجاهد، حضرت ابراهیم

 أوّ َ مَننن قاتَننلَ فنني سننببلِ اللّننه ِ إبننراهبمُ إنَّ: رسننو ُ اللّننه ِ

حتّنى  فَنَفنَرَ إبنراهبمُ حبَثُ أسَرتَِ الرُّومُ لوُطنا، الخَلبلُ

  2.استْنَقََِ ُ منِ أيدْيهِم

نخستین کسى که در راه خدا انایگد، ابگراهیم : پیامبر خدا

ند ها، اوط را به اسار  گرفتخلیل است و آن، زمانى بود که روم 

 .ها نجا  دادنیرویى بسی  کرد و او را از دست آن براهیمو ا
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 الگوی از خود گذشتگی، حضرت موسی

خِبفَ ً عَلَى نَفْسنِهِ بَنلْ أَشنْفقََ  لَمْ يوُجسِْ موُسَى:  الامامُ عليٌّ

 1.منِْ غلََبَ ِ الجُْهَّا ِ وَ دُوَ ِ الضَّلاَ 

[  چنان کگهمن برای خودم ترس  در دل ندارم،  ]:  امام عل 

[ بگر خگودش  ]در میگدان نمگایش سگحر اگادوگران  موس 

هگای گمگراه نترسید، بلیه بیم آن داشگت کگه اگاهلان و حیومت

 شوند.پیروز 

 خط مقدم جبهه پیشتازان ،اهل بیت

وَ أحَْجَمَ  -إذَِا احْمَرَّ الْبََْسُ وَ كاَنَ رَسوُ ُ اللَّهِ:   الامامُ عليٌّ

 2لَ ببَتِْهِ فوَقََى بِهِمْ أَصْحاَبَهُ حرََّ السُّبوُ ِ وَ الََْسنَِّ .النَّاسُ قدََّمَ أَهْ

=کگارزار سگخت  شگد ]هرگاه تنور انگ گگرم م :  امام عل 

اهگل  گذاشتند، رسگول خگدا[ و مردم پای واپس م  شدم 

فرسگتاد و بگدین روش اصگحاب خگود را از بیت خود را پگیش م 

 ساخت. م های سخت شمشیر و نیزه مصون ربه

 اهل بیت ادت، عاقبتشه

أنّ  لقد حدََّثَني حَببِبي جَندّی رسنو ُ اللّنه ِ : مامُ الحسنُالا
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الأمرَ يَملكُِهُ اثنا عَشَرَ إماما منِ أهلِ ببتِهِ و صَفوَتِهِ، ما منِاّ إلاّ مَقتنو ٌ 

 1.أو مَسمومٌ

به من فرمود که امر  ادّ محبوبم رسول خدا : امام حسن

واهنگد دوازده امام از اهل بیت و برگزیدگان او به عهده خ امامت را

شگود یگا گرفت. هیچ یک از ما نیسگت ماگر آن کگه یگا کشگته مى

 .مسموم

 رشادت در خردسالیو  علی امیرالمؤمنین

غرَِ بكَِلاَكِنلِ العْنَردَِ وَ كَسنَرتُْ :  الامامُ عليٌّ أَناَ وَضعَْتُ فِي الصنِّ

 2.نوََاجِمَ قُرُونِ ربَبِعَ 

[ سرکشان عگرب را بگه خگاک   من ] در خردساا:  امام عل 

 افیندم، و شاخ دو دبیله ربیعه و ملضرَ را در هم کوفتم.

 روحیه جنگاوری در جوانیو  امیرالمؤمنین علی

وَ هلَْ أحَدٌَ منِْهُمْ أَشدَُّ لَهاَ مِرَاساً وَ أقَدَْمُ فِبهَنا مَقاَمناً :  الامامُ عليٌّ
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 1.2نَهَضْتُ فبِهاَ وَ ماَ بَلغَْتُ الْعِشْرِينمِنِّي لَقدَْ 

کس  از آنان هست که بیش از من در میگدان  یاآو:  امام عل 

 تر از مگن در میگدان کگارزار باشگد.انگ به سر برده، و پیش ددم

 که برای انگ مهیاّ شدم.هنوز بیست سال نداشتم 

 علی نالمؤمنیامیر های اخلاقی و نظامیویژگی

[ توََلَّتْ  وَلَّتْ أمَاَ وَ اللَّهِ إِنْ كنُْتُ لَفِي ساَقتَِهاَ حتََّى ]:  ليٌّالامامُ ع

[ عجََزتُْ وَ لاَ جَبنُْتُ وَ إِنَّ مَسبِرِی هََِا لمِِثْلِهَنا  ضَعُفْتُ بِحََِافبِرِهاَ ماَ ]

 3.فَلَََنْقُبنََّ الْباَطلَِ حَتَّى يخَْرجَُ الْحقَُّ منِْ جنَْبِه

به خدا سوگند من در میان این سپاه بودم کگه بگه :  امام عل 

نگه  اشیر ک ر تاخت و آنان را به هزیمت واداشت. نه ناتوان شدم و

ترسیدم. اکنون نیز بر همگان حگال هسگتم، دطعگا پگرده باطگل را 

 آن خارج شود.شیافم تا حع از پهلوی م 

 و شجاعت صلابت و رشادتو توصیف  امیرالمؤمنین علی

فوََاللَّهِ دُونَ أَنْ أعُْطِيَ ذَلِ َ ضَردٌْ باِلْمَشْرفَبَِّ ِ تَطبِرُ :  يٌّالامامُ عل
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وَاعدُِ وَ الَْقَْندَامُ منِْهُ فَرَاشُ بعَْندَ  وَ يَفعَْنلُ اللَّنهُ»  - الْهاَمِ وَ تَطبِحُ السنَّ

 1.2«ما يَشاء ذَلِ َ

که به دشمن فرصت دهگم به خدا دسم پیش از آن:  امام عل 

های ای بگر او وارد سگازم کگه تیگهیر مشَرَف  چنان  گربهبا شمش

ان رود، و دست و پایش دطع شود، و پگس استخوان سرش به آسم

 از آن خداوند هر چه خواهد کند.

 رشادت و جنگاوری امیرالمؤمنین علی

 وَ لَقدَْ عَلِمَ الْمُستَْحْفَظوُنَ منِْ أَصنْحاَدِ مُحمََّندٍ:  الامامُ عليٌّ

مْ أَردَُّ عَلَى اللَّهِ وَ لاَ عَلَى رَسوُلِهِ ساَعَ ً قطَُّ وَ لَقدَْ وَاسبَتُْهُ بِنَفْسِي أَنِّي لَ

فِي الْموََاطنِِ الَّتِي تنَكُْ ُ فبِهاَ الَْبَْطَنا ُ وَ تتََنَخََّرُ فِبهَنا الَْقَْندَامُ نجَْندَةً 

 3أَكْرمََنِي اللَّهُ بِهاَ.

حاف ان دین هسگتند آنان که  از یاران محمّد:  امام عل 

ای از فرمگان خگدا و رسگول او روی دانند که من هرگگز اح گهم 

ام، آن هگگم در ام، و پیگگامبر را بگگه اگگان و دل یگگاری دادهناردانگگده

گشگت، ها به عقب بازم گریختند، و گاممیدانهای  که پهلوانان م 

 و این شجاعت  بود که خداوند مرا بدان گرام  داشت.

*** 
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إِنِّي وَ اللَّهِ لوَْ لَقبِتُهُمْ وَاحِنداً وَ هُنمْ طلَِنا ُ الْنََرْضِ :  الامامُ عليٌّ

 1كُلِّهاَ ماَ باَلبَْتُ وَ لاَ استْوَحَْشْتُ.

به خدا سوگند، اگر به تنهای  بگا دشگمنان موااگه :  امام عل 

شدم و آنان تمام زمین را پر کرده بودند، نه باک داشگتم و نگه م 

 ترسیدم.م 

 ز جنگ افروزیپرهیز ا

وَ قدَْ دعَوَتَْ إِلَى الحَْردِْ فدََ ِ النَّاسَ جاَنِباً وَ اخنْرجُْ :  الامامُ عليٌّ

إِلَيَّ وَ أعَْفِ الْفَرِيقبَنِْ منَِ الْقتِاَ ِ لتِعَْلَمَ أَيُّناَ الْمَرِينُ عَلَى قلَْبِهِ وَ الْمغَُطَّى 

 2عَلَى بَصَرِ ِ 

 ی، پس مردم را واگذار و خودمرا به انگ فراخواند: امام عل 

ار، تگا دبه تنهای  به اانب من بیا، و هر دو سپاه را از پییار معاف 

، و بر دانسته شود که دلب کدام یک از ما را زناار گناه، سیاه کرده

 یک از ما پرده افتاده؟ ی کدامدیده

های فتنه و در میدان علیامیرالمؤمنین ها و فضایل ویژگیسایر 

 نبرد

فَقُمْتُ باِلَْمَْرِ حبِنَ فَشِلوُا وَ تَطَلَّعْنتُ حِنبنَ تَقَبَّعُنوا وَ :  مامُ عليٌّالا

حبِنَ تعَتْعَوُا وَ مَضبَْتُ بنِوُرِ اللَّهِ حبِنَ وقََفُنوا وَ كنُْنتُ أخَْفَضنَهُمْ  نَطَقْتُ
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انِهَنا كاَلجْبََنلِ لَنا فَطِرتُْ بعِنِاَنِهاَ وَ استَْبدْدَتُْ بِرِهَ .صوَْتاً وَ أعَْلاَهُمْ فوَْتاً

تحَُرِّكُهُ الْقوََاصِفُ وَ لاَ تُزِيلُهُ العْوََاصِفُ لَمْ يكَنُْ لَِحَدٍَ فِيَّ مَهْمنَزٌ وَ لَنا 

لِقاَئلٍِ فِيَّ مغَمَْزٌ الَِّلبِلُ عنِدِْی عزَِيزٌ حَتَّى آخَُِ الْحقََّ لَهُ وَ الْقوَِیُّ عنِدِْی 

 1.هضعَِبفٌ حتََّى آخَُِ الْحقََّ منِْ

م زمان  که دیاران سست  کردند مگن بگه انجگا:  امام عل 

کس سر در لاک خود فروبرده وظی ه برخاستم، و هناام  که هر

ود ببود من آشیارا به میدان آمدم، و آن زمان که زبان همه بسته 

ر من سخن گ تم، و ودت  که هماان در راه مانده بودند من به نو

تر ته[ صدایم از همه آهس هناام شعاردر  خدا گام در راه نهادم. ]

 بود، وا  در مقام عمل از همه برتر بودم. در راه فضگیلت عنگان

، پرواز کردم، و اایزه این مسابقه را از آنِ خگود سگاختمگشوده 

چونان کوه  که تندباد آن را نجنباند، و طوفان تیانش ندهگد. 

اوید. انسان ام بد بکس   نتوانسته از من خرده بایرد و یا درباره

 عی  در چشمم گرام  است تا حع را برایش بایرم، و انسگان 

 ام  عی  است تا حع را از او بستانم.توانمند در دیده

 امیرالمؤمنین علیبرکات رشادت و جنگاوری 

وَ ايْنمُ اللَّنهِ لَقَندْ كنُْنتُ مِننْ سنَاقتَِهاَ حتََّنى توََلَّنتْ :  الامامُ عليٌّ

استْوَْسَقَتْ فِي قبِاَدِهاَ ماَ ضَعُفْتُ وَ لاَ جَبنُْتُ وَ لاَ خنُْنتُ وَ بِحََِافبِرِهاَ وَ 
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 1.لاَ وَهنَْتُ وَ ايْمُ اللَّهِ لََبَْقُرَنَّ الْباَطلَِ حتََّى أخُْرجَِ الْحقََّ منِْ خاَصِرَتِه

به خدا دسم، من که پیشگرو اشگیر اسگلام بگودم و :  امام عل 

و در  ر بازگشتند، از آیین که هما  راندم تا آن کسپاه ک ر را م 

 در آمدند، نه  ع  در واگودم راه یافگت، و نگهسایه پرچم اسلام 

 نه خیانت ورزیدم، و نه سست  نشان دادم. به خدا سگوگند،، ترح

 شیافم تا حع را از درون آن بیرون آورم.باطل را م 

 دهی امور مسلمین جامعهدر ساماندلسوزانه فداکاری 

وَ اللَّهِ لََُسْلِمنََّ ماَ سَلِمَتْ أمُوُرُ الْمسُْلِمبِنَ وَ لَمْ يكَنُْ :  الامامُ عليٌّ

 2. وَ فَضلِهِفبِهاَ جوَْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خاَصَّ ً التِْماَساً لَِجَرِْ ذَلِ َ

شما م  دانید که مگن سگزاوارترین شگخص بگرای :  امام عل 

نهم تگا ردن مگ گگ 3[چه کردیدخلافت هستم. به خدا دسم ] به آن

ودت  که امور مسلمانان به سامان باشد، و در آن از بر مگن سگتم 

[ تا پاداش و فضل آن را  کنمو من این ستم را تحمل م  نشود، ]

 بجویم.

 ی جهادی علیای از روحیه جلوه

 4.أَناَ لَكُمْ وَزِيراً خبَرٌْ لَكُمْ منِِّي أمَبِرا:  الامامُ عليٌّ
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رتان یرتان باشم برای شما بهترم تا آن که امیاگر وز:  امام عل 

 باشم.

ر حرکت در صراط مستقیم و شکیبایی بافزایش ایمان و تسلیم و

 دردها

نَقتْلُُ آباَءَناَ وَ أبَنْاَءَناَ  وَ لَقدَْ كنَُّا معََ رَسوُ ِ اللَّهِ:  الامامُ عليٌّ

 إِلَّا إِيماَناً وَ تَسْلبِماً وَ مُضبِاًّ عَلَىلِ َ اَوَ إخِوَْاننَاَ وَ أعَْماَمنَاَ ماَ يَزِيدُناَ ذ

 1.اللَّقَمِ وَ صبَْراً عَلَى مَضضَِ الََْلَمِ وَ جدِّاً فِي جِهاَدِ العْدَُو

بگودیم، پگدران و  ن با رسول خگدانااما مسلم:  امام عل 

سگلام فرزندان و برادران و عموهای خود را ] که کافر بودنگد و بگا ا

که ا نداشت ار آنمشتیم، و این امر تأ یری در کانایدند[ م م 

ایمان، تسلیم، و حرکت در صراط حگع، و شگییبای  بگر دردهگای 

 افزود.ما در اهاد با دشمن را م  ناگوار، و تلاش

 وصف یاران مجاهد پیامبر

وَ إِنَّ الْقتَْنلَ لبََندُورُ   فَلَقدَْ كنَُّا معََ رَسوُ ِ اللَّنهِ:  الامامُ عليٌّ

لَى الآْباءِ وَ الَْبَنْاَءِ وَ الْإخِوَْانِ وَ الْقَرَاباَتِ فَماَ نَزدَْادُ عَلَى كلُِّ مُصنِببَ ٍ عَ

وَ شدَِّةٍ إِلَّا إِيماَناً وَ مُضبِاًّ عَلَى الْحقَِّ وَ تَسنْلبِماً للِْنَمَْرِ وَ صنَبْراً علََنى 

 2مَضضَِ الجِْرَاحِ.
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ان انگ پگدران و بودیم، در مید ما با پیامبر:  امام عل 

گرفتنگد، هگر فرزندان و برادران و خویشان رودرروی هگم دگرار م 

اگز گذاشگت آمد ا ری در ما نم مصیبت و بلای  که بر سر ما م 

که بر ایمان، و حرکگت در راه خگدا و تسگلیم بودنمگان بگه امگر آن

 افزود.ها م پروردگار، و شییبای  بر سوزش زخم

 مؤمنین علیرزمان امیرالهای همویژگی

أَنْتُمُ الََْنْصاَرُ عَلَى الحَْنقِّ وَ الْنإخِوَْانُ فِني الندِّينِ وَ :  الامامُ عليٌّ

الجْنُنَُ يوَْمَ الْبََْسِ وَ الْبِطاَنَ ُ دُونَ النَّاسِ بِكُمْ أَضْردُِ المُْندبِْرَ وَ أَرجُْنو 

 الغْشِِّ سنَلبِمَ ٍ مِننَ الرَّيْن ِ طاَعَ َ الْمُقْبلِِ فََعَبِنوُنِي بِمنُاَصَحَ ٍ خَلبَِّ ٍ منَِ

 1.فوََاللَّهِ إِنِّي لَََوْلَى النَّاسِ باِلنَّاس

 شما یاران حع، و برادران دین  هستید، و سپرهای:  امام عل 

باشید نگه مگردم بازدارنده در روز نبردید. شما محرم اسرار من م 

ننگد کدیار. من به نیروی شما بر پییر آنان که به حگع پشگت م 

آورنگد ، و به فرمانبرداری آنگان کگه بگه حگع روی م زنم ربه م 

ر هگامیدوارم. پس مرا با خیرخواه  عاری از هر خیانت و سگاام از 

شک یاری رسانید، که به خگدا دسگم مگن سگزاوارترین مگردم بگه 

  ]رهبری[ مردم هستم.

 

                                                             
 .175، ص 118خطبه   ،نهج البلاغة .1



 / فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و روایات 314

 وصف یاران باوفایی که شهادت را برگزیدند

ِينَ دعُوُا إِلَى الْإِسْلاَمِ فَقَبلُِنو ُ وَ قَنرَءُوا أَينَْ :  الامامُ عليٌّ الْقوَْمُ الَِّ

الْقُرْآنَ فََحَكَْموُ ُ وَ هبِجوُا إِلَى الجِْهاَدِ فوََلِهوُا وَلَهَ اللِّقاَحِ إِلَى أَوْلاَدِهاَ وَ 

وَ صنَفاًّ  سلََبوُا السُّبوُ َ أغَْماَدَهاَ وَ أخََُِوا بََِطْرَا ِ الََْرْضِ زَحْفاً زحَْفناً

رُونَ باِلَْحَبَْناءِ وَ لَنا يعُنَزَّوْنَ  صَفاًّ بعَضٌْ هلََن َ وَ بعَْنضٌ نجََنا لَنا يبَُشنَّ

 1.الْموَْتَىعنَِ

کجایند کسان  که به اسلام دعگو  شگدند و آن را :  امام عل 

غیگب پذیرفتند، درآن خواندند و آن را استوار داشتند، به اهگاد تر

ی آن ه مشتاق فرزندش اسگت شگی تهشدند و مانند شتر شیرده ک

، و دسگته دسگته و صگ  در دندرگشتند، شمشیرها را از نیام درآو

ص  اطراف میگدان نبگرد را فراگرفتنگد، امعگ  از ایشگان کشگته 

یار شدند، و امع  نجا  یافتند، نه زنده ماندن زندگان را به یید

 گ تند.و نه مرگ کشتاان را تسلیت م دادند، مژده م 

 برترین شهید، دالشهداحمزه سی

أَ لاَ تَرَى غبَْرَ مُخبِْرٍ لَ َ وَ لكَنِْ بنِعِْمَ ِ اللَّنهِ أحَُندِّثُ  : عليٌّ الامامُ

أَنَّ قوَمْاً استُْشْهدُِوا فِي سَببِلِ اللَّهِ تعَاَلَى منَِ الْمُهَناجِرِينَ وَ الََْنْصنَارِ وَ 

ناَ قبِلَ سبَِّدُ الشُّهدََاءِ وَ خَصَّهُ رَسوُ ُ لكِلٍُّ فَضلٌْ حَتَّى إذَِا استُْشْهدَِ شَهبِدُ

 2.بِسَبعْبِنَ تكَبِْبرَةً عنِدَْ صلََاتِهِ عَلبَْه اللَّهِ
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نوشگت: نگه ایگن کگه  در نامه خود بگه معاویگه گ مام علىا

ند بخواهم به تو خبر دهم، بلیه به انایزه یاد کردن نعمت خداو

 ااران و انصگار در راهبینى که گروهى از مهگویم گ مار نمىمى

 خداوند متعال شهید شدند و هر یک از آنان را ]به ااى خود [

اما ودتى شهید ما )حمگزه  بگه شگهاد  ، ارزش و فضیلتى است

در هناام نماز  سید ااشهدا نام گرفت و رسول خدا، رسید

 ت. ن بر او، اختصاصا ه تاد تیبیر گ خواند

 الهیعرش  بر ستون نام حمزه سید الشهداحک شدن 

على قائم ِ العَرشِ مكَتنودٌ : حمَنزةُ أسنَدُ اللّنه ِ و  : مامُ الباقرُالا

 1.دُ رسولِهِ و سبَدُّ الشُّهدَاءأسَ

: حمزه، شیر خگدا عرش نوشته شده است بر ستون : امام بادر

 . و شیر رسول خدا و سیّد شهیدان است

 جعفر طیارهای بنی هاشم ـ فضیلت

 وَ لاَ تَرَى أَنَّ قوَمْاً قُطِّعَتْ أَيدِْيهِمْ فِي سَببِلِ اللَّهِ وَ أَ:  الامامُ عليٌّ

لكِلٍُّ فَضلٌْ حَتَّى إذَِا فعُلَِ بوَِاحدِِناَ ماَ فعُِنلَ بوَِاحِندِهِمْ قبِنلَ الطَّبَّنارُ فِني 
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 1.الجْنََّ ِ وَ ذُو الجْنَاَحبَنْ

ده آیا ندیدی که گروه  در راه خدا دستشگان بریگ:  امام عل 

گاه که آن چه بر سر دیاران شد گ و هر یک را فضیلت  بود گ تا آن

 = دست ییگ  از مگا در انگگ از آمده بود بر سر یی  از ما آمد ]

 د؟خواندن «ذوااجناحین»در بهشت و  «طیاّرِ»[ او را  بدن ادا شد

 ، شجاعتی بر پیشانی تاریخمالک اشتر

كُماَ وَ عَلَى منَْ فِي حبَِّزِكُماَ ماَلنِ َ وَ قدَْ أمََّرتُْ عَلبَْ:  الامامُ عليٌّ

بنَْ الْحاَرثِِ الََْشتَْرَ ... مِمَّنْ لاَ يُخاَ ُ وَهنُْهُ وَ لاَ سَقْطتَُهُ وَ لاَ بُطْؤُ ُ عمََّنا 

 2.الْإِسْرَا ُ إِلبَْهِ أحَزَْمُ وَ لاَ إِسْرَاعُهُ إِلَى ماَ الْبطُءُْ عنَْهُ أمَثْلَ

کسان  که  ی شما و همهارث را فرماندهبن حمااک :  امام عل 

در فرمان شما هستند، دگرار دادم. فرمگانش را بشگنوید و اطاعگت 

ه کنید، و او را زره و سپر خویش درار دهید، که او کس  نیست کگ

د بیم سست  و یا خطا و اغزش بر او رود و در اای  که شتاب بایگ

 .اب نماید، و یا در اای  که درنگ باید کرد شتکرد، کندی کند

 مانند مالک اشترهای بیویژگی

فَقدَْ بعَثَْتُ إِلبَْكُمْ عَبدْاً منِْ عِباَدِ اللَّنهِ لَنا ينََنامُ أَيَّنامَ  : الامامُ عليٌّ

الْخوَْ ِ وَ لاَ ينَكْلُُ عنَِ الَْعَدَْاءِ ساَعاَتِ الرَّوْ ِ أَشدََّ علََنى الْفجَُّنارِ مِننْ 
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ن فََِنَّنهُ سنَبفٌ مِن ...  ُ بنُْ الْحاَرثِِ أخَوُ مَنِحِْجحَرِيقِ النَّارِ وَ هوَُ ماَلِ

 1.اللهِ و ِبُسُ

خدا را به سوی شگما فرسگتادم، بنده ای از بندگان :  امام عل 

، که هناام وحشت نخوابد، و به ودت هراح به دشمن پشت نینگد

و بر بدکرداران از آتش دوزخ سوزان تر باشد، او مااک بن حارث از 

  که او شمشیری از شمشیرهای خداست. ...   استذحِی مَدبیله
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ترجمه فهير ، ، تلى الطفوفاللهوف على قابن طاووس، على بن موسى،  .22

 .ش1348تهران، چاپ اول، ، جلد، جهان 1
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جليد، دار  1،سعد السعود للنفيوس منضيودابن طاووس، على بن موسى،  .23

 .قم، چاپ اول، بى تا، البخائر

جليد،  1، طيرف مين اأنبيال و المناقيبابن طاووس، على بن موسيى،  .24

 .ق 1420مشهد، چاپ اول،  ،تاسوعا

جليد،  1، فلاح السيائل و نجياح المسيائلموسى، ابن طاووس، على بن  .25

 ق.1406بوستان كتا  قم، چاپ اول، 

جليد،  1،كشيف المحجية لثميرة المهجيةابن طاووس، على بن موسيى،  .26

 .ش1375قم، چاپ دوم، ، بوستان كتا 

لسلام محمد تحقيق عبدا، اللغّهمقاييس معجمابن فارس، احمد بن فارس،  .27

 .ق 1404قم،  ، مكتب الاعلام الاسلامي،هارون

ار دجليد،  1 ،عدة الداعي و نجاح الساعي ابن فهد حلى، احمد بن محمد، .28

 .ق 1407چاپ اول، بي جا، سلامي، الكتب الا

اعية و دار الفكر للطب جلد، 15 ،لسان العر  ابن منظور، محمد بن مكرم، .29

 .ق1414بيروت، چاپ سوم، ، صادرالدار ، النشر و التوزيع

ترجميه مثيير ) در سيو  اميير آزاد حميد، ابن نما حلى، جعفير بين م .30

 .ش 1380قم، چاپ اول،  ،جلد، حاذق 1 ،اأحزان (

، هيد جلد، مدرسه امام م1 ،مثير اأحزان ،ابن نما حلى، جعفر بن محمد .31

 .ق 1406قم، چاپ سوم، 
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، مدرسيه اميام التمحيي ، ابن همام اسكافى، محمد بن همام بين سيهيل .32

، الشيريف الامام المهد  عجل الله تعالى فرجهجلد، مدرسة 1مهد  عليه السلام، 

 ق.1404قم، چاپ اول، 

ير روض الجنان و روح الجنان في تفسيرازي، حسين بن علي،  ابوالفتوح .33

ن ، تحقيق محمد جعفر ياحقي و محمد مهدي ناصح، مشهد مقيدس، آسيتاالقرآن

 ق.1408 قدس رضوي، موسسه چاپ و انتشارات،

ح ، تحقييق و تصيحياأئمة عليهم السيلاممكاتيب  ،احمد  ميانجى، على .34

 ق. 1426جلد، دارالحدي ، قم، چاپ اول،  7مجتبي فرجي، 

 3 ،ممكاتيب الرسول صلّى الله علييه و آليه و سيلّ ،احمد  ميانجى، على .35

 ق.1419جلد، دارالحدي ، قم، چاپ اول، 

جليد، بنيى  2 ،كشيف الغمية فيي معرفية اأئميةربلى، على بن عيسى، ا .36

 .ق1381ريز، چاپ اول، تب، هاشمى

 1، ةتأويل الآيات الظاهرة فيي فضيائل العتيرة الطياهراسترآباد ، على،  .37

 .ق1409اول،  قم، چاپ ،سلاميجلد، مؤسسة النشر الا

تياج العيروس الحسيني الزبيدي الواسطي، سيد محمد مرتضي بن محمد،  .38

 ش. 1385، دار احيال التراث العربي، بيروت، من جواهر القاموس

 ش. 1381، انتشارات سخن، تهران، فرهنگ بزر  سخنحسن،  انوري، .39

عوالم العلوم و المعيارف واأحيوال بحرانى اصفهانى، عبد الله بن نور الله،  .40
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 10، (ميام الجيواد)مستدرك سيدة النسال إلى الا من الآيات و اأخبار و اأقوال

اول،  قيم، چياپ ،الشيريفمام المهد  عجّل الله تعيالى فرجيه جلد، مؤسسة الا

 .ق 1413

وال ف واأحيعوالم العلوم و المعياربحرانى اصفهانى، عبد الله بن نور الله،  .41

لله تعيالى امام المهد  عجيّل جلد، مؤسسة الا 2 ،من الآيات و اأخبار و اأقوال

 .ش 1382دوم،  قم، چاپ، فرجه الشريف

ثنيي الانصاف في الن ّ عليى اأئمية الا، بحرانى، سيد هاشم بن سليمان .42

جليد،  1، ، تحقيق و تصحيح و ترجمه هاشم رسيولى محلاتيىعشرعليهم السلام

 ق. 1378، تهران، چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامى

ؤسسيه جلد، م 5، البرهان في تفسير القرآن، بحرانى، سيد هاشم بن سليمان .43

 .ش 1374، قم، چاپ اول -بعثه 

مامية ت الوصياية و الابهجة النظر في إثبيا، بحرانى، سيد هاشم بن سليمان .44

، ها  اسيلامى آسيتان قيدس رضيو جلد، بنياد پژوهش 1، ثني عشرللأئمة الا

 .ق1427دوم،  مشهد، چاپ

ه حليية اأبيرار فيي أحيوال محميّد و آلي، بحرانى، سيد هاشم بن سليمان .45

 1411ل، قم، چاپ او، سلاميةجلد، مؤسسة المعارف الا 5، اأطهار عليهم السلام

 .ق

ثني عشير و دلائيل مدينة معاجز اأئمة الا، هاشم بن سليمان بحرانى، سيد .46
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 1413قيم، چياپ اول، ، سلاميةجلد، مؤسسة المعارف الا 8 ،الحجج على البشر

 .ق

، يةسيلامجليد، دار الكتيب الا 2، المحاسنبرقى، احمد بن محمد بن خالد،  .47

 .ق 1371قم، چاپ دوم، 

 ق جمعيي از محققيان،، تحقييجامع أحادي  الشيعة، بروجرد ، آقا حسين .48

 ش. 1386جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، چاپ اول،  31

)مجموعه كلميات قصيار حضيرت رسيول  نهج الفصاحةپايندع، ابوالقاسم،  .49

 .ش1382چهارم،  تهران، چاپ ،جلد، دنيا  دانش 1، صلى الله عليه و آله(

 1 ،تصنيف غرر الحكيم و درر الكليم تميمى آمد ، عبد الواحد بن محمد، .50

 .ش1366يران ؛ قم، چاپ اول، ا -جلد، دفتر تبليغات 

ة من غرر الحكم و درر الكلم )مجموع تميمى آمد ، عبد الواحد بن محمد، .51

قيم،  -سيلامي جلد، دار الكتيا  الا 1، م علي عليه السلام(ماكلمات و حكم الا

 .ق 1410چاپ دوم، 

 ،ستنفار و الغياراتالا الغارات أو، ثقفى، ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال .52

 .ق 1395تهران، چاپ اول،  -جلد، انجمن آثار ملى  2

، ينالمرسل والنور المبين في قص  اأنبيال جزائر ، نعمت الله بن عبد الله،  .53

 .ق1404قم، چاپ اول،  ،جلد، مكتبة آية الله المرعشي النجفي 1

 3، اأطهياررياض اأبرار في مناقب اأئمة جزائر ، نعمت الله بن عبد الله،  .54
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 .م 2006 /ق 1427بيروت، چاپ اول، ، جلد، مؤسسة التاريخ العربي

ام ميالتفسيير المنسيو  إليى الاحسن بن على عليه السلام، امام ييازدهم،  .55

عيالى تميام المهيدي عجيل الله جلد، مدرسة الا 1، الحسن العسكري عليه السلام

 .ق 1409يران ؛ قم، چاپ اول، ا -فرجه الشريف 

 2 ،ستسلية المُجالس و زينة المَجال و ، محمد بن أبي طالب،حسينى موس .56

 .ق 1418قم، چاپ اول، ، سلاميةلاجلد، مؤسسة المعارف ا

 20، تاج العيروس مين جيواهر القياموسحسيني زبيدي، محمد مرتضى،  .57

 .ق1414اول،  بيروت، چاپ ، جلد، دارالفكر

جميه تر، الحيياةحكيمى، محمدرضا و حكيمى، محميد و حكيميى، عليى،  .58

 .ش1380تهران، چاپ اول،  -جلد، دفتر نشر فرهنگ اسلامى 6احمد آرام، 

 1 ،رنزهة النيارر و تنبييه الخياطحلوانى، حسين بن محمد بن حسن بن نصر،  .59

 .ق 1408 قم، چاپ اول،، مام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريفجلد، مدرسة الا

عيدد ال مه حلى(، حلّى، رضى الدين على بن يوسف بن المطهر) برادر علا .60

رعشي، م، تحقيق و تصحيح مهدي رجايي و محمود القويّة لدفع المخاوف اليومية

 ق.1408جلد، چاپ اول، 1

ت جليد، مؤسسية آل البيي 1 ،سينادلاقير  ا حمير ، عبد الله بن جعفر،  .61

 .ق 1413قم، چاپ اول، ، عليهم السلام

ثنيي ئمية الاكفاية اأثر في الين ّ عليى اأخزاز راز ، على بن محمد،  .62
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 .ق 1401قم، ، جلد، بيدار 1 تحقيق عبداللطيف حسيني كوهكمري،  ،عشر

 .ش 1352، انتشارات دانشگاع تهران، تهران، لغتنامهدهخدا، علي اكبر،  .63

ه جلد، اسيلامي 2ترجمه رضايى، ، إرشاد القلو ، ديلمى، حسن بن محمد .64

 .ش1377تهران، چاپ سوم،  -

جليد،  1، ن فيي صيفات الميؤمنينأعيلام اليدي، ديلمى، حسن بن محمد .65

 .ق1408قم، چاپ اول، ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام

أئمة غرر اأخبار و درر الآثار في مناقب أبي ا، ديلمى، حسن بن محمد .66

 .ق 1427قم، چاپ اول،  ،جلد، دليل ما 1، اأطهار عليهم السلام

ان صفو ، تحقيقفردات ألفاظ القرآنالمراغب أصفهانى، حسين بن محمد،  .67

ول، دمشيق، چياپ ا، بييروت، اليدار الشيامية، جلد، دار القليم 1 عدنان داوودي

 .ق1412

م، قي ،جليد، دار الكتيا  1 ،النيوادرراوند  كاشانى، فضل الله بن على،  .68

 .چاپ اول، بى تا

جليد،  1، الدر النظيم في مناقب اأئمة اللهياميم، شامي، يوسف بن حاتم .69

 ق. 1420جامعه مدرسين، قم، چاپ اول، 

 .تا، تهران، انتشارات قلم، بيحسين وارث آدم ،علي ،شريعتي .70

خصيائ  اأئمية علييهم السيلام ، شريف الرضيى، محميد بين حسيين .71

، تحقيق و تصيحيح محميد هيادي امينيي، )خصائ  أمير المؤمنين عليه السلام(
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 ق. 1406، مشهد، چاپ اول، جلد، آستان قدس رضو 1

 1 ،صيبحي صيالح، تحقييق نهج البلاغة ،شريف الرضى، محمد بن حسين .72

 .ق 1414اول،  قم، چاپ ،جلد، هجرت

دفتر ، ترجمه علي شيرواني، نهج البلاغة، شريف الرضى، محمد بن حسين .73

 ش. 1390نشر معارف، قم، 

 نجيف،، جلد، مطبعة حيدريية 1، جامع اأخبارشعيري، محمد بن محمد،  .74

 چاپ اول، بى تا.

 ،د جلد، مدرسه امام مهي 1، ربعون حديثااأشهيد اول، محمد بن مكى،  .75

 .ق1407قم، چاپ اول، 

، لفيؤادتسلية العباد در ترجميه مسُيكّن ا، شهيد ثانى، زين الدين بن على .76

 ترجمه اسماعيل مجد الادبال خراسانى، تحقيق و تصيحيح محمدرضيا انصياري

 رهنگىوابسته به معاونت امور فدفتر نشر ميراث مكتو  ) جلد، هجرت، 1قمي، 

 ش. 1374وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى(، قم/تهران، چاپ اول، 

ي جليد، دار المرتضيو 1، كشيف الريبية، شهيد ثانى، زين الدين بن على .77

 ق. 1390جا، چاپ سوم، للنشر، بي

، داأولا ومسُكّن الفؤاد عند فقد اأحبّية ، شهيد ثانى، زين الدين بن على ت78

 تا.جلد، بصيرتي، قم، اول، بي 1

، تحقييق و تصيحيح رضيا منيية المرييد، ثانى، زين الدين بن على شهيد .79
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 ق.1409، قم، چاپ اول، جلد، مكتب الاعلام الاسلامي 1مختاري، 

 5، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،عاملى، محمد بن حسن شيخ حرّ .80

 .ق 1425بيروت، چاپ اول، ، جلد، اعلمى

ئل لشيعة إلى تحصيل مساتفصيل وسائل ا ،عاملى، محمد بن حسن شيخ حرّ .81

 .ق 1409قم، چاپ اول،  ،جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام 30 ،الشريعة

يهم هداية اأمة إلى أحكام اأئمية علي ،عاملى، محمد بن حسن شيخ حرّ .82

هد، چاپ مش، سلاميةجلد، آستانة الرضوية المقدسة، مجمع البحوث الا 8، السلام

 .ق1414اول، 

جيواهرالكلام فيي شيرح بن بياقر نجفيي،  صاحب جواهر، محمد حسن .83

اث ال التير، تحقيق ابراهيم سلطاني نسب، بيروت ي لبنان، دار احييشرائع الاسلام

 ق. 1362العربي، 

بصيائر كوچيه بياغى،  ، محسين بين عباسيعلىصفار، محمد بين حسين .84

 المرعشيي جلد، مكتبة آية الله 1، الدرجات في فضائل آل محمّد صلّى الله عليهم

 ق.1404، چاپ دوم، يالنجف

جليد،  1 ،إعلام الور  بأعلام الهيد فضل بن حسن، ابي علي طبرسى،  .85

 .ق 1390تهران، چاپ سوم، ، اسلاميه

ن، ، تهيرامجمع البيان في تفسير القرآنفضل بن حسن، ابي علي طبرسى،  .86

 ش.1372انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم،  
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قيم، ، لشريف الرضيىجلد، ا 1، مكارم اأخلاقطبرسى، حسن بن فضل،  .87

 .440، صش 1370ق /  1412چاپ چهارم، 

تبة جلد، المك 1 ،مشكاة اأنوار في غرر اأخبارطبرسى، على بن حسن،  .88

 .ش1344م / 1965ق / 1385نجف، چاپ دوم،  ، الحيدرية

 بن المسترشد في إمامة عليّطبر  آملى كبير، محمد بن جرير بن رستم،  .89

 .ق 1415قم، چاپ اول،  ،ايران ،وشانپورجلد، ك 1،أبي طالب عليه السلام

صطفى بشارة المطبر  آملى، عماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم،  .90

 .ق 1383نجف، چاپ دوم، ، جلد، المكتبة الحيدرية 1 ،لشيعة المرتضى

، تهيران، جلد، مرتضو  6، مجمع البحرينطريحي، فخر الدين بن محمد،  .91

 .ش1375چاپ سوم، 

ن بي، تحقييق احميد التبيان في التفسير القيرآنالحسن، طوسي، محمد بن  .92

 حبيب قصير العاملي، بيروت، دار احيال التراث العربي، بي تا.

، تحقييق الاستبصار فيما اختلف مين اأخبيارطوسي، محمد بن الحسن،  .93

جليد، دار الكتيب الاسيلامية، تهيران، چياپ اول،  4حسن الموسو  خرسيان، 

 ق.1390

 جلد، دار 10، تحقيق خرسان ،تهبيب اأحكام طوسي، محمد بن الحسن، .94

 .ق 1407چهارم،  تهران، چاپ، سلاميهالكتب الا

الصيرا   عاملى نباطى، على من محمد بن على بين محميد بين ييونس، .95
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اول،  نجيف، چياپ، جليد، المكتبية الحيدريية 3 ،المستقيم إلى مستحقي التقديم

 .ق 1384

جليد،  1، ار الحيدي (د -اأصيول السيتة عشير )  عدع ا  از علمال،  .96

 .ش1381ق / 1423قم، چاپ اول،  ،مؤسسة دار الحدي  الثقافية

جليد،  5 ،تفسيير نيور الثقليينالعروسى الحويز ، عبد على بين جمعية،  .97

 .ق 1415قم، چاپ چهارم، ، اسماعيليان

كشف اليقيين فيى فضيائل أميير ى، حسن بن يوسف بن مطهر، علامه حلّ .98

 .ق 1411اول،  تهران، چاپ ،وزارت ارشادجلد،  1 ،المؤمنين عليه السلام

 ش. 1374، اميركبير، تهران، فرهنگ عميدعميد، حسن،  .99

تهران، ، ةجلد، المطبعة العلمي 2 ،تفسير العيّاشيعياشى، محمد بن مسعود،  .100

 .ق 1380چاپ اول، 

گيي ، بنيياد فرهنفرهنگ واژع هاي انقلا  اسلاميفارسي، جلال الدين،  .101

 ش. 1374اول،  امام رضا )ع(، مشهد، چاپ

 2 ،روضة الواعظين و بصييرة المتعظيين فتال نيشابور ، محمد بن احمد، .102

 .ش 1375قم، چاپ اول،  ،جلد، انتشارات رضى

 دارالقيرآن علميى ، تحقييق هيئيتقيرآن ، ترجمهمهد  محمد فولادوند، .103

 فتيرد)الكيريم  القيرآن ، دار(اسيلامى و معيارف تياريخ مطالعيات دفتر)الكريم 
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